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مصطفی اربابی
بحث ما راجع به مســائل اختلافی و به عبارتــی فقه اختلاف یا 
فرهنگ اختلاف است. قبلًا گفتیم که بعضی از مردم وقتی چیزی 
را برخلاف عقیده ی خودشــان می بینند به عنوان اینکه کار خوبی 
انجام می دهند شــروع به فحاشی و ناســزا گفتن می کنند. گفتیم 
کــه خیلی از این مســائل جنبه کلامی، نظــری و تئوری دارد و 
جنبه ی عملی ندارد و خداوند به ما ســفارش و توصیه نموده که 
بــه کارهایی که جنبه ی کاربردی و عملی دارند روی بیاوریم و از 
ثمراتشــان بهره مند شویم. در جلسه ی قبل کلمه ی »برّ« را توضیح 
دادیم و با توجه به آیات قرآنی گفتیم که کســانی که فکر می کنند 
کار خوب انجام می دهند، چه بســا متوجه نباشــند و به جای کار 
خوب، کار بدی را انجام دهند ولی تصور کنند که کار خوبی انجام 
داده اند. در اینجا درباره کلمه ی تقوا که دظظر همان آیه ی مبارکه ی 
189 سوره ی بقره بکار رفته »یسَْأَلوُنكََ عَنِ الَْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقیِتُ 
للِناَّسِ وَالحَْجِّ وَلیَسَْ البْـِـرُّ بأَِنْ تأَْتوُا البْیُوُتَ منِْ ظُهُورهَِا وَلکَِنَّ البْرَِّ 
مَنِ اتقََّی وَأتْوُا البْیُوُتَ منِْ أبَوَْابهَِا وَاتقَُّوا الَلّ لعََلَّکُمْ تفُْلحُِونَ« ترجمه : 
از تو در باب هلال های ماه می پرسند، بگو آن وقت نمای مردم و 
]موسم [ حج است، و نیکی آن نیست که از پشت خانه ها به درون 
روید، بلکه نیکی آن اســت که کسی تقوا پیشه کند، و از درها به 

خانه ها درآیید، و از خداوند پروا کنید باشد که رستگار شوید.
 گفتیم کــه کار خوب همچنان که خداوند می فرماید تقواســت. 
حــالا در رابطه با تقوا مقداری صحبــت می کنیم. چون اگر بحث 
تقوا درست توضیح داده بشود و انسان صاحب تقوا باشد، طبیعی 
اســت که از خیلــی چیزها صرف نظر می کند و خــود را ملزم به 
یك ســری اخلاقیات و خصوصیات دینی می کند. کلمه ی تقوا به 
گفته ی برخی به پنچ معنی و به گفته ی برخی دیگر به چهار معنی 

آمده است. که در اینجا چهار معنی آن را توضیح خواهیم داد.
ینْاَ الذَِّینَ أوُتـُـوا الکِْتاَبَ منِْ قَبلْکُِمْ  خداونــد می فرماید: »وَلقََدْ وَصَّ
وَإیِاَّکُمْ أنَِ اتقَُّوا اللَّـــهَ؛ و پیش از شــما به اهل کتاب و ]سپس [ به 
خود شــما سفارش کردیم که از خداوند پروا کنید. « )نساء:131( 
در اینجا تقوا به معنی توحید اســت. آنچه که از شما و ملت های 
قبل از شــما خواسته شده این اســت که توحید را مراعات کنید. 
پس معنی اول تقوا توحید اســت. پس شخص باید موحد باشد. 
اســتاد سید حوی در کتاب »تربیتنا الروحیة« به این قضیه پرداخته 
است. ایشــان نظرش بر این است سرچشمه ی همه ی خوبی ها و 
فضائل، توحید است و سرچشــمه همه بدی ها و پلیدی ها شرک 
)شرک اصغر و شرک اکبر( است. خصوصاً شرک اصغر که امروزه 
در جامعه ی ما خیلی زیاد اســت. مثلًا می گوید: اگر شــما بدانی 
آنچــه که داری خداوند به شــما داده، خودخواهی نمی کنی، و.... 
وی می فرماید عامل برانداز همه ی صفات زشت در انسان توحید 
اســت. شــخصی که خداوند را یگانه نمی داند و فکر می کند که 
خیلی چیزهــا را می داند که دیگران نمی دانند و خودش را بزرگ 
می بیند. این شخص مشکل توحیدی دارد. اگر به توحید به صورت 
کامل پایبند می بود و این اعتقاد و باور در وی جا می افتاد، عجب 
نمی کرد، از خــودش تعریف نمی کرد، خــودش را بزرگ جلوه 
نمی داد، ریا و تظاهر نمی کرد، و ... اســتاد سید حوی می فرماید: 

»اگر شخص توحید داشته باشد طبیعی است که این امراض قلبی 
و روحی در وی تأثیر نمی گذارد.« اینجاســت که شــخص وقتی 
توحیدش درست نیست، خوب را بد می بیند و بد را خوب، یعنی 
در نگرش و بینشش اشکال پیدا می کند. یك بت هایی در مقابلش 
نمودار می شــود. این بت ممکن است بت نفس باشد، یا بت هایی 
دیگری معمولاً در مقابلش قــرار می  گیرد و نمی تواند خودش را 
از شــر این بت ها خلاص کند. ایشــان می فرمایند که توحید در 
واقع برانداز همه ی صفات زشــت اخلاقــی، روحی و تربیتی در 
انسان است؛ همانطور که شــرک به وجود آورنده و عامل همه ی 
زشتی ها و پســتی ها در انسان است. منظور از شرک همین است. 
ایشــان می فرمایند که یکی از دلایلی که ما دچار مشکل می شویم 
این است که فرض می کنیم فرهنگ اختلاف را نمی توانیم رعایت 
کنیم، و نمی توانیم به کسی اهانت نکنیم، نمی توانیم کسی را تحقیر 
نکنیم، در حالی که دستور داریم این کارها را نکنیم. علتش همین 
عجــب، ریا و خودنمایــی، حب نفس و ... اســت، که با توحید 
منافات دارند. اینجا شخص به لحاظ توحید مشکل دارد، یعنی اگر 
شخصی را می بینید که کارش شده فحاشی، ناسزاگویی، اهانت به 
دیگران، غیبت، تهمت و. .. یقین بدانید در توحیدش مشکل دارد 
و خودش هم باید بداند. و شــخص با چنین معیارهایی می تواند 
که خودش را محك بزند و ببیند که اهل توحید اســت یا نه. این 
قســمتی از کار اســت. به همین خاطر خداوند در جریان صلح 
حدیبیه در سوره ی فتح بعد از اینکه داستان صلح حدیبیه را بازگو 
می کند، میفرماید: » إذِْ جَعَلَ الذَِّینَ کَفَرُوا فيِ قُلُوبهِمُِ الحَْمِیةََّ حَمِیةََّ 
الجَْاهِلیِةَِّ فَأَنزَْلَ اللَّـــهُ سَکِینتَهَُ عَلَی رَسُولهِِ وَعَلَی المُْؤْمنِیِنَ وَألَزَْمَهُمْ 
کَلمَِةَ التقَّْوَی وَکَانوُا أحََقَّ بهَِا وَأهَْلَهَا  وَکَانَ اللَّـــهُ بکُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمًا« 
اینجا کلمه ی تقــوا را بکار می برد و منظور از تقوی همان توحید 
اســت. )همچنان که قبلًا هم عرض نمودیــم آیات را به صورت 
گزینشــی انتخاب نموده ایم( می فرماید بعد از آنکه مســلمانان با 
پیامبــر)ص( بیعت کردند، همه اعلام آمادگــی کردند که هر چه 
رســول خدا بفرماید تسلیم فرمان او باشند. خداوند از کسانی که 
با رســول خدا زیر درخت بیعت نمودند اعلام رضایت می کند. و 
در ادامه می فرماید که خداوند ســکینه و آرامش را بر پیامبرش و 
بر مؤمنین نازل فرمود. در اینجا ســکینه و آرامش مسئله ی بسیار 
مهمی هســتند. معمولاً خیلی از آدمها آن آرامــش و وقار لازم را 
ندارند. معمولاً فحاشی، ناســزاگویی، اهانت و توهین به دیگران 
ناشــی از این اســت که انســان آرامش ندارد، مضطرب و نگران 
است، عصبانی است. آدم عصبانی دست به هر حرفی میزند. و از 
اینکه چه اتفاقی می افتد باکی ندارد. چون نگران اســت، مضطرب 
است، ناراحت اســت. خداوند می فرماید: یکی از نعمت هایی که 
در حدیبیه بر پیامبر و یارانش ارزانی داشتیم به خاطر این که مردم 
دست در دست پیامبر گذاشــتند و دست خدا هم بالای دستشان 

قرار گرفت، ســکینه و آرامش بود و دیگر کلمه توحید نمود پیدا 
کرد. و زمانی که تسلیم خدا و رسول شدند، در واقع کلمه توحید 
همراه و ملازم آنها گشت. در واقع بحث ما در اینجا این است که 
یکی از معانی کلمه تقوا توحید اســت یعنی اگر کسی توحیدش 
درست نباشــد به او متقی نمی گویند. یکی از اصنافی که در اول 

قرآن )سوره بقره( مورد ستایش قرار می گیرند، متقین هستند.
دومین معنی تقوی، اخلاص اســت. در این باره خداوند در سوره 
مْ شَعَائرَِ اللَّـــهِ فَإنِهََّا منِْ تقَْوَی القُْلُوبِ«  حج می فرماید: » وَمَنْ یعَُظِّ
)حج:32( هر کس به شــعائر خداوند احترام بگذارد و قدرشان را 
بداند، این نشــانه ی اخلاص دل های آنان است. یعنی شخصی که 
مخلص باشد به شعائر خداوند احترام می گذارد. در اینجا کلمه ی 
تقوا به معنی اخلاص است. اگر شخص مخلص باشد یعنی کارش 
خالص برای خدا باشد، این شخص شهوت و حب نفس ندارد و 
دنبال جاه و مقام نیست )اینها مظاهر شرک هستند( اگر این امیال 
واقعاً در انسان نباشد، شــخص دارای اخلاص است. در آیه ی 3 
ونَ أصَْوَاتهَُمْ  سوره ی حجرات خداوند می فرماید: » إنَِّ الذَِّینَ یغَُضُّ
عِندَْ رَسُــولِ الَلّ أوُلئَكَِ الذَِّینَ امْتحََنَ الَلّ قُلُوبهَُمْ للِتقَّْوَی لهَُمْ مَغْفرَِةٌ 
وَأجَْرٌ عَظِیمٌ« کســانی که وقتی خدمت رسول الل می رسند)چه در 
حال حیات و چه در حال ممات( و صدایشان را پایین می آورند و 
مؤدبانه صحبت می کنند، خداوند اخلاص دل های آنان را آزموده 
اســت. در این آیه نیز تقوا به معنی اخلاص اســت. پس شخص 
متقی نمی تواند مخلص نباشــد. انســان متقی باید مخلص باشد، 
وقتی مخلص نیست کارش اشــکال دارد. پس دومین معنی تقوا 

اخلاص است. 
سومین معنی تقوا پرستش و عبادت است. خداوند می فرماید: »أنَْ 
أنَذِْرُوا أنَهَُّ لَا إلِهََ إلَِاّ أنَاَ فَاتقَُّونِ« من پیامبران را فرســتادم و به آنان 
اعلام نمودم که مردم را بترســانید تــا بدانند که معبودی برحق و 
حقیقی جز الل وجود نــدارد، همه ی کارها باید برای رضای خدا 
باشد. »لَا إلِهََ إلَِاّ أنَاَ« یعنی جز من معبودی نیست، »فَاتقَُّونِ« پس مرا 
عبــادت کنید و رضای من را بجویید و غیر رضای من را نجویید 
مگــر رضای من در رضای او باشــد مثل رضایــت پیامبر)ص(. 
در ســوره مؤمنون می فرماید: » مَا لکَُمْ منِْ إلِهٍَ غَیـْـرُهُ أفََلَا تتَقَُّونَ« 
مردم، معبودی جز الل برای شما نیست. و باز در سوره ی کافرون 
می فرماید» قُلْ یاَ أیَهَُّا الکَْافرُِونَ )1( لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ )2( وَلَا أنَتْمُْ 
عَابـِـدُونَ مَا أعَْبدُُ )3( وَلَا أنَاَ عَابدٌِ مَــا عَبدَْتمُْ )4( وَلَا أنَتْمُْ عَابدُِونَ 
مَا أعَْبدُُ )5( لکَُمْ دیِنکُُمْ وَليَِ دیِنِ « خدا را پرســتش نمی کنید، غیر 
خدا را پرســتش می کنید. توجه به خــدا را رها می کنید و به غیر 
خدا توجه می کنید. می فرماید که کســی اهل تقواست که خداوند 
را پرستش کند. پس معنی ســوم تقوی همان پرستش است. اگر 
کســی امر خدای را به جا نیاورد، روزه نگیرد، نماز نخواند، انواع 
عبادت فکری، روحی و مالی را انجام ندهد، نمی شــود به چنین 
کســی متقی گفت. معمولاً بیشــتر آدمهایی که به دیگران توهین 
می کنند، اهل عبادت نیســتند و اگر هم عبادت می کنند توجهی به 
آن ندارند. خداوند به عبادت ما نیازی ندارد و با آن مقامش بالاتر 
نمــی رود، نماز، روزه، و... بــه درد خودمان می خورد. همه ی این 
عبادات برای این اســت که در ما کنترل به وجود آورده و آداب و 
وقار لازم را کســب کنیم. اگر به راســتی آن آداب و وقار لازم به 
وجود نیاید نمی توان از برکات آن بهره مند شــد. نماز می خوانیم 
ولی برکاتش نصیبمان نمی شود. عبادت هم همینطور است. وقتی 
که در شــخص وقــار لازم را نمی بینیم در واقع این شــخص در 

عبادتش اشکال دارد.
چهارمین معنی تقوا، ترســیدن و برحذر بودن است که معمولاً ما 

تقوا را به این معنی به  کار می بریم. پرهیزکار و متقی کســی است 
که حذر می کند، احتیاط می کند و ... از یکی از صحابه پرسیدند که 
تقوا یعنی چه؟ ایشان جواب داد که مثل اینکه شما در یك محلی 
راه می روید و در مسیر شما انواع خارها ریخته شده است. در آنجا 
لباسهایت را برای اینکه به جایی گیر نکند جمع می کنید و از طرف 
دیگــر گام هایتان را با احتیاط برمی دارید تا خار در پایتان نرود. و 
این یعنی تقوا. این نوع ترس را که ریشــه در احتیاط دارد )نه هر 
نوع ترسی( در قرآن ریشه در تقوا دارد. در جایی دیگر می فرماید: 
»فَإنِْ لمَْ تفَْعَلُوا وَلنَْ تفَْعَلُوا فَاتقَُّوا الناَّرَ التَّيِ وَقُودُهَا الناَّسُ وَالحِْجَارَةُ 
تْ للِْکَافرِِینَ« اگر نمی توانید مثل قرآن بیاورید از آتش جهنم  أعُِــدَّ
بترسید، که برای کافران آماده شده است. در اینجا نیز تقوا به معنی 
اعَةِ  ترســیدن آمده اســت. » یاَ أیَهَُّا الناَّسُ اتقَُّوا رَبکَُّمْ إنَِّ زَلزَْلةََ السَّ
شَيْءٌ عَظِیمٌ« ای مردم از پروردگارتان بترسید که زلزله روز قیامت 
چیز بزرگی اســت. » یاَ أیَهَُّا الناَّسُ اتقَُّوا رَبکَُّــمُ الذَِّي خَلَقَکُمْ منِْ 
نفَْسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَقَ منِهَْا زَوْجَهَا وَبثََّ منِهُْمَا رجَِالًا کَثیِرًا وَنسَِــاءً 
وَاتقَُّوا الَلّ الذَِّي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالَْرْحَامَ إنَِّ الَلّ کَانَ عَلَیکُْمْ رَقیِباً )نساء: 
1(« در اینجا هم تقوا به معنی ترسیدن و برحذر بودن آمده است. 
در قرآن از این سری آیات فراوان است. آدمی که ترس داشته باشد 
زبــان خود را به هر چیزی باز نمی کند، چون می داند که این زبان 
باید پاسخگو باشــد. بنابراین آنچه گفتیم خیلی مهم است، چون 
بخش عظیمی از گناهان کبیره که حتی مغایر توحید اســت بوسیله 
زبان انجام می شــود. مثلًا غیبت کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، 
فحاشــی کردن و ... قلم هم مثل زبان اســت. در مجموع همه ی 
اینها الفاظی است که به  زبان جاری می شوند. شخصی که از خدا 
میترســد زبان خودش را کنترل می کند. توصیه های زیادی هم در 
شریعت داریم که به ما توصیه می کند اگر می خواهید سالم بمانید، 
زبــان خود را حفظ کنید. بنابراین مفهوم چهارم تقوا، ترســیدن و 
برحذر بودن اســت. پس اگر کســی می خواهد خوب باشد باید 
تقوا را پیشــه کند. همچنان که خداوند می فرماید: »وَلکَِنَّ البْرَِّ مَنِ 
اتقََّی« کسی خوب است که اهل تقوا باشد. این تقوا عبارت است 
از توحیــد، اخلاص، عبادت و ترســیدن و پرهیز کردن و محتاط 
بودن. در اینجا آدم پرهیزکار باید همه چیز خودش را کنترل کند. 
ــمْعَ وَالبْصََرَ وَالفُْؤَادَ کُلُّ أوُلئَكَِ کَانَ  در این باره می فرماید: » إنَِّ السَّ
عَنهُْ مَسْئوُلًا« گوش ات، چشمت، قلبت و تمام اعضا و جوارحت ... 
همه ی اینها بازخواست دارد. پرهیزکار کسی است که مواظب همه 
اینها باشد. اکثراً به خاطر اینکه احساس می کنند از دیگران بهترند، 
به دیگران اهانت می کنند، فکر می کنند مذهبشــان از دیگران بهتر 
است. عقیده شــان از عقیده ی دیگران بهتر است، فکرشان از فکر 
دیگران بهتر اســت و... شروع می کنند به فحاشی و ناسزا گفتن به 
دیگران. پس مشخص است چنین شــخصی تقوا ندارد و »هُدًی 
للِْمُتقَّیِنَ« شامل این شــخص نمی شود. بنده نیز مشکل دارم، شما 
هم مشــکل دارید، دیگران هم مشکل دارند. به همین خاطر است 
که خداوند در آیه ی 31 ســوره ی نور می فرماید: »وَتوُبوُا إلِیَ الَلّ 
جَمِیعًا أیَهَُّ المُْؤْمنِوُنَ لعََلَّکُمْ تفُْلحُِونَ« همه ی مؤمنان باید توبه کنند. 
بنابراین قرآن می فرماید که انســان خوب، انسانی است که در این 
چهار محور قرار دارد. آدم خوب بودن به ادعا نیست، فکر خوب، 
قبیله ی خوب، و ... به ادعا نیســت. اگر طبق این چهار معیاری که 
خداوند مقرر کرده اســت، بودیم، بهترین هستیم. اما اگر نبودیم، 
پنــاه بر خدا، باید به خدا پناه ببریم و از خدا کمك بطلبیم که این 

امراض را از ما دور گرداند.
والسلام علیکم ورحمة الل وبرکاته

فرهنگ اختلاف و معانی کلمه ی تقوا
در قرآن کریم
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سرویس دین و دعوت پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
1. هنر )سخن وری و موسیقی(: 

1.1. سخن وری )فصاحت و بلاغت(: 
ســخن وری یعنی این که بهترین و مناسب ترین کلمه، در بهترین 
ترکیب به گونه ای ارائه  شــود، که معانی را در مناسب ترین شیوه 
و حالت ممکن، متناسب با حال مخاطب و وضعیت موجود ارائه 

دهد.
مصادف با ظهور اسلام زبان عربی در اوج شیوایی، رسایی و قوت 
ادبی بود. قوی ترین شــعرای عــرب در آن برهه از زمان حضور 
داشــتند. پس از آن دوره کســی نیامده است که سخنی به رسایی 
و شیوایی شــعرای آن دوره بر زبان آورد. امروزه تأثیر رسانه های 
گروهی )رادیو، تلویزیون، ســینما، تأتر، روزنامه، کتاب، نقاشــی 
و...( برای بیان حقایق و یا واژگونه نشــان دادن حقایق بر کســی 
پوشــیده نیست. بر این اساس تمامی رســالت رسانه های جمعی 
در آن زمان بر دوش ســخن وران و ادیبان و شعراء آن عصر بود. 
گاهی حتی وجود یك شاعر در یك قبیله ی ضعیف، ضامن بقای 
آن قبیله بوده و نبودن یك شاعر در قبیله ا ی بزرگ، آن را علی رغم 
وجــود جنگ آوران کارآزموده، در تأمین امنیت، در ســخت ترین 

شرایط ممکن قرار می داد.
در آن عصر شعرا هر ساله در بازار »عکّاظ« گِرد می آمدند و اشعار 
خود را می خواندند و برترینشــان برگزیده می شــدند که معلقات 
ســبعه بارزترین نمونه های آن هســتند. معلقات، هفت قصیده از 
قوی ترین اشعار عرب از جهت فصاحت و بلاغت بودند که آن ها 

را به عنوان قوی ترین اشعار به دیوار کعبه آویخته بودند.]1[ 
در این چنین زمانی که زبان عربی در اوج منزلت خود بود و سران 
و مدعیان بلاغت و سخن وری حضور داشتند قرآن پا به عرصه ی 
وجود نهــاد و عرب و تمامی جهانیان را تا واپســین روز حیات 
هســتی به مبارزه طلبید که – اگــر در ادعای خود مبنی بر این که 
پیامبر، خودش قرآن را آورده اســت، راست می گویید- نمونه ای 

هم چون آن را بیاورید. 
لنْاَ عَلَی عَبدِْناَ فَأْتوُا بسُِــورَةٍ منِْ مثِلْهِِ  ا نزََّ » وَإنِْ کُنتمُْ فـِـی رَیبٍ ممَِّ
وَادْعُوا شُــهَدَاءَکُمْ منِْ دُونِ الَلّ إنِْ کُنتـُـمْ صَادقِیِنَ « ]2[ یعنی:اگر 
درباره ی آن چه بر بنده ی خود نازل کرده ایم، دچار شك و دو دلی 
هســتید، سوره ای همانند آن را بســازید )و ارائه دهید( و گواهان 
خود را به جز خدا )که بر صدق قرآن گواهی می دهد( فرا خوانید 
)تا بر صدق چیزی که آورده اید و همسان قرآنش می دانید، شهادت 

دهند( اگر راستگو و درست کارید.
همین که اعراب به کشــتار و اذیت و آزار مســلمانان پرداختند، 
حکایــت از آن دارد که در مبارزه ی فکــری و یا به تعبیری دیگر 
مبارزه ی سخنوری و ادبی شکست خوردند. زیرا قرآن تنها زیبایی 

ظاهری نداشــت، بلکه فکر و عقیده هم بــود. با آمدنش افکار و 
عقاید دگرگون  شــد و همراه با آن، ساختارهای اجتماعی و نظام 
جامعه از جوانب سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی 
و... فرو  پاشید. منافع سردمداران و بزرگان قوم و استعمارگران آن 
جامعه به خطر  افتاد. پس آن ها چرا در وهله ی اول نخواســتند با 
آوردن یك ســوره ی کوچك همانند سوره ی کوثر یا اخلاص از 
دست این مســلمانان انقلابی و شوریده علیه اجتماع شان خود را 
خلاص کنند؟ آیا همین که نتوانســتند چنین کاری را بکنند خود 

دلیل بر عجز آن ها در برابر قرآن نیست؟
 تمامــی آن ها که خود از متخصصین و کارشناســان این حرفه و 
به اصطلاح اهل فن و این کاره بودند، شــگفت زده شدند که مگر 
ممکن اســت، کلمات را به این زیبایی انتخاب کرد و با این قوت 
در کنار هم چید و مؤثرترین و شــیرین ترین سخنان را ساخت و 
قوی ترین اثر را در قلب شــنونده برجای گذاشت. در طول تاریخ 
بســیاری از بزرگان سخن وری در میان عرب و غیر آن ها اقدام به 
هم آوردی با قرآن نمودند و ســرانجام خسته و کوفته و وامانده و 

جامانده قرآن را سحر نامیدند و پیامبر را ساحر!
فَقَالَ إنِْ هَذَا إلَِاّ سِحْرٌ یؤْثرَُ ]3[یعنی: آن گاه گفت این )قرآن( چیزی 

جز جادوی منقول از پیشینیان نمی باشد.
»وَعَجِبـُـوا أنَْ جَاءَهُمْ مُنـْـذِرٌ منِهُْمْ وَقَــالَ الکَْافرُِونَ هَذَا سَــاحِرٌ 
ابٌ«]4[ یعنی: در شــگفتند از این که بیم دهنده ای از خودشان  کَذَّ
به سوی شان آمده است و کافران می گویند: این )محمد( جادوگر 

بسیار دروغ گویی است.
1.2. موسیقی قرآن:

تناسب و ســازگاری کلمات در به تصویر کشــیدن معانی و نیز 
تناسب و سازگاری آیات در به تصویر کشیدن صحنه ها، به هم راه 
آهنگ و موســیقی، متناسب با آن معانی و صحنه ها، یکی دیگر از 

وجوه اعجاز قرآن است.
علاوه بر فصاحت و بلاغت، قرآن، آهنگ و موســیقی دل نشــین 
و عجیبی هم دارد. زیبایی های لفظی، ســاختار موزون کلمه ها و 
جمله ها، رســایی در معنــا با وجود ایجاز و اختصار و بســیاری 
از ویژگی هــای هنرمندانــه ی ادبی قرآن کریــم بی مانند و تکرار 
نشــدنی است. با این که بیش تر سوره های این کتاب، به خصوص 
سوره های بلند، در زمآن های مختلف و گاه طولانی نازل شده اند، 
از چنــان فصاحت و بلاغتی برخوردارنــد که در آن ها جای هیچ 
یك از کلمــات را نمی توان تغییر داد و لفظــی را به جای لفظی 
دیگر نمی توان نشــاند. به آیه ی کوتاه »بســم الل الرحمن الرحیم« 
توجه کنیم که چه زیبا بیان شــده اســت و چه آهنگ آرام بخشی 
را بــا خود به ذهن تلاوت کننده منتقــل می کند. همین زیبایی و 
شــیرینی بیان، موزون بودن کلمه ها و رســایی تعبیرات، در طول 
تاریخ ســبب نفوذ خارق العاده ی این کتاب آسمانی در افکار شده 
و به اعماق دل ها نفوذ کرده است. از این طریق، خیلی از دشمنان 
اســلام منقلب شده اند. درســت به همین خاطر بود که در اوایل 
بعثت ســران مکه افرادی را مأمور کــرده بودند که نگذارند مردم 
بــه خانه ی پیامبر- صلّی الل علیه وســلّم- بروند و آیات قرآن را 
بشنوند؛ زیرا می دانستند که این آیات، هر شنونده ای را تحت تأثیر 

قرار می دهد.]5[
برای فهم بیشتر این بعُد از ابعاد اعجاز قرآن به ذکر نمونه هایی از 

موسیقی کلمات و جمله ها می پردازیم.
خداوند در آیه ی 185 ســوره ی آل عمران تصویر خارج شدن از 

آتش جهنمّ و داخل شدن به بهشت را چنین بیان می کند:
» فَمَــنْ زُحْزِحَ عَنْ الناَّرِ وَأدُْخِلَ الجَْنةََّ فَقَدْ فَازَ « ]6[ یعنی:و هر که 
از آتش دوزخ بدور گردد و به بهشت برده شود، واقعاً سعادت را 

فراچنگ آورده و نجات پیدا کرده است.

جلیل بهرامی نیا
رمزگشایی از اندیشــه و پیشه ی یزدانیان 
نشــان می دهد که درخت اخلاق اسلامی، 
هیأتــی وارونــه دارد و بر خــلاف دیگر 
درختان، ریشــه اش در آسمان و میوه اش 
در خیابــان اســت! مؤمنانه زیســتن، که 
ترجیــح رضایت خالــق بر مخلــوق به 
هنگام اســتفاده از نعمات و تعامل با خلق 
اســت؛ نوعی خــاص از مدیریت عوامل 
شــکل دهنده ی رفتار آدمی است؛ اگر نوع 
رفتــار دیگران، عمدتاً از روی رفتار طرف 
مقابل تنظیم می شــود، مبنــای رفتار یك 
مؤمن، خوشنودی آفریدگار و توصیه های 
اوست؛ مؤمن در کلاس اخلاص به خوبی 
آموخته است که در هنگام ارتباط با خالق 
نباید مخلوق را بــه میان آورد؛ بر عکس، 
در تعامــل با مخلوقات بایــد خالق را در 
نظر آورد و آنگونه که خالق می پســندد با 
مخلوق باید تعامل کرد. یعنی مؤمن چشم 
و گوشش به آســمان و رفتارش بر روی 
زمین اســت؛ آنکه دیده از آسمان وا گیرد، 
رفتارش بر زمین بــه تباهی آلوده خواهد 
گشت: »أخَْلَدَ إلِیَ الَْرْضِ وَاتبَّعََ هَوَا«؛ پس 
مؤمن باید بلندنظر و آســمان نگر باشد و 
در ابتدای هــر تصمیم، گوش و هوش به 
سروش آسمانی بسپارد و آسمان اندیش و 
زمین رو باشد؛ آســمان نیز دایه ی مهربانی 
برای زمین بوده اســت؛ گلزارهای دلربا و 
روح افزای زمین، فرزند باران اند که از دامن 
آسمان فرو باریده است! اگر باران، احیاگر 
طبیعت اســت، وحی نیز احیاگر اخلاق و 
شریعت است و قلوب مؤمنان را به گلزار 
فضایل تبدیل کرده اســت؛ خدای آسمانها 
و زمین، یگانه خدایی اســت که بندگی و 
است؛  و جان پرور  فضیلت انگیز  اطاعتش، 
چشــم بر آســمان دوختن و دل به خالق 
ســپردن، گوش را شنوا، چشم را بینا و دل 
را بیدار می سازد؛ رمز سعادت را که طاعت 
خالــق و خدمت مخلوق اســت، هویدا و 
رایــج می نماید؛ اخلاص هم پالودن دل از 

انگیزه های غیرآسمانی است و هم پالودن 
رفتار از توصیه های غیریزدانی؛ هم تزکیه ی 
قلب است و هم تصفیه ی عقل، تا به برکت 
صفای قلب و عقــل، انگیخته و رفتار نیز 
پرهیخته و سنجیده گردد؛ برای نمونه چه 
خوب اســت نگاهی به سیره ی صدق آمیز 
ابوبکر صدّیــق)رض( بیندازیم که او هم 
صدّیق بــود و اهل توحیــد ارادت و هم 
مخلص بود و اهل توحید مراد؛ در ماجرای 
افك، مســطح بن اثاثه، پسر دختر خاله ی 
ابوبکر، به رغم آنکه پرورده ی ســخاوت 
و حمایت ابوبکــر بود، بر ضدّ ام المؤمنین 
عائشه شایعه پراکنی می کرد؛ ابوبکر نیز با 
مشاهده این جفا و نمك نشناسی، به شدت 
از مســطح رنجید و ســوگند یاد کرد که 
از آن پــس کمکی به او نکنــد! امّا خدای 
ابوبکر، که خــوان نعمت بی دریغش همه 
جا کشــیده و از خزانه غیبش گبر و ترسا 
وظیفه خور دارد و وظیفه روزی به خطای 
منکَر نبرَُد، نظــر دیگری دارد و در ضمن 
فروفرستادن آیات بیانگر برائت ام المؤمنین 
عائشه، ثروتمندان مصمّم به قطع بخشش 
به جفاکاران را چنین هوشــیار ســاخت: 
ــعَةِ أنَْ  » وَلَا یأَْتـَـلِ أوُلوُ الفَْضْلِ منِکُْمْ وَالسَّ
یؤُْتوُا أوُليِ القُْرْبیَ وَالمَْسَاکیِنَ وَالمُْهَاجِرِینَ 
فيِ سَبیِلِ الَلّ وَلیْعَْفُوا وَلیْصَْفَحُوا ألََا تحُِبوُّنَ 
أنَْ یغَْفرَِ الَلّ لکَُمْ « )نور:22( توانگران شما 
نباید سوگند یاد کنند که به خویشاوندان و 
بینوایان و مهاجران راه خدا کمکی نکنند؛ 
بلکه باید درگذرند و چشم پوشــی کنند؛ 
مگر دوســت ندارید که خدای متعال شما 
را بیامــرزد؟! با فرود آمدن این آیه، ابوبکر 
نیز از بلندای رنجــش و انتقام فرود آمد؛ 
شورشی در جانش پدید آمد و با نفس خود 
در افتاد و پاســخ داد:» بلی، والل إنا نحُبّ 
یا ربنّا أن تغفر لنا«: چرا ســوگند به الل که 
دوست داریم ما را بیامرزی ای پروردگار! 
و در مقابل سوگند قبلی، سوگندی جدید 
و آراســته به آموزه ای آسمانی یاد کرد که 
هیچگاه از کمك به مســطح دریغ نورزد؛ 
ابوبکر به برکت بلندنظری مؤمنانه، هم به 
فضیلت صدق بــا خالق نائل آمد و هم به 

آرایه ی شفقت بر مخلوق!
در منطــق تجــارت مؤمنانــه، دنیا مکانی 
برای گردآوری توشه ی آخرت و برآوردن 
خوشنودی یزدان اســت نه فرصتی برای 
تنعّــم و رقابتهای دنیوی؛ مؤمن هوشــیار 
در موارد تعارض آمیز، به ســود رستگاری 
اخروی از دنیا و منازعات دنیوی چشــم 

می پوشد و به صورت جدّی مراقب است 
که دینار را دین آور ســازد نه دین برَ؛ حال 
اگر دیناوری دینار در بخشــیدن آن به یك 
مخدوم ناســپاس اســت، چه باک؟! اگر 
مأموریت یــك مؤمن، ترجیــح رضایت 
خالق بر رضایت دیگران است و رضایت 
خالق نیز در ادامه ی دســتگیری از بینوایان 
و خویشان است، پس دیگر مقابله به مثل 
و مشــاکله رفتاری چــرا؟! آری، مؤمن به 
برکت چشــم دوختن به آســمان، خیانت 
را با خیانت پاســخ نخواهــد داد؛ مگر نه 
اینکــه پیام آور گرامی اســلام، فرموده اند: 
» أدّ المانة إلی مَــنِ ائتمََنكََ و لاتخَُن مَن 
خانكََ«: با کســی که امانتی به تو سپرده، 
امانتــداری کن؛ امّا به آنکــه به تو خیانت 
کرده خیانت مکن! پاسخ خیانت با خیانت، 
خلاف آموزه های نبوی اســت و درخت 
ایمان، میوه ای بــه نام خیانت ندارد: »علی 
کلّ خلّة یطُبعَُ المؤمنُ الّا الکذبِ و الخیانةِ«: 
مؤمن هر صفتی ممکن اســت داشته باشد 
جز دروغگویی و خیانت! چه خوب است 
بدانیم آن ایمانی کــه حنظل تلخ دروغ و 
خیانت می پرورد، ریشــه اش نه در آسمان 
بلکه در همین خاکدان است! ایمانی دنیوی 
و تجاری است؛ زیان خلق و سود خویش 
جستن و پیش کشیدن دین و عناوین دینی 
اســت؛ دین را ابزار ژین)زندگی در تعبیر 
کُردی( ساختن و شــریعت را به خدمت 

معیشت گماشتن است!
صلاح زمینیان در آســمانی بــودن مبنای 
اندیشــه و پیشه ی آنان اســت؛ همچنانکه 
روشنی و حیات زمین نیز وابسته به آسمان 
است؛ روشنایی زمین تماماً از آسمان است 
و تاریکی آن، نتیجه ی موضع خود اوست 
و گرنه زمین هر قســمت از خویش را که 
به سمت خورشید بگیرد، روشنی دریافت 
خواهد کرد؛ پس بهتر است ما اهالی زمین 
نیــز، درخت اخلاق خویش را در بســتر 

معنوی و قدسی آسمان بکاریم!

ریشه در آسمان
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رسول مرتضی  
مقدمه: 

قرآن کتاب بصیرتهاســت و با تمســك به آن می توان به مقاصد 
عالیه  ی انسانی رســید. در قرآن شفای دردها ی سینه های ما نهفته 
اســت. قرآن کلید حل مشکلات ماست. اعتصام به حبل الل، یعنی 
راه یافتن راههای درست زندگی کردن بر اساس آموزه های کتاب 
و ســنت. در عصر ما بیش از هــر دوره ی دیگر مردم نیازمند فهم 
معانی بلند قرآن و دریافت ســنن الهی از این سرچشمه ی لایزال 

می باشند. 
یکی از معانی مهجور نگاه  داشــتن قرآن، غفلت از کارهایی است 
که این کتاب آســمانی برای سعادت انســان ترسیم کرده است. 
لازمه ی اقبال به قرآن، افزودن به قرائت و آشــنایی با معانی، تدبر 
دراین کتاب سرشــار از حکمت است. ما حصل این تدبر، آگاهی 
از حکمت های الهی و شــناخت راه و رسم مسلمان زیستن است. 
خشــت های خانواده  ی قرآنی مزین به مودت و رحمت اســت. 
درچنین خانه ای اگر چراغ ذکر الهی روشن شود، فرزندانی موحد 

پرورش می یابند. در 
این مقاله به اصولی 
اســتنباط شــده از 
برای  مجیــد  قرآن 
فرزندان  ترغیــب 
به اقامــه ی نماز در 
محیط خانه اشــاره 

شده است. 
1-اصل راستگویی و صدق:

شــرط اول و قدم نخست در پرورش شــخصیت دینی فرزندان، 
رعایــت صدق و راســت گویی با آنان درمحیط خانواده اســت. 
کودکان و نوجوانان با ســاز و کارهای ذهنی خود حرف و عمل 
والدین را با هم تطبیق می دهند. اگر بین این دو، اختلاف فاحشی 
یافتند، بعد از مدتی بی اعتماد می شــوند و به رغم رعایت برخی 
از ظواهــر، ممکن اســت راه دیگری در پیش گیرنــد. خداوند 
الحُِ یرَْفَعُهُ: سخنان  یبُِّ وَالعَْمَلُ الصَّ می فرماید: »إلِیَهِْ یصَْعَدُ الکَْلمُِ الطَّ
پاک به سوی او بالا می روند و عمل صالح به آنها رفعت و برتری 

می بخشند. « )فاطر: 10( 
از ایــن رو پدر و مــادر در محیط خانواده باید با ســخنان پاک، 

در فرهنگ زبــان عربی کلمه ای غیر از کلمــه ی »زحزح« وجود 
ندارد کــه بتواند صحنــه ی دور کردن و به کنار کشــانیدن را با 
همه ی صداهایی که در چنین صحنه ای وجود دارد همراه با فریاد 
وحشتناک آن دیگری که از شعله ی آتش می گذرد و این یکی که 
آن صدا را می شــنود و خودش را در نزدیکی دوزخ می نگرد، به 

تصویر بکشد.
در آیه ای دیگر عذاب جهنمیان را چنین بیان می کند:

عُهُ وَلا یکَادُ یسِیغُهُ«]7[ یعنی:و )در  »وَیسْقَی منِْ مَاءٍ صَدِیدٍ * یتجََرَّ
آن( از خونابه نوشــانده می شود* آن را )به ناچار و با رنج بسیار( 

جرعه جرعه می نوشد، و به هیچ  وجه گوارایش نمی یابد.
عُهُ« ســنگینی و کندی خاصی را احساس می کنی  در واژه ی »یتجََرَّ
که حتی تصــور آن صحنه برایت پر از کراهت و ناخوشــایندی 

است.
  سوره ی »ناس« بحث پناه بردن از وسوسه  های شیطان به خداوند 
است. با این وصف می بینیم که حتی الفاظ این سوره نیز با تکرار 

حرف »س« مفهوم وسوسه را در خود تداعی می کند:
»بســم الل الرحمن الرحیم*قُلْ أعَُوذُ برَِبِّ الناَّسِ * مَلكِِ الناَّسِ * 
إلِهَِ الناَّسِ * منِْ شَرِّ الوَْسْوَاسِ الخَْناَّسِ * الذَِّی یوَسْوِسُ فیِ صُدُورِ 

الناَّسِ * منِْ الجِْنةَِّ وَالناَّسِ«

ارجاعات و منابع
--------------

]1[ - البته فصاحت و بلاغت ادبیات عرب را تنها کسانی می فهمند که آشنا 
به زبان عربی بوده و بر آن تسلط دارند. در این جا نمونه ی کوچکی را از این 
دقت و مهارت در تشخیص و سنجش سخنان می آوریم. حسان بن ثابت در 
بازار عُکاظ، دوبیتی خود را بر »خنساء« شاعره ی شهیر عرب، چنین خواند: 

ـحـی  و اسیافنا یقطُرْن من نجده دماً لنا الجَفَنات الغر یمـلَعنَ بالضُّ
ولذِنـــــابی العَنقاء و ابنی مَحرَق  فأکرم بنا خالاً، و أکرم بنا ابناً

»خنســاء« بــا ذوق و درک نقّاد خود فوراً به عیــوب آن پی برد، عیوبی که 
جز افراد دارای ذوق سرشــار و اندیشــه ی درســت در مورد فکر مستقیم 
لفــظ و معنی آن را درک نمی کنند. وی به »حسّــان« گفــت: »افتخار خود 
را ناچیز کردی و در هشــت جا، زبون ســاختی« »حسان« گفت: چگونه؟ 
»خنســاء« گفت: »جَفَنات« کمتر از 10 اســت و اگر می گفتی »جِفان« افراد 
« به معنی ســفیدی در پیشانی و اگر  بیشــتری را شامل می شــد. گفتی »غرّّ

می گفتی »بیض« دامنه اش گســترده تر بود. گفتی »یملعن«، اما اگر »یشرَقْن« 
به کار می بردی، دوام آن بیشــتر بود. کلمه ی »الضحی« را آوردی و چنان چه 
می گفتی »بالدجی« در مدح بلیغ تر بود، زیرا مهمان بیشــتر در شب می آید. 
گفتی »اسیافنا« و اگر می گفتی »ســیوفنا« نشانه ی تعداد بیشتری بود. گفتی 
»یقطرن« که نشانه ی  کشتار کم تری اســت و اگر »یجرین« به کار می بردی 
از خون ریزی بیشتر حکایت می کرد و گفتی »دماً« در حالی که »دماء« بیشتر 
از دم اســت. و بالاخــره به اولاد خود فخر ورزیدی و به کســانی که تو را 

زاییده اند اشاره نکردی.« معجزه ی بزرگ: محمد ابوزهره.
]2[ - قــرآن کریم، ســوره ی بقرة، آیه ی23. و در آیــه ای دیگر می فرماید: 
»قُلْ لئَـِـنْ اجْتمََعَتْ الإنِسُ وَالجِْنُّ عَلَی أنَْ یأْتوُا بمِِثـْـلِ هَذَا القُْرْآنِ لا یأْتوُنَ 
بمِِثلْهِِ وَلوَْ کَانَ بعَْضُهُمْ لبِعَْضٍ ظَهیِراً« قرآن کریم، سوره ی الاسراء، آیه ی88. 
یعنی»بگــو اگر همه ی مردمان و جملگی پریان گرد آیند و متفق شــوند بر 
این که هم چون این قرآن را )با این شــیوه های دلربا و معانی زیبا بســازند 
و( بیاورنــد، نمی توانند مانند آن را بیاورند و ارائه دهند، هر چند هم برخی 
از ایشــان پشتیبان و مددکار برخی دیگر شوند )چرا که قرآن کلام یزدان و 
معجزه ی جاویدان آفریدگار اســت و هرگز از معلومات محدود آفریدگان 

چنین چیزی ساخته نیست(....«
]3[ - قرآن کریم، سوره ی المدثر، آیه ی24.

]4[ - قرآن کریم، سوره ی ص، آیه ی4.
]5[- تاریخ وقایع جالب و خواندنی را از صدر اسلام در این مورد برایمان 

نقل می کند: 
ابن اســحاق از محمد بن شهاب زهری روایت می نماید که گفت: اباسفیان 
بن حرب و ابوجهل بن هشــام مخزومی و اخنس بن شریق زهری، پنهانی 
و بــدون اطلاع هم دیگر، برای گوش دادن به قرآن به خانه ی پیامبر نزدیك 
شــدند و هر کدام در گوشه ای خود را پنهان نموده و به استماع آیات قرآن 
مشــغول بود. تا نزدیکی های صبح به قرآن گوش دادند چون می خواستند 
برگردند، در راه به هم رســیدند و هم دیگر را سرزنش و ملامت کردند. اما 
قرار گذاشتند که دیگر این کار را تکرار نکنند زیرا اگر جاهلان و ابلهان این 
کار را ببینند، از آن ها تقلید کرده و به قرآن گوش می دهند و بالاخره مسلمان 
می شــوند. اما در شــب دوم نیز باز هم هر سه نفر مخفیانه آمده بودند و به 
قرآن گوش می دادند و دوباره در راه به هم رســیدند و هم دیگر را سرزنش 
کردند و شــب ســوم نیز این اتفاق روی داد، تا بالاخره برای حفظ آبروی 
خود قرار گذاشتند که این کار را تکرار نکنند. نمونه های زیادی وجود دارند 

که در صدر اسلام افراد زیادی با شنیدن قرآن فوراً منقلب شده اند.
]6[ - قرآن کریم، سوره ی آل عمران، آیه ی185.
]7[ - قرآن کریم، سوره ی ابراهیم، آیات16و17.

حاج ملک محمد ملازهی 
قال الل  تعالی فی محکم تنزیله : »یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنوُا اتقَُّوا الَلّ حَقَّ تقَُاتهِِ وَلَا تمَُوتنَُّ إلَِاّ وَأنَتْمُْ مُسْلمُِونَ«

»یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنوُا اتقَُّوا الَلّ وَقُولوُا قَوْلًا سَدِیدًا * یصُْلحِْ لکَُمْ أعَْمَالکَُمْ وَیغَْفرِْ لکَُمْ ذُنوُبکَُمْ وَمَنْ یطُِعِ 
الَلّ وَرَسُولهَُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا«

مَتْ لغَِدٍ وَاتقَُّوا الَلّ إنَِّ الَلّ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ« »یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنوُا اتقَُّوا الَلّ وَلتْنَظُْرْ نفَْسٌ مَا قَدَّ
تقوا یك فضیلت اخلاقی اســت در اســلام که به وسیله ی آن هر انســانی می تواند ارتباطش را با 
پروردگار و سایر انسانها تحکیم بخشد. کلمه ی تقوا درآیات قرآن جهت رشد اخلاقی و اجتماعی 

هر فرد برای پرهیز و دوری از آنچه:
الف: غضب و خشم خدا را بر می انگیزد.  

ب: و آنچه موجب ضرر و زیان برای خود شخص می شود. 
ج: و یا ضرر و زیان برای دیگران می شود بکار رفته است.

 در حقیقت برای این است که انسان نفس خویش را قرنطینه نموده و در محفظه ای قرار دهد آن طوری که از عذاب خدا ترس و بیم داشته 
باشد، تا مستحق عذاب الهی نشود نفس خویش را از مخالفت با اوامر خداوندی محفوظ دارد و چون به عظمت خدا و صفات قدرت و 
کمال او پی ببرد و ایمان داشــته باشــد به رحمتش امیدوار و از غضبش در امان می ماند. لذا اعمالی که انجام می دهد: اولا؛ً خالصانه باشد 
ثانیاً؛ نفس خود را از هر نوع فساد و بدی برای رضایت خدا دور داشته نه تنها به خود بلکه به دیگران ضرر و زیان نرساند. پس می توانیم 
بگوییم متقی کسی است که مطیع فرمان خدا بوده و تمام طاعات و عباداتش برای اوست، طبعاً از گناه و شرک و ظلم و انحراف دور شده 

مطابق با قوانین و شریعت اسلامی رفتار می کند. در اصل تقوا یعنی حفظ و نگهداری نفس از هر چیز موذی و مضر و کار ناپسندیده که 
مانع رسیدن انسان به کمال می شود و اینجاست که خداوند می فرماید: 

»لیَسَْ البْرَِّ أنَْ توَُلوُّا وُجُوهَکُمْ قبِلََ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَلکَِنَّ البْرَِّ مَنْ آمَنَ باِلَلّ وَالیْوَْمِ الْخِرِ وَالمَْلَائکَِةِ وَالکِْتاَبِ وَالنبَّیِیِّنَ وَآتیَ المَْالَ عَلَی حُبهِِّ 
ابرِِینَ فيِ  کَاةَ وَالمُْوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا وَالصَّ لَاةَ وَآتیَ الزَّ قَابِ وَأقََامَ الصَّ ائلِیِنَ وَفيِ الرِّ بیِلِ وَالسَّ ذَوِي القُْرْبیَ وَالیْتَاَمَی وَالمَْسَاکیِنَ وَابنَْ السَّ

اءِ وَحِینَ البْأَْسِ أوُلئَكَِ الذَِّینَ صَدَقُوا وَأوُلئَكَِ هُمُ المُْتقَُّونَ« )سوره بقره آیه 177( رَّ البْأَْسَاءِ وَالضَّ
در این آیه ضمن بیان 5 رکن از ارکان ایمان و 6 مورد از فضایل اخلاقی که برای اهل تقوا بیان شــده اســت ضمن توجه به موارد فوق 

آیات دیگری در رابطه با بیان تقوا در قرآن نیز آمده است از جمله:
1. تقوا در عدل و دادگستری »اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتقَّْوَی« )مائده:8( به عدالت رفتار کنید چون به تقوا نزدیکتر است.

2. عفو و گذشت نیز جزء تقواست؛ »وَأنَْ تعَْفُوا أقَْرَبُ للِتقَّْوَی« )بقره:237(اگر گذشت کنید به تقوا نزدیکتر است.
3. اســتقامت و پایداری در مقابل دشــمنان و مخالفان هم جزیی از تقوا می باشد»فَمَا اسْتقََامُوا لکَُمْ فَاسْــتقَیِمُوا لهَُمْ إنَِّ الَلّ یحُِبُّ المُْتقَّیِنَ« 
)توبه:7( مادامی که دشــمنان دین در مقابل شما پایداری و مقاومت می کنند شما هم باید استقامت به خرج دهید چون خداوند انسانهای 

متقی را دوست دارد.
ثمره و نتیجه ی تقوا برابر آنچه در قرآن آمده است: 

1. طبق آیه قبل دوستی و محبت خدا را حاصل می کند: »إنَِّ الَلّ یحُِبُّ المُْتقَّیِنَ«
2. تقوا انســان را از خوف قیامت محفوظ داشــته و در دنیا باعث پیروزی می شود: »الذَِّینَ آمَنوُا وَکَانوُا یتَقَُّونَ )63( لهَُمُ البْشُْرَی فيِ الحَْیاَةِ 

نیْاَ وَفيِ الْخِرَةِ لَا تبَدِْیلَ لکَِلمَِاتِ الَلّ ذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِیمُ« )یونس:64-63( الدُّ
3. ثواب بزرگ و نعمت پر بهای آخرت: »للَِّذِینَ اتقََّوْا عِندَْ رَبهِّمِْ جَناَّتٌ تجَْرِي منِْ تحَْتهَِا الَْنهَْارُ« )آل عمران:15(

4. رسیدن به لطف و مرحمت خداوند: » وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ کُلَّ شَيْءٍ فَسَأَکْتبُهَُا للَِّذِینَ یتَقَُّونَ« )اعراف:156(
5. تقوا کلید حل مشکلات و ناراحتی ها: »وَمَنْ یتَقَِّ الَلّ یجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا« )طلاق:2(

6. تقوا باعث آسانی کارها می شود: »وَمَنْ یتَقَِّ الَلّ یجَْعَلْ لهَُ منِْ أمَْرِهِ یسُْرًا« )طلاق:4(
رْ عَنهُْ سَیئِّاَتهِِ وَیعُْظِمْ لهَُ أجَْرًا« )طلاق:5( 7. تقوا موجب بخشش گناهان و پاداش بزرگ در آخرت می شود: »وَمَنْ یتَقَِّ الَلّ یکَُفِّ

8. تقوا سبب جلب تأییدات و کمکهای الهی می شود: »إنَِّ الَْرْضَ لِلَّ یوُرثِهَُا مَنْ یشََاءُ منِْ عِباَدهِِ وَالعَْاقبِةَُ للِْمُتقَّیِنَ« )اعراف:128(
رْ عَنکُْمْ سَــیئِّاَتکُِمْ وَیغَْفرِْ لکَُمْ«  9. تقوا  موجب روشــنی قلب و درک حقیقت و بصیرت می شــود: »إنِْ تتَقَُّوا الَلّ یجَْعَلْ لکَُمْ فُرْقَاناً وَیکَُفِّ
)انفال:29( فرقان یعنی تشــخیص حق و باطل گویا مانند نوری در وجود انســان قرار می گیرد که شــخص به وسیله ی آن حق را از باطل 

تشخیص داده و راه نجات را حاصل می کند.
ادِ التقَّْوَی« )بقره:197( توشه برگیرید که به تحقیق بهترین توشه تقواست. دُوا فَإنَِّ خَیرَْ الزَّ 10. بهترین توشه در دنیا و آخرت تقواست: »وَتزََوَّ

از مجموعه ی موارد فوق چنین برداشت می شود که هر شخص در همه ی امور خویش مانند گفتار و کردار در معاملات و معاشرات، در 
محل کار و کسب، در پنهان و پیدا و در خلوت و جلوت خدا را در نظر داشته تقوا را رعایت نماید و چنانچه بشر امروزی ارزش تقوا را 
آنچنان که می بایســت بدان عمل می کرد تمام جوامع بشــری از کلیه ی فساد و فتنه در امان بوده و زندگی پر از آرامش و امنیت را حاصل 
می نمودند و آنچه از فســاد و فتنه ها و اختلافاتی که امروزه دامنگیر اکثریت جوامع بشــری بخصوص جامعه ی اسلامی شده است در اثر 
عدم رعایت تقوا می باشــد و در پایان همه ی صاحبان عقل و خرد را به مفهوم این آیه ی مبارک از سوره ی طلاق آیه ی 10 متوجه ساخته 

و گوشزد می نماییم: َ»اتقَُّوا الَلّ یاَ أوُليِ الَْلبْاَبِ الذَِّینَ آمَنوُا قَدْ أنَزَْلَ الَلّ إلِیَکُْمْ ذکِْرًا«.

خانواده و ترغیب فرزندان به تقوا و پرهیزگاری
اقامه ی نماز
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فرزندان را به معنویت فراخوانند و از روشهای نادرست و آمیخته 
با ناراســتی اجتناب کنند. در خانوادهایی که متناســب با شرایط 
اجتماعی، بزرگ ترها تظاهر به دینداری و تشــرع اضافی می کنند، 
ولــی در خلوت رفتارهای دیگری دارند، کوچك ترها دچار تضاد 

و آشفتگی می شوند. 
2- اصل انگیزه آفرینی و تحسین:                         

هرچند در تعلیم و تربیت دینی گاهی ممکن اســت ســختگیری 
هم به عنوان راه علاج تجویز شــود، ولی قاعده در روشنگری و 
تشــویق و ایجاد انگیزه برای اصلاح رفتارها و تحکیم ارزشها در 
شــخصیت فرزندان اســت. در برخی از خانواده ها جای قاعده و 

استثنا عوض می شود. 
خداوند که فعال مایشــاء است چگونه ما را از تاریکی ها به سوی 
روشــنی ها هدایت می کند؟ قرآن در این زمینــه می فرماید: » هُوَ 
لُمَاتِ إلِیَ النوُّرِ  ِّي عَلَیکُْمْ وَمَلَائکَِتهُُ لیِخُْرِجَکُمْ مـِـنَ الظُّ الـَّـذِي یصَُل
وَکَانَ باِلمُْؤْمنِیِنَ رَحِیمًا: خدا کسی است که با ملائکه برشما درود 
می فرستد تا شــما را از تاریکی ها به ســوی روشنایی درآورد و 

نسبت به مؤمنان مهربان است. « )احزاب: 43(
این آیه نشــان می دهد که ســرلوحه ی هدایت و رشــد انسان ها 
رحمت و مهربانی و درود است. رسول خدا)ص( که معلم بزرگ 
بشر است در لسان قرآن شاهد، مبشر، نذیر، دعوت کننده به سوی 
خــدا به اذن الل و چراغ تابناک اســت. پدر و مادر آن جا که نقش 
تربیتی پیدا می کنند باید در ســایه ی این و یژگی ها ی خداوند و 

پیامبر)ص( وارد عمل شوند. 
3- اصل آموزش از کودکی: 

فرزندان در معیت والدیــن از کودکی و به تدریج باید با فرهنگ 
نماز آشــنا شوند و به سجود و رکوع روند. موکول کردن این مهم 

به دوره های بعد، تو أم با دشواری  خواهد بود. 
لقمــان حکیم در کودکــی، فرزندش را درمی یابــد و به او تعلیم 
لَاةَ وَأمُْرْ  می دهد. در ســوره ی لقمان می خوانیم: »یاَ بنُيََّ أقَـِـمِ الصَّ
باِلمَْعْرُوفِ وَانهَْ عَنِ المُْنکَْرِ: ای پسر عزیزم! نماز را چنان که شاید 
بخوان، و به کار نیك دســتور بده و از کار بد نهی کن. « )لقمان: 
17( پدر و مادر باید در ایجاد بصیرت دینی در فرزندان و روشــن 
نگاه داشــتن چراغ فطرت آنان اهتمام کنند و با بیان آیات الهی و 
تحولات طبیعی، ذهن و ضمیر کودک را به حقایق آشــنا سازند. 
اگــر کودک و نوجوان با همت پدر و مادر و مرّبی بینش توحیدی 
پیدا کند و با خالق مهربان خود آشــنا شــود، مُهیای اقامه ی نماز 
می گردد و از باب حق شناســی ســر تعظیم در برابر هستی بخش 

فرود می آورد. 
4-اصل بیان فلسفه ی نماز برای فرزندان:

قرآن مجید در برخی  از آیات، از فلســفه ی نماز را روشن می کند. 
لَاةَ تنَهَْی عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنکَْرِ وَلذَِکْرُ اللَّـهِ أکَْبرَُ ... : مسلماً  »إنَِّ الصَّ
از گناهان بزرگ و از کارهای ناپسند باز می دارد، و قطعاً ذکرخدا 
و یاد الل و الاتر و بزرگ تر اســت... « )عنکبــوت: 45( فرزندان 
به حکم فطرت پاکشــان از آلودگی هــا و منکرات نفرت دارند و 
دوستدار پاکی ها و نیکی ها می باشــند. با روشهای علمی می توان 
فلســفه ی نماز را بازگو و زمینه ی ادای نماز را برای بچه ها فراهم 
آورد. البته کار به همین آسانی نیست و نیاز به پشتکار و استعانت 
از خداونــد دارد. فرزندان در هنگام رویارویی با ســختی ها، اگر 
از نماز اســتعانت کنند و نماز را مشکل گشــا بدانند، کمتر دچار 

آسیب های روانی و احساس شکست می گردند. 
لَاةِ   برِْ وَالصَّ خداوند می فرماید: »یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنوُا اسْــتعَیِنوُا باِلصَّ
ابرِِینَ: ای کسانی که ایمان آورده اید! از شکیبایی  إنَِّ اللَّـــهَ مَعَ الصَّ
و نماز کمك بگیرید خدا با شــکیبایان است. « )بقره : 153( پس 
یکی از حکمت های ادای نماز مزین شــدن به صفت استقامت و 

استعانت از ذکر خداوند در دشواری ها و سختی هاست. 
بچه هــا باید بیاموزنــد که خدا در همین نزدیکی هاســت. خدا با 
آنهاســت و فاصله ای بین آنها و خدا و جــود ندارد و هر و قت 
اراده کننــد به خدا دسترســی دارند و می تواننــد با همان صفا و 
صمیمیت کودکانه با پــروردگار خود درد دل کنند و از او چیزی 
بخواهند و خداوند هم به حــرف آن ها بها می دهد و راه ها را باز 
می کنــد. این مفاهیم را خداوند با بیــان حکیمانه ی خود این گونه 
روشن می ســازد: »وَإذَِا سَــأَلكََ عِباَديِ عَنيِّ فَإنِيِّ قَرِیبٌ   أجُِیبُ 
اعِ إذَِا دَعَانِ   فَلْیسَْــتجَِیبوُا ليِ وَلیْؤُْمنِوُا بيِ لعََلَّهُمْ یرَْشُدُونَ:  دَعْوَةَ الدَّ
و هنگامــی که بندگانم از تو درباره ی من بپرســند من نزدیکم و 
دعــای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند، پاســخ می گویم پس 
آنان هم دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا آنان راه یابند. 

« )بقره : 186( 
بچه هــا وقتی با کمك پدر و مادر و مربی خود یاد بگیرند که اگر 
فرمان خدا را اســتجابت کنند خدا دعای آنان را اجابت می کند، با 

عزم قوی تر به خدا روی می آورند و به او پناه می برند. 
5-اصل آشنا کردن فرزندان با سرمســتی و شادکامی زودگذر از 

خدا بی خبران: 
 شاید فرزندان ما بپرسند چرا فلان خانواده كه اهل نماز و عبادت 
خدا نیســتند از همه ی نعمت ها برخوردارند؟ گاهی اوقات این 
سؤال را در درباره ی برخی از دولت ها و ملل متمدن و برخوردار 
از رفاه هم می پرسند و ای بسا به نتایج انحرافی هم برسند. مربی 
و پدر و مادر باید بــا بصیرت قرآنی، حكمت آفرینش را برای 
فرزنــدان تعریف كنند تا آنان با رازها و قواعد عالم هســتی و 
علل رشــد و انحطاط جوامع به تدریج آشنا شوند. اگر بچه ها 
بدانند كه فرصتها و نعمت ها برای امتحان است و این سرمایه ها، 
ابَدی و جاودان نیســتند و جاودانگی بــا ایمان و عمل صالح 
امكان پذیراســت، دچار تصورات و اهی نمی گردند و با روشن 
بینی، امور را بررسی و تجزیه و تحلیل می كنند. خداوند حکیم 
رُوا بهِِ فَتحَْناَ عَلَیهْمِْ أبَوَْابَ کُلِّ شَيْءٍ  ا نسَُــوا مَا ذُکِّ می فرماید: » فَلَمَّ
حَتیَّ إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَهُمْ بغَْتةًَ فَإذَِا هُمْ مُبلْسُِــونَ: هنگامی 
که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذّکر شده بودند درهای 
همه چیز را به رویشــان گشودیم تا آن گاه که بدانچه بدیشان داده 
شــد شاد و مسرور گشــتند ما به ناگاه ایشــان را بگرفتیم و آنان 

مأیوس و متحیر ماندند. )انعام: 44(
  آری ممکن اســت کسانی که حکمت ها و آیات خداوند و اوامر 
و نواهی خداوندگار هستی را فراموش کنند، در مسیر زندگی دنیا 
از مواهــب خدادادی بهره مند گردند و به سرمســتی روی  آورند، 
امّا برخلاف تصور آن ها این نعمت ها پایدار نیست و ناگهان همه 
چیز بر باد می رود و سرمســتان دچار یأس و ناامیدی می شــوند. 
پــس فرزندان باید با روش نیکو، با قواعد حاکم بر جوامع آشــنا 
شــوند و بدانند که دوری از عزّت نمی آورد و کسانی که خدا را 
فراموش می کنند با اراده ی الهی دچار خود فراموشــی می شوند و 
این پدیده ها ســرآغاز انحطاط است. از منظر قرآن مجید اعراض 
از ذکر الهی مســاوی با ضنك معیشت، یعنی سختی ها و مشقات 
زندگی است. درســت بر خلاف تصور برخی که معتقدند غفلت 
از خدا، سرمســتی و شــادکامی به بار می آورد و از خدا بی خبران 
نیك  بخت ترند. فراموش کردن یاد خداوند عامل غوطه ور شــدن 
در شهوت و پیروی از هواهای نفسانی و افتادن در منجلاب گناه 
اســت. پس باید بینش فرزندان را در محیــط خانه اصلاح کنیم. 
کــودکان و نوجوانان در فضای خانواده بایــد با مفاهیم توحید و 
شرک آشنا شــوند و عبادت خداوند را کلید در یکتاپرستی بانند. 
آنان و قتی یاد بگیرند که نماز خواندن به ســود خودشــان است 
و نماز اســباب عروج آنان را فراهم مــی آورد، بار رغبت به این 

فریضه ی الهی و قرةالعین رسول الل)ص( روی می آورند. 
6-اصل حفظ اهلیت فرزندان:

فرزندان و قتی اهل باشــند و تعلق به خانــواده را مهم بدانند، از 
خط هدایتی والدین بهره مند می شــوند. امّا هرگاه نااهل شــوند و 
از مدار خانواده خارج شــدند و منطــق دینی حاکم بر خانواده را 
به تمســخر گرفتند، طبق سنت الهی سقوط می کنند. در کنار »نان 
حلال« و »شــیر پاک و بی غل و غش« تعلیــم و تربیت صحیح، 
اهمیت بســزایی دارد. در داســتان حضرت نوح)ع( می خوانیم و 
قتی طوفان اتفاق افتاد نوح از خدا خواست که فرزندش را نجات 
بدهد و گفــت: » وَناَدَی نوُحٌ رَبهَُّ فَقَالَ رَبِّ إنَِّ ابنْيِ منِْ أهَْليِ وَإنَِّ 
وَعْدَکَ الحَْقُّ وَأنَتَْ أحَْکَــمُ الحَْاکمِِینَ: و نوح پروردگارش را ندا 
داد و گفت پروردگارا پســرم از خانواده من است و البته وعده تو 
نیز راست و درست است و تو داورترین داورانی . « )هود: 45( امّا 
از آنجا که فرزند نوح نااهل بود و از فرمان پدر ســرپیچی کرد و 
در کشتی سوار نشد، به تصور اینکه بالای کوه می رود و از طوفان 
ایمن می ماند، خداوند اسباب نجات پسر نوح را فراهم نکرد و به 
نوح فرمود: » قَالَ یاَ نوُحُ إنِهَُّ لیَسَْ منِْ أهَْلكَِ   إنِهَُّ عَمَلٌ غَیرُْ صَالحٍِ: 
او از اهل تو نیســت و با تو اهلیت نــدارد، و اعمال وی صالح و 

نیکو نیستند. «
پس هنر والدین، اهتمام برای حفظ اهلیت فرزندان اســت و این 
خود مســتلزم برنامه ریزی در تنظیم روابــط اجتماعی فرزندان و 
تعلیم قرآن و حکمت و نیز پاک نگه داشــتن چشم و دامان آنان از 
معاصی و بالاخره روشن کردن چراغ ذکر خدا در دل آنان می باشد 
که پشتوانه ای متین برای حفظ اهلیت کودکان و نوجوانان خواهد 
بود. و قتی اهلیت به قوت خود باقی اســت فرمان به برپایی نماز، 

اثر دارد. 
7- اصل رعایت پشــتکار: کار هدایت و راهنمایی اساساً مستلزم 
ناامید نشدن و اســتمرار در تذکر و ارشاد است. طبیعت انسان به 
سمت سهل انگاری تمایل دارد. ایجاد عزم و اراده برای اقامه ی نماز 
در فرزنــدان نیاز به تدبیر و پرکاری دارد. یکی از دلایل بی انگیزه 
بــودن برخی از نوجوانــان، غیر مفید قلمداد کــردن این فریضه 
است. این قبیل افراد می گویند: »ما تلاش می کنیم انسانهای خوبی 
باشــیم، چه نیازی به خواندن نماز است؟« همین افراد در رویایی 
با ناملایمات دســت تضرع به سوی خدا بلند می کنند و از او مدد 
می خواهند، که البته کار درستی هم به حساب می آید. امّا باید به آنها 
قواعد و اصول زندگی را آموخت. خداوند می فرماید: » فَاذْکُرُونيِ 
أذَْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا ليِ وَلَا تکَْفُرُونِ« )بقره : 152( یاد خدا و شکر او، 
مقدمه ی دریافت امدادهای الهی و گذر از دشواری هاست. خداوند 
ــیطَْانِ  إنِهَُّ لکَُمْ عَدُوٌّ مُبیِنٌ*إنِمََّا  می فرماید: » وَلَا تتَبَّعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ
وءِ وَالفَْحْشَاءِ وَأنَْ تقَُولوُا عَلَی اللَّـــهِ مَا لَا تعَْلَمُونَ: و پا  یأَْمُرُکُمْ باِلسُّ
به پای اهریمن راه نیافتید. بی   گمان او دشــمن آشکار شما است. 
او تنها شما را به سوی زشتکاری و کناهکاری فرمان می دهد، این 
که آنچه را نمی دانید به خدا نســبت دهیــد. « )بقره : 169-168( 
پدر و مــادر باید در محیط خانواده، فرزنــدان را با ادبیات قرآن 
و گفتمان قرآنی آشــنا کنند و خطرهای شــیاطین و شیطان را به 
فرزندان بیاموزند. نوجوانان و جوانان اگر بدانند در فضای آفرینش 
نیروی مخربیّ به نام شیطان در کمین ایمان آنان نشسته است و از 
راه و سوســه سعی در تخریب عقایدشان دارد، در خویشتن داری 
و صیانت از دین خود جدی تر می شوند. برخی برای آسان تر کردن 
کار تعلیم و تربیت به بچه ها می گویند: »شــیطان افسانه است« امّا 
باید دانست که شیطان و جود دارد و دام می گستراند و رفقای بد، 
ابزار فریب شیطان اند. یکی از تعهدات انسان در عَهْدِ ألسْت، التزام 
به اجتناب از شیطان پرســتی است. نماز نخواندن مقدمه ی عبادت 

شیطان اســت. خداوند می فرماید: » ألَمَْ أعَْهَدْ إلِیَکُْمْ یاَ بنَيِ آدَمَ أنَْ 
یطَْانَ   إنِهَُّ لکَُمْ عَدُوٌّ مُبیِنٌ: ای آدمیزادگان! مگر من به  لَا تعَْبدُُوا الشَّ
شما ســفارش ننمودم و امر نکردم که اهریمن را پرستش نکنید، 
چرا که او دشــمن آشکار شما است؟ « )یس: 60( از این رو، پدر 
و مادر باید در جهت برپاداشــتن نماز با رعایت موازین تربیتی در 
محیط خانه پافشاری کنند و نوجوانان را حافظ نماز و محافظ آیین 
پرستش خدای یگانه بار آورند. خداوند می فرماید: » حَافظُِوا عَلَی 
لَاةِ الوُْسْــطَی وَقُومُوا للَِّـــهِ قَانتِیِنَ: در انجام نمازها  لَوَاتِ وَالصَّ الصَّ
و نماز میانه محافظت و رزیــد و فروتنانه برای خدا بپا خیزید. « 
)بقره : 238( حفاظت از نماز و اقامه ی آن در زمان معین و ترجیحاً 
در مسجد و همراه با جماعت، گامی در جهت نفی سلطه ی شیطان 
است. یکی دیگر از دلایل سستی در ادای نماز، دشواری آن برای 
افراد غیر خاشع در برابر خداست، خداوند می فرماید: » وَاسْتعَیِنوُا 
لَاةِ وَإنِهََّا لکََبیِرَةٌ إلَِاّ عَلَی الخَْاشِــعِینَ: و از شکیبایی و  برِْ وَالصَّ باِلصَّ
نماز یاری جویید، و نماز ســخت دشوار و گران است مگر برای 
فروتنان. « )بقره : 45( انســان غیر خاشــع در برابر خدا به سادگی 
سر تعظیم فرود نمی آورد و پیشانی بر خاک نمی گذارد. بیان آیات 

الهی و آموزش صحیح 
ایجاد  و  دیــن  تعالیم 
فرصت تفکر در جهان 
فرزندان  برای  آفرینش 
ارمغان  بــه  خشــوع 
می آورد و پدر و مادر 
با ذکر عظمت خداوند 
و  کیهــان  معرفــی  و 
اسرار خلقت می توانند 

فرزندان را خداشــناس بار بیاورند. و آموزش صحیح تعالیم دین 
و ایجاد فرصت تفکر در جهان آفرینش برای فرزندان خشــوع به 
ارمغــان می آورد و پدر و مادر با ذکــر عظمت خداوند و معرفی 
کیهان و اسرار خلقت می توانند فرزندان را خداشناس بار بیاورند. 
بــه  هرمداومت بر اقامه نماز و فرهنگ ســازی در محیط خانواده 
نیاز به اســتقامت دارد. خداوند به پیامبــر اکرم)ص( می فرماید: » 
فَاسْتقَمِْ کَمَا أمُرِْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلَا تطَْغَوْا إنِهَُّ بمَِا تعَْمَلُونَ بصَِیرٌ: 
بنابراین، همان گونه که فرمان یافته ای اســتقامت کن همراه کسانی  
که با تو برگشته اند و تجاوز نکنید. « )هود: 112( پدر و مادر باید 
عوامل بازدارنده را بشناســد و متناسب با آن ها به صورت مستمر 
و غیر دســتوری و فرمایشــی، فرزند را به عبادت توأم با معرفت 
لَاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَیهَْا:  ترغیب کنند. آیه ی شریفه ی: » وَأمُْرْ أهَْلَكَ باِلصَّ
خانواده خود را به گزاردن نماز دســتور بــده. « )طه : 132( به ما 
می آموزد که کار مســتمر و پشتکار لازمه ی نماز خوان بار آوردن 
فرزندان است. فرزندان با نگاه به میزان پایبندی و الدین به تعالیم 
دینی به آنان تأسی می کنند و اگر خدای نکرده پدر و مادری آنچه 
را کــه می گویند بدان عمل نکنند، نباید انتظار تحول اساســی در 

فرزندان خود داشته باشند. 
8- اصل رعایت آموزش های بصیــرت محور در محیط خانواده: 
ســوق دادن انسانها به سوی نور که کار انبیاست بر مبنای بصیرت 
امکان پذیر اســت. در برخی از خانه هــا، فرمانروایی غلط و جود 
دارد. در بعضی دیگر از خانه ها سلســه مراتبی و جود ندارد و هر 
کســی با رویه ای عمل می کند در خانواده ی متعادل، تعالیم دینی 
مبهم، خشن و سخت گیرانه نیست، بلکه آموزش ها بصیرت  محور 
اســت. یعنی پدر و مادر با دلیل و بیان حقایق و روشنگری، مسیر 
رشد فرزندان را هموار می کنند. و الدین باید روشنایی را بشناسد تا 
فرزند را به و دای نور رهنمون باشند. افروختن چراغ بصیرت، هنر 
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انبیای عظام در طول تاریخ و شیوه ی مر ضیه ی مصلحان و مربیان 
کارآمد است. خداوند می فرماید:» قُلْ هَـــذِهِ سَبیِليِ أدَْعُو إلِیَ اللَّـهِ 
عَلَی بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتبَّعََنيِ: بگو: این راه من است که من با آگاهی 
و بینش به ســوی خدا می خوانم و پیروان من هم« )یوسف: 108( 
در آموزش های بصیرت محور، به دانایی فرزندان بها داده می شود 
و دانایی، زیر بنای توانایی آنان در انجام مناسك دینی است و این 
امر اختصاص به نمازندارد بلکه در همه ی عبادت، سرمایه گذاری 
روی معرفت و بصیرت فرزندان اهمیت دارد. در آموزش بصیرت  
محور، پدر و مادر در یك فضای دوستانه به فرزند تعلیم می دهند 
کــه همــه ی هســتی 
بــه ســتایش خداوند 
یسَُبحُِّ   « است:  ایستاده 
مَاوَاتِ  للَِّـــهِ مَا فيِ السَّ
وَمَا فـِـي الَْرْضِ: آنچه 
در آســمانها و آنچــه 
در زمیــــن اســت.« 
)جمعــه :1( و انســان 
کم تر از ســایر موجودات نیست و نباید از آنها در حمد و تسبیح 

الهی عقب بیافتد. 
عْدُ بحَِمْدِهِ: و رعد و فرشتگان  فرزند بصیر و قتی بداند: » وَیسَُبحُِّ الرَّ
از هیبت و عظمت یــزدان، حمد و ثنای خدا را می گویند. « حتی 
رعد و برق هم پا به پای فرشــتگان خدا را حمد می کند، گرایش 
به پرســتش خدا در او زنده می شــود و خود را جزئی از کاروان 
هســتی و موظف به حمد خدا می یابــد. فرزند بصیر و قتی بداند 
که یاد خدا بهترین دل آرام است، درمیدان های زندگی خود را در 
زیر ســایه سر این آیه ی شریفه حس می کند که می فرماید: » الذَِّینَ 
آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قُلُوبهُُمْ بذِِکْرِ اللَّـهِ  ألََا بذِِکْرِ اللَّـهِ تطَْمَئنُِّ القُْلُوبُ: آن 
کســانی که ایمان آوردند و دلهایشــان با یاد خدا سکون و آرامش 
پیدا می کند. هان! دلها با یاد خدا آرام می گیرند. « )رعد: 28( و در 
هنگام ســختی ها به خدا پناه می برد و با یاد او آرام می گیرد. فرزند 
بصیر و قتی می داند عبادت خدا مســاوی با نفی ســلطه ی شیطان 
براوســت، به پرســتش خدا افتخار می کند و در نماز، افق روشن 
رســتگاری را مشــاهده می کند و به عظمت این آیه پی می برد که 
می فرماید: » إنَِّ عِباَديِ لیَسَْ لكََ عَلَیهْمِْ سُــلْطَانٌ إلَِاّ مَنِ اتبَّعََكَ منَِ 
الغَْاوِینَ: بی گمان تو هیچ گونه تسلّط و قدرتی بربندگان من نداری، 
مگــر آن کمراهانی که به دنبال تو راه بیافتند. « )حجر: 42( پدر و 
مادر باید در دعوت به انجام مناســك دینی و ترغیب فرزندان به 
عبادت، و قتی با مقاومت آنان مواجه می شوند، دچار بی حوصلگی 
و پرخاشگری نشوند. کار سازندگی معنوی اساساً باید با نرمش و 
آرامش باشــد. خداوند به رسول گرامی خود می فرماید: » ادْعُ إلِیَ 
سَبیِلِ رَبكَِّ باِلحِْکْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْسَنةَِ وَجَادلِهُْمْ باِلتَّيِ هِيَ أحَْسَنُ: 
مردمان را با سخنان استوار  و به جا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه 
پروردگارت فراخوان، و با ایشــان به شیوه ی هر چه نیکوتر و بهتر 
گفتگو کن. « )نحل: 125( حکمت و موعظه حســنه، ابزار تربیتی 
پدر و مادر و مربیان در ســاختن شخصیت معنوی فرزندان است. 
و اگر کار به مجادله کشید، بهترین روش برای جدال باید انتخاب 
شــود. جدال أحســن در دعوت به راه خدا کارساز است. و البته 
در محیط خانواده، ســازندگی معنوی در پرتو تکریم شــخصیت 
فرزندان صورت می گیرد و جایگاه ارشــادی و معنوی پدر و مادر 

از تعرض مصون می ماند. 
در آموزشــهای بصیرت محور، پدر و مادر و فرزند در یك فرآیند 
تربیتی و با تفاهم در مســیری روشن و تکاملی حرکت می کنند. و 
فرزند در اندیشــه ی تقابل نیســت. در آموزشهای بصیرت محور، 

فرزند به شــخصیت و کرامت ذاتی خــود پی می برد و در می یابد 
که در جهان آفرینش مســئولیت دارد و باید به عنوان بنده ی خدا 
بار خود را به دوش می گیــرد و در عالم تکلیف نمی تواند از زیر 
بار مسئولیت شانه خالی کند. زیرا می داند که: » وَلَا تزَِرُ وَازرَِةٌ وِزْرَ 
أخُْرَی: و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. « )انعام: 
164( چنین فرزندی از جهان بینی توحیدی برخوردار اســت و در 
حد فهم خود روابط اجزای عالم هســتی را با هم می شناسد و در 

پرتو این شناخت و بصیرت راه یکتاپرستی را می پیماید. 
درک آمیخته با تفکرو توانایی دردرست دیدن و درست اندیشیدن، 
جلوی لغزشها را می گیرد و دینداری فرزندان را از حالت تصنعی 

و نمایش مصون نگاه می دارد. 
ممکن است ابتدا ادای نماز توسط فرزندان برای تأمین رضایت و 
الدین باشد، امّا با آموزش های بصیرت محور و تعمیق آموخته ها، 
راه برای تفکر و رشــد دایره ی فهم آنان باز می شــود و فرزندان 
فراتــر از اولیــا، خدا را بر کار خود ناظر می بینند و دســت به هر 
کاری نمی زنند ولی می دانند که باید در روز قیامت حســاب پس 
بدهند؛ آنگونه که خداوند حکیم می فرماید: » الذَِّینَ یخَْشَوْنَ رَبهَُّمْ 
اعَةِ مُشْفقُِونَ: همان کسانی که از پروردگارشان  باِلغَْیبِْ وَهُمْ منَِ السَّ
در غیب و نهان می ترســند و از قیامت در هول و هراس به ســر 
می برند. « )انبیاء: 49( در آموزش های دینی بصیرت محور، تلاش 
پدرومادربراین است تا فرزندان را ازدرجریان حکمت های جهان 

آفرینش قرار  دهند. 
آموزش هــای بصیرت محــور، از صفات بیوت صالحه اســت، 
خانه هایی که رنگ و بوی کعبه دارند و همچون مساجد، خاستگاه  
نغمه های ملکوتی اند و پــدران و مادرانی در آنها زندگی می کنند 
که تجارت و داد و ســتد، آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز باز 
نمی دارد، آنگونه که در سوره ی مبارکه نور می خوانیم: » فيِ بیُوُتٍ 
أذَنَِ اللَّـــهُ أنَْ ترُْفَعَ وَیذُْکَرَ فیِهَا اسْمُهُ یسَُبحُِّ لهَُ فیِهَا باِلغُْدُوِّ وَالْصَالِ 
لَاةِ وَإیِتاَءِ  رجَِالٌ لَا تلُْهیِهمِْ تجَِارَةٌ وَلَا بیَعٌْ عَنْ ذکِْرِ اللَّـــهِ وَإقَِامِ الصَّ
کَاةِ  یخََافُونَ یوَْمًا تتَقََلَّبُ فیِهِ القُْلُوبُ وَالَْبصَْارُ: در خانه هایی که  الــزَّ
خداوند اجازه داده اســت برافراشته شوند و در آنها نام خدا برده 
شــود در آنها سحرگاهان و شــامگاهان به تقدیس  و تنزیه یزدان 
می پردازند. مردانی هســتند که هیچ داد و ستد و خرید و فروشی 
ایشــان را از یاد خداوند و برپاداشــتن نماز و پرداختن زکات باز 
نمــی دارد، و از روزی که در آن دلها و دیدگان دیگرگون شــود، 
بیمناکند. « )نور: 36-37( در آموزشــهای بصیرت محور، خانه ها، 
صبغه ی مســاجد را می گیرند و کانون ذکر خداوند می شوند. این 
همرنگی در تضاد با خواســت  های فرزندان نیست و بعُد تحمیلی 
ندارد. آهنگ خانه، نشــانی ازآهنگ مسجد دارد و اسباب انبساط 
خاطر و رشــد فرزندان را به ارمغان می آورد. طبعاً در این خانه ها 
پدر و مادر تربیتی اتخّاذ می کنند که فرزندان بدون اجبار و از ســر 
شــوق روی به عبادت معبود محبوب بیاورنــد و دلهای کوچك 
آنها، کانون مهر خداوند بزرگ باشد. رنگ آمیزی معنوی خانه های 
توصیف شده، هنر پدران و مادرانی که در کار دین بصیرت دارند و 
گامهای تربیتی را با حساب بر می دارند و می دانند که تعلیم و تربیت 
از جهاتی مثل کشــاورزی دارای مراحل کاشت، داشت و برداشت 
اســت و قدم به قدم باید حرکت کنند تا به مقاصد پاک خود نایل 
آیند. هدیه ی بزرگ پیامبران برای امت ها ، بصیرتهای کارساز بوده 
اســت و آموزش های بصیرت محور بارقه ای از خورشــید بصائر 
انبیای الهی است و خوشا به حال پدران و مادرانی که از این دریای 
جان، خود و فرزندان خویش را ســیراب و شاداب می کنند. امروز 
خانواده های ما برای موفقیت در تعلیم و تربیت دینی فرزندانشــان 

بیش از هر چیز نیازمند بصیرت هستند.

مجدی الهلالی
مترجم:  مجتبی دوروزی

مقدّمــه:  خداوند عزوجل به واســطه ی 
ارسال بهترین پیامش به سوی آدمیان، این 
امّت را مورد تکریم و عزّت قرار داد که از 
سوی او در بردارنده ی هر آن چیزی است 
که زندگی سعادت مندانه و پر از امنیت این 
جهانی و نعمت هــای پایدار آن جهانی را 

مشمول آدمیان می گرداند.
خداونــد می فرماید: »یــا أیَهَا النـَّـاسُ قَدْ 
جَاءَتکُْمْ مَوْعِظَةٌ منِْ رَبکُِّمْ وَشِــفَاءٌ لمَِا فيِ 
دُورِ وَهُدًی وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمنِیِنَ« )یونس:  الصُّ

)57
»اي مردمان! از ســوي پروردگارتان براي 
شــما اندرزي )جهت رهنمود زندگي( و 
درماني براي چیزهائي که در سینه ها است 
)همچون کفــر و نفاق و کینه و ســتم و 
دشــمني با حق و حقیقت( آمده است )که 
قرآن نــام دارد( و هدایت و رحمت براي 

مؤمنان است ...«]1[
هنگامی که گروهــی از جنیان این پیام را 
شنیدند ارزش عظیم آن را دریافته و هدف 
از نزولــش را درک کردند، بدین خاطر به 
سرعت به ســوی قومشان رفتند تا آنان را 
از آن چه آگاهی یافتنــد، اطّلاع دهند... به 

ایشان چه گفتند؟
»قَالوُا یاَ قَوْمَناَ إنِاَّ سَمِعْناَ کتِاَباً أنُزِلَ منِ بعَْدِ 
قاً لمَِّا بیَنَْ یدََیـْـهِ یهَْدِي إلِیَ  مُوسَــی مُصَدِّ
الحَْقِّ وَإلِیَ طَرِیقٍ مُّسْتقَیِمٍ* یاَ قَوْمَناَ أجَِیبوُا 
دَاعِيَ الَلّ وَآمنِوُا بـِـهِ یغَْفرِْ لکَُم مِّن ذُنوُبکُِمْ 
وَیجُِرْکُــم مِّنْ عَــذَابٍ ألَیِمٍ*وَمَن لَاّ یجُِبْ 
دَاعِــيَ الَلّ فَلَیسَْ بمُِعْجِزٍ فيِ الَْرْضِ وَلیَسَْ 
لـَـهُ منِ دُونهِِ أوَلیِاَء أوُْلئَكَِ فيِ ضَلَالٍ مُّبیِنٍ« 

)احقاف: 30-32(
»اینان گفتند: اي قوم ما! ما به کتابي گوش 
فرا دادیم که بعد از موســي فرستاده شده 
اســت و کتابهاي پیش از خود را تصدیق 
مي کنــد )و هماهنگ با کتابهاي آســماني 
پیشــین است(، و به ســوي حق رهنمود 
مي کند و به راه راســت راه مي نماید . اي 
قوم ما! سخنان فراخواننده الهي را بپذیرید، 
و بــه او ایمان بیاورید، تا خدا گناهانتان را 
بیامرزد و شما را در پناه خویش )محفوظ 
و مصون از عذاب ســخت آخرت( دارد 
. هر کس هم ســخنان فراخواننده الهي را 
نپذیرد، نمي تواند خداي را از دســتیابي به 

خود در زمین ناتوان کند )و خویشتن را از 
چنگال عذاب الهي پناه دهد، و از دســت 
انتقام او بگریزد(، و براي او جز خدا هیچ 
ولیها و یاورهائي نیست . چنین کساني در 

گمراهي آشکاري هستند...«
تنها این جنیان نیستند که ارزش و عظمت 
قرآن را دریافته اند، در تاریخ امّت اسلامی 
نیز پرتوهای درخشــانی بر مــا تابیده اند 
که حکایت گــر وجود نســلی کاملند که 
به زیبایی هر چه تمامتر به پیشــواز قرآن 
رفته اند و به شــیوه ای با آن زیســته اند که 
آن را راه و روشــی برای زندگی و ارزانی 
شده از ســوی مالك زندگی –و به عنوان 
رحمت و فضلی از جانب او- دانســته اند 
تا آنان را در مســیر حرکت یاری نماید آن 
همه به واسطه  محقّق نمودن سعادتشان در 

دنیا و آخرت.
صحابه -رضــوان الل علیهم- مراد اصلی 
از نــزول قرآن را دریافتــه بودند. آنان نیز 
با او از این نقطــه ارتباط برقرار نمودند و 
هدایتش را پذیرا گشــتند و عقل و قلب و 
زندگیشان را به قرآن سپردند. قرآن نیز به 
گرمی از آنان اســتقبال نموده و به تمامی 
آنان را تکریم نمود، و آنان را رنگ و بویی 
تازه بخشــید، تا آدمیانی دیگــر از کارگاه 
انسان ســازیش خارج گردنــد آدمیانی که 
بشریتّ نظیرش را هرگز ندیده و زمین زیر 
سلطه ایشــان قرار گرفت و در سال هایی 

معدود بر آن حکمرانی کردند.
... روزگار سپری شد و مسلمانان ذره ذره از 
پیشوایی قرآن و توجیه گریش دور گشته و 
از شکل گیری و تغییرپذیری در کارگاهش 
بازماندند، به جای قــرآن به اموری دیگر 
پرداختند و آن چنان که نســل اوّل وقت و 
جانشــان را صرف آن کردند، اینان عمل 
ننمودنــد و هدایتــش را در ســرلوحه ی 
تلاششان قرار نداند، در تعاملشان با قرآن، 
هدف اصلی و عظیمی که قرآن بدان خاطر 
نزول یافته بود را سرآغاز کار قرار ندادند... 
نتیجه چه شد؟ و امّت از پس چنین رفتاری 

چه دستاوردی داشت؟
نتیجه ی طبیعی چنین رفتاری آن شــد که 
مدرسه ی قرآن تعطیل گردید و چرخ های 
آن از عمل بازایســتاد و هر آن چه را نسل 
اوّل بنا نهاده و مجد و عظمتی را که محقّق 
گردانیده بود متلاشی گردیده و ویرانه هایی 
از آن باقــی ماند، ما نیز تحت ســیطره ی 
دیگر ملّت ها قرار گرفتیم و هیچ ارزش و 
اعتباری از ما باقــی نماند حالمان بدتر از 
حال یتیمانی گشته که بر سر سفره افرادی 

دون مایه و پست قرار می گیرند.
در اجــرای قاعده ی »از آثارشــان می توان 
ایشان را شناخت« متوجّه شدیم که صحابه 
-رضوان الل علیهم- چه تعامل نیویی با قرآن 
داشته اند؛ زیرا نتایجی شــگرف در آنان و 

امتشان به منصه ی ظهور رسیده است.
در راســتای تطبیق همــان قاعده واقعیت 
حال مسلمین نشــان دهنده ی آن است که 
علی رغم ســرگرم بودن مسلمین به حفظ 
و تلاوت قــرآن آثار و نتایــج مثبت این 
مشغولیتّ به صورت واضح رخ ننموده و 
این بیانگر حلقه ای گمشده در روابط ما با 
قرآن است، جدای از حفظ و تلاوت باید 

کار دیگری نیز انجام دهیم. 
بســیار کوتاه و موجز باید بگویم: نیازمند 
بازگشتی حقیقی به قرآن هستیم باید وارد 
جو و فضــا و کارخانه ی انسان ســازیش 
گردیم، تا ماشــین  های آن شــکلی دوباره 
به ما ببخشــد، و هر آن چه را در وجودمان 
است از نو بسازد و وعده ی تخلّف ناپذیر 
خداوند تحقق یابد و آثار و تباهی و عذاب 

و بدبختی را از ما دور گرداند.
خداوند می فرماید: »إنَِّ الّل لَا یغَُیرُِّ مَا بقَِوْمٍ 

حَتیَّ یغَُیرُِّواْ مَا بأَِنفُْسِهمِْ« )رعد: 11(
»خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملتی را 
تغییر نمی دهد )و ایشــان را از بدبختی به 
خوشبختی و ..و بالعکس نمی کشاند( مگر 

این که آنان احوال خود را تغییر دهند.«
ایــن کتاب »بازگشــت به قــرآن، چرا و 
چگونــه؟« به این موضــوع می پردازد، در 
فصــل اوّل با ســخن در خصوص هدف 
اصلی از نــزول قرآن آغــاز می گردد، در 
فصــل دوّم جوانب هدایــت قرآن مطرح 
می شــود، فصــل با ســخن در خصوص 
هــدف اصلی از نزول قرآن آغاز می گردد، 
در فصل دوّم جوانب هدایت قرآن مطرح 
می شود، فصل سوّم به پاسخ در خصوص 
ســؤالات گروهی در مــورد کیفیت تغییر 
قرآنی پرداخته، فصل چهارم با این عنوان 
بیان شــده که »قرآن، نسل اوّل، نسل های 
بعــدی« تا بیانگــر نمونه هایــی از اوّلین 
فارغ التحصیلان مدرسه قرآن باشد هم چنین 
بیان گر سرآغاز در مهجوریت قرار گرفتن 
تدریجی قرآن تا زمان حال اســت. عنوان 
فصــل پنجم »نیاز ما به قرآن« می باشــد و 
عنوان فصل ششم »موانع بازگشت« است 
و به دنبال آن در فصل هفتم وسایل عملی 
جهت بازگشت به قرآن بیان شده و عنوان 
فصل از این قرار اســت »چگونه به سوی 
قرآن بازگردیم« امّا فصل هشتم که آخرین 
فصــل نیز اســت عنوانش چنین اســت 

»یاری گرها در راه بازگشت«.
از خداونــد می طلبیم تا مســیر را برایمان 
ســهل نموده و ما را در بیان سخن به جا و 

عمل درست موفقّ گرداند.
ــمِیعُ العَْلیِمُ«  »رَبنَّـَـا تقََبلَّْ مَناَّ انِكََّ انَتَْ  السَّ

)بقره: 127(
»ای پروردگار ما! )این عمل را( از ما بپذیر، 
بی گمان تو شــنوا و دانا )به گفتار و نیاّت 

ما( هستی...«

بازگشت به قرآن، چرا و چگونه؟
)بخش نخست(
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كیومرث یوسفی
دڵ چه پــه ڵان لــێ ناگه ڕێــن 

تێــك  و  بگه يــن  يــه ك  بــه 

بگه ين.»هژار« 

با نگاهی به گذشته ی 
»کُردی«  جنبش  های 
که  می شویم  متوجه 
نمونه  شخصیت  های 
و اسلامگرا همچون: 
نهری،  عبدالل  شیخ 
شــیخ عبدالســلام، 
شیخ  ســعید،  شیخ 
محمود، قاضی محمد و ملامصطفی و دیگران 4 به خاطر دفاع از 
حق ملت و برچیدن ظلم و ستم به پاخاسته و رهبری این جنبشها 
را بر عهــده گرفته اند؛ زیرا معتقد بودند که گرایشــهای قومی  و 
وطنی آنان چیزی جز تأیید و احســاس افتخــار به آیه های خدا 
و هدایت تکوینی خداوند نیســت؛ چــون خدمت کردن به ملت 
و فرزندان ملت، مورد تأکید دین اســلام بــوده و یکی از تعالیم 

تشریعی آن می باشد. 
اما به دنبال این جنبشــها، حرکتهای قومی  و مادیگرایی که دارای 
مرجعیتهای مختلف و فلسفه ها و نظریات مارکسیستی و کمونیستی 
و لیبرالــی بودند به وجود آمدند و مســئله ی قومیت کُرد بیش از 
پیش پیچیده تر شــد و آن حرکت قومی از جنبش ملی خود خارج 
شــده و به جریان حزبی منجر گردید و پرچم انقلاب و مبارزه را 
همراه با تفرقه و پراکندگی و بی نظمی و با مرجعیتهای مختلف به 
پیــش بردند و قدرتهای حاکمه جرأت یافتند تا با بهانه های واهی 

به ایجاد حوادث ناگوار و بهره برداری به نفع خود اقدام نمایند. 
و این بود ســرآغاز پیدایش تفکری که معتقد بود اسلام، فرهنگ 
و تمدن ملی و ارزشــهای آن را نابود می کند و به یکسان ســازی 
ملیتهــا ـ از نظر فرهنگی و ارزشــهای ملی ـ می پــردازد و تفکر 
ملیت خواهی و اســلام خواهی هیچ ارتباطــی با هم ندارند و تمام 
تــلاش خود را برای در مقابل هم قرار دادن تفکر ملیت خواهی با 
تفکر اسلام گرایی به کار گرفتند و البته عملکرد حکومتهای حاکم 
ـ که به نام اسلام بزرگترین جنایتها را بر مردم کُرد تحمیل کردند 
جنایت حلبچه و انفال و...، و بعضی دوســتان نادان که مســلمان 
بودن را مصادف با عرب شدن می پنداشتند به این پندار ناروا دامن 
زد، غافل از اینکه »اســلام شیوه های گوناگون زندگی انسان را که 
در جوامع مختلف وجود داشت به رسمیت شناخت و در صدد از 
میان برداشتن آنها بر نیامد و در آنها فقط تا آن اندازه دخالت کرد 

که موجب همسویی آنها با سلوک دینی و اخلاق اسلامی  شد.«
به نظر قرآن، استعدادها و موفقیت انسان برای كشف شیوه های 
زندگــی یكی از آیات تدبیر و عنایت الهی در جهان اســت. 
قرآن، انسان را جانشین روی زمین، آباد كننده ی آن، استخدام 
كننــده ی جانداران دیگر و به وجود آورنده ی تمدن و فرهنگ 

شناسانده است. 
قرآن با این شناسایی در واقع این مطلب را اعلام کرده »که هدایت 
الهی تنها از طریق انبیاء به انســان نمی رسد؛ بلکه راهیابیهای نوع 
انسان برای کشف شیوه های زندگی نیز خود هدایت الهی است.« 
قــرآن خود قبلًا اعلام کرده بود که نیامــده تا بر فرهنگ و تمدن 
انسان خط سرخ بطلان بکشد؛ بلکه آمده تا به آنچه هست جهت 

نوینی در مسیر توحید بدهد. 
پ1ـ انسان جانشین خداوند است بر روی زمین: 

از دیدگاه اســلام، انسان جانشــین خداوند است بر روی زمین و 
وظیفه اش عمران و آبادانی آن است. برای انجام این مهم خداوند 

تمام نیازمندیهایش را فراهم نموده است. 
از لوازم جانشــینی این اســت که انســان آزاد باشد و حقوقش 
رعایت شــود و موانع رشد و ترقی او برطرف گردد تا امکانات و 
استعدادهایش را در بارور نمودن تمدن بشری و رسیدن به آرامش 

و سعادت به کار گیرد. 
ـ اما ملتی که زیر بار ظلم و ستم قامتش خمیده شده است و تمام 
حقوق انساني اش پایمال شده و مورد وحشیانه ترین نسل کشی ها 
قرار گرفته و تمام تلاشها در جهت از بین بردن شناسنامه و هویت 
اوســت و لحظه به لحظه زندگیش را ســرکوب و خفقان و کوچ 
اجباری و ... فرا گرفته چگونه می تواند وظیفه ی جانشینی خداوند 

را به جای آورد؟ 
مْناَ بنَیِ آدَمَ«  هــر نوع بی حرمتی و  اســلام بر اســاس »وَ لقََدْ کَرَّ
تحقیری را نسبت به انسان ممنوع می داند، هرچند به نام ظل خدا 

و ... هم انجام بگیرد. 
2ـ اختلاف زبان و رنگ از نشانه های خداست: 

وجود اقوام و ملل مختلف مشــیت و خواســت خداوندی است. 
آنجا که می فرماید: 

مَاوَاتِ وَالرْضِ وَآخْتلَِافُ ألسِْنتَکُِمْ وَ ألوَْانکُِمْ  »وَ منِْ آیاَتهِِ خَلْقُ السَّ
إنَِّ فیِ ذَلكَِ لیاَتٍ للِّْعَالمَِینَ« )روم: 22( 

 »و از زمــره نشــانه های )دالّ بر قدرت( خدا آفرینش آســمانها 
و مختلــف بودن زبانها و رنگهای شــما اســت، بی گمان در این 

)نشانه ها( دلائلی برای فرزانگان و دانشوران.« 
یعنــی خلق اقوام و ملــل مختلف که هر یــك ویژگیهای ملی و 
فرهنگی خود را دارا هســتند تا بدین وسیله قابل شناسایی باشند، 
خواست خداوند است. در واقع قرآن بر وجود ملیتهای مختلف و 

ویژگیهای متفاوت آنها مهر تأیید می نهد.
»یاَ أیهَُّا الناَّسُ إناَّ خَلَقْناَکُمْ مِّنْ ذَکَرِ وَ أنُثْیَ وَ جَعَلْناَکُمْ شُعُوبآ وَ قَباَئلَِ 
لتِعََارَفُوا إنَِّ أکْرَمَکُمْ عِنـْـدَاللِ أتقَْاکُمْ إنَّ اللَ عَلیِمٌ خَبیِرٌ« )حجرات: 

)13
»ای مردمان! ما شــما را از مرد و زنی آفریدهایم و شــما را تیره 
تیره و قبیله قبیله نموده ایم تا همدیگر را بشناســید )و هر کسی با 
تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود 
و در پیکره ی جامعه ی انسانی نقشی جداگانه داشته باشد( بی گمان 
گرامی ترین شــما در نزد خداوند متقی ترین شــما است. خداوند 

مسلماً آگاه و از هر چیزی باخبر است.« 
پــروردگار، اقوام و ملتهای مختلف را با رنگها و زبانهای متفاوت 
در مکانهــای جغرافیایــی مختلف خلق کرده تا با همزیســتی و 
همــکاری با هم بــه عمران و آبادانی زمیــن پرداخته و حقوق و 

آزادیهای یکدیگر را محترم بشمارند. 
واژه ی »لتِعََارَفُوا« همزیستی مسالمت آمیز را خاطرنشان می سازد.

ـ تفاهم و شناخت یکدیگر و همکاری بین دو ملت نابرابر یکی حاکم 
و دیگری محکوم مفهومی  ندارد. در واقع سیاســت زمین سوخته و 

نسل کشی یك ملت و سرزمینش خلاف اصل »لتِعََارَفُوا« است. 
3ـ مساوی بودن اقوام و ملل مختلف از نظر اسلام: 

از دیدگاه اســلام تمــام اقوام و ملتهای مختلف مســاویند و تنها 
تفاوت آنها در میزان »تقوا« است. بدیهی است که تقوا هم در دنیا 
ملاک تبعیض یا برتری دنیوی انسانها نیست. اساساً شناخت متقی 
و کرامت او تنها به وســیله خدا صورت می گیرد، چنانکه خداوند 

می فرماید: 
»فَلا تزَُکُّوا أنفُسَکُمْ هُوَ أعْلَمُ بمَِنِ اتقَّی« )نجم: 32( 

»از پــاک بودن خود ســخن مگویید؛ زیرا تنهــا او پرهیزکاران را 
می شناسد.« 

در اندیشــه ی اســلام »ملت برگزیده خداوند« وجود ندارد؛ زیرا 
اسلام دینی کامل و شامل است و نورش همه ی جهانیان و هستی 

و مخلوقات را در برمی گیرد: 
»وَ مَا أرْسَلْناَکَ إلَاّ رَحْمَةٌ للِّْعَالمَِینَ« )انبیاء: 107( 

»)ای پیغمبر( ما تو را جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستاده ایم.« 
و در واقع بین کسانی که به آن التزام دارند و به آن پایبند هستند هیچ 
برتری وجود ندارد مگر به تقوا و عمل صالح؛ زیرا در اصل خداوندِ 
پاک و منزه انسان را در زمینه ی هدایت تشریعی مورد بازخواست و 
به او پاداش می دهد، اما هیچگاه انسان را به خاطر هدایت تکوینی 
مورد بازخواســت قرار نمی دهد؛ چون خود انسان هیچ دخالتی در 

اینکه به چه قومی یا سرزمینی منتسب است، ندارد. 
4ـ مخالفت شدید اسلام با ظلم و ستم و غصب زمین و خاک: 

اگر بگوییم جوهره ی اسلام تلاش اســت برای ریشه کنی ظلم و 
ستم در تمام اشکال آن، سخن به گزاف نگفته ایم. 

در تاریخ بشــری هیچ فكر و اندیشه ای به اندازه اسلام مخالف 
ظلم و ستمگری نبوده و نخواهد بود، به طوری كه وقتی به قرآن 
نظری بیفكنیم مات و مبهوت می شویم كه چگونه گروهی خود 
را مســلمان می نامند و در مقابل ظلم و ستم سكوت می كنند و 
هیچ جبهه گیری ندارند یا اصلًا در جامعه ی اسلامی  چگونه جا 

برای ظلم و ستم باقی است؟
مًا«  لْمَ عَلَی نفَْسِی وَجَعَلْتهُُ بیَنْکَُمْ مُحَرَّ مْتُ الظُّ »إنِیِّ حَرَّ

 »ای بندگانــم، من ظلم را بر خود حــرام نمودهام و آن را نیز در 
میان شما آدمیان حرام گردانیدم.« 

در اســلام، بر حکومت واجب اســت که دو هــدف محوری و 
اساســی زندگی یعنی »برخورداری از زندگی متناسب« و »امنیت« 
را بــرای تك تك افراد جامعه فراهم نماید تا در ســایه ی زندگی 
سالم و مناسب و امنیت فراهم شده، انسانها با اندیشه ای آسوده به 

فرمانبرداری خداوند بپردازند:
»الذَِّی أطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَ آمَنهَُمْ مِّنْ خَوْفٍ« )قریش: 4( 

 »همان خدایی که پس از گرسنگی طعامشان داد و به دنبال ترس 
و ناامنی بر ایشان امنیت ایجاد نمود.« 

ـ ملت کُرد به خاطر تقســیم سرزمینش بر اساس منافع کشورهای 
اســتعمارگر مورد ظلم و ستم قرار گرفت. بر این اساس مسئله ی 
کُرد، مســئله ی ملتی مسلمان و ســتمدیده است و توجه جدی به 
مشــکلاتش وظیفه ای اسلامی و خدایی می باشد. تلاش برای رفع 
ســتم از این ملت و جبهه گیری در مقابل ظالمان به ملتش ممیزه 

ملت و جامعه ای اسلامی  است:
»وَالذَِّینَ إذَا أصَابهَُمُ البْغَْیُ هُمْ ینَتْصَِرُونَ« )شوری: 39(

»و کسانیند که اگر ستمی بدیشان شد، خویشتن را یاری می دهند 
)و زیر بار ظلم نمی روند(.« 

امروز ملت ما ستمدیده ترین ملت روی زمین است و قرآن تلاش 
و جهاد در راه رفع ستم از ستمدیدگان را جهادی خدایی می داند 
و آنهایی را که در مقابل ظلم و ســتم ســکوت پیشــه کرده اند با 

شدیدترین وجه سرزنش می نماید آنجا که می فرمایند :
جَالِ وَ  »وَ مَالکَُمْ لَا تقَُاتلُِونَ فیِ سَــبیِلِ اللِ وَ المُْسْــتضَْعَفیِنَ منَِ الرِّ
المِِ  النسَِّــاءِ وَالوِْلدَْانِ الذَِّینَ یقَُولوُنَ رَبنَّاَ أخَْرِجْناَ منِْ هَذِهِ القَْرْیةَِ الظَّ
أهْلُهَا وَآجْعَلْ لنَّاَ منِْ لدَُّنكَْ وَلیِآَّ وَآجْعَلْ لنَّاَ منِْ لدَُّنكَْ نصَِیراً«)نساء: 

 )75
»چــرا باید در راه خدا و )نجات( مردان و زنان و کودکان درمانده 
و بیچارهای نجنگید که فریاد بر می آورند: پروردگارا! ما را از این 
شهر و دیاری که ساکنان آن ستمکارند خارج ساز و از جانب خود 
سرپرست و حمایتگری برای ما پدید آور و از سوی خود یاوری 

برایمان قراربده.«
5ـ حق بودن مسئله ی کُرد: 

مســئله ی رفع ستم از ملتها و گســترش عدالت مسئله ای اساسی 
اســت تا جایی که هدف از ارسال رسل رفع ظلم و ستم بیان شده 

است. 
»لقََدْ أرْسَلْناَ رُسُــلَناَ باِلبْیَنِّاَتِ وَ أنزَْلنْاَ مَعَهُمُ الکِْتاَبَ وَ المِْیزَانَ لیِقَُومَ 

الناَّسُ باِلقَْسْطِ« )حدید: 25( 
 »ما پیغمبران خود را همراه با دلایل متقن و معجزات روشــن )به 
میان مردم( روانه کرده ایم و با آنان کتابهای )آســمانی و قوانین( و 
موازین )شناســایی حق وعدالت( نازل نموده ایم تا مردمان )برابر 

آن در میان خود( دادگرانه رفتار کنند و ...« 
همانطور که از آیه پیداست دادگری و عدالت در اسلام تنها برای 

مسلمانان نیست؛ بلکه شامل )الناس( مردم است.
زمانــی که آفتاب اســلام از افــق زندگی مردم دمیــد، آنان را به 
»عدالت« که محور رســالت پیامبران و ستونی است که آسمانها و 
زمین بر آن اســتوارند، فراخواند. عدالتی که لازمه ی آن پشتیبانی 
از قشــرهای ضعیف جامعه تا دســتیابی به همه ی حقوق مادی و 

معنوی می باشد. 
ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوکُمْ مِّنْ  »لَا ینَهَْاکُمُ اللُ عَنِ الذَِّینَ لمَْ یقَُاتلُِوکُمْ فیِ الدِّ
وهُمْ وَ تقُْسِطُوا إلیَهْمِْ إنَّ اللَ یحُِبُّ المُْقْسِطِینَ«)ممتحنه:  دیِارکُِمْ أنْ تبَرَُّ

 )8
»خداوند شــما را باز نمی دارد از اینکه نیکی و بخشــش بکنید به 
کســانی که به سبب دین با شــما نجنگیده اند و از شهر و دیارتان 

شما را بیرون نرانده اند، خداوند نیکوکاران را دوست دارد.«
بــه همین دلیل خداونــد ایمان داران را مورد خطــاب قرار داده 

می فرماید:
امیِنَ باِلقْسِْطِ شُهَدَاءَ للِ« )نساء: 135(  »یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنوُا کُونوُا قَوَّ
»ای کســانی که ایمان آورده اید، دادگری پیشه سازید و در اقامه ی 

عدل و داد بکوشید و به خاطر خدا شهادت دهید...« 
بدون شــك هر انســان دادگر و آزادهای که خواســتار برابری و 
گســترش عدالت باشــد بی توجهی و زیر پا گذاشته شدن حقوق 

هیچ کس و ملت و نژادی را نخواهد پذیرفت. 
6ـ فراگیری و جهانی بودن اسلام: 

فراگیری و جهانی بودن اســلام، اصل دیگری است که باید به آن 
توجه کرد. اسلام برنامهای خدایی است برای به سعادت رساندن 
تمام اقوام و ملتها و به همین دلیل است که هر نقشه و راه و روشی 
و هر تلاش و قدرتی باعث عدم برخورداری ملتی از ســعادت و 
آســایش و خوشبختی باشد هرچند بر خود نام اسلام نهد و لباس 
اســلام بپوشد ضد اصول اساسی اســلام عمل کرده است. اسلام 
بســان برنامه ای خدایی برای تمام انســانها بوده و اهمیت زیادی 
به حقوق بشــر چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی داده 
است. نصوص اســلامی بیان می کنند که حقوق بشر از نشانه های 
خداوند است و قابل مناقشه نیســتند؛ زیرا از منظر اسلام حقوق 
انسانی بخششی از جانب پادشاهان و حاکمان یا معاهده ای منتشر 
شــده از سوی حکومتی محلی یا سازمانی بین المللی نیست؛ بلکه 
حقوقی اســت که با توجه به ریشه های الهی آن مراعاتشان الزامی  
اســت و به هیچ وجــه کنار نهادن و باطل نمــودن آنها پذیرفتنی 
نیست و به هیچکس و هیچ ارگانی این اجازه داده نمی شود که آن 

را مورد تعرض قرار دهد و در مورد عمل به آن کوتاهی نماید.
ــر عِباَداِلذَِّینَ یسَْــتمَِعُونَ القَْوْلَ فَیتَبَّعُِونَ أحْسَنهَُ أوْلئَكَِ الذَِّینَ  »فَبشَِّ

هَدَاهُمُ اللُ وَ أوْلئَكَِ هُمْ أوُْلوُااللبْاَبِ«)زمر: 17-18( 
»مژده بده به بندگانم، آن کســانی که به همه ســخنان گوش فرا 
می دهنــد و از نیکوتریــن و زیباترین آنها پیــروی می کنند، آنان 
کسانیند که خدا هدایتشان بخشیده است و ایشان واقعاً خردمندند.«
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دكتر محمدرفیع محمودیان 
در بخش اول این مقاله پرســش های اساســی نوشته طرح شد و 
نظریه ی مارکس درباره ی پویایی و انســداد ســرمایه داری مورد 
بررسی قرار گرفت. مارکس در سرمایه داری پویایی شگفت آوری 
می دیــد ولی بر آن باور بود کــه گرایش درونی آن و انقلابی گری 

پرولتاریا زمینه را برای نابودی اش فراهم می آورد.
در این بخش از مقاله من به نظریه های محافظه کار-لیبرالی خواهم 
پرداخــت که ماندگاری ســرمایه داری را صرف نظــر و یا حتی 

علی رغم انسداد آن توضیح می دهند.
در ابتدا به نظریه ی ماکس وبر نگاهی خواهم داشــت و سپس به 

درک پارسونز-هونتی بنیاد هنجاری جامعه خواهم پرداخت.
الف- جهان تهی شــده از معنا و آزادی: ماکس وبر در مورد دنیای 

مدرن   
حكم اقتصادی-سیاســی ماركس پژواكــی عجیب در تاریخ 
یافتــه و مورد تأئید هر چند غیر مســتقیم برخی از جدی ترین 
مدافعین سرمایه داری قرار گرفته است. می دانیم كه اقتصاددان 
لیبرال شــومپیتر، در دو موردِ نابودگرایی خلاق سرمایه داری و 
فروپاشی سرمایه داری و تحول تدریجی آن به سوسیالیسم كم و 
بیش موافق پژوهش و باور ماركس بود. اما شومپیتر نقشی برای 
پرولتاریا قائل نبود و پیدایش و تكوین سوسیالیســم را امری 
مربوط به اقتدار هر چه بیشتر مدیران در فرایند برنامه ریزی هر 

چه عقلایی تر تولید می دانست.
مهمتر از نظریه ی شــومپیتر، نظریه ی ماکس وبر در مورد مدرنیته 
و فرایند عقلایی شــدن کنش و تفکر انســان در این دوران است. 
وبر به هیچ وجه ســرمایه داری را در سراشیب فروپاشی نمی دید 
ولــی فرایند بس بزرگتر و خطرناکتری را کشــف  کرد. دســتگاه 
عظیم اقتصادی مدرن و دیوانســالاری، آزادی شور و انگیزه را از 

کنشگران اجتماعی می ستاند.
ســرمایه داری نظام مند عقلایی دوران جدید زاده ی شــور و اراده 
سوداگران پروتستان است. به باور وبر سوداگران پروتستان از سر 
اعتقاد دینی، برای شکوفا ساختن جهان زاده ی اراده ی الهی کار و 
سرمایه گذاری می کردند. آنها به سوداگری همچون یك مأموریت 
الهی می نگریستند. فعالیت نظام مند اقتصادی مأموریت واگذار شده 

به آنها از ســوی خداونــد بود و موفقیت در این زمینه نشــانه ی 
فیض الهی، برگزیدگی در زمینه ی رســتگاری بود. با رشد اقتصاد 
ســرمایه داری و تکوین دستگاه بوروکراسی دیگر نه نیازی به این 
روحیه وجود دارد و نه جایی برای آن. دو دســتگاه اقتصاد مدرن 
و بوروکراســی کار خود را برمبنای نظمی پیشــاپیش شکل گرفته 
پیش می برند و انســانها در آن نقشــی بیش از چرخ دنده یا پیچ و 

مهره ندارند.
وبر از مفهــوم قفس آهنین برای توصیف شــرایط کار و زندگی 
در نظم تکوین یافته ی مدرن اســتفاده می کند. انســان از آنجا که 
دیگــر دارای آزادی )در زمینه ی انتخاب و تصمیم گیری( نیســت 
و کنش هایــش برایش بی معنا هســتند در فقســی آهنین گرفتار 
می آید. رهایی از این فقس بر عکس آنچه مارکس در مورد تحول 
سرمایه داری به سوسیالیســم و کمونیسم می گوید، امری ناممکن 
اســت. فرایند عقلایی شدن و در همراهی با آن بوروکراتیك شدن 
هر چه بیشتر عرصه های کار جمعی قفس را آفریده اند و میله های 
آن را مدام محکم تر ساخته اند. نابودی عقلانیت و بوروکراسی نیز 
بمثابه نابودی بخش مهمی از دستاوردهای بشر است. فقس آهنین 
سرنوشت محتوم بشریت در دوران مدرن است. جهان جدید برای 
چرخش امور)ش( دیگر نه فقط نیازی به شور و انگیزه افراد ندارد 
کــه آن را عنصری نا مطلوب برای کارکــرد بهینه ی امور می داند. 
انســانها نیز دیگر دیر گاهی اســت که از سر انگیزه و شور دست 
بکاری نمی زنند. نیازی بدان نیز وجود ندارد. مهم عقلایی ساختن 
مناسبات بین انسانها و کارآتر ساختن نهادهای سازمانده مناسبات 

آنها است.
وبر دارای دیدگاهی متفاوت با مارکس اســت. او را جامعه شناس 
بورژوا و بدیل اصلی مارکسیســم در عرصــه ی علوم اجتماعی و 
بررسی های اجتماعی و سیاسی دانسته اند. ولی او در مورد به اتمام 
رســیدن پویایی جامعه مدرن و نظم اقتصادی و سیاسی جامعه ی 
بورژوایی هم نظر مارکس اســت.  او نیز نظــم جدید اقتصادی و 
سیاســی را، در عقلانیت و سازمانیافتگی همه جانبه ی خود، نابود 
کننده ی آزادی و پایان دهنده ی سرزندگی انسان می داند. او ولی در 
تفاوت با مارکس این امر را سرنوشت محتوم جهان مدرن می داند. 
به باور او رهایی از ســلطه ی مؤسســات عطیم مالی و صنعتی و 
دستگاه گســترده ی و پیچیده ی بوروکراسی نا ممکن است و هیچ 
کنشگر و نیروئی، دیگر، نمی تواند و نیاز نیز ندارد که به پویایی و 

سرزندگی سوداگران پروتستان دست یابد.
اینجا شــاید ما بخشی از پاسخ به پرسش های خود را داشته باشیم. 
ماندگاری سرمایه داری و لخَتی کنشگران سیاسی و اجتماعی شاید 
بخاطر همین مســئله ای اســت که وبر آن را مطرح ســاخته است. 
قدرت، عقلانیت و کارآیی نظم اقتصادی و سیاســی مدرن بیش از 
آن است که کسی بتواند آن را به چالش کشد. همزمان در مقابل آنها 
بدیلی وجود ندارد. از یکسو سرمایه داری و بوروکراسی هنوز با تمام 
ایســتایی و پیچیدگی، با تمام درد و رنج و بی معنایی که بر انسانها 
تحمیــل می کنند باز در زمینه ی تولید کالا و خدمات و تضمین نظم 
عمومی نظامهایی کارآ هستند؛ و از سوی دیگر بدیلی جدی و مطرح 

سرمایه داری و 
چالشگرانش: در انسداد یا 

در اوج سرزندگی−۲

در مقابل آنها وجود ندارد، سوسیالیســم همانگونه که وبر خود بر 
آن تأکید دارد حتی در بهترین حالت باید به یك دستگاه گسترده ی 
بوروکراسی برای اداره امور تکیه کند. آینده ی جامعه مدرن نه رهایی 
که فقس آهنینی قدرتمند تر اســت و اگر سرنوشت این است، چه 
بهتر که کاری نکرد که وضعیت بدتری را بیافریند، وضعیتی همچون 
آنچه که در شوروی با شکل گیری ســرمایه داری دولتی و دستگاه 

بوروکراتیك جهنمی استالینی بوقوع پیوست.   
ولــی همان گونه که وبر نیز بدان اشــاره کرده جهــان از معنا و 
کنش از آزادی تهی شــده اســت. در این جهان چگونه می توان 
بــه کار و زندگی ادامه دارد؟ کار و مصرف، هر دو، بیش از پیش 
زندگی مــا در خود بلعیده اند ولی تا بهمــان حد نیز از معنا تهی 
شــده اند. کار می کنیم تا درآمد داشته باشیم، تا وقت اضافی خود 
را بســوزانیم، تا از مصاحبت دیگرانی خسته کننده رهایی یابیم و 
تا به شــأن اجتماعی و مقام اجتماعی والاتری دست یابیم. کار در 
خود دیگر برایمان هیچ اهمیت و معنایی ندارد. چون کار بی معنا 
اســت، زندگی را با مصرف پر می کنیم، مصرف کالاهای موجود 
در بازار. ولی مصرف به همان بی معنایی کار است.  هیچ هدف و 
ارزشــی آن را هدایت نمی کند. مصرف می کنیم تا فضای لخت و 
خالی زندگــی را پر کنیم. کار درآمد در اختیارمان می گذارد و در 
آمــد را خرج خرید کالاهای موجود در بازار می کنیم و لحظه های 
عمر خود را با مصرف آنها سپری می کنیم. حتی زمان تفریح خود 
را اختصاص به برنامه های خریده شــده ی رسانه های همگانی ای 
می دهیم. خوشگذارانی، تفریح و بازیگوشی خودسازماندهی شده 
)چه فردی و چه جمعی( بیش از پیش به حاشیه ی زندگی شخصی 

و جمعی رانده شده اند. انسانها یا مشغول کار هستند یا مصرف.
ولی شــاید نباید از مصرف چنین برداشتی داشته باشیم. می توان 
اندیشــید که مصرف اصلًا بــه بی معنایی کار نیســت. مصرف 
امروز بیشــتر همانند كار صنعتگران دوران پیشا-سرمایه داری 
عرصه ی بروز آفرییندگی و حس زیبابشــناختی انسان است. 
انسانها آزاد هســتند تا آنچه كه خود می پسندند و می خواهند 
مصرف كنند. آنها همچنین آزاد هســتند تــا آنگونه كه خود 
می خواهنــد كالاهای موجود در بازار را مصرف كنند. مصرف 
امروز عرصه ی تصمیم گیری و كنش شورمندانه ی انسانها است. 
بوسیله ی مصرف انســانها جهان را آنگونه كه خود می خواهد 
سامان می دهند و آن را قابل سكونت می سازند. جهان در خود 
بی معنا اســت. در دورانی که عقلانیت و سکولاریســم بر اذهان 
تســلط پیدا کرده دیگر نمی توان آن را بوســیله ی جادو، باور به 
دســتگاه های ایدئولوژیك و مناسك دینی معنامند ساخت. در این 
شــرایط مصرف اهمیت پیدا می کند. با مصرف می توان به جهان 
آرایش و ســاختار مورد نظر خود را بخشید. مصرف فقط بلعیدن 
یا نابود ســاختن اشیاء نیســت کاربرد هدفمند آنها و امکانات در 

دسترس در جهت بر ساختن دنیای خاص خود نیز هست.
چنین ادعایی می توان در مورد مصرف داشت و چه بسا که برخی 
نیز آن را آنگونه تجربه کنند، ولی هیچ نشــانی از آن وجود ندارد 
که شــور آفرینندگی و زیباشــناختی انســانها را برانگیخته باشد. 
در گستره ی زندگی جمعی هیچ نشــانی از آنکه مصرف زمینه ی 
ســرزندگی و آفرینندگی گنشگران را فراهم آورده باشد به چشم 
نمی خــورد، بلکه بر عکس جنبش هــای اجتماعی و فرهنگی در 
گستره ی فاصله گیری و مبارزه با مصرف گرایی شکل گرفته اند. در 
زمینه ی زندگی شــخصی نیز مصرف هنوز برای انبوه توده ها بیش 
از آن با محدودیت و انقیاد تؤام است که زمینه ی بروز آفزینندگی 
و حس زیباشــناختی را فراهــم آورد. برای مصرف باید کار کرد، 
خســته شــد و جان و تن خویش را به ســرمایه فروخت. کالای 
مصرفی نیز به بازار تعلق دارد و بازار انتخاب انســانها را شکل و 
ســامان می دهد. زیبایی کالای مصرفی امری از پیش تعیین شــده 
بوسیله ی بازار است. بدون شــك برخی با بهره مندی از امکانات 

و منابعی کلان از امکان آزادی فوق العاده ای در گســتره ی مصرف 
برخوردار هســتند. ولی از یکسو آنها سخت در نظام اقتصادی و 
فرهنگی حاکم بر جهان ادغام شــده اند و از ســوی دیگر بخاطر 
وضعیت اجتماعی خود به دنبال پروراندن ذوق و سلیقه ای خاص 
خود نیســتند. مصرف بیشتر اســارت در فقس آهنین وبری را به 

همراه می آورد تا آزادی و شور آفرینندگی را.
ب- مشروعیت فرضی سرمایه داری: درک پارسونز-هونتی از بنیاد 

هنجاری جامعه 
 توضیح وبــری اســتحکام و ماندگاری نظم در یــك زمینه کم 
می آورد. پدیده ی اســتحکام نظام و بی معنایی کنش، این مســئله 
را توضیح نمی دهد که چرا انبوه توده ها یا دســت کم بخشــهایی 
از آنها هنوز با شــور و شــوق در فرایند تولید )یا کار( و مصرف 
شرکت می جویند. شــاید برای گروه های تازه وارد به عرصه های 
بازار و تولید، اســتثمار مســتقیم، بینش مادی، شــکوه مصرف و 
دقت و قانومندی بوروکراســی، در مقایســه با نظم سنتی، جذاب 
باشد ولی برای انبوه مردمان که ســده ها و دهه ها سرمایه داری و 
بوروکراســی را تجربه کرده اند، فرایند تولید و مصرف دارای چه 
جذابیتی می تواند باشد؟ در این مورد می توان از بحثهای دورکهایم 
و پارسونز بخصوص به شکلی که به تازگی از سوی اکسل هونت 

)Axel Honneth( نظریه پردازی شده است بهره جست.
 هونت امروز در جهان بعنوان یکی از برجسته ترین نظریه پردازان 
مقوله ی بازشناسی )Anerkennung / recognition( مطرح 
است. او نظریه ی هگل در مورد بازشناسی را به اتکاd روانشناسی 
اجتماعی هربرت مید مورد بازســازی قرار داده است. بازشناسی 
امروز بیشــتر معنای ارجگــذاری هویت فرهنگی انســانها و  به 
رسمیت شناختن گروهای قومی و دینی پیدا کرده است. هونت اما 
چنین درکی از بازشناسی را بسیار تنگ و محدود ارزیابی می کند. 
او تمامی زندگی اجتماعی انســان را گستره ی کارکرد بازشناسی 
می شمرد ولی با استفاده از نوشــته های هگل سه عرصه ی اصلی 
آن را عشــق، حقوق و همبستگی )اجتماعی( می داند. عشق همانا 
دوست داشته شدن در روابط نزدیك، عضویت در جمع خانوادگی 
و برخورداری از مراقبت و توجه اســت؛ حقوق به معنای برابری 
حقوقی، برخورداری همسان )با دیگران( از حقوق مدنی و سیاسی 
وعضویت کامل در یك جامعه ی سیاســی اســت؛ و همبستگی 
اجتماعی عضویت کامل در جامعه و به رســمیت شــناخته شدن 
بعنوان عضو فعال و تأثیرگذار یك اجتماع اســت. هونت افراد و 
گروه های اجتماعی را درگیر مبارزه ی برای بازشناسی دانسته و آن 
را بعُدی جدا ناپذیر از هر مبارزه ی سیاسی و اجتماعی می شمرد.

بخشــی از نظریه ی هونت که برای ما مهم اســت دریافت او از 
بنیاد ارزشی بازشناسی است. او با بازاندیشی نظریه های دورکهایم 
و پارسونز، نظام ارزشــی-هنجاری جامعه را نه فقط بنیاد الگوی 
بازشناسی بلکه به همین دلیل بنیاد نظام توزیع امکانات و منابع در 
جامعه می داند. سهم هر کس از امکانات و منابع موجود در جامعه 
در نهایت از ارجی نشــأت می گیرد که جامعه برای کار و مقام آن 
فرد قائل است. دستمزد پائین برخی حرفه ها به آن خاطر است که 
نظام ارزشــی جامعه برای آن حرفه اهمیت و ارزشی قائل نیست. 
ناعدالتی عملًا ریشــه در بازناشناســی یا محرومیت از بازشناسی 
دارد. جامعه برای گروهی از انسانها، یك طبقه یا یك حرفه ارجی 
قائل نشــده آنها را محکوم به محرومیت یــا بهرمندی کمتری از 
منابع و امکانات می ســازد. چنین گروه یا طبقه ای در صورتی که 
بخواهد به مقامی همســان دیگران و هم شــأن جایگاه اجتماعی 
خود دســت یابد باید به مبارزه با نظام ارزشی جامعه یا برداشت 
خاص انســانها از آن برخیزد. به این خاطر نیز جنبشهای سیاسی 
و اجتماعی گروه های محروم و ســتمدیده ی همواره جنبشــهایی 

ارزشی و اخلاقی هستند.
حــال می توان بر مبنای نظریه ی هونت این فرضیه را طرح کرد که 
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انسانها شیوه ی موجود تولید و مصرف را از نظر هنجاری و ارزشی 
برحق می دانند و به آن خاطر با آن ســازگاری نشان می دهند. این 
ادعا را می توان داشــت که انسانها بر آن باورند که شیوه ی تولید و 
الگوی مصرفی جهان معاصر ناعدالتی خاصی را بر کســی تحمیل 
نمی کند؛ و اگر ســختی و مشــکلاتی برای برخی پیش می آید یا 
بخاطر عدم کارکرد درست بخشهایی از نظم موجود است یا بخاطر 
رفتار نادرست خود آن افراد. در جهان سرمایه داری و، در سازگاری 
با آن، در دســتگاه ارزشــی جامعه ی مدرن، مقولــه ی موفقیت از 
اهمیتی خاص برخوردار اســت. انســانها همه در تلاش هستند تا 
موفق باشــند. باور عمومی بر آن است که امکانات و منابع مادی و 
همچنین امکانات اجتماعی بر مبنای موفقیت افراد توزیع می شود و 
انسانها همه می توانند با بهره گیری ار امکاناتی که کم و بیش برای 
همه در جامعه وجود دارد به موفقیت دست یابند. در دوران مدرن 
به شکلهای گوناگون می توان موفق بود: در کار، تحصیل، اندوختن 
ثروت، ورزش و روابط اجتماعی. درک عمومی آن اســت که فرد 
می تواند خود یکی از این حوزه ها را بر گزیند و اگر او تلاش لازم 
را در یك حوزه ی معین بخرج دهد با موفقیت روبرو می شود. این 
درک همچنین عمومیت پیدا کرده که هر کس بر مبنای موفقیتش به 
منابع و امکانات مادی و از آن راه به مقام و شــأن اجتماعی معینی 
دســت می یابد. بطور نمونه درک عمومی آن اســت که کسی که 
بخوبی )به اتکاء تلاش فردی و تیزهوشی( درس بخواند در مدرسه 
و دانشــگاه موفق خواهد بود؛ سپس کار خوبی با درآمدی مناسب 
بدســت خواهد آورد؛ بر مبنای تحصیلات و کار به مقام اجتماعی 
معینی با احترام و عزت کافی دست خواهد یافت؛ و از نظر عاطفی 
و جتماعی خود را انسانی سرزنده احساس کند. همه ی ما می دانیم 
که در این رابطه وابســتگی های طبقاتی فرد و حتی شــانس نقش 
مهمی در کســب موفقیت و تبدیل موفقیت بــه امکانات مادی و 
اجتماعی ایفا می کنند. فرد برخاسته از طبقه ی متوسط با خانواده ای 
برخوردار از تحصیلات دانشــگاهی خود بخود از توان و مهارت 
بیشــتری در زمینه ی آموزشــی برخوردار است و ثروت مادی نیز 
معمولاً در خانواده بوسیله ی ارث باقی می ماند. بعلاوه در عرصه ی 
ثروت اندوزی و همچنین تبدیل دارایی آموزشــی و اجتماعی به 
امکانات مادی، هرج و مرج بر جامعه ی سرمایه داری حاکم است و 
برخی اوقات شانس بیش از تلاش و توانمندی موفقیت را بهه مراه 
می آورد. برخی اوقات موفقیت در ســرمایه گذاری در بازار بورس 
یا کار بیشتر وابسته به شانس است تا تلاش، مهارت یا توانمندی. 
ولی معمولاً تأثیر ســاختار طبقاتی و شــانس بر موفقیت محدود 
ارزیابی می شود. باور عمومی آن است که جز در مواردی استنایی 
یا برای بخشهایی خاص از جامعه، پیشینه ی خانوادگی نقشی مهم 

در تضمین موفقیت انسانها ایفا نمی کنند.
در دفــاع از فرضیــه ی بالا می توان نگاهی به دو بــاور مهم دوران 
مدرن، فردگرایی و حقوق مداری داشت. فردگرایی وضعیت و مقام 
فرد را برخاســته از رویکرد و تلاشهای خود او معرفی می کند. در 
این راســتا ناعدالتی بیش از آنکه امــری مربوط به نظام اجتماعی-
اقتصادی و در مورد جهان امروز ســرمایه داری دانســته شود امری 
مربوط به شکل گیری و ســاختار روانی شخصیت یا هویت فردی 
انسان دانسته می شــود. در باور عمومی انسانهای موفق انسانهایی 
هســتند که توان عاطفی مقاومت در مقابل ناملایمتی ها و کوشش 
مداوم برای برگذشــتن از موانع را دارند. ارتشــی از روانشناسان، 
مــددکاران و روان درمانگران آماده هســتند تا ضعفهای شــخصی 
انســانها را به آنها نشــان دهند و به آنها کمــك کنند تا در جهت 
ترمیم این ضعفها بکوشند و بدینوســیله موفقیت خود را تضمین 
کنند. به این شکل، عدم موفقیت در گستره ی جامعه پیامد وضعیت 
فردی شخص و ساختار عاطفی ذهنیت او ارزیابی می شود. همزمان 
مشــکلاتی که در جامعه وجود دارند، مشکلاتی حقوقی به شمار 
می آیند. ناعدالتی هایی که خصلت اجتماعی آنها را نمی توان به هیچ 

وجه کتمان کرد به بی حقوقی یا بازشناخته نشدن حقوق افراد نسبت 
داده می شود. به این خاطر یکی از اصلی ترین جبهه های مبارزه برای 
بهبود بخشیدن به وضعیت انسانها در عرصه ی حقوقی رخ می دهد. 
مهمترین حکم اخلاقی و اجتماعی جامعه ی معاصر برابری حقوقی 
همه ی انسانها است. ولی برابری حقوقی بمعنای برابری عملی افراد 
نیست. برابری حقوقی برابری در امکان بهره مندی از امکانات است 
و نه برابری در بهره مندی از امکانات. اینکه در نهایت کســانی  که 
از امکانات اولیه ی بیشــتری )به شکل توانمندی، مهارت، ذهنیت، 
رویکرد و دارایی مادی( برخوردارند امکانات بیشــتری را بدست 
می اورد امری مربوط به برابری حقوقی نیســت. ولی بطور معمول 
در واکنش به هرگونه اعتراضی به نابرابریِ عملی پیشــنهاد بررسی 
حقوقی نابرابری  مطرح می شود. این امید همیشه وجود دارد یا این 
وعده همواره داده می شود که با ایجاد برابری حقوقیِ بیشتر از میزان 

نابرابری و ناعدالتی ها کاسته می شود.
در مجمــوع می تــوان در چارچوب نظریه ی بازشناســی هونت، 
پابرجایی نظام ســرمایه داری را بر مبنای مشروعیت نظام ارزشی 
حاکم بر جهان مدرن توضیح داد. بر مبنای نظریه ی هونت می توان 
بحث کرد که انسانها نظام سرمایه داری را خاستگاه ، ستم، استثمار 
و نابرابری یا در یــك کلام بی عدالتی نمی دانند بلکه معتقدند که 
در ایــن نظــام راه موفقیت برای همه باز اســت و جامعه تلاش 
و توانمندی هــای فــرد را به خوبی ارج می نهــد. ناعدالتی ای نیز 
اگر در این نظام وجود دارد بیشــتر برخاســته از ضعف افراد در 
جستجوی هدفهای خود و محدودیت ساختار حقوقی جامعه در 
ایجاد فرصتهای مســاوی برای همگان است. به این دلیل می توان 
این حکم را صادر کرد که اگر کســانی شــیفته و خواهان ایجاد 
تحول بنیادین در ساختار جامعه هستند باید به دنبال تغییر در نظام 
ارزشــی حاکم بر اذهان افراد باشند. آنچه منتقدین آن را بصورت 
استثمار، ســتم و سرکوب می بینند ممکن اســت اصلًا آنگونه به 
چشــم توده های مردم نیاید. درد و رنج یا ستم و استثمار نه امری 
عینی که وابسته به آن است که انسانها شرایطی را چگونه احساس 
و تجربه ی می کنند و تا به چه حد خود یا شرایط اجتماعی حاکم 
بر زندگی خویش را عامل بوجودآورنده ی موقعیت خود می دانند. 
در درجه ی اول باید دیدگاه انسانها تغییر کند تا سپس داوری شان 

و در نهایت برخورد هایشان متحول شود.
بخشــی از مشــكلی كه دیدگاهی متكی بر نظریه ی هونت و 
همچنین دوركهایم و پارســونز با آن روبرو اســت این است 
كــه نظام ارزشــی را بصورت یک كلیت یگانــه می بیند. هر 
گونه ادعایی در مورد تأثیرات نظام ارزشــی بر داوری و كنش 
انســانها را در جهانی به شــدت تفكیک یافته و چندگانه به 
سختی می توان پذیرفت. نه نظام ارزشی جامعه و نه معیارهای 
بازشناســی و ارجگذاری، هیچ كدام، یک كلیت یگانه را رقم 
نمی زنند. گروه هــای مختلف جامعه، هر یک به ارزشــهایی 
وفادارند و معیارهایی برای ارجگذاری كنش و رویكرد انسانها 
دارند. شاید برخی گروه ها ناعدالتی ها را مربوط به ناكارآمدی 
نهادهای اجتماعی یا مشكلات حقوقی و نابرابری ها را برخاسته 
از میزان تلاش و جدیت انســانها در دستیابی به اهداف خود 
بدانند ولی اینرا بســختی می توان در مــورد تمامی گروهای 
اجتماعی ابراز داشــت. بخش دیگری از مشــكل این دیدگاه 
آن است كه برای كنشهای شــخصی واكنشهای خود انگیخته 
و غیر ســازمانیافته ی انســانها اهمیت خاصی قائل نمی شود و 
نظام ارزشــی را اصلی ترین عامل بازدارنده یا برانگیزاننده ی 
انســانها به كنش می داند. انسان موجودی اجتماعی است ولی 
این بدان معنا نیست كه تمامی كنشــها و برخوردهایش را بر 
مبنای هنجارها یا ارزشهای اجتماعی پیش می برد و خود دارای 
هیچ دریافت خاصی از جهان و جامعه نیست. در شرایط معینی، 
انســانها، صرف نظر از آنكه هنجارها و ارزشها چه رفتاری را 

توصیه می كنند، از سر احساس خشم یا شادی دست به حركتی 
می زنند.

با این همه، دیدگاه مبتنی بر نظام ارزشــی ابزار مهمی برای درک 
ارزیابی کنشگران اجتماعی از یك وضعیت اجتماعی در اختیار ما 
قرار می دهد. انسانها تا آن هنگام که وضعیت و نظامی را ناعادلانه 
یا غیر برحق ندانند با آن به مبارزه برنمی خیزند. احســاس درد و 
رنج تا حدی شاید جســمی و روحی باشد ولی تا حد زیادی نیز 
از داوری اخلاقی و اجتماعی نشــأت می گیــرد. درد و رنج لازم 
برای رســیدن به هدفی والا را مــا معمولاً درد و رنجی متفاوت با 
درد و رنج بیهوده یا تحمیل شــده بما می دانیم. چه بســا که اولی 
را حتی خوشــایند احســاس کنیم ولی به دومی با خشم و نفرت 
می نگریم. اســتثمار و سرکوب مقوله های صرفاً اقتصادی یا روانی 
نبوده بلکه اجتماعی و اخلاقی هستند. سرمایه داری در درجه اول 
باید نظامی استثماری و متکی به دستگاه  بوروکراسی سرکوب گری 
به شــمار آید تا انســانها با آن به مبارزه برخیزند. در فقدان چنین 
ارزیابی ای فرد می تواند ســتم وارد آمده به خود یا کسان دیگر را 
امری شــخصی یا تصادفی و استثنایی دانسته در مقابل آن واکنش 

خاصی نشان ندهد.
پرســش های ما اما پاســخی در این دیدگاه نمی یابد. ما به نقطه ی 

آغاز باز می گردیم. پرسش اکنون این می شود که:
چرا در جامعه نشــانی از مبارزه ی ارزشــی دامنه داری علیه نظام 

ارزشی مدافع سرمایه داری به چشم نمی خورد؟
چرا نیرو یا گروه اجتماعی ای کارزار ارزشــی همه جانبه ای )و نه 

گهگاهی یا فقط در موقعیتهای بحرانی( به پیش نمی برد؟
ارزش های مدافع سرمایه داری مشخص هســتند. فردیت، آزادی 
رقابــت، موفقیت، انضباط، هدفمندی، عقلانیت و پاداش و جزای 
مادی در قبال تلاش هدفمند. همه، هم ارزشــهای اساســی جهان 
مدرن و هم ارزشــهای بنیادین سرمایه داری هستند. برخی اوقات 
اهمیت و ارج آنها مورد پرســش قــرار می گیرد ولی کمتر نیرو یا 
حتی کســی درگیر کارزار فکری و فرهنگی با آنها است. حتی گاه 
نیروهای چپ و مارکسیست، اصلی ترین مخالفین چپ، مدافع این 
ارزشها هســتند. عقلانیت و انضباط، در حوزه ی فعالیت سیاسی، 
کار حزبی و سازماندهی اجتماعی و اقتصادی ارزشهایی مهم حتی 
برای چپها هســتند. فردیت امروز چنــان ارزش مهم و والایی در 
جهان اســت که کمتر کســی جرأت نقد آن و حتی اندیشیدن به 
جنبه های منفــی آن دارد. همه بر فردیت خود و آزادی های فردی 
خویش پای می فشــارند. حتی چپها نیــز در این مورد نقدی مهم 
و تحریك کننده ارائه نداده اند. آزادی رقابت شــاید از ارج دیگر 
ارزشــهای مطرح برای نظام ســرمایه داری برخوردار نباشد ولی 
نئولیبرالها توانسته اند در چند دهه ی اخیر آن را بسان ارزش اساسی 

جامعه ی مدرن معرفی کنند.
به این خاطر پرسش هنوز آن است که چرا از مقاومت و کارزاری 
جدی علیه این ارزشها نشانی به چشم نمی خورد و چرا با جنبشی 

در معرفی و اشاعه ی ارزشهایی دیگرگونه روبرو نیستیم.
مــن اکنون در ادامه ی مقاله به ســه حــوزه ی زندگی اجتماعی و 
فرهنگی، دموکراسی، هنر و جنبشهای اجتماعی می پردازم. این امید 
و باور همواره وجود داشته که این سه حوزه عرصه ی سرزندگی و 
ارزشهایی مستقل از پویایی یا انسداد نظام سرمایه داری و ارزشهای 
برخاسته از آن هســتند. من کوشش خواهم کرد که نشان چگونه 
این امید و باور تا حدی زیادی امروز رنگ باخته اســت. در بخش 
پایانی مقاله به بررسی حوزه  ای از زندگی اجتماعی، نمایشِ خود، 
نگاه خواهیم داشــت که هر چند تا کنون به دقت پرداخته نشــده 

است وعده ی سرزندگی و ارزشهای متفاوت می دهد.      

ادامه دارد...

مولود بهرامیان
اشــاره :  مصطفی ملکیان را حاجت به  معرّفی نیســت، چرا که  
ارباب معرفت سالهاست با این نادره ی روزگار ما آشنایی دارند 
و می دانند که  وی روشــنفکری انســانمدار است که  بیش از هر 
چیزی دغدغه ی انســان بما هو انســان و درد و رنجهای او را 
وجهه ی همّت خویش قرار داده  اســت و کاســتن از رنجها و 
آلام انســانی و تقریر حقیقت را به  عنوان دو شاخصه ی مهمّ در 
ســلوک عملی و اندیشگی خود در مقام عمل و نظر به  منصّه ی 
ظهور رســانده  است. در آخرین روزهای دیماه  گذشته ، در دفتر 
کارش، با چهره ای مصمّم و دوست داشــتنی ما را مورد استقبال 
گرم خویش قرار داد. در لحظات نخست دیدار، احساس غریبی 
به  من دست داد، اما با شروع گفتگوی و فتح باب مباحثه ، لحظه  
به  لحظه  با ملاحظه ی رفتار و گفتار ســنجیده ، اخلاقی و معنوی 
مردی که  علیرغم اینکه  با تنی رنجور و بیمار ســخن می گفت، 
این حسّ غریب، جای خود را به  مؤانســتی همدلانه  و صمیمانه 

می داد و انگار سالهاست که  با ملکیان آن مرد نازنین رفیق ام. 
هرچنــد در بادی امر بنای نشــر این گفتگــوی صمیمانه ی را 
نداشــتم، اما دگرخواهی و نوعدوستی مورد تأکید استاد، مشوّق 
من در  اقدام به  انتشــار این گفتگو بوده  است؛ باشد که  خلایق را 
مفیــد افتد. تذکار این نکته  را مفیــد می دانم همچنانکه ملاحظه  
خواهید نمود،  مصاحبه گر با دیدی انتقادی به  آرا و نظرات استاد 
ملکیان نگریســته  و در برابر هر مطالبه ی قبولی از سوی ایشان، 

مطالبه ی دلیل نموده  است. 
 • جناب استاد، در بحث اقلیت و اكثریت، مبنای مشروعیت و 
ترجیح رأی اكثریت بر اقلیت از لحاظ اخلاقی در چیست؟ آیا 
به لحاظ اخلاقی امری روا و درســت است كه  حقوق طبیعی 

اقلیت را تابع نظر اكثریت كرد؟
عــرض کنم در یك ســخنرانی مفصّل که  در کتاب »ســنتّ و 
سکولاریسم« منتشر شده ، من جواب این سؤال شما را داده ام و 
الن هم همــان جواب را عرض می کنم و مجدداً تکرار می کنم. 
به  نظر خودم یکی از سخنان تازه تر و بدیعتر خودم همان جوابی 
بوده  که  در پاســخ به این ســؤال داده ام. در آن ســخنرانی من 
آمده ام کل عقاید بشــری را تقســیم کرده ام به  عقاید سابجکتیو 
و عقایــد آبجکتیو و آبجکتیوها را هــم به آبجکتیوهای بالقوه  و 
آبجکتیوهای بالفعل تقســیم نمــوده ام و در آنجا گفته ام که  اگر 
عقاید بشــری بخواهند مبنای تصمیم گیری قرار بگیرند، و مثلًا 
بــه  صورت قانون و یك ماده ی قانونــی در بیایند، آن وقت، در 

اقلیت و اکثریت، حقوق بشر و 
ایضاح پاره ای از ابهامات پروژه ی 

عقلانیت و معنویت
در گفتگو  با استاد مصطفی ملکیان
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اینجا، عقاید ســابجکتیو و عقاید آبجکتیو 
بالقوه ، باید به  رأی عمومی گذاشته  شوند. 
و عقاید آبجکتیو بالفعل هرگز نباید به  رأی 
عمومی گذاشته  شوند. آبجکتیوهای بالفعل 
هرگز نباید به  رأی عمومی گذاشــته  شوند 
ولی آبجکتیوهای بالقوه  و سابجکتیوها باید 
به  رأی عمومی گذارده  شــوند. و در آنجا 
باز گفته ام که  اگــر آبجکتیوهای بالفعل را 
که  نبایــد به  رأی عمومی بگذاریم، به  رأی 
»حقیقــت« خیانت  به  بگذاریــم  عمومی 
کرده ایــم و از آن طرف ســابجکتیوها و 
آبجکتیوهای بالقوه  را که  باید به  رأی عمومی 
بگذاریــم، اگر به  رأی عمومــی نگذاریم 
به »عدالــت« خیانت کرده ایــم و بنابراین 
بــرای اینکه  به  حقیقت و به عدالت خیانت 
نکرده  باشــیم، باید آبجکتیوهای بالفعل را 
به  رأی عمومی نگذاریــم و آبجکتیوهای 
بالقوه  و ســابجکتیوها رابــه  رأی عمومی 
بگذاریم. بر این اســاس، این را گفته ام که  
وقتی می خواهیم چیزی را به  رأی عمومی 
بگذاریم لازم است آبجکتیو بالفعل نباشد. 
من خودم معقــدم که  گزاره های مربوط به  
حقوق طبیعی بشــر، آبجکتیو بالفعل اند و 
بنابراین نباید به  رأی عمومی گذاشته  شوند 
و بنابرایــن رأی اکثریت نمی تواند اینها را 
نقض کند. بدینگونه  کــه  اکثریتی بیایند و 
حقوق طبیعی بشــر را به  اســتناد اینکه  ما 
اکثریتیــم و واجد اکثریتیم، به  زیان اقلیت، 

نقض و لگدمال کنند و از بین ببرند. 
 • فكر می كنم در آن ســخنرانی ای كه  
درباره ی سكولاریســم و حكومت دینی 
داشــته اید و نهایتاً در كتاب ســنتّ و 
سكولاریسم، منتشر شده ، جهت تبیین و 
به آوردن مثالهایی  بیشتر  توصیف مسأله ، 

از علوم تجربی پرداخته اید.
نه،  به  طور کلی گفته ام، حالا ممکن اســت 
مثالهایی که  زده ام از علوم تجربی باشــند، 
به  نظر من آن ســخنی کــه  در آنجا گفته ام 
اگر پذیرفته  شــود، باعث می شــود هیچ 
وقت نشــود، حقوق طبیعی بشر را به  اسم 
اینکه  ما اکثریتیــم، از اقلیت مضایقه  بکنیم 
و اقلیــت را بــه  اعتبار اینکه  مــا می رویم 
رأی می دهیم و اکثریت هســتیم، از حقوق 
طبیعی بشــر محروم کنیم. به  خاطر اینکه  
حقوق بشــر جــزو گزاره هــای آبجکتیو 
بالفعل انــد و اصلًا نباید دربــاره ی آنها به  
آرای مردم رجوع شــود. این نکته ای بود 
که  شما اشــاره  فرمودید. بنابراین ماحصل 
سخنم این اســت که  هیچ وقت نمی شود 
حقوق طبیعی بشــر را  مضایقه  کرد از او، 
به  اعتبار اینکه  ما اکثریتیم و رأی داده ایم و 
با رأیمان یك حق طبیعی بشر را از اقلیت 
دریغ و مضایقه  بکنیم و بگیریم. بر اساس 
حرفی که  من در آنجا زده ام این کار شدنی 
نیست. خب، این سخنرانی ای بوده  که  من 
داشــته ام و بعد هم بر مبنای این سخنرانی 

من در قُم، یك مناظره ی مفصّلی با بعضی 
از روحانیان که  بــه  همین رأی بنده  حمله  
می کردند، داشتم. و آنجا هم به  گمان خودم 
بر مناظره کنندگان غلبــه  کردم، که  یکی از 
آنان، دکتر حســین کچوئیان بود، یکی شان 
آقای دکتر محمدتقی سبحانی بود که  یك 
روحانی است و آقای دیگری که  نامش یادم 
نیست. من خیلی بر این نکته  تأکید دارم و 
می توانم بگویم فلســفه ی سیاسی خودم را 
کاملًا بر همان تفکیك معرفت شناختی بین 
گزاره های آبجکتیو و سابجکتیو و در میان 
آبجکتیوها هم تفکیك آبجکتیوهای بالفعل 
از آبجکتیوهای بالقوه،  مبتنی کرده ام و فکر 
می کنم که  می توانم بقیه ی امور را بر اساس 

این تفکیك گزاره ها، بالمآل جواب دهم. 
 • جناب استاد شما چه  دلیلی دارید كه  
حقوق طبیعی بشــر جزو امور آبجكتیو 

بالفعل اند؟
بــه  خاطر اینکــه  گزاره هــای دیگری که  
بالفعل   بالفعل اند، معنای آبجکتیو  آبجکتیو 
بودنشان این است که  همه ی آدمیان، همه ی 
انسانها، یا این گزاره ها را می پذیرند یا اگر 

نمی پذیرند حتماً تصور موضوع یا 
تصور محمول را درست نکرده اند. 
اگر درســت تصور بکنند، گزاره  را 
می پذیرند. به  تعبیری دیگری وقتی 
من می گویم هــر چیزی که  دارای 
رنگ است دارای شَکل است، این 
را اگر کســی رنگ را تصور کند و 
شَکل را هم تصور بکند، نمی تواند 
نپذیرد که  هر چیزی که  رنگ دارد 
نمی تواند چیزی  دارد.  شَکل  حتماً 
رنگ داشته  باشــد و شَکل نداشته  

باشــد اعم از اینکه شَــکل منظم هندسی 
یا شَکل نامنظم هندســی داشته  باشد. من 
می گویم که  این گزاره ها را همه ی انسانها 
می پذیرند. از جمله  این گزاره های مربوط 
به  حقوق طبیعی بشر است. منتها منظورم از 
حقوق طبیعی بشر، لزوماً چیزهایی نیست 
که  در اعلامیه ی جهانی حقوق بشــر آمده  
است. من معتقدم اعلامیه ی جهانی حقوق 
بشر یك فهرســت تمام و بسته  نیست. ما 
بــا تطوری که  در علوم و معارف بشــری 
به  دســت می آید یعنی با تطــوری که  ما 
در شــناخت از خودمــان پیــدا می کنیم، 
ممکن اســت بعضی از آن چیزهایی که  در 
اعلامیــه ی جهانی حقوق بشــر نیامده اند، 
جزو حقوق طبیعی بشر قلمداد  کنیم. خب، 
من اعتقاد ندارم به  اینکه  اعلامیه ی جهانی 
حقوق بشــر جمیع حقوق طبیعی بشر را 
استیفا و استقصا کرده  باشد.. بنابراین نباید 
گفت که  چیزی در حقوق بشر نیامده  باشد 
و جزو حقوق طبیعی بشر قلمدادش کنیم. 
من می گویم حقّ طبیعی بشر یعنی حقّی که  
 ،)John Rawls( اگر ما به  تعبیر جان رالز
در پــرده ی بی خبری واقع شــویم، به  آن 

اعتراف می کنیم. در پرده ی بی خبری واقع 
شویم از آنچه  که  درباره ی خودمان صدق 
می کنــد. یعنی رالز می گفت: وقتی شــما 
می خواهید یك قانونی را در یك مجلسی 
به  تصویب برســانید، اگــر بخواهید این 
تصویب کنندگان  باید  باشد،  عادلانه   قانون 
یا تصویب ناکنندگان این قانون، در پرده ی 
بیخبری از خودشان قرار گیرند. یعنی چه ؟ 
یعنی اگر تصویب کننده  باخبر است که  من 
مرد هستم، آن وقت ممکن است قانون را 
به  صورتی تصویب کند که  به  نفع مردان از 
آب در بیاید. اگر تصویب کننده  خبر داشته  
باشد که  زن اســت، ممکن است قانون را 
به  صورتی تصویب کند که  به  نفع زنان از 
آب در بیاید. اما حالا شــما در یك حالت 
آرمانی، فرض کنیــد که  نماینده ی مجلس 
که  می خواهد به  نفع یــا ضرر یك ماده ی 
قانونــی قیام و قعود کند، این اصلًا در این 
لحظه  کــه  می خواهد قیــام و قعود بکند، 
یــادش برود که  خودم مرد هســتم یا زنم. 
خودم شــهری هســتم یا روستایی، خودم 
ســنی ام یا شــیعی ام، ثروتمندم یا فقیرم! 

هرچه  به  خودش مربوط می شود از یادش 
بــرود. و چون از یادش مــی رود نمی داند 
که  آیا فردا ایــن قانون که  تصویب می کند 
به  ســود خودش تمام می شــود یا به  زیان 
خودش؟ چون خبر ندارد که  مرد اســت یا 
زن اســت. بنابراین اینکه  تصویب می کنم 
بــه  نفع خودم تمام می شــود یا به  ضررم. 
نمی داند روستایی یا شهری است. و چون 
از هیچ چیز خودش باخبر نیست، آن وقت 
در آن صورت، فقط بــه  چه  رأی می دهد؟ 
به  آن چیزی که  وجــدان اخلاقی خودش 
توصیــه  می کند. ما می دانیــد چرا به  آنچه  
وجــدان اخلاقی خودمــان توصیه  می کند 
رأی نمی دهیــم؟ به  خاطــر اینکه  از وضع 
خودمــان باخبریم؛ می دانیم کــه  کارفرما 
هســتیم بنابراین قانون را جوری تصویب 
می کنیم که  به  ســود کارفرمایان در بیاید. 
یا می دانیم که  کارگریــم، قانون را جوری 
تصویب می کنیم که  به  سود کارگران از آب 
در بیاید. برای اینکه  من خبر ندارم  که  من 
کارفرمایــم یا کارگر و هیــچ ندانم، در آن 
صورت قانــون را جوری تصویب می کنم 
که  وجدان اخلاقــی ام حکم می کند چون 

خودم نمی دانم کــه  اگر چه  جور تصویب 
بکنم ســودش تو جیب من می رود. چون 
نمی دانم پس من می مانم و پرده ی بیخبری، 
من می مانم و وجدان اخلاقی خودم. و این 
را جان رالز در یــك مبحث دیگری بدان 
پرده ی بیخبری می گوید. وقتی چیزی جزو 
حقوق طبیعی بشر است، معنایش این است 
که  اگر انسانی، خبر نداشته  باشد که  متدینّ 
اســت یا بی تدینّ، خبر نداشــته  باشد که  
مسلمان است یا غیر مسلمان، خبر نداشته 
باشد  که  زن است یا مرد است، خبر نداشته  
باشد که  شــهری یا روستایی است و خبر 
نداشــته  باشد که  جزو اقلیت است یا جزو 
اکثریت اســت، و از هیچ چیز دیگری خبر 
نداشته  باشــد؛ حکم می کند که  انسان این 
حقّ را دارد. من بــه  اینها می گویم حقوق 
طبیعی و این حقوق طبیعی، را به  این معنا 
بالفعل اند  آبجکتیو  که   می گویم حقوقی اند 
و هیچ بحث سابجکتیو و سلیقه ای در آنها 
وجود ندارد. چون سابجکتیوها یعنی ذوق 

و سلیقه ایها  و آنها که  ذوق و سلیقه ایند. 
 • استاد، چرا شــما و سایر روشنفكران 
اعم از دینی و غیر دینی، كمتر به  مسأله ی 
حقــوق اقلیت هــای قومــی و مذهبی 

پرداخته اید؟
اما سؤال شــما در آنچه  می فرمایید بیشتر 
به  مقــام عمل مربوط می شــود. می گویید 
که  چرا روشنفکران- که  شاید روشنفکران 
دینی را می گویید یا شــاید اعم از دینی و 
غیردینی می گویید چــرا از حقوق اقلیتها 
دفاع نمی کنند؟ من واقعیت این اســت که 
 نمی توانم از طرف روشنفکران دیگر حرف 
بزنم و بگویم که  چرا آنان دفاع نمی کنند؟ 
اما اگر از خود من بپرســیدکه  چرا تو دفاع 
نمی کنی و اینکه  چــرا من به  این موضوع 
نپرداخته ام؛ به  این جهت اســت که  من به  
چیزی قایلم به  نــام اصالت فرهنگ، و نه  
اصالت سیاست و نه  اصالت اقتصاد. چون، 
به  اصالــت فرهنگ قایلم؛ اصلًا معتقدم که  
من و کسانی مثل من، که  به  اصالت فرهنگ 
معتقدیم، باید به سراغ فرهنگ مردم برویم. 
فرهنگ مهمّترین مسأله ی کشور و علةالعلل 
مسائل و بلکه  یگانه  مسأله ی کشور است. 
بر همین مبناست که  من به  مسائل سیاسی 
و از جمله  حقوق اقلیتها هم کم می پردازم. 
و گفتــم که  بقیه ی روشــنفکران نمی دانم 
چرا به  این مسأله  نمی پردازند اما خود من 
اساساً به  مسأله ی فرهنگی اهمیت می دهم. 
به  مسایل سیاســی اصلًا وزنی به  اندازه ی 

مسائل فرهنگی نمی دهم. 
 • بســیار خب، حال كه  شما به  اصالت 
فرهنگ و توسعه ی فرهنگی قایلید، به  نظر 
شــما برای تغییر و تحوّل وضع فرهنگی 
جامعه  به  ســوی وضعیت مطلوب، چه  

باید كرد؟ 
من همیشــه  گفته ام رژیم سیاسی میوه ای 

اســت که  بــر فرهنگ یك جامعه  رشــد 
می کنــد. این رژیم ، هر ویژگی ای داشــته  
باشــد، میوه ای است که  بر درخت فرهنگ 
ما رشد کرده  است. من می گویم باید سراغ 
فرهنگ برویم و چون ســراغ فرهنگ باید 
برویم، همیشــه  توجهم به  این است که  به  
مردم بگویــم: مردم! 1- باورهای خودتان، 
2- احساســات، عواطــف و هیجانــات 
خودتــان، 3- خواســته های خودتان، 4- 
گفته های خودتان و 5- کرده های خودتان، 
این پنج تاست که  این وضع )خواه  مطلوب 
یا نامطلــوب( را برای شــما ایجاد کرده  
است.و این تحول باید از خانواده و مدرسه  
شــروع شود، و در همه  جا نشت پیدا کند، 
تا بعد -به  تعبیر مارکس- حتی اگر رژیمها 
به  حسب ظاهر هم بمانند، به  حسب واقع، 
پژمرده  شــوند و کسی از آنها حرف شنوی 

نداشته باشد. 
 • جناب استاد به  نظر شما، اكنون مشكل 

اساسی ما، از ناحیه ی مدیریتی چیست؟
همه ی ما از ناحیه ی سیاســی-مدیریتی دو 
مشکل اساســی داریم: 1-کسانی کارهایی 
را برعهــده  گرفته انــد که  تــوان و دانش 
انجــام دادن آن کار را ندارند. 2-کســانی 
کارهایی را برعهــده  گرفته اند که  دانایی و 
توانایــی انجام دادنــش را دارند اما خوب 
انجــام نمی دهند. خب این دو تا مشــکل 
وجود دارد. این دو مشکل را من معلم هم 
دارم. اگر من معلم هم رفتم ســر کلاس و 
شروع به  تدریس نمودم که  قدرت تدریس 
آن درس را نــدارم، یا نــه ، کلاس رفتم و 
تدریسش را قبول کرده ام و قدرت تدریس 
آنــرا دارم، ولی خــوب تدریس نمی کنم، 
اهمالکار و تنبل هستم! در ایران چند درصد 
از ما این دو عیب را نداریم؟ اینکه  اولاً فقط 
کارهایی را برعهده  می گیریم که  از عهده ی 
انجام دادنش برآییــم؟ ثانیاً: کارهایی که  از 
عهــده ی انجام دادنش بــر می آییم را واقعاً 
انجام می دهیم. کدامیك از ماســت که  این 
دو عیب را ندارد؟ همه ی ما این دو عیب را 
داریم. پس چرا باید بنالیم؟ باید این اشکال 
را به خودم هم معطوف بکنم. وقتی می بینم 
دانشجوی من همین جور است، برادر من 
همین جور اســت. خواهر من همین جور 
است. همسایه ی من همین جور است. پس 
چرا باید اعتراض کنــم؟ یعنی می خواهم 
بگویم رییس فلان اداره  برود و من جایش 
را بگیرم که من هم، مثل او عمل کنم؟! شما 
در زندگیتان چه  کســی را می شناسید که  
فقط کارهایی را قبول بکند که  از عهده اش 
بربیاید و فقط آن کار را قبول کند. هر کار 
دیگری به  او پیشنهاد شود -هرقدر هم این 
کار برایش ثــروت بیاورد- آنرا قبول نکند 
و بگوید: خیر، این کار از عهده ام ســاخته  
نیست و کاری که  برعهده  می گیرد درست 
انجام دهد. چه  کســی اینگونه  است؟ بلی، 

مــن فکر می کنم مشــکل فرهنگی را باید 
خیلی مهمّتر از ایــن گرفت که  ما معمولاً 

تصور می کنیم. 
 • بنــده  در معیت عده ای از علاقه مندان 
مباحــث فكــری، كارگروهی را جهت 
بررسی مســائل روشنفكری و نواندیشی 
دینی تشــكیل داده ایم و جلســات این 
كارگروه  بــه  صورت ماهیانــه  برگزار 
می شــود و اكنون دو جلسه  است كه  به  
تبیین، توصیف و بررسی تئوری قبض و 
بســط تئوریک شریعت )نظریه ی تكامل 
معرفت دینی( دكتر عبدالكریم ســروش 
مشــغولیم و به  نظر می رسد دو نشست 
دیگر نیز همین مبحث به  درازا بكشــد، 
ظاهراً شــما مكتوبی در نقد این تئوری 
دارید، اگر می شــود به  صورت گزیده ، 
خلاصــه ای از آنرا باز تقریــر بفرمایید.  
ارزیابی شما از تئوری قبض و بسط دكتر 

سروش چیست؟
در بــاب نظریــه  تئوریك قبض و بســط 
شریعت من همانطور که  شما اشاره  کرده اید 
نظریه  تئوریك قبض و بســط شریعت را 
نقد کرده ام. در سال 1367 این نظریه  گفته  
شد و در سالهای 68 و 69 هم ادامه  یافت. 
من به  دعوت تعدادی از دوستان دانشجویم 
در دانشگاه  تهران، بیرون از برنامه ی درسی 
رسمی دانشگاه  تهران، این نظریه  را در طول 
یك تابستان نقد کردم. و مجموعه ی نقدها 
هم، هم  ضبط شد و هم بعداً به  صورت یك 
نوشــته ی مفصّل نزدیك به  800 صفحه ای 
شــد. بعدا یکی از دوســتان دانشجو آمد 
همان نوشــته ی 800 صفحه ای را تلخیص 
و فشــرده  کرد، مکرراتش را حذف کرد و 
یك چیزی یکصد صفحه ای یا کمی بیشتر 
فراهم آورد. و من قبل از اینکه  این نوشته ی 
یکصد صفحه ای به  دســت دیگران برسد، 
برای آقای دکتر ســروش فرستادم. و بعد 
از مدتــی هم خودم ایشــان را دیدم و از 
ایشــان پرسیدم که  نقد را خوانده اید یا نه ؟ 
و گفتند که  نقد را خوانده اند. و حالا لطفی 
هم داشــتند و گفتند که  نقد بسیار خوبی 
بود بر نظریه ی قبض و بســط. ولی من بنا 
به  دلایلــی هیچ وقت ایــن را به  صورت 
عمومی و به  صــورت کتاب در نیاوردم و 
منتشر نکردم. اما نســخی از این جزوه ی 
تقریباً صدصفحه ای بین دانشجویان دست 
به  دست می گشــت. و دو سه  سال بعد از 
این تاریخ، بدون علم و اذن من خانمی در 
لبنــان، این مقاله  را بــه  زبان عربی ترجمه  
کردند. بدون اینکه  من خبر داشــته  باشم و 
علم داشته  باشم و اجازه  داده  باشم. در دو 
شماره  از مجله ای به  نام »المنطلق«، که  این 
مجله  در بیروت چاپ می شد. در دو شماره  
از این مجله ، این جزوه ی من به  زبان عربی 
ترجمه  شــده اســت . مترجمش هم خانم 
دکتر دلال عباس است. ولی با اینکه  اصل 
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فارسی اش هنوز منتشر نشده  بود، به  عربی 
ترجمه  شــد. این در باب اینکه  شما گفتید 
که  نقدی نوشته اید، ننوشته ام بلکه  نقدی بود 
که  در سلسله درسهایی گفته  بودم. یك طول 
تابستان را تمام، هفته ای پنج ساعت، درس 
می گفتم و کل نظریه  را نقد  کردم. ولی الن 
واقعیت این است که  اصلًا فرصت و فراغ 
بال ندارم که  نقدهایی که  بر آن نظریه  دارم، 
عرض کنم واقعاً فرصتش را ندارم. می توانم 
بگویم که  عمده ی نقدی که  من بر آن نظریه  
داشتم، به  دو رکن آن نظریه  مربوط  می شد. 
یکی اینکه  ایشان دین را ثابت گرفته  بودند 
و دوّم اینکــه  معرفت دینی را متغیرّ گرفته  
بودند. من در واقع نقــدم این بود که  اولاً 
دین آنقدر، ثباتی که  ایشــان بدان می دهد 
هرگز ندارد و ثانیاً معرفت دینی هم آنقدر 
تغیرّی که  ایشــان به  آن نســبت می دهد، 
هرگز ندارد. نــه  ثبات خود دین تا آن حد 
مبالغه  آمیزی اســت که  آقای دکتر سروش 
ادعا می کنند و نه  تطوّر و تحول و بی ثباتی 
و تغیرّ دین آن مقدار است که  دکتر سروش 
ادعا می کند. عمده ی نقدم در واقع این بود. 
منتها این را به  صورت خیلی مفصّل بسط 
دادم که  چرا دین اینقدر که  شما می فرمایید 
ثابت نیســت و معرفت دینی هم آنقدر که  
شــما می فرمایید متغیرّ نیست. نه  ثبات این 
و نه  تغیرّ این در این حد نیســت که  شما 
می فرمایید. و در واقع اکنون خیلی در تنگنا 
هســتم که  به  صورت مفصّل نقد را برایتان 

توضیح دهم. 
 • شما در بحثهایتان در زمینه ی پذیرش 
باورها بیشتر بر استدلال تأكید می كنید، 
و تأكیدتان بر این اســت كه  آدمی باید 
تعبـّـد را كنار بگذارد و اهل اســتدلال 
و مطالبه ی دلیل باشــد، و در این زمینه  
بیشتر بر قیاس نوع اول شكل اول استناد 
می كنیــد و یک صورتبندی اســتدلالی 
را برای باورهــا مطرح می كنید، آیا این 
رویكــرد در زمینه ی پذیــرش باورها، 
یک نوع عقلانیت حداكثری و به  نوعی 
افراط گرایانه  نیست؟ چگونه  ایمان دینی 
را با نوعی استدلالی اندیشیدن می توان، 

جمع نمود؟
من در نوشته ها و ســخنرانی ها این مسأله  
را پیش کشــیده ام، من گفته ام که  گزاره ها 
بــه  گزاره هــای خردپذیــر، خردگریز و 
تقسیم می شــوند. خیلی واضح  خردستیز 
روشن کرده ام که  به  چه  گزاره ای خردپذیر، 
خردگریز و خردســتیز گفته  می شود. بعد 
گفته ام که  گزاره های خردپذیر را وظیفه ی 
ماست که  قبول کنیم. گزاره های خردستیز 
را وظیفه ی ماســت که  رد کنیــم و قبول 
نکنیم. می ماند مــا و گزاره های خردگریز. 
گزاره های خردگریــز یعنی گزاره هایی که  
نه  به  سودشــان دلیل قانع کننده  داریم و نه  
به  زیانشــان دلیل قانع کننده  داریم. اگر این 

گزاره ها بر عقل من عرضه  شوند، عقل من 
نه  به  ســود این گزاره ها دلیل قانع کننده ی 
بی بــرو برگرد دارد نه  به  زیان این گزاره ها. 
این گزاره ها در درون خودشان به  دو دسته  
تقســیم می شوند: گزاره هایی که  نه  به  سود 
خودشــان و نه  به  ســود نقیضشــان دلیل 
نداریم ولی باز به  ســود یکی از آنها دلیل 
قویتری لااقل داریم. اینجا آن طرفی که  به  
سودش دلیل لااقل قویتری داریم- اگرچه  
دلیل قانع کننده ی بی بروبرگرد نداریم- ولی 
باز هم دلیل  قانع کننده تری داریم به  ســود 
آن طــرف، باید آنــرا بپذیریــم. و اما اگر 
گزاره های خردگریزی پیش آمدند که  این 
گزاره ها دلیلی که  به  سودشان داریم و دلیلی 
که  زیانشان داریم درست مانند دوتا انگشت 

دست همترازند، اینجا را ایمان می گوییم.
 • مرادتان همان خلأ معرفتی است؟

بلی در این خلأ معرفتی ما ایمان می آوریم. 
یعنــی فرض کنیــد و من مثــال می  زنم؛ 
گزاره ی »خدا وجــود دارد« و نقیضش که 
 «خدا وجود ندارد«. اینها وضعشان اینجور 
باشد که  درست مســاوی هم باشند. وزن 
معرفتی شان درســت مساوی هم باشد. نه  
آن بــر این بچربد و نه  ایــن بر آن بچربد. 
هیچکدام بر دیگــری نچربد. و بنا بر این، 
من باشم و عقل خودم، من باشم و ساحت 
معرفتی خودم، هیــچ رُجحانی این بر آن 
ندارد، و هیچ رُجحانــی آن بر این ندارد. 
درست مساوی مســاوی اند این دوتا. اگر 
اینگونه  باشــد، باید دید که  عقیده  به  کدام 
از این دو گزاره  ســلامت روانی بیشــتری 
برایتان تأمین می کند. اگر »خدا وجود دارد« 
به  شما سلامت روانی بیشتری می دهد، از 
این به  بعد به  گــزاره ی »خدا وجود دارد« 
عقیــده  بورز. و اگر گــزاره ی »خدا وجود 
ندارد« به  شــما ســلامت روانی بیشتری 
می دهــد، از ایــن به  بعد بــه »خدا وجود 
نــدارد« عقیده  بورز. اینجاســت که  گفتم 
جای ایمان اســت. اینجاست که  من برای 
ایمان جا باز می کنم، اما فقط در گزاره های 
خردگریــز، در گزاره های خردپذیر، جایی 
برای ایمان نیست. در گزاره های خردستیز 
نیــز جایی برای ایمان نیســت. فقط جای 
ایمان گزاره های خردگریز اســت. تازه  در 
گزاره هــای خردگزیر نیــز گزاره هایی که  
خودشان و نقیضشــان دقیقاً مساوی همند 
وگرنه  یا خودشان کفّه شــان بر نقیضشان 
بچربد، یا نقیضشــان کفّه اش بر آن بچربد، 
آنجــا باز جــای ایمان نیســت. اینجا هم 
کفّه ای که  سنگین تر است باید به  آن عقیده  
بورزیــم. ولی اگر واقعاً مســاوی شــدند 
اینجا، جای ایمان اســت. بنابراین من در 
نظریه ی عقلانیــت و معنویت برای ایمان 
جــا باز کرده ام. ولی فقط و فقط و فقط در 
گزاره های خردگریز، نه  در خردســتیزها و 
نه  در خردپذیرها. در گزاره های خردگریز 

هم گزاره هایی که  خودشان و نقایضشان به  
لحاظ اپیســتمیك صرف، به  لحاظ معرفتی 
صرف، دقیقاً وزن مســاوی داشــته  باشند. 
اما ایمانی که  من می گویم باز با تعبدّ فرق 
می کند. من تعبـّـد را به  هیچ وجه در هیچ 
جا، نمی توانــم قبول بکنم. هیچ جا به  نظر 
من جا برای تعبدّ وجود ندارد. تعبدّ خلاف 
عقلانیت است. بنابراین تعبدّ را مطلقاً قبول 
نــدارم. ایمان را قبول دارم نــه  تعبدّ را. و 
ایمان غیر از تعبدّ است. تعبدّ یعنی گزاره ای 
را قبول می کنم چون فلان کس این گزاره  

را گفته  است. 
 • حالا، تعبدّ نسبت به  هر كسی باشد؟

هر کســی می خواهد باشــد. ایــن را من 
نمی توانــم بپذیرم. من فکــر می کنم این 
خلاف عقلانیت اســت که  انســان بگوید 
الف ب اســت. بعد بگوییم بــه  چه  دلیل 
می گویی الف ب است؟ به  چه دلیل معتقد 
شدی که  الف ب است؟ بگوید: چون بودا، 
عیسی، موسی و ... گفته  است که  الف ب 
اســت. این را تعبدّ گوینــد که  به  نظر من 
خلاف عقلانیت است. عقل حکم نمی کند 
سخنی را فقط به  جهت آنکه  از دهان کسی 
جاری شــده  یا از قلم کســی جاری شده ، 
بپذیریــم. این تعبدّ را من به  هیچ وجه ، در 
هیچ موردی و هیچوقــت قبول نمی کنم. 
اما ایمان را قبــول می کنم. و ایمان غیر از 
تعبدّ اســت. ایمان را گفتــم قبول دارم اما 
نه  در گزاره های خردســتیزو نه  گزاره های 
گزاره های خردگریزی  در  بلکه   خردپذیر، 
که  خودشان و نقیضهایشان دقیقاً از لحاظ 
معرفتی وزن مســاوی دارنــد. آنهم نه  در 
خردگریزهایی که  خودشــان یا نقیضشان 

قویتر از طرف مقابلند. 
 • استاد، شما در جایی فرموده اید، »شک 
مؤلفّه ی ایمان دینی اســت«، مُرادتان از 

این گزاره  چیست؟
بلی، اینکه  گفته ام در ایمان دینی شــك هم 
هســت به  این معناســت که  ایمانی که  در 
ادیان از ما خواســته اند، با شــك سازگار 
است. به  این معنا که  اگر یك مؤمنی شك 
داشته  باشد، دین نمی گوید که  ایمانت عیب 
دارد. چون خود قــرآن ایمان را همعنان با 

شك آورده  است.
 • اســتاد، در متن قرآنی به  عنوان مثال 
در آیه ی 15 سوره ی حجرات داریم كه  
وَرَسُولهِِ  باِلَلّ  آمَنوُا  الذَِّینَ  المُْؤْمنِوُنَ  »إنِمََّا 
ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِمِْ وَأنَفُْسِهمِْ 
ادقُِونَ« یعنی  فيِ سَبیِلِ الَلّ أوُلئَکَِ هُمُ الصَّ
مؤمنان واقعي تنها كســانیند كه به خدا 
و پیامبرش ایمان آورده اند، سپس هرگز 
شــکّ و تردیدي به خود راه نداده اند، 
و با مال و جــان خویش در راه خدا به 
تلاش ایستاده اند و به جهاد برخاسته اند.

آنان درست و راستگویند. اینجا با تأكید 
بیان كــرده ، كه  مؤمنان راســتین دچار 

ارتیاب، شــک و تردید نمی شــوند و 
حاصل این یقین، جهــاد با مال و جان 
در راه  خداســت و آنان را صادق العمل 
والقول معرفی می كنــد، ایمان دینی كه  
با  لازمه اش شک ورزی اســت، چگونه 

نص محكمات دینی، قابل جمع است؟
دو نکته  وجود دارد. اگر شما این آیه  را ذکر 
کردی من هم این آیه  از قرآن را ذکر می کنم 
که  ابراهیم گفت: »وَإذِْ قَالَ إبِرَْاهِیمُ رَبِّ أرَنِيِ 
کَیفَْ تحُْيِ المَْوْتیَ؟« ابراهیم گفت که  خدایا 
به  من نشان بده  که  چگونه  مردگان را زنده  
می کنی؟ بعد خدا در جــواب چه  گفت؟ 
»قَالَ أوََلمَْ تؤُْمنِْ«؟ مگر ایمان نداری؟ »قَالَ 
بلََی وَلکَِنْ لیِطَْمَئنَِّ قَلْبيِ.« گفت چرا، ایمان 
دارم اما هنوز اطمینان ندارم؛ یعنی شــك 
دارم. پس ایمان با بی اطمینانی یا به  عبارت 
دیگر با شــك قابل جمع است. می خواهم 
بگویم شــما اگر این آیه  را می خوانید باید 
به  ایــن آیه  هم توجه  بکنیــد. چون اصلًا 
»ریب« با »شك« فرق می کند. در آیه ی 15 
حجرات گفته »لمَْ یرَْتاَبوُا«، ارتیاب یا ریب 
در زبان عربی، با شك اپیستیمیك که  اکنون 
مراد ماســت فرق می کند. محل بحث من 
شك بود نه  ارتیاب و ریب. تفاوت شك با 
ارتیاب و ریب در این است که  ارتیاب یعنی 
شــك ورزی، یعنی آدمی به  شك خودش 
دامن بدهد، پر و بال دهد. این با خود شك 
خیلی فرق می کند. ببینید یك وقت اســت 
که  من شــك دارم که  آیا فلان کس، کتاب 
من پیشــش است یا پیشــش نیست. شك 
دارم، نمی دانم، این شــك است. نمی دانم 
که  آیا کتاب من پیش فلان رفیقم اســت یا 
نیست. و بنابراین اگر از من بپرسی که  یقین 
داری کتاب نزد رفیقت اســت؟ می گویم 
نه ، شــك دارم. اما اگر آمدم و به  این شك 
خودم مرتب پر و بال دادم و با خودم گفتم 
شاید، کتاب پیش او باشد، شاید هم پیشش 
باشد، یواش یواش من ورزیده ام در درون 
خودم، مطلب را بزرگ کرده ام. این مثل این 
است که  انسان شبی تنها در خانه  اگر کم کم 
به  شکهای خودش دامن بزند، باید خودش 
را به  بیــرون بزند. ارتیاب یعنی به  شــك 
دامن زدن. دین نمی گوید که  شــما شــك 
نداشته  باشــید، می گوید شکهای که  دارید 
به  آنها دامن نزنیــد. یعنی در نظر خودتان 
 )Agrandisman اگراندیســمان اش)
نکنید. بزرگــش نکنید. قویتــرش نکنید. 
وگرنه  اگر ریب به  معنای خود شك باشد، 
بــا آیات دیگری از قــرآن منافات خواهد 
داشــت و باید در متن مقدّس رفع تعارض 

کرد.
دلیل بعدی این است که  الی ماشاءالل  قرآن 
وقتی راجــع به  مؤمنان ســخن می گوید، 
راجع به ظنّ و اینها حرف می زند. می گوید: 
»الذَِّیــنَ یظَُنوُّنَ أنَهَُّمْ مُلَاقُــو رَبهِّمِْ« )بقره : 
46( آنان شــك دارند که  پروردگارشان را 

ملاقات می کنند.
 • اینجا مفسّران و شارحان قرآن، این ظنّ 

را به  معنای یقین گرفته اند.
خــب چرا به  معنای یقین گرفته اند؟ به  چه  
دلیلــی آنرا به  معنای یقیــن گرفته اند؟ در 
زبان عربی که ظنّ به  معنای یقین نیســت. 
اینان می خواسته اند ایده ی کلامی خودشان 
را بــه  قرآن تحمیل کرده انــد، قرآن این را 
مُلَاقُو  أنَهَُّمْ  »یظَُنـُّـونَ  می گوید:  نمی گوید. 
رَبهِّمِْ«؛ خب اگر می خواســت یقین بگوید 
»یوُقنِوُنَ«؛  دیگــر می گفــت  مثل جاهای 
»وَباِلْخِرَةِ هُــمْ یوُقنِوُنَ« مگر در قرآن این 
آیه  را نداریم؟ ولی اینجا گفته : »یظَُنوُّنَ أنَهَُّمْ 
مُلَاقُو رَبهِّمِْ«، ظنّ دارند که  ... یا مثال دیگر؛ 
»عَسَــی أنَْ یبَعَْثكََ رَبكَُّ مَقَامًــا مَحْمُودًا« 
)اســراء: 79( شــاید... در این شاید، شك 
وجــود دارد. من می گویــم این نوع آیات 
نشان دهنده ی قابل جمع بودن ایمان با شك 
اســت. اما اینکه  شما می گویید که  این ظنّ 
به  معنای یقین اســت، من می گویم به  چه  
دلیلی؟ بنا به  کدام دلیل در زبان عربی و در 

کجای این زبان آمده  اســت 
که ظنّ به  معنای یقین است؟ 
یك  می خواهید  که   شمایید 
چیــزی را بــه  زور به  قرآن 
تحمیــل کنیــد تــا تئوری 
با شــك  ایمان  خودتان که  
قابل جمع نیست، را بر قرآن 
تحمیل کنید و مجبور شوید 
در اینگونــه  آیات، ظنّ را به  
ولی  بگیرید.  یقیــن  معنای 
ظنّ در زبان عربی هیچوقت 

به  معنای یقین نیست. 
و  ســخنرانی ها  در  شــما  اســتاد   •  
»فهم  كه   فرموده اید  اشاره   نوشتارهایتان 
ســنتّی از دین قابل دفاع نیست« آیا این 
معنویتی كه  شما مطرح نموده اید كه  نیاز 
است، می تواند دغدغه های  انسان مدرن 
وجودی ای كه  آدمــی دارد یا ما كه  در 
محیطی ســنتّی بزرگ شده ایم و ارتباط 
برقرار می كنیم،  با خدا  شخص واری كه  
آیا معنویــت می تواند جای دین و خلأ 

ناشی از فقدان آنرا پر كند؟ 
ببینیــد معنویت نیامده  که  هــر چیزی که  
دین به  مــا می دهد، به  روش دیگری به  ما 
بدهد. یعنی شــما نباید از معنویت انتظار 
داشــته  باشــید که  خب دین به  من ارتباط 
دوســتانه ای داد با خدا، حالا تو هم به  من 
همان را بده ، در معنویت این نیست. ببینید 
شــما نباید فکر کنید که  دین یك مغازه ای 
است که  N فقره جنس و کالا در آن وجود 
دارد. بعد حالا فکــر کنید که  معنویت هم 
یك مغازه ی دیگری اســت و بعد معنویت 
را الــزام کنید که  همه ی جنســهایی که  در 
مغازه ی دین هســت، در مغازه ی معنویت 
هم باید باشــد. اصلًا و ابدا! اصلًا معنویت 

نیامده  اســت بگوید جنس هایی که  دین به  
شما می داد من هم به  شما می دهم. اگر این 
کار بکند، همان دین خواهد شــد. بنابراین 
مــن اصلًا انتظار ندارم کــه معنویت نقش 
دین را ایفا کند.  مثال خیلی ساده  برای شما 
بزنم، ببینید: اگــر دین خدا را یك موجود 
متشخص انســانوار تلقی می کند، که  شما 
می توانید بــا او مناجات کنید، می توانید به  
درگاهش، گریه  و دعــا و توبه  کنید، با او 
درد دل بکنید، نباید فکر کنید که  معنویت 
همین را به  شــما می دهد. معنویت شــاید 
بگوید اصلًا خدای متشخص انسانوار توهّم 
است. می تواند این را بگوید. ممکن است 
بگوید اصلًا توهّم شماست که  فکر می کنید 
خدای متشخص انسانواری وجود دارد که  
می شود با او مناجات کرد، به  درگاهش دعا 
کرد. ممکن اســت معنویت این را به  شما 
بگوید. بنابراین این غلط است که  بگوییم 
ما معنویت را وقتی می پذیریم که هر متاع و 
کالایی کــه  دین به  ما می داده ، معنویت هم 
همان را به  ما بدهد. اگر اینگونه  باشد، دین 

همان معنویت می شود و معنویت هم همان 
دین می شود. 

 • شــما خودتان اشــاره  كرده اید كه 
 معنویــت همان »دیــن عقلانیت یافته  و 
عقلانی شــده  یا فهم جدید انسان مدرن 
از دین اســت« خب این معنویت با این 
تعریف، چگونــه  با عقلانیت قابل تلفیق 
است؟ ظاهراً یک نوع اینهمانی در میان 

این دو دیده  می شود. 
اولاً دین عقلانی شــده  مال زمانی است که  
من هنوز بحث معنویت را پیش نکشــیده  
بودم، آن وقت من از دین عقلانی شــده  و 
از عقلانی ســازی دین حرف می زدم، الن 
اینجور نمی گویــم الن از معنویت  مطلقاً 
حرف می زنم نه  از دین عقلانی شــده . ولی 
در عین حال دین عقلانی شده  را که  آنزمان 
مــن می گفتم، و الن دیگر نمی گویم، آنهم 
باز بدین معنا نیســت که  هرچیزی که  در 
دین آمده  اســت را می شــود عقلانی کرد. 
عقلانی کــردن دیــن به  این معناســت که 
خیلــی از چیزها را از دیــن بیرون بریزیم 
چون عقلانی نیســت، ما کــه  نمی توانیم 
هــر چیزی را در دیــن عقلانی کنیم! مگر 
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می شــود هر چیــزی را در دیــن عقلانی 
نمود؟ عقلانی کردن دین معنایش این است 
که  یك بخشــهایی از دین، از دین بیرون 
ریخته  شــود. چــون غیر عقلانی اســت. 
مگر مــن می توانم هر جمله ای که  در دین 
گفته  شده  اســت را عقلانی کنم؟ همچون 
چیــزی اصلًا و ابــداً امکانپذیر نیســت. 
عقلانی کردن دین یك معنایش این است 
که  یك مقدار از دین بیرون ریخته  شــود 
چون اصلًا عقلانی نیســت و یك بخشی 
از دین را بپذیریــم. وقتی کانت می گفت: 
دین در محــدوده ی عقل تنهــا، راجع به  
مسیحیت خودشــان می گفت. معناش این 
نبود که  هر چیزی که  روحانیون مســیحی 
می گویند، منِ کانــت عقلانی اش می کنم. 
اگــر اینگونه  بود که  روحانیون دینی خیلی 
خوشحال می شدند، چون کانت هر چیزی 
که  در دینشــان بود عقلانی اش می کرد. نه ، 
معنایش این بود که  آنچه را در دین وجود 
دارد را با غربال عقلانیت می ســنجم و با 
این کار خیلی هایش بیرون ریخته  می شود. 
و با عقل، دیــن را پالایش می کنم. اما من 
الن اصلًا در مقطعی نیســتم که  دم از دین 
عقلانیت یافته  یا عقلانی شده  بزنم، من الن 
از معنویت حرف می زنــم. آن مال زمانی 
بود که  من -به  اصطلاح- روشــنفکر دینی 

به  حساب می آمدم.
 • اســتاد، معنویت مدنظر شما به  نوعی 
فروكاستن دین سنتّی به  برخی از عناصر 
اخلاقی مانند، عدالــت، ایثار و محبتّ 

نیست؟
معنویت مورد نظر من اصلًا کاری به  دین 

ندارد. 
 • پس چــرا فرموده اید كــه  معنویت، 

»گوهر ادیان تاریخی« است؟
به  خاطر اینکه  می خواهم بگویم ادیان هم 
اگر بخواهند پایدار باشند، باید این را تأمین 
کننــد. یعنی وقتی مــن می گویم معنویت 
گوهر ادیان است، یعنی اگر دین می خواهد 
بمانــد، باید این معنویــت را تأمین بکند. 
به  تعبیــر دیگری مــن نمی خواهم بگویم 
معنویــت باید خــودش را با دیــن آداپته  
کند. من می گویم دیــن باید خودش را با 
معنویت آداپته  کند. ما در پروژه ی عقلانیت 
و معنویت نیامده ایم مجیز دین را بگوییم. 
نیامده ایم چاپلوسی دین را بکنیم. نیامده ایم 
بگوییــم ای دین ما آمده ایم در خدمت تو! 
عکس این اســت. دین اگــر بخواهد، باز 
بشــر را ارضا بکند، باید معنوی شود. اگر 

نخواهد بشر را ارضا کند که  هیچی. 
 • پس این معنویت مدنظر شما چیست؟

اگر بخواهم از تعبیر فروکاستن استفاده  کنم 
می گویم، معنویت فروکاستن دین به اخلاق 
است به  علاوه ی روان شناسی، به  علاوه ی 
یك مابعدالطبیعه ی بســیار بسیار سبك و 
لطیف. فقط هم اخلاق نیست، در معنویتی 

که  مراد من اســت، اگر فقط اخلاق بود آن 
وقت می گفتید که  ملکیان یك نظام اخلاقی 
جدیدی آورده  اســت، چرا می گوییم یك 
نظام معنوی؟ معنویت فقط اخلاق نیست. 
یعنی یك انســان معنوی، فقط یك انسان 
اخلاقی نیســت. فرض کنید اگر یك آدمی 
باشد، که  در تمام عمرش از لحاظ اخلاقی 
با صداقت عمل می کند، با تواضع، احسان 
و عدالت پیش می رود ولی افسرده  است و 
آر امش درون ندارد، ناامید است. آدمی که  
اهل تواضع، صداقت، تواضع و امثال ذلك 
اســت و در عین حــال از آرامش درونی، 
شادی درون و امید درونی بی بهره  است و 
زندگی اش بی معناست و از خودش رضایت 
باطن ندارد، این آدم از لحاظ اخلاقی بودن 
هیچ کم ندارد، اخلاقی اســت اما معنوی 
نیست. اگر معنویت فقط در اخلاق منحصر 
می شد، من به  همچون آدمی هم اخلاقی و 
هم معنوی می گفتم. نــه،  این آدم اخلاقی 
است اما اصلًا معنوی نیست. چون معنویت 
فقــط فضایل اخلاقی را در خود داشــتن 
نیست. ســلامت روانی داشتن هم هست. 
یعنی آدم معنوی فقط کسی نیست که  اهل 
صداقت، تواضع، احســان و عدالت است. 
نه،  کسی هم است که  علاوه  بر آنها- که  به  
اخلاق مربوط می شوند- در درون خودش 
آرامش هم دارد. شاد و امیدوار هم هست. 
رضایت باطن هم دارد، زندگی هم برایش 
معنا دارد. بنابراین معنویت فقط منحصر در 
اخلاق نمی شود. معنویت، اخلاق است به  
علاوه ی روان شناســی اما به  علاوه ی یك 

ماوراء الطبیعه ی خیلی سبك و لطیف.
 • و منظورتان از ماوراء الطبیعه ی خیلی 

سبک و لطیف چیست؟
برای یك انســان معنوی چون هیچ دلیلی 
اقامه  نشــده  است که  جهان هستی منحصر 
در عالم طبیعت باشد، جهان هستی منحصر 

در عالم طبیعت نیست.
 • یعنی انســان معنوی، اعتقاد به  نوعی 

غیب پیدا می كند؟
غیــب هم نگوییم یعنی یــك چیزی که  با 
قوانین فیزیك، شیمی و زیست شناسی قابل 
استکشاف نیســت. به تعبیر دیگر، فیزیك، 
شیمی و زیست شناسی به من در شناخت 
جهان کمك می کنند، اما در شناخت بخشی 
از جهان و نه همه ی جهان. جهان هســتی 
به لحاظ آنتولوژیکی، بسیار بسیار وسیع تر 
از آن اســت که قوانین فیزیك، شــیمی و 

زیست شناسی بر ما عرضه می کنند.
 • از اینكــه این فرصت را در اختیار ما 

قرار دادید بسیار متشكرم.
بنده هم تشکر می کنم موفق باشید.

شعبه ی سی ام: امانت داری و وفای به  
عهد و پیمان 

یکــی از ویژگی های منحصربه فرد اهل 
ایمان وفاداری و امانتداری است. انسان 
مؤمن بایــد امین و حافــظ بر عهد و 

پیمانهایش با خدا و بندگان او باشد.
برای اینکه انسان اهل امانت و وفا گردد 
لازم است ابتدا جایگاه و منزلت امانت 
و وفاداری را بشناســد و سپس با اهل 
وفا معاشرت نماید تا در نتیجه اهل وفا 
گردد. لازم به یادآوری اســت که اهل 
وفا شــدن مســتلزم اهل صدق و صفا 
بودن است و این نیز حکمی نیست جز 
اینکه به فرموده ی قــرآن با صادقان و 

اهل صفا باشد.
شعبه ی سی و یكم: سلامت قلبی 

تنهــا عامل نافع و نجات بخش انســان 
در روز قیامــت صاحب قلب ســلیم 
شدن مي باشــد. قلب سلیم قلبی است 
که به خداوند حســن ظــن دارد و به 
رحمتش امیدوار و از عذابش ترســان 
است. خدا و پیامبرش را دوست دارد. 
علیه اهل ایمان جاسوســی نمی کند، به 
کسی حســد نمی ورزد، کسی را غیبت 
نمی کند. هدف غایي او خشــنودي و 
کســب رضایت خداوند است )یوَْمَ لا 
ینَفَْعُ مــالٌ وَ لا بنَوُنَ*إلَِاّ مَــنْ أتَیَ الَلّ 
بقَِلْبٍ سَلیِمٍ( ]شعرا/89-88[. مصاحبت 
با صاحبدلانــي که از ســلامتي قلبي 
برخوردار گشته اند گامي مؤثر در کسب 

سلامت قلب مي باشد.
شعبه ی سی و دوم: هجرت 

تنهــا یك حادثــه تاریخی نبــوده که 
زمانــش به ســرآمده باشــد بلکه یك 
تحول شــخصیتی در انســان از لحاظ 
فکــری، اخلاقی و ایمانــی و روحي 
اســت. هجرت مانند هاجر شدن است 
کــه به خاطر دوســت از جان و جهان 
مي گذرد تا به جانان برســد و در تمام 
ابعاد زندگي هجرت حرکتي مسمتر و 

جاري است.
شعبه ي سي و سوم: نصرت

کــه محصول طبیعي هجرت اســت و 
کسي استحقاق آن را مي یابد که مهاجر 
شده باشد. یعني براي رسیدن به نصرت 
که نماد خوبي هاست باید از خوشي ها 
هجرت نمود ) لن تنالوا البر حتي تنفقوا 

مما تحبون( را جامه ي عمل بپوشاند.
آینه ي غیب نمــا را ببیني ترک خودي 

کن و خدا را ببین

دكتر محمدرفیع محمودیان
در بخش هــای اول و دوم مقاله نظریه ها مطرح در مورد پویایی و 
انسداد سرمایه داری بررسی شد. در آن رابطه تا حدی به وضعیت 

امروزین سرمایه داری، پرولتاریا و مصرف توجه شد.
این بخش از مقاله نگاهی خواهد داشت به حوزه هایی که چالشگر 
اقتدار و سلطه ی سرمایه داری دانسته شده اند. این حوزه ها عبارت 

هستند از: دموکراسی، هنر و جنبش های نوین اجتماعی.
پرسش آن است که آیا این حوزه ها از سرزندگی و موضوعیت به 

چالش خواندن سرمایه داری برخوردار هستند یا خیر.
الف- دموکراسی

از وبر به بعد و به خصوص در آثار هابرماس دموکراســی بســان 
حاشــیه ای و همچنین پادزهری در مقابل بســتاری )بسته بودن( 
و ایستایی ســرمایه داری معرفی شده است. اگر در عرصه ی نظام 
اقتصادی مدرن یعنی سرمایه داری و اداره ی امور یعنی بوروکراسی، 
فرد نمی تواند در فرایند تصمصم گیری ها نقشــی داشته باشد، این 

امر در عرصه ی دموکراسی ممکن است.
وبر دموکراســی را عرصــه ای مهم برای پیدایش ســرزندگی و 
تأثیرگذاری می دانست. وبر درکی توده ای و مشارکتی از دموکراسی 
نداشــت. او همچنین دموکراسی را گستره ی سرزندگی و فعالیت 
توده های وســیع مردم نمی دانست. درک او کاملًا نخبه گرا بود. در 
دیدگاه او دموکراســی در رقابت احزاب برای کسب بیشترین آرا 
مادیت می یابد. احزاب برای این کار نیاز به رهبرانی فرهمند دارند، 
رهبرانی که با نشــان دادن مهارت خود در رهبری حزب، معرفی 
گفتاری و نمایشی برنامه ی حزب و رهبری جامعه در وضعیتهای 
بحرانی فرهمندی خود را به اثبات می رســانند. بهترین الگو برای 
چنین رقابتی دموکراســی پارلمانی است. این دموکراسی زمینه را 
برای رقابت احزاب برای کسب بیشترین آراء و رقابت افراد برای 
در دست گرفتن رهبری احزاب فراهم می آورد. به هر رو، رقابت 
برای رهبری احزاب امری ممکن برای همه نیســت و فقط برای 
تعداد معینی از افراد )دارای آشــنایی و مهارت لازم در مورد کار 
حزبی( دارای موضوعیت است. ولی وبر همین میزان از گستردگی 
سرزندگی را کافی می دانست. مهم برای او نه مشارکت همگانی و 

سرزندگی شهروندان که بهره مندی نظام سیاسی از افکار و نیروی 
جدید و ســرزندگی نخبگان )یا افراد خواســتار نخبه شدن( بود. 
وبر دموکراسی مشارکتی را امری نامطلوب می دانست. به باور او 
مشــارکت توده ای هرج و مرج و پوپولیسم را به همراه می آورد. 
توده ها آگاهــی و انضباط لازم را برای اتخــاذ بهترین تصمیم ها 
ندارند و شور مشــارکت غیر عقلانی ترین جنبه های رفتاری آنها 
را بر خواهد انگیخت. در مقایســه، وجود احزابی مقتدر و رقابت 
آنها زمینه را برای اتخاذ بهترین و عقلائی ترین تصمیمها را فراهم 

می آورد.
الگوی مشارکتی دموکراسی از سوی مارکسیستها، سوسیالیستها و 
دیگر گروه های رادیکال بســان بدیلی در مقابل الگوی نخبه گرای 
دموکراســی و به منظور ایجاد گستره هایی برای سرزندگی انسانها 
طرح شــده است. بدون شــک دموكراســی پارلمانی امكان 
تأثیرگذاری بر تصمیمهای مهم سیاســی و اجتماعی را برای 
توده ها مهیا می ســازد. در فرایند انتخابات، توده های كشانده 
شده به میدان جدل ها، درگیری ها و رقابت ها شور مشاركت در 
فرایند تعیین سیاست ها پیدا می كنند و با انتخاب خود مشخص 
می سازد كدامین سیاست و مشی بر جامعه اعِمال شود. مجلس 
قانون گذاری یا مقام اجرایی انتخابی نیز با استفاده ی از شیوه ی 
بــاز تصمیم گیری به توده ها اجازه می دهــد تا بر كاركرد آنها 
نظارت داشــته باشــند و در مقابل آن واكنش نشان دهند. به 
هر رو نقد مارکسیســت ها و رادیکال ها به دموکراســی پارلمانی، 
حتی آنگاه که این دموکراسی از نخبه گرایی مورد نظر وبر فاصله 
می گیرد، صریح و مشخص است. توده ها در اصلی ترین عرصه ی 
زندگــی خود، آنجا که هر روز حضــور می یابند و تداوم زندگی 
خود را ممکن می ســازند، در عرصــه ی کار و تولید از هیچ گونه 
امکان تصمیم گیری برخوردار نیستند ولی در عرصه ی دیگری که 
هیچ اهمیت آن را ندارد، در عرصه ی سیاست، امکان تأثیرگذاری 
بر تصمیم  ها دارند. ولی حتی در عرصه ی سیاســت، دموکراســی 
به حضور تأثیر گذار توده ها در فرایند تصمیم گیری ها نمی انجامد. 
انتخابات به صورت ادواری، هر چند سال یکبار، برگزار می شود. 
احزابی کــه بیش از پیش بوروکراتیك اداره می شــوند در فرایند 
انتخابــات به رقابت با یکدیگــر می پردازند و توده ها باید از میان 
آنها بدیلــی را بگزینند. در نهایت نیــز ضرورت های اقتصادی و 
نه برنامه هــای احزاب چارچوب سیاســت های اجرایی را تعیین 

می کنند.
دموکراســی مشارکتی حرکتی، در درجه ی اول، برای گشودن پای 
توده ها به تمامی عرصه های تصمیم گیری های سیاســی اســت. 
مهم در این مورد مشــارکت فعال توده ها در بحثهای سیاســی و 
اجتماعی، مشــارکت مداوم آنها در فرایند تصمیم گیری ها و علنی 
بودن تمامی تصمیم گیری ها، حتی تصمیمهای خطیر اجرایی است. 
در گام بعدی، دموکراسی مشارکتی به معنای گسترش دموکراسی 
یا حضور تأثیر گذار انســانها در فرایند اجرای امور اســت. این 
به معنای باز پس راندن بوروکراســی و ســپردن اداره ی امور به 

عرصه های سر زندگی در 
جهان مدرن؛ سرمایه داری و 
چالشگرانش: در انسداد یا در 

اوج سرزندگی −۳
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دست خود مردم است. مردم نه تنها می توانند اداره ی امر بسیاری 
از حوزه هــای زندگی اجتماعی را به عهــده گیرند بلکه همچنین 
می توانند بطور مستقیم در عرصه ی کارکرد نهادهای بوروکراتیك 
حاضر شوند و بجای آنها کارها را انجام دهند. در یك سطح بالاتر 
یا عمیقتر، دموکراســی مشــارکتی با فراهم آمدن زمینه ی دخالت 
انسانها در کارکرد حوزه ی فعالیتهای اقتصادی  تحقق پیدا می کند. 
در این ســطح، کارکنان واحدهای تولیدی یا خدماتی نقشی فعال 
در اداره ی آن بــه عهده می گیرند و بدان وســیله در ســاماندهی 

ساختار کلی اقتصاد جامعه دخالت می کنند.
مشــكل اصلیِ دموكراسی مشــاركتی بیش از آنكه محدودیت 
ســاختاری باشد، محدودیت عملی است. مشكل این نیست كه 
قدرت، از سرمایه و دولت گرفته تا بوروكراسی، تن به دخالت 
همه جانبه ی توده ها در فراینــد تصمیم گیری ها و اجرای امور 
نمی دهــد و در مقابل آن مدام مانع می آفریند. این امری عجیب 
یا پیش بینی ناشدنی نیست. مشكل آن است كه توده ها رغبت و 
شوری نسبت به مشاركت فعال در فرایند تصمیم گیری ها نشان 
نمی دهند. گاه آنها وقت و حوصله آن را ندارند؛ گاه آنها احساس 
می كنند دانش لازم را ندارند؛ و گاه مسائل بیش از آن پیچیده و 
بزرگ به نظر می رسند كه آنها فكر  كنند می توانند با دخالت خود 
تأثیری در شیوه ی برخورد به آنها داشته باشند. در مجموع، عدم 
تحقق دموكراسی مشاركتی بیش از آنكه امری وابسته به جلوگیری 
مستقیم از حضور مســتقیم توده ها در فرایند تصمیم گیری ها و 
اداره ی امور باشــد امری وابسته به كمبود شور و علاقه ی خود 
توده ها اســت. در دنیای پیچیده و تو در توی امروز، انسانها در 
خود توان و دانش لازم را نمی بینند كه در فرایند تصمیم گیری ها 
دخالــت كنند؛ كمتر عاملی نیز در جهان وجود دارد كه شــور 
و شوق آنها را برای مشــاركت فعال در فرایند تصمیم گیری ها 
برانگیزد. در این فرایندها جز از بحثها و برخوردهای خشــکِ 
جدیِ فنی و گاه برخوردهایی یكســره بوروكراتیک و پایگانی 

)هیرارشیک( از مسئله ی دیگری خبری نیست.
به هر رو، در یك حوزه ی معین می توان بدون صرف هزینه ی زیاد 
ولی با دستاوردهایی قابل توجه به مشارکت همگانی دست یافت. 
بحــث و تبادل نظر در عرصه هایی همچون رســانه های همگانی، 
قهوه خانه، جلســه های انجمنهای سیاسی و اتحادیه های صنفی و 
گردهمائی های باز سیاسی چنین حوزه ای است. مشارکت در این 
حوزه ی کارکرد دموکراسی نیازمند زحمتی خاص نیست. فرد هیچ 
لازم نیست پیشــتر درک و شناخت مشخصی از امور مورد بحث 
داشــته باشــد، و در فرایند بحث یا پس از آن کار خاصی انجام 
دهــد. آزادی او نیز بهیجوجه مورد حمله قرار نگرفته و خدشــه 
دار نمی شــود. هابرماس، کوهن و دیگر متفکرینی که این شــکل 
از دموکراســی را بنام دموکراسی رایزنی نظریه پردازی کرده اند بر 
آن باورند کــه در حوزه ی گفتگو و بحث – آنگاه که از کرکردی 
درســت برخوردار است - می توان هر نقطه نظری را طرح کرد و 
هر نقطه نظری را مورد نقد قرار داد و خود فرایند گفتگو و بحث 
به انســانها کمك می کند تا تمایلات و خواســتهای خود را بهتر 
بشناســند و شــور و جرأت بیان آنها را پیدا کنند. در اینکه موانع 
گوناگونی در مقابل حضور ســرزنده ی مردم در حوزه ی بحث و 
تبادل نظر وجود دارد شــکی نیست. کافی است تا متخصصین و 
ســخنوران زبان به سخن بگشایند تا دیگر انسانها به حاشیه رانده 
شده به شــنونده ی محض تبدیل شــوند؛ گاه اصلًا آراء و افکار 
گروه های حاشیه ای یا سرکوب شــده فاقد ارزشِ شنیده شدن و 
مورد توجه قرار گرفتن پنداشــته می شود؛ و گاه نیز امکان حضور 
و امکانات لازم برای ابراز نظر از برخی افراد دریغ می شوند. ولی 
از آنجا که گفتگو امری موجود در زندگی همه ی انســانها اســت 
و همه از مهارت لازم برای ســخن گفتن و بیان خواستهای خود 

برخوردارند و با کمی تلاش می توانند دیگران را ترغیب به جدی 
گرفتن ندای خود ســازند، امکان مشارکت همه در حوزه ی بحث 
و تبــادل نظر وجود دارد. مهمتر از هر چیز آن اســت که حوزه ی 
بحــث و تبادل نظر در کنار و نــه در مرکز کانونهای اصلی کار و 
فعالیــت زندگی مدرن قرار دارد. در کارخانه، فروشــگاه و اداره 
کارها بر مبنای گفتگــو و توافق نظر پیش نمی رود بلکه بر مبنای 
برنامه هایی اســتراتژیك مبتنی بر کارائی، سودآوری و هدفمندی 

ساماندهی می شوند.
بــا این همــه، حتی در حــوزه ی گفتگو و تبادل نظر نشــانی از 
میزان مشارکت همگانی چشــمگیری وجود ندارد. بیشتر اوقات 
متخصصان و ســخنوران حرفه ای، کسانی مانند روزنامه نگاران و 
صاحب نظــران، به دیگران، به انســان های کوچه و خیابان، مجال 
طــرح افکار و آراء خود را نمی دهند. کســی نیــز مردم کوچه و 
خیابان را به ابراز نظر دعوت نمی کند. آنها نیز مهارت لازم را برای 
بیان شــیوا و جذاب آراء و افکار خود ندارد و چون شنوندگان را 
علاقمند به ســخنان خود نمی یابند بسرعت شور و شوق خود را 
برای شــرکت در گفتگوها از دســت می دهد. مسائل مورد بحث 
نیز گاه چنان پیچیده و فنی هســتند که کمتر کسی از آنها برداشت 
دقیقــی دارد. همزمان کار، مصرف و تفریحات جانبی که گاه باید 
به آنها روی آورد تا بتوان شور لازم را برای بازگشت هر روز پس 
از روز دیگر به کار به دســت آورد، وقت و توانی برای انسان در 
زمینه ی توجه به و شــرکت در بحثهای عمومی باقی نمی گذارد. 
در یك کلام، در حوزه ی دموکراســی رایزنی نیز نشان چندانی از 

سرزندگی و شور مشارکت به چشم نمی خورد.
 بطور کلی، دموکراســی در آن شــکلی که امــروز پیدا کرده آن 
حوزه ای نیســت که در مقابل ســرمایه داری یا زندگی اقتصادی 
جامعه ی مــدرن عرصه ای برای ســرزندگی انســانها و پیدایش 
ارزشهای متفاوت فراهم آورد. توده ها در فرایند کارکرد آن شرکت 
می جوینــد، در انتخابــات ادواری شــرکت می جویند، گاه عضو 
احزاب می شــوند و گاه در گردهمائی های انتخاباتی یا مبارزاتی 
حضــور پیدا می کنند ولی بیشــتر از آن کاری انجام نمی دهند. در 
عرصه ی بحثهــای همگانی نیز حضور چندانــی ندارند. عامل یا 
عوملی که بدانها شور و شوق لازم برای مشارکت در چنین بدهد 
وجود ندارند. دموکراســی بیشتر در ســطح انتخابات ادورای هر 
چند سال یکبار، آنگاه که تبلیغات و مبارزات انتخاباتی بدان جلا 
و گرما می بخشــند، برای مردم جذاب است، ولی امر شرکت در 
انتخابات چیزی بیش از چند دقیقه یا چند ساعت طول نمی کشد. 
در دوران میان انتخابات نیز مردم دموکراسی و جذابیتهای فرضی 
آن را یکسره بفراموشــی می سپارند. به این دلیل از کارکرد آن، یا 

سرزندگی برخاسته از آن، چندان متأثر نمی شوند.
ب- هنر

هنر در دوران مدرن بسان یکی از مهمترین عرصه های سرزندگی 
و آفرینندگی معرفی شده است. ساده ترین و ابتدایی ترین تجربه ی 
ســرزندگی در دو قلمرو آفرینندگی اثر هنری )بســان هنرمند( و 
دریافت آن )بســان بیننده، شــنونده و تماشاچی( رخ می دهد. در 
درکی که وامدار رمانتسیســم است، هنرمند با نبوغ خود به درکی 
دیگرگونه از جهان رسیده آن را بشکلی متفاوت و نو در اثر هنری 
بنمایــش می گذارد. در هر اثر هنــری جهانی یکه، جهانی خاص 
درک هنرمند از هستی برساخته می شود. هنرمند بسان خداوندگار 
آفریننده ی یك جهان اســت. هنرمند نوگرا و تجربه گرای دوران 
مدرن از یکسو با حس و حساسیتی متفاوت )با دیگران و پیشینیان 
خود( به امور نگریســته، آن را دیگرگونه ادراک و تجربه می کند 
و از ســوی دیگر با فرا افکندن درک خــود در اثر هنری جهانی 
متفاوت، جهانــی خاص خود، را بر می ســازد. در این فرایند او 
به اوج آفرینندگی و ســرزندگی دســت می یابد، اوجی که برای 

کمتر کس دیگری قابل دستیابی است. همزمان اثر هنری دریافت 
کننده ی خود را زیر و زبر می ســازد. او را از روزمرگی، از دنیای 
امور تکراری و متعارف، از زیســت بــوم خود بر کنده به جهانی 
دیگر در می افکنــد. درک متعارف او از امور را در همان لحظه ی 
آغاز به چالش خوانده شــده جهانی متفــاوت در مقابل آن قرار 
داده می شــود. اثر هنری مدرن تحریك آمیز است و جهان آرمانی 
متفاوتــی، جهانی زییا، خیالی و همگن را در مقابل جهان متعارف 
انســانها، جهان خسته کننده، چند پاره و پر از زنج و درد آنها، قرار 
می دهــد. جهانی که بعلاوه در دیگرگونگــی، یکتایی و نوبودگی 
رازوار جلوه کرده، کنجکاوی را برای شــناخته شدن بر می انگیزد. 
ولی این فقط حس کنجکاوی انسان نیست که برانگیخته می شود، 
شــور زندگی و تلاش انســان نیز برانگیخته می شــود. اثر هنری 
انســجام درونــی و دیگربودگیِ چندان لذت بخشــی را بنمایش 
می گذارد که انسان برانگیخته می شــود تا آن را در جهان زیست 
خود، در گستره ی جهان زندگی خود تجربه کند. به این خاطر نه 
فقط بهنگام ادراک و تجربه ی اثر هنری که حتی مدت زمانی پس 
از آن انسان سرزندگی و شوری خاص در خود احساس می کند.

ولی اثر هنری بسان امر زیبا در سطحی عمیقتر نیز نماد و گستره ی 
وفوران ســرزندگی اســت. فهم این نکته را مــا مدیون متفکرین 
مدرسه ی فرانکفورت، کسانی مانند هورکهایمر، آدرنو و مارکوزه 
هســتیم. در جهانی که در آن نه خود ســامانی، نــه زیبایی و نه 
حقیقت ممکن و قابل تجربه اســت، اثــر هنری زمینه ی تجربه ی 
چنین اموری را، هر چند به گونه ای غیر واقعی و منتاقض، فراهم 
می آورد. در دنیای پر از استثمار، زشتی و درد و رنج سرمایه داری، 
زیبایی وجود ندارد. در این جهان کســی نیز نمی تواند خودسامان 
عمل کند، ســرمایه و بوروکراسی مجال آن را به کسی نمی دهند. 
از حقیقت نیز در این جهان خبری نیســت. همه چیز دروغ است، 
دروغی که بسان حقیقت نمایش داده می شود. اثر هنری با زیبایی 
خود، برخاســتن از خودســامانی هنرمند و بیانمندی شورانگیز، 
گستره ی یکســره ی متفاوتی را در جهان می گشــاید. این اما در 
صورتی ممکن اســت که اثر هنری استقلال و دیگرگونگی خود 
را تا بیشــترین حد ممکن حفظ کند و ارتباطی با جهان زندگی، با 
جامعه و زیســت اجتماعی انسانها پیدا نکند. زیبائی، خودسامانی 
و بیــان اصالت مند فقط در جهانــی ترافرازنده، در جهانی آرمانی 
ممکن اســت. شــاید چنین جهانی اصلًا ممکن هم نباشد. کافی 
اســت زیبایی در مجاورت و بســتر کنش ها و برخوردهای این-
جهانــی ادراک و تجربه شــود تا به زشــتی و بی معنایی نهفته در 
آن آغشــته شــود؛ هنرمند همان گاه که می کوشد تا بسان انسانی 
اجتماعی وابسته به اجتماع، فرهنگ و ارزشهای زیباشناختیِ معینی 
کاری را آغاز کند خودســامانی خود را نــه فقط به خطر انداخته 
که خدشــه دار ساخته است. شکلها و شیوه های بیان امروز آنقدر 
جعلی و میان تهی ولی همزمان متفاوت و تحریك کننده هســتند 
که کمتر احساسی را می توان به گونه ای اصیل بیان کرد. ولی مهم 
ممکن بودن چنین جهانی نیســت، مهم تصور آن اســت. مهم آن 
است که جهانی به تصور درآید که یکسره متفاوت و آرمانی است.
در دوران مــدرن، هنــر از دربار، صومعه، خانقــاه و ایوان اعیان 
و اشــراف به گســتره ی زندگی توده ها راه یافته است. توده ها نه 
فقط می توانند در تالار موســیقی، مــوزه، کتابخانه و گالری آن را 
بشــنوند، ببیند و بخوانند، بلکه از مجرای رسانه های همگانی و یا 
بوســیله ی خرید )نسخه ای از آن( به صورت پی در پی و مستقیم 
از آن لذت ببرند. هنر اکنون بیش از آن که به حوزه ای مســتقل و 
مجزا از بقیه ی زندگی متعلق باشــد، در فرایند روزمرگی زندگی 
ادغام شده اســت. همه جا، وقت و بی وقت، می توان از آن حظ 
برد. هنر همچنین پویایی هر چه بیشــتری به دست آورده است. 
تجربه گرایی مدرنیســم به ویژگی بنیادین آن تبدیل شــده است. 

هنر امروز باید دریافت کننــده ی حیرت زده  ای بجای گذارد تا از 
موضوعیت برخوردار شود. امروز، زیبایی آن چندان در بازشناخته 
شــدن اثر هنری مهم نیست که تحریك کنندگی و شگفتی آفرینی. 
زیبایی شــاید بعد از شــگفتی، در تأمل و آرامش پس از شگفتی، 
کشف و تجربه  شود. همزمان هنرمند به استقلالی فوق العاده نسبت 
به نهادهای قدرت و فرهنگ جامعه رســیده است. هنرمند امروز 
می تواند، به اتکای بازار و نهادهای آموزشــی، زندگی مستقلی را 
برای خود تدارک ببیند. او همچنین از نظر فرهنگی و حتی سیاسی 
مجاز اســت که انگاره ی دلخواه خود را از زندگی و جهان داشته 
باشد و آن انگاره را به هر شیوه ای که خود می پسندد بیان کند. از 
بقیه انتظار می رود که به هنجارهای سیاســی و فرهنگی حاکم بر 
جامعه وفادار بمانند ولی چنین انتظاری از هنرمند وجود ندارد. او 

به گونه ای خاص پدیده ای استثنایی شمرده می شود.
با این همــه، هنر بیش از پیش در جهان زندگی، در ســاختار 
اقتصادی و اجتماعی جامعه ادغام شــده است و دیگرگونگی 
و اســتقلال خود را از دست داده است. رسانه های همگانی و 
بازار آن را در دســترس همگان قرار داده، از عمق و معنا تهی 
ســاخته اند. در و دیوار شهر پر از تبلیغاتی است كه بر اساس 
كارهای هنر تولید شده اند، رسانه های همگانی، مستقیم و غیر 
مستقیم، كارهای هنری را به خوانندگان، شنوندگان و ببیندگان 
خــود عرضه می كنند و صنعت جدید امكان دسترســی كم و 
بیش همه را به آثار هنری با كمترین میزان تلاش فراهم آورده 
است. هنر دیگر امر متفاوت، امر ترافرازنده نیست، بلكه امری 
است پیش پا افتاده و متعارف. در این فرایند، زیبایی آن مورد 
توجه بیشتری قرار می گیرد. در گریز و خسته از زمختی و انسداد 
زندگی، انسانها زیبایی نهفته در هنر را می جویند. انسانها موسیقی 
گوش می کنند، نقاشــی می بینند، به تئاتر و سینما می روند و شعر 
می خواننــد تا به لذتِ تجربه ی زیبایی دســت یابند. ولی از آنجا 
که هنر در جهان پیرامون آنها به وفور یافت می شــود، زیبایی اثر 
هنری دیگرگونگی و ترافرازندگی خود را از دســت داده اســت. 
از یکســو جزیی متعارف و تکراری از زندگی روزمره است و از 
ســوی دیگر خود را همه جا برخ می کشد. بازار حتی بر آن، چه 
در نســخه ی اصلی و چه در نســخه ی باز تکثیر شده ی آن قیمت 
می گذارد – بهایی که کم و بیش در وسع بیشتر انسانها قرار دارد. 
فهم اثر هنری دیگر بی نیاز به تفکر و بازاندیشی است. فن جدید 
و ارتشــی از متخصصین نیز آماده اند تا در فرایند شکل گیری این 

فهم نقش ایفا کنند.
هنرمند نیز دیر گاهی است مقام ممتاز خود را در جامعه از دست 
داده است. او دیگر شخصیتی استثنایی نیست. صدها و هزاران نفر 
همانند او با هنر کار می کنند. با زدوه شدن مرز بین هنر عالی و هنر 
توده ای بر خیل هنرمندان بنحو شــگفت آوری افزوده شده است. 
هنر امروز حرفه ای اســت همچون حرفه های دیگر و تا به همان 
حد وابســته به بازار کار، تولید و مصرف. هنرمند باید دســتاورد 
کار خود را به بازار ارائه کند. بازشناســی او نیز بر مبنای مناسبات 
بــازار صورت می گیرد. اگر بازار ارزش کارهای او را برســمیت 
نشناســد باید راه و حرفه ی دیگری را برای تأمین معیشــت خود 
در پیــش گیــرد. او می تواند مقام ممتازی را دســت آورد. توجه 
بازار، منتقدین و رســانه های همگانی را به خود حلب کند. ولی 
در این مقام او شــهرت و هویتی پر هیاهو در سطح سیاستمداران 
و ورزشکاران پیدا می کند. ولی همزمان او به مقام نازل و سطحی  
هنرمند، خواننده و هنرپیشــه ســقوط می کند. در پی جلب توجه 
بازار و افکار عمومی او مجبور اســت هم به ذوق عمومی توجه 
نشــان دهد و هم پی در پی به نوآوری دســت زند. هنرمند دیگر 
بمثابه ی هنرمند، کاشــف و برســازنده ی جهانــی دیگر، جهانی 
متفاوت با جهان واقع، نیست. آنگاه که هزاران جهان )متفاوت( را 
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می توان برساخت دیگر تمایز آن جهان با جهان واقع معنای خود 
را از دســت می دهد. در پس زمینه ی پیشرفت دانش و فن آوری و 
پیدایش جهان مجازی، در جهان امروز می توان اندیشــید که همه 

چیز و حتی بر ساختن جهان)ی دیگر( امری بغایت ساده است.
در مجمــوع، کار هنری با از دســت دادن موقعیت اســتثنایی و 
رازواره  اش، ویژگی خود در زمینه ی برانگیختن سرزندگی انسانها 
را از دســت داده اســت. عواملی همچون فن، بــازار، تخصص 
عمومیــت یافته و تحولات اجتماعــی آن را به پدیده ای متعارف، 
همه  جا حاضر و به سهولت قابل درک تبدیل کرده اند. دیگربودگی 
و سرافرازندگی از آن بازپس گرفته شده اند. همزمان هنر بوسیله ی 
خزیدن به کنجی دور از هیاهوها و نگاه ها از خودسامانی، رازوارگی 
و بســتاری خود دفاع می کند ولی در این موقعیت ارتباط خود را 
با توده ها، با کنش اجتماعی انسانها، از دست می دهد. سرمایه داری 
زدودن تقــدس و رازوارگی از جهان را به هنر نیز گســترش داده 
است و آن را در بازار و زیست روزمره ی توده ها ادغام کرده است. 

هنر متفاوت نیز باید در تبعیدگاه به زندگی ادامه دهد.
پ- جنبش های نوین اجتماعی 

در چند دهه ی اخیر خواســت ها و اهداف سیاســی و اجتماعی 
نوینی از ســوی جنبش های اجتماعی مطرح شــده اند. این تحول 
برخی جامعه شناسان را برانگیخته تا از جنبش های نوین اجتماعی 
ســخن بگویند. در این مقوله جنبش هایی همچون جنبش مربوط 
به مســائل محیط زیســت، جنبش هــای هویتــی و جنبش زنان 
جای می گیرند. گفته می شــود که در مقایسه با جنبش های سنتی 
اجتماعــی که معطوف به باز توزیع منابــع و امکانات بودند، این 
جنبش ها برای دفاع از جهان زیســت و ســنت زنده ی فرهنگی 
در مقابل هجوم نظم سیاســی و اقتصادی شــکل گرفته اند. برای 
جنبش های نوین ویژگی های دیگری نیز برشمرده شده اند. متحول 
ساختن ذهنیت انسانها در جهت بازشناسی و ارجگذاری مسائل و 
مشــکلاتی نادیده گرفته شده، نقد هنجارهای اجتماعی و ساختار 
باز تشکیلاتی چنین ویژگی هایی هســتند. بطور کلی جنبش های 
نوین اجتماعی جنبش هایی به شــمار می آیند که بیش از آنکه در 
پی تحولی مســتقیم و فوری در نظام اقتصادی و سیاســی باشند 
تحولی بنیادی تر در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه و ذهنیت 
انسانها می جویند، و خود بسان یك جنبش دارای ساختار متفاوت 
با ســاختار بوروکراتیك نظم موجود هستند. می توان پنداشت که 
چنین جنبش هایی عرصه ی فعالیت و سرزندگی انسانهایی هستند 
کــه بخاطر هویت و موقعیت خود به حاشــیه و ســکوت رانده 
شده اند. در یك کلمه، جنبش های نوین اجتماعی نوید سرزندگی 
انســانهایی را می دهند که ســرمایه داری و بوروکراسی آنها را به 

سکوت و لختی کشانده است.
توسعه ی همه جانبه ی صنعت و تجارت از یکسو و فرایند نوسازی 
و جهانی شــدن از سوی دیگر شــرایط نوینی را در جهان بوجود 
آورده اســت. نه فقط شیوه های زیست ســنتی انسانها در معرض 
خطر فروپاشــی قرار دارند که صِرف زیست آنها، دنیای طبیعت و 
مناسبات بنیادین اجتماعی، با خطر نابودی روبرو است. فرهنگهای 
کهن و شــیوه های تاریخی زیست انسانها در حال نابودی هستند؛ 
شهرنشــینی بشکلی وحشتناک به زندگی ساده ی روستایی و حتی 
کشاورزی لطمه وارد آورده است؛ و طبیعت چنان آلوده و صدمه 
خورده اســت که بیم آن وجود دارد که در آینده ای نزدیك بنیادی 
برای زندگی بشــری باقی نماند. هراس از آینده ای دهشتناک، از 
قرار گرفتن در جهانی با فرهنگ و محیط زیســتی فروپاشیده، به 
ذهنیت و زندگی همه راه یافته است. اگر نه همه، بسیاری خود را 
مجبور یا متمایل بدان می بینند که دســت به واکنش بزنند و کاری 

برای حفظ بنیاد زیست خود انجام دهند.
همزمان گروه های وســیع و نامتجانســی از مــردم کنار هم قرار 

گرفته انــد. جامعه ی امروز جامعه ی چند فرهنگی اســت. جهانی 
شــدن و مهاجرت باعث شــده تــا مردمانی بــا هویتهای قومی، 
»نژادی«، دینی و منطقه ای گوناگون در کنار هم )در محله و شــهر 
، در محل کار و در جامعه( چیده شــوند. این در حالی اســت که 
نه نظم اقتصادی و سیاســی و نه خود مــردم تمایل و حوصله ی 
بازشناســی تمایزها را دارند. برای نظم همه قرار است کار کنند، 
مالیات بپردازند، مصرف کنند و شــهروندی فعال باشــند. برای 
مردم نیز دیگری قرار است همســایه ای مرتب، همکاری زرنگ، 
همشهری خوب و هم شهروندی شریف و درگیر باشد. تمایزهای 
هویتی برای کسی دارای موضوعیت خاصی نیست، شاید نهادها و 
افراد با ابراز آن مخالف نباشند ولی به استقبال آن نمی شتابند. ولی 
از جانبی دیگر، از نظر فرهنگی و ارزشی، انسانها ترغیب می شوند 
تا نه فقط هویت خاص فردی که همچنین هویت گروهی خاص 
خود را داشته باشند. اصل بر آن است که فرد سرفراز یا مفتخر به 
هویت دینی )یا ناباوری به دین(، قومی، فرهنگی و بتازگی جنسی 
خود بوده و در جهت بیان آن و همبســته ماندن با همانندان خود 
بر بنیاد ابراز هویت بکوشــد. امروز باور عمومی بر آن است كه 
فرد بدون هویت از هر نوع نشان زیست اجتماعی تهی شده و 
مرگ اجتماعی را گردن نهاده اســت. ابراز هویت اجتماعی نه 
فقط ابراز وجود كه همچنین تجربه ی زیست اجتماعی به شمار 

می آید.
گفتمان برابریِ حقوقی جهــان را درنوردیده و بر ابراز وجود 
انسانها و در نتیجه ابراز هویت آنها اثر گذاشته است. گروه های 
سركوب شده و ســتم دیده، همه، به میدان حوزه های عمومی 
جامعه آمده ، ارج و مقامی همسان دیگران می جویند. زنان یکی 
از چنین گروه هایی هستند. آنها اکنون برای بیش از یك سده است 
که به صورت مداوم برای رفع و حذف ســتمها و بی حقوقی هایی 
که بر آنها اعِمال شــده و می شــود مبارزه می کنند. در این زمینه 
دســتاوردهای کمی نیز نداشــته اند. حق رأی، دستمزد کم و بیش 
مســاوی با مردان و مشــارکت فعال در تمامی حوزه های زندگی 
اجتماعی فقط چند نمونه ی این دستاوردها هستند. با جنبش خود، 
زنان همه را، چه مردان و چه زنان، چه نهادهای قانون گذار و چه 
نهادهای اجتماعی، متوجه موقعیت خود ســاخته اند و توانسته اند 
حرکت خویش و خواســتهای خود را بسان جنبش و خواستهایی 
یکسره بر حق معرفی کنند. جنبش آنها گرایش فکری-ایدئولوژیك 
خود را چند بار تغییر داده، از لیبرالیسم به مارکسیسم و رادیکالیسم 
روی آورده و ســپس گرایشی پساساختار گرا و پسامدرنیستی پیدا 
کرده است، ولی همواره توانسته استحکام و انسجام خود را حفظ 
کند. در این مسیر، جنبش زنانی بسیاری را آگاه ساخته، برانگیخته 

و به میدان فعالیت و مبارزه کشانده است.
روی هــم رفتــه، جنبش های اجتماعی گســتره ی بــازی را برای 
سرزندگی گروه های گوناگون اجتماعی گشوده اند. بخشی از توده ها 
با فعالیتها و مبارزات خود این گســتره را می آفرینند ولی آنگاه که 
آن را می آفرینند برای دیگران، دیگرانی که شاید خودانگیخته فعال 
و ســرزنده نیســتند، امکان حضور در صحنه های گرم و پر شور و 
شرر مبارزه را فراهم می آورند. جنبش های اجتماعی با گونه گونی و 
وسعت خود به توده ها اجازه می دهند که در هر زمینه و هر آنگونه 
که خود می پســندند دست به فعالیت و مبارزه بزنند. ولی به همین 
دلیل و همچنین به خاطر آنکه جنبش های اجتماعی پی در پی دچار 
افت و خیز می شود از اهمیت و جذابیت آنها می کاهد. جنبش های 
اجتماعــی تمرکز فعالیت و مبارزه را از بین می برد و هر کس یا هر 
گروه را درگیر هدف و آرمان خاص خود می ســازد. برخی اوقات 
ممکن است این هدف امر اساسی و مهمی باشد ولی برخی اوقات 
ممکن اســت هدف امری حاشیه ای باشــد و در این صورت هیچ 
بعید نیســت که جنبش بسرعت به هدف خود نائل آید. بطور کلی 

جنبش های اجتماعی، متأثر از شــرایط، به شدت دچار افت و خیز 
می شوند. گاه پرشــور و تند به پیش می تازند و گاه دچار کندی و 
سردرگمی شده از جذب همراهانی جدید باز می مانند. برای توده ها 
) ونه برای فعالین اجتماعی و سیاسی( جنبش های اجتماعی  بیشتر 
شــکل یك پدیده ی تصادفی یا رخدادی را دارند. گاه وجود دارند 
و بســادگی می توان با حضور یافتن در عرصه ی آن مبارزه ای معین 
را پیش برد و گاه وجود ندارد و نمی توان آنها را نیز آفرید. این امر 
بزرگترین محدودیت جنبش های اجتماعی است. آنها را - درست 
همچون انقلاب - نمی توان هدفمند آفرید. آنها خود به راه می افتند، 
می شکفند و سپس از بین می روند. تحولات اجتماعی و سیاسی آنها 
را می آفرینند و سپس شور فعالین و توده ها که خود ناشی از ارزیابی 

آنها از شرایط است شتاب و گسترش آن را تعیین می کنند.
در چند دهه ی اخیر جهان شــاهد جنبش اجتماعی چشــمگیری 
نبوده اســت. در دهه ی شــصت میلادی دو جنبش گســترده ی 
دانشــجویی و حقوق مدنی ســاختار اجتماعی و سیاسی اروپا و 
آمریــکا را متحول ســاخت. هر دو جنبــش دارای هدفهایی بس 
گســترده  بودند و توانســتند نیروهای زیادی را بسیج کنند. ولی 
حتی آنها نیز پی از یکدوره ی کوتاه درخشــش، نشــانی از خود 
بجای نگذاشته اند. در دو سه دهه ی اخیر، دانشجویان یکی از سر 
بــه زیرترین گروه های اجتماعی در اروپــا و آمریکا بوده و دیگر 
حقوق مدنی از موضوعیت خاصی برخوردار نیســت. دو جنبش 
زنان و محیط زیست در چند دهه ی اخیر نیز محدود به گروه ها و 
نیروهایی خاص بوده است. نشانی از آن وجود ندارد این جنبش ها 
توانسته باشند برای مدتی طولانی و به شکلی تأثیرگذار بخشهایی 

از تود ها را درگیر خود ســازند. این جنبش ها توانســته اند گهگاه 
برای مدت کوتاه بخشــی از توده ها را پیرامون هدف و مسئله ای 
معین بســیج کنند ولی هیچگاه نتوانسته اند بخش مهمی از توده ها 
را پیرامون مســئله و اهدافی کم و بیش سراســری گردهم آورند. 
در این میان سرنوشــت دو جنبش نویــن اجتماعی، جنبش ابراز 
هویت و جنبش حفظ محیط زیســت، حکایت از آن دارد که در 
جامعه ی به شدت پویای مدرن جنبش های اجتماعی به سرعت یا 
ســرزندگی و خروش خود را از دست می دهند یا در نظم سیاسی 
و اقتصادی حاکم ادغام می شوند. جنبش ابراز هویت مدت زمانی 
پس از پیدایش با نقد تند رادیکال ها و کنشگرانِ خواهان تحول در 
نظم حاکم جهانی روبرو شد. به ناگهان برای بسیاری مشخص شد 
که هویت هر انســان و هر گروه چند وجهی تر از آن است که بر 
یك جنبه از آن تأکید گذاشت و خواستار بازشناسی آن شد. اکنون 
مشخص شــده اســت که باید جنبه های دیگر هویت را بزور به 
حاشــیه راند تا بتوان جنبه ای را هویت اصلی انسان شمرد و برای 
بازشناسی آن مبارزه کرد. پیدایش و شکوفایی بنیادگرایی بسیاری 
را متوجه پیامدهای ناخواسته ی هویت گرایی ساخته است. جنبش 
حفظ محیط زیست سرنوشت دیگری پیدا کرده است. این جنبش 
شکل یك جنبش رسمی سیاسی و اجتماعی را یافته است. احزاب 
سبز یا ســازمانهایی همچون صلح سبز در ساختار سیاسی جوامع 
اروپایی و حتی برخی جوامعه آســیایی ادغام شده اند. آنها اکنون 
به اتکاء تشکیلاتی بوروکراتیك با مذاکره و بند و بست فعالیتهای 

خود را پیش برده و اهداف خود را متحقق می سازند.

خالد ابراهیم
مترجم: عبدالخالق احسان

امروزه همه ی دوستان و دشمنان، علاقه مند 
و کینه تــوز، متحیرانــد و می اندیشــند و 
می پرسند که جوانان اخوانی کجا هستند؟ 
به چــه کار هــای مشــغولند؟ و چگونه 
ایشــان را شناسایی کنیم؟ بعد از تحقیق و 
موشــکافی و جمع آوری دلایل، در مورد 
جوانان اخوان به این نتایج اساســی و مهم 

دست یافته و در می یابیم که آنان: 
شــب و روز را به منظور محو بیسوادی و 
رشد علم و دانش در تمام اطراف و اکناف 

عالم اسلامی سپری می کنند.
اســلام را که دین میانه و معتدل اســت، 

در خــلال حلقات درســی بیــن همه ی 
دانش آموزان و دانشجویان نشر می کنند.

در کارگاه های آموزش سیاسی و فرهنگی 
و سمینارهای  کنفرانســها  نموده،  شرکت 
را مشــارکت می کنند، مســابقات  علمی 
علمــی- فرهنگــی را راه انــدازی کرده 
و کتابخانه هــا و مراکز خدمات انســانی 
تا شــخصیت های  را تأســیس می نمایند 
فرهنگی و موفقی را به جامعه تقدیم کنند.

در خدمــات رضاکارانه بــرای نظافت و 
زیبایــی و غرس درختان در روســتاها و 

شهرشان سهم فعال دارند.
مســابقات ورزشــی را برای خوردگان و 
بــزرگان در میدانهای ورزشــی هماهنگ 

می کنند.
ســفرهای تربیتی- فرهنگی  را راه اندازی 
می کننــد تا جــرأت روحــی و فرهنگی 

جوانان افزایش یابد.
در حل مشکلات همشهریهایشان بی نهایت 

تلاش می ورزند.
مساجد را پر می سازند و در حالت رکوع، 
ســجده، روزه داری و تلاوت قرآن کریم 

قرار دارند که راهبان شب و چابك سواران 
روزاند.

وقــت خود را صــرف گفتگوهای بیهوده 
رســانه ای نمی کنند، به انتظار شــبکه های 
پرهیزگاران  ایشان  نمی نشینند،  ماهواره ای 
مخفی اند، هدفشــان رضــای الل متعال و 
ورود به بهشت است؛ لهذا عمل پنهانی را 
از عمل آشکار بیشتر دوست دارند، وقتی 
به آنان وظیفه ی سپرده شود، می بینی که با 
تمام جدیت و تــلاش آن کار را پیگیری 

می کنند.
 وقــت بیــکاری ندارند که بــه بحث و 
مباحثه هــای بی فایده و پرسشــهای زیاد 
بی هدف ضایع ســازند، بلکــه خود را به 
کارهای حقیقی و حق مشــغول می سازند 
تا به طــرف باطل نلغزنــد، اولین مبارزه 
علیه نفسهایشــان اســت که اگــر در این 
پیکار پیروز شوند،  علیه دشمنان بیرونی به 

راحتی پیروز می گردند.
بر عهد و پیمانشــان ثابتنــد و هیچگاه از 
بیعتشــان ســرپیچی نمی کنند، خود را به 
همراهی آنانــی  که پروردگار را در بامداد 

جوانان اخوانی را چگونه بشناسیم؟



13
90

ن 
هم

- ب
وم 

ه د
مار

- ش
ول 

ل ا
سا

13
90

ن 
هم

- ب
وم 

ه د
مار

- ش
ول 

ل ا
سا

2728

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T
 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T
 

گی
ــن

ــ
هـ

فر

گی
ــن

ــ
هـ

فر

و شــامگاه یاد می کنند، ملزم می دانند؛ اگر 
صف جماعتشــان کج شــود بــه بهترین 

صورت راستش می نمایند.
محبت و دوستی به خاطر خداوند و برادری 
راســتین، ایشــان را گردهم جمع نموده 
که اگر یکیشــان به اسکندریه عطسه زند، 
برادرش در اسوان یرحمك الل می گوید، به 
بزرگان احترام گذاشته  و با کودکان مهربانند 
و حقوق علماء و مربیانشــان را خوب ادا 

می کنند.
به مسؤولانشان اعتماد دارند و در معروف 

از آنان اطاعت می کنند.
از شــهرت طلبی بیزارند، به منصبها به دید 
تکلیــف و ادای وظیفه  می نگرند نه امتیاز، 
ریاست نزدشان حسرت و پیشیمانی است 
و کســی را که به منصب حریص باشــد، 

انتخاب نمی نمایند.
از اختــلاف، جدل، کبر و تعصب متنفرند، 

هر یك از ایشــان می گوید: نظر و دیدگاه 
من درســت اســت و احتمال خطا در آن 
هست و دیدگاه مقابل خطا است و احتمال 

صحیح بودن را نیز دارد.
دیدگاهشــان را مطابــق ادبیاتی که تربیت 
شــده اند، به آزادی کامل بیان می دارند و 
نظریات یکدیگر را به راحتی می شــنوند 
تا در روشــنایی بحث شورایی به نتیجه ی 

مطلوب برسند.

دكتر عبدالعظیم كریمی
»امنیتّ دهی«، مانع »امنیتّ ورزی« است. 

آن کس که از ناامنی نمی هراســد شایســته ی دست یابی به امنیتّ 
است. »تولستوی« 

آسیب شاســی امنیتّ روانی در قلمرو تعلیم و تربیتِ آسیب زدا و 
بازکاوی روش ها و راه بردهای امنیتّ بخشــی بــه کودکان، زمانی 
موضوعیــت می یابد که آثار وارونــه و نقیض نمای آن را در قالب 
الگوها و روش هــای تأمین امنیتّ بیرونی، یعنی امنیتّ دهی کاذب 

و ناپایدار، دریابیم.
»امنیتّ ورزی« مبتنی بر »رهیافــتِ درونی«، معطوف به »بازتولیدِ« 
ســازوکارهایی اســت که فرد را در مقابله بــا ناامنی ها، نه حذف 
ناامنی ها، توانمند می ســازد، نســبتِ میان پدیده هــای امنیتّ زدا 
با توانمندی احســاس ایمنی به گونه ای اســت که هر قدر محیط 
ناامن تر و محرّک های آن خطرزایی بیشتری داشته باشد )در صورت 
تناســب آن با ظرفیت و تحمّل فرد(، سازوکارهای امنیتّ ورزی و 
ایمن یابی از درون بیشتر و غنی تر می شود. همچون سیستم دفاعی 
ارگانیسمی که هر قدر تنوّع میکروب ها و آلودگی های محیط بیشتر 
باشــد، ارگانیسم را برای تقویت دفاعی به تحیرک زیستی-عصبی 
و شــیمیاییِ بیشــتر بر می انگیزانــد و آن را از مصونیت زیادتری 
برخوردار می گرداند. امّا اگر ارگانیسم از ترس بیمار شدن، هیچ گونه 
واکنش دفاعی نشان ندهد، سیستم دفاعی آن روز به روز ضعیف تر 
و سست تر می شود. در واقع، قرنطینه کردن دائمی ارگانیسم، مانع 
به راه افتادن سازوکارهای ایمن یابی و مصونیت بخشی آن می شود.
بنابراین، باید بین »ناامنی« و »ایمنی« نســبت شایســته و بهینه ای 
برقرار شــود تا بــا درآمیزی ایــن دو »فرایند متضاد« بر اســاس 
»نظریه ی انقطابیِ]1[« »اریك اریکسون«، به یك نتیجه یا منتز مثبت 
و سازنده ای رسید. در واقع اگر محیط کودک کاملًا ایمن و دور از 
هرگونه ناکامی و کمود باشد، وی از نظر قدرت سازگاری و کسب 
مهارت های زیستن دچار مشکل جدی خواهد شد. از سوی دیگر، 
چنان چه محیط کودک همواره در تب و تاب مشــکلات و تراکم 
ناکامی ها و ناامنی های روانی، عاطفی و اجتماعی باشــد، بهداشت 
روانی او به خطر می افتد. پس باید نســبتِ شایسته ای بین این دو 
قطب متضاد برقرار شــود تا سنتز و محصول یگانه ی آن به اقتدار 

و مصونیت کودک بینجامد؛ هم چنان که در نظریه ی »اریکســون« 
چرخــه ی تحوّل روانی-اجتماعی همیشــه و همه جا و در تمامی 
مراحل متضمّن مواجهه با بحران های هر مرحله از رشــد می باشد. 
او معتقد است که صعود از مرحله ی A به مرحله ی B، بدون گذار 
از بحران  ناشــی از دو قطب متضاد و حل تعــارض بین دو منبع 
مثبت و منفی امکان پذیر نخواهد بود. به همین روال می توان گفت 
لازمه ی مصونیت بخشــی و امنیتّ یابی درونی عبور از ناامنی ها و 
مواجهه ی سازنده با آن هاست. امّا در تربیت حمایتی و گُل خانه ای، 
»ممنوعیــت« جای خود را به »مصونیــت«، »امنیتّ تزریقی« جای 
خــود را به »امنیتّ واکسینه شــده« و »اجتناب از خطر« جای خود 
را به »اســتقبال از خطر« داده است. تا دیروز تعریف رایج و حاکم 
از »امنیـّـت روانی« معطوف به حــذف ناامنی های محیطی بود، امّا 
امــروزه معنا کردن ناامنی ها و تبدیل آن به تجربه های ســازنده و 
مهارت هــای مقابله با آن ها، رهیافت نوینی برای برون رفت از این 
بحران های خطرناک اســت. تا دیروز کودک ایمن کســی بود که 
محیط او از هر گونه ناامنی و خطر تهی بود امّا امروزه ایمن کسی 
است که بتواند در برابر ناامنی ها مهارت امنیتّ یابی داشته باشد. با 
این نوع قرائت از امنیتّ و ناامنی است که باید در بنیادهای نظری 

و عملیِ تعلیم و تربیت تجدید نظر کرد.
وظیفه ی والدین تنها حفظ و حمایت کودک برای حذف و نابودی 
خطرها و مشکلات نیست، بلکه وظیفه ی آن ها ایجاد توانمندی در 

آسیب شناسی تربیت امنیتّ زدا 
)تربیت گلخانه ای(

کودک است تا او بتواند در برابر ناامنی ها احساس ایمنی کند. اگر 
چنین مهارتی در او ایجاد گردید، وی از »امنیتّ انگلی« به »امنیتّ 

خودبنیاد« و »مصون یافته« دست پیدا کرده است!
آن چه ما را ناامین می کند، نا اشــیا وحوادث و پدیده های اطراف، 
بلکه نوع بینش و اندیشــه ی ناامنی و نگرش منفی ماست که توان 
کافی را بــرای معنادار کردن حوادث زندگی نــدارد؛ و در نتیجه 

وجود ما نسبت به این پدیده ها ناامن می شود.
از نظر روان شناســیِ تحلیلی، امنیتّ روانی از آنِ کســی است که 
روان او روان تر از آن اســت که در برابر موانع بیرونی خم شود، و 
ســازوکارهای دفاعی او محکم تر و غنی تر از آن است که در برابر 

ناملایمات روزگار شکننده گردد.
مادام که خود را از بســته ها و وابســتگی های ناپایدارِ بیرون آزاد 
نکرده ایم و مادام که از چتر ســنگین تعلقات زودگذر خود را رها 
نکرده ایم، طعم امنیتّ واقعی را نخواهیم چشید، زیرا آزادی نسبت 
آشــکار ومعناداری با امنیتّ دارد. در واقع، انســان تا آزاد نشود، 

شهامت هویت طلبی و اعتماد به نفس را به خود نمی بنید.
حسِّ امنیتّ، با حــسِّ »هویت« و حسِّ »اعتماد به نفس« درآمخته 
و به هم بافته اســت. آن کس که در امنیتّ خویش متزلزل اســت، 
بیش از همه در هویت خود سرگردان است و هویت بدون امنیتّ 
نیز پایدار و قوام یافته نیســت. برای یك زندگی آرام باید ترس از 
ناآرامی را کنار گذاشــت و برای خلق یك احساسِ آسوده باید از 

آن چه میرنده و نگران کننده است، آزاد شد.
وقتــی لایه های بیرونی امنیــتِ »کاذب«، امنیتّ »تصنعّی« و امنیتّ 
»دگرســاخته« را کنار می زنیم، با کانون دیگری از امنیتّ خواهی و 
آرامش طلبی مواجه می شــویم که باید در رویارویی با این لایه ی 
عمقی، نوعی دیگری از »ســازواری« را انتخاب کنیم. امنیتّ طلبی 
»از درون«، از بنیــاد با امنیتّ خواهی »از بیرون« متفاوت می شــود. 
بنابراین، پیش از آن که در پی اســتقرار و اســتحکام منابع بیرونی 
امنیتّ باشیم، باید به دنبال معناکردن ناامنی  باشیم. احساس امنیتّ 
زمانی آســیب پذیر و لرزان می شــود که اهرم ها و پایه های کانون 
امنیتّ را در امکانات و منابع عارضی که برخاســته از فراورده های 

محیطی، نه فرایندهای ایمانی است، مستقر سازیم.
بازیابیِ امنیتِ مبتنی بر »اقتدار درونی«، نه قدرت بیرونی و ابزاری، 
متضمّن بازگشــت به ریشه ها و هسته های بنیادین خویشتن است؛ 
بازگشــت به درون مایه های فطری که سرچشمه ی همه ی فضایل 

اخلاقی و عزّت اقتدار آدمی است.
آن کس به اقتدار و استحکام بنیادین امنیتّ روانی دست می یابد که 
»خویشتن بانی« و »خویشتن گستری« را در قالب »شکیبایی جمیلِ«، 
جای گزیــن »خودباختگــی« و تنگ نظری کــرده و »امنیتّ ورزی 
خودبنیاد« را جای گزین »امنیتّ دیگربنیاد«، وابسته و انگلی نموده 

باشد.
بدین ســان، دو مفهوم متفاوت و حتـّـی متناقض در مورد امنیتّ و 
آرامش وجود دارد. اوّل امنیتی که معطوف به منافع »خودخواهانه« 
و به دور از مسئولیت ها و دل نگرانی های جمعی و اجتماعی باشد 
و دوّم امنیـّـت و آرامشــی که معطوف به منافــع »خیرخواهانه« و 

حسّاسیت و تعهد نسبت به سرنوشت دیگران باشد.
انسان، زمانی احساس امنیتّ می کند که دیگران را نیز در امنیتّ و 
آرامش ببیند و شــاید بتوان گفت عمیق ترین احساس تنهایی برای 
انســان زمانی رخ می دهد که هدف اصلی او در زندگی، رســیدن 
به امنیتّ فردی بدون احســاس مسئولیت نسبت به همنوعان خود 

باشد.
امّا به راســتی امنیتّ باطنی چیســت؟ چه کسی احساس آرامش 

واقعی و امنیتّ درونی می کند؟ آن کس که از درون ناامن اســت، 
کدام عامل محیطی و بیرونی می تواند او را آرامش بخشــد؟ و چرا 
آن کس که در قصرهای باشــکوه و ایمن به ســر می برد، از درون 
خود را برآشــفته و مضطرب و ناامین احساس می کند؟ پاسخ این 
پرســش در رهیافت ایمان قلبی که همان امنیتّ پایدار و جاودانه 

است، نهفته می باشد. »لوتر« گفته بود
ایمــان، آمادگی برای ورودی مطمئن و بی پــروا به تاریکی آینده 

است]2[.
و به نظر می رسد شالوده ی امنیتّ درونی، ایمان واقعی و وجودی 

است.
شــاید واژه ی »ایمان«، تعریفی دیگر از امنیتّ و ترجمانی دگرسان 
از آن چه در آموزه های رایج درباره ی آن مطرح شــده است، باشد 
و شــاید بتوان گفت کسی می تواند احساس ایمنی کند که توانایی 
کشف امنیتّ درونی در مقابله با ناامنی های بیرونی را داشته باشد؛ 
یعنــی امنیتّ بیرونی را رها کند و امنیـّـت درونی را با ایمان قلبی 
کشــف نماید؛ این نوع امنیتّ پدیــده ای درون زا و از جنس ایمان 

الهی است؛ همان گونه که »رودولف بولتمان« می گوید
ایمان، رهاکردن امنیتّ خصوصی آدمی و کسب آمادگی اوست تا 
فقط در جهانِ ماورای نادیدنــی و در وجود خدا امنیتّ یابد. این 
امر بدان معناست که ایمان، همان امنیتّ است، در جایی که امنیتی 

وجود ندارد.]3[
ایــن معنا را می توان در عباراتی کوتاه تــر و مفهومی عمیق تر پیدا 

کرد؛ آن جا که حضرت علی )ع( می فرماید:
الایمان امان]4[. ایمان، امان و امنیتّ است.

من خاف امن]5[. کسی که بترسد، ایمنی یابد.
الخوف امان]6[. ترس ایمنی است.

دژ محکم پایگاه انســان های عارف نه حفاظ های آهنین مادیف نه 
کاخ های مستحکم دنیوی و نه حصارها و قلعه های بلند، که ایمان 
قلبی به خداوند است. این پوشش نفوذناپذیر و آسیب ناپذیر است 

کها نسان را از اضطراب، تزلزل و ناامنی رهایی می بخشد.
امنیـّـت در نزد مؤمن، برخاســته از »طبیعــتِ زندگی« و »زندگی 
طبیعی« اوســت، یعنی او زندگی را آن گونه کــه خداوند آفریده 
اســت به دست می آورد و بر اســاس مشیت و قانون خداوند گام 
برمی دارد. چنین انسانی از ظرفیت های فطری خود بهره می جوید 
و بر اســاسِ »تســلیم«، »رضا« و »توکّل« که بنیادهای شکل گیریِ 
»نفس مطمئنه« است، به آن چه تقدیر حکم نموده، تن می دهد. این 
تن دادن به معنای انفعال وانجماد نیست بلکه در ذات آن جوشش 
و کوشش درونی نهفته است و موجب آرامش قلب می شود. پس 
به یك معنا می توان گفت امنیتّ همانا ایمان و حکمتی اســت که 
مؤمن در شــناختِ خداوند و انطباق با حکمت الهی به آن دست 

یافته است.
تنها »ایمان« است که زندگی جاودانه را در انسان تضمین می کند. 
ایمان، حصار محکمی در برابر ناامنی های بیرونی است. این حصار 
همچون دیوار نفوذناپذیر در اطراف بدن و روان نیست بلکه نوعی 
حصار نامرئی برای مصون ســازی درونی است که فرد را در برابر 

ناامنی های بیرونی واکسینه می کند.
خطای بزرگ تعلیم و تربیت کنونی آن اســت کــه اولیا و مربیّان 
تمام ســعی و اهتمام خود را در حفاظت فیزیکی فرزندان صرف 
می کنند، بدین ترتیب که کودک قبل از آن که مجهز به مکانیسم های 
حفظ امنیتّ خویش شود، به حذف نامنی های بیرونی اقدام می کند. 
اولیــا و مربیّان پیش از آن که به کودک اجازه دهند که ریشــه های 
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امنیـّـت ورزی خویش را در خود بیابــد، او را متوجّه تکیه گاه های 
بیرونی می کنند. به همین ســبب است که کودک علی رغم محیطی 
آرام و برخوردار و برخلاف مراقبت های نظام دار، هم چنان از درون 
ناامن و مضطرب است و این اضطراب را در رفتارهای نابه هنجاری 

چون اختلالات روانی عاطفی از خود نشان می دهد.
در واقع، امنیتّ درختی اســت که ریشه اش از سرچشمه ی ایمان، 
توکّل و تســلیم سیراب می شــود و اگر این سرچشمه خشك و 
بی حاصل باشــد، هر قدر حصارهای امنیتّ بیرونی قوی تر باشــد 
نمی تواند ناامنی های درونی را درمان کند و شــاید این حصارهای 
فیزیکــی، خود لایه ای فریبنده و کاذب برای پوشــش پوچی های 

درونی باشد. 
برای قضاوت درباره ی هرکس، دست کم باید از راز نهان اندیشه ها، 
بدبختی ها و ناامنی هایِ او باخبر شــد. اگر این فرد، در بازیابی این 
رازها متوجّه انگیزه ها و سازوکارهای ریشه دار و عمقی خود شود، 
می تــوان گفت که او از نعمتِ امنیتِ پایدار برخوردار اســت، امّا 
اگر احســاس شد که فرد در تکیه گاه های خود به چیزهایی وابسته 
و متکی اســت که هر لحظه امکان فروپاشــی آن می رود، کارکرد 
روانی او در باب امنیتّ خواهی و آرامش طلبی اش به گونه ای دیگر 
خواهد بود و نشــان می دهد که امنیتــی کاذب جای گزین امنیتّ 

واقعی شده است.
ما بــه همان اندازه کــه در حفظ، نگه داری و ســلامت تن خود 
می کوشــیم باید در آراســتگی، مراقبت  و بهداشت روان خود نیز 
بیندیشــیم و به همان اندازه که در زیبندگی ظاهر خود می کوشیم 
باید از طریق زینت علم، ایمان، حلم و شــکیبایی به زیبایی روان 

خود نیز بیندیشیم.
بدون ایمان، امنیـّـت معنا ندارد و بدون امنیتّ، زندگی لذّت بخش 
نخواهد شــد. آن چه زندگی را شیرین و جذاب می سازد، عمق و 
پایداریِ تلاشــی اســت که امنیتّ را از دلِ ایمان به دست آورده 

است. به تعبیر »تولستوی«
آن کس که از ناامنی نمی ترسد، شایسته ی دست یابی به امنیتّ است!

بدین ســان می توان گفت آن کس که از مرگ نمی ترسد، شایسته ی 
جاودانگی و نامیرندگی اســت و به همین ترتیــب می توان اذعان 
داشــت که آن کس که از ترس نمی ترســد، می تواند شجاعت را 

تجربه کند. چه، به تعبیر »مونتنی«، فیلسوف بزرگ فرانسوی
ترسنده کسی است که از ترس بیش از موضوع ترس می ترسد]7[.
تفــاوت بین خوف و ترس در همین نکته نهفته اســت. آن جا که 
ترس ریشــه ی دنیوی دارد، آسسیب زا و ناامن کننده است و آن جا 
کــه ترس از جنس خوف الهی و معطوف به آخرت اســت، خود 

منشأ و منبع امنیتّ می شود.
در واقع، آدمی دایره ی بسته ای نیست كه كانون واحدی داشته 
باشــد بلكه همچون بیضی، دارای دو نوع كانون اســت یكی 
كانون ترس و دیگــری كانون خوف كه بازتاب اولی ناامنی و 

بازتاب دومی امنیتّ است.
هنگامــی که این دو کانون در یك جهت گیــری معنایی و معنوی 
وحدت می یابند، ترس و خوف به لحاظ منشأ بروز آن، معطوف به 
مراقبت از خود و پرهیز از معصیت و گناه اســت؛ آن گاه که آدمی 

را به محلّ امن و کانون آسایش رهنمون می سازد.
زیســتن در دنیای مدرن و پســامدرن امروزی، آن هم در محیطی 
آکنده از وقایــع غیر قابل پیش بینی و متغیرهای نامرئی و ناموزون 
که لحظه به لحظه مســیر زندگی آدمــی را در چرخه ی تحوّل و 
تطور شــتاب آمیز قرار می دهد، زیستنی همراه با خطر و هراس و 

اضطراب دائمی است. به تعبیر »گیدنز«، جامعه شناس معاصر

لحظات سرنوشت ســاز یا لااقل آن دســته از امکانات که به نظر 
شــخص سرنوشت سازند، معمولاً بعضی خطرهای احتمالی را هم 
دربردارند. این لحظات سرنوشت ســاز برای پیله های حفاظتی که 
امنیـّـت وجودی فرد را تضمین می کند، تهدید بزرگی محســوب 

می شود]8[.
تهدید از آن جا آغاز می شــود که تأمیــن تصنعّی امنیتّ به منزله ی 
پیله ی حفاظتی، کــودک را در بر می گیــرد؛ آن گاه به جای آن که 
»تجربه ی خطرکردن« منجر به »بازتولید امنیتّ« شود، این حفاظ های 

گُل خانه ای است که امنیتّ را از منابع حمایتی تأمین می کند.
آن کس که زندگی را راحت و آسوده می پندارد از رنج و سختی آن 
در امان نیست و چون توقعّ و انتظار خود را بر فقدان رنج بنا کرده 

است، از بنیاد با غم و اندوه و ناکامیِ فرساینده هم نشین می شود.
این معنا در خصوص فرایند تعلیم و تربیت آســیب زا و نوع اتخاذ 
شیوه های تربیتی اولیا و مربیّان در ایجاد امنیتّ گُل خانه ای فرزندان 

بسی قابل تأمّل است.
والدینــی که فرزندان خود را به نام محبـّـت و حمایت این چنین 
بــار می آورند و آن ها را در حصار امنیتی کاذب نگه داری می کنند، 
با دســت خود ریشه ی ناامنی، ترس و ناکامی را در فرزندان خود 
پایدار می ســازند. فرزندان این گونه والدین، آسیب پذیر، زودرنج، 

ناکام، پرتوقع و مشکل زا هستند.
تنها زمانی که به ســخت بودن زندگی تن دادیــم، توان مقابله با 
کنش های درهم تنیده ی زندگی را به دست می آوریم. اگر بپذیریم 
که زندگی چالشــی دردناک است، به محض چنین »دانش والایی« 
به »منش شــادمانه]9[« دست می یابیم. هنگامی که به درستی، رنج 

و درد زندگی را حس می کنیم، زندگی سخت و دردناک نیست.
معنا و مفهوم امنیتّ روانی فیزیکی و ابزاری، چه در خانه و چه در 
مدرســه، از کارکرد اصلی و درونی خود خارج شده است. نسلی 
که در چتر ســنگین این گونه حمایت های انگلی بار می آید نه تنها 
احســاس ایمنی و آرامش خودیافته ی دوران کودکی را از دســت 
می دهد بلکه روز به روز بردامنه ی ناامنی ها، شکنندگی ها، ناکامی ها 

و زودرنجی های او افزوده می شود.
بنابراین، آسیب شناســی امنیتِ روانی از آن جا آغاز می شــود که 
ریشه های بنیادین عوامل امنیتّ نه در محیط درونی و سازوکارهای 
روانــی که در محیط بیرونی و امکانات فیزیکی فرد جســت وجو 
می شــود. آن چــه انســان را از تعــادل روانی خارج می ســازد، 
چارچوب های متعادل ساز بیرونی نیست بلکه نوع تفکّر و نگرش 
ذهنی انســان در معنابخشی به اشیا و مفاهیم ادراک شده است. به 
عبارتی دیگر، چارچوب های مفهوم امنیتّ، متضمّن پیش فرض ها 
در یك ارتباط ناهمسازگون، وحدتی یك پارچه می یابند؛ به نوعی 
که ضمــن درآمیزی به اضطراب و رنج، آرامش و آســایش را به 

ارمغان می آورند. به همین خاطر است که
اضطــراب را باید در ... امنیتّ خاطــری که فرد به طور کلّی برای 
خود دســت و پا می کند، مورد شناسایی قرار داد. نه فقط به عنوان 
پدیــده ای خاص که مرتبط با خطرهای احتمالی یا خطرات واقعی 

است.]10[
بدون پذیرش خطرهای احتمالی نمی توان در برابر خطرهای واقعی 
مقاومت نمود.  آن کس که احتمال خطر را می دهد، مکانیســم های 
دفاعی لازم را از قبل پیش بینی کرده اســت و در مواجهه با خطر، 
خود را نمی بازد و از تکانه های شــدید آن برآشــفته و مضطرب 

نمی شود.
همه ی افراد بر اســاس امور گوناگــون روزمره، چارچوب معینی 
برای تضمین امنیتّ وجودی خود دســت و پــا می کنند، امّا این 

تضمین با ظرفیت وجودی فرد برای پذیرش خطر نسبت مستقیمی 
دارد. شــاید بتــوان فراینــد خطرپذیری و مقاومــت را در متثیل 
مایه کوبی )واکسینه کردن( به شکل عینی تری توضیح داد. مایه کوبی 
چیزی جز ایجــاد آمادگی احتمالی برای مقابله با خطرهای واقعی 
نیست. هر قدر این واکسیناســیون مناسب تر و از نظر برانگیختن 
مکانیســم های دفاعی قوی تر باشــد، بدن برای مقابله مجهز تر و 
آماده تر می شود؛ البتهّ مشروط بر آن که این مایه کوبی، خود همیشه 
در حد آماده ســازی باشــد و نه چیزی فراتر از آن و بیش از توان 

مقاومت فرد.
در آموزه های دینی بــه خصوص در نگاه مولای متقیان علی )ع(، 
ایمان و امنیتّ از یك زادگاه وجودی برمی خیزد؛ آن جا که حضرت 

علی )ع( خاستگاه امنیتّ را خوف و ترس از خداوند می داند.
امّا این خوف، از دیدگاه روان شناختی چگونه حاصل می شود؟ چه 
چیزی موجب این احساس امنیتّ وجودی است که موجودِ انسانیِ 
منفرد را در نقل و انتقال ها، در بحران ها و در حال و هوای آکنده از 

خطرهای احتمالی قوّت قلب می بخشد و به پیش می برد؟
ایمــان به خداوند با شناخت شناســی آدمی از هســتی، زندگی و 
فلســفه ی وجودی او رابطه ی مســتقیمی دارد. اگر شناخت آدمی 
از خداوند، محدود به انگاره های بشــری و محدودیت های ذهنی 
خودمحورانه اش باشــد، پیداســت که در همان حد ظرفیت ایمان 
خویش، به امنیتّ محدود دســت می یابد و همچون کودکی که در 
حال فهم از جهان هســتی است، امنیتّ را نیز به همان میزان حس 

می کند. به گفته ی »ونیکات«
کودک همــواره برلبه ی اضطرابی غیرقابل تصوّر قرار دارد. کودک 
نورسیده هنوز »هستی« نیســت بلکه »هست شونده ای«]11[ است 
که باید در محیط پرورشــی خاصّی که مراقبانش فراهم می آورند 
به »هستی« فراخوانده شود. باید دید این »هست شونده« در پهنه ی 
وجود خویش چگونه امنیتّ را در تداوم هستی خود معنا می کند.

این جاســت کــه »اریکســون« نظریــه ی دوقطبی مراحل رشــد 
خودامنیت و عدم امنیتّ، اعتماد و عدم اعتماد، اســتقلال و تردید 
و... را به منزله ی چالش های سازنده و در عین حال بحران زای راه 
رشــد عنوان می کند و تأکید دارد که لازمه ی رشــد و تعالی آدمی 
مواجهه ی هوشــمندانه با این بحران های خطرزاست. حال باید به 
این پرسش ها پاسخ داد که آیا امنیتّ باید از بیرون وضع شود یا از 
درون کشف شود؟ آیا کودک زندگی می کند تا ایمن باشد یا ایمن 
می شود تا زندگی کند؟ به تعبیری دیگر زندگی برای مردن است یا 
مردن برای زندگی؟ آیا آموختن برای زیستن است یا زیستن برای 
آموختن و در نهایت بر اســاس برداشتی از نمایش نامه ی خسیسِ 
»مولیر«، زیســتن برای خوردن اســت یا خوردن برای زیســتن؟ 
این جاســت که معنای امنیتّ و هست شــدن بــا معنای زندگی و 

زنده بودن، شکافی عمیق می یابد.
توصیف و تشــریح امنیتّ روانی بر اســاس ساختار روان شناختی 
فرد، در قلمرو بهداشــت روانی ضرورتی انکارناپذیر محســوب 
می شود. روان شناسان مختلف از جمله روان تحلیل گران پیرو مکتب 
»فروید« توصیف امنیتّ را از دایره ی خودآگاهی خارج ساخته و به 
لایه های پنهان ناخودآگاه توسعه می دهند. امّا باید دانست موجود 
انســانی بودن بدان معناســت که عملًا در تمام حالات و زمان ها و 
به هر تفســیر و تعبیری که باشــد، هم بداند که چه می کند و هم 
بداند کــه چرا چنین می کند؟ این یگانه کنش انســانی بودنِ رفتار 
انسان ها در شرایط مختلف زندگی فردی و اجتماعی است. کنش 
انسان نســبت به پدیده های ناامنی و وجود ناایمن، هر چند متأثرّ 
از ســاخت کارهای شــناختی و عاطفیِ بعضاً ناخودآگاه است، امّا 
در هنگام بالاآمدن به ســطح هوشــیاری، تغییر ماهیتّ داده و به 

نحوی دیگر نمایان می شــود. این تقلیل و تحویل نباید انســان را 
از ایمان آگاهانه نســبت جهان اطراف بازدارد. خودآگاهیِ عملی، 
لنگرگاه عاطفی و شناختی احســاس امنیتّ وجودی است که در 
تمام فرهنگ ها خصیصه ی عمده ی بخشــی وسیع از فعّالیتّ های 

انسانی را تشکیل می دهد.
تعادل و پویایی این لنگرگاه عاطفی و شناختی نه در سازوکارهای 
از پیــش تعیین شــده ی محیط اطراف، که در شــیوه ی انعکاس و 
نوع تفسیری اســت که آدمی از روی دادهای ناسازگارانه به عمل 

می آورد.
به اســتقبال خطرشتافتن، در ذات خود، استقبال از امنیتّ را در 
بردارد. آن كس كه از خطر نمی هراســد، از خطر در امان است 
و آن كس كه به خطر خود كرده اســت، از آسیب خطر مصون 

است.
بین خطركردنِ ارادی و خطرهایی كه در قید و بندهای زندگی 
اجتماعی یا در الگوهای تعهدآور شــیوه ی زندگی )محیط های 
آكنده از خطرهای نهادینه شــده( تفاوتــی پنهان وجود دارد. 
خطرهــای اخیر، موقعیتّ هایی را فراهــم می آورند كه در متن 
آن ها افراد می توانند حتیّ در مورد چیزهایی كه زیردســت و 
پا ریخته اند و از جمله در مورد جای خود نیز خطر كنند.]12[ 

وقتی از خطرکردن ارادی سخن به میان می آید، سخن از نقش بازی 
و ایجاد تصنعّی خطر همچون صحنه ســازی های نمایشی نظامیان 
نیست، بلکه منظور از آن، پذیرش آگاهانه و ارادی خطرهایی است 
که در موقعیتّ های طبیعی رخ می دهد و این پذیرش در حدّ تسلیم 
و انفعال متوقفّ نمی شود بلکه به عنوان منابعی انرژی زا در پویایی 

وجود، از آن ها بهره گرفته می شود.
عامدانه به اســتقبال بعضی خطرها شتافتن بخشی مهمی از حال و 
هوای زندگی خطرآگین را تشکیل می دهد. اگر چنین انگیزه هایی 
در کار باشــد می توان از مفهوم »خطرهای پرورنده«]13[ ســخن 
به میان آورد. امّا در مــورد پذیرش منفعلانه ی خطرهای نهفته در 
کارهای روزمره ی زندگی -لااقل در بخش وسیعی از زندگی مردم 

عادی- باید به نوع دیگری به تفسیر پرداخت.
لحظه های سرنوشت ســاز برای مراحل رشد، نقطه ی عطفی است 
کــه ظرفیت های جدیدی را در گســتره ی آفرینش و خلّاقیت باز 
می گشــاید. گویا آدمی از پوســته ی زندگی عــادی و قالب های 

یك نواخت حیات دنیوی خارج می شود و تولدی دیگر می یابد.
شــکوه و شــکوفایی این زایش بالنده مرهون استقبال از لحظات 

سرنوشت ساز و پذیرش حادثه های تکان دهنده است!
البتهّ، این همه زمانی میســر می شــود که طبیعت آدمی و زندگی 
طبیعی او از اجتماعی شــدن و آثار تصنعّی اسنان مصون بماند؛ به 
این معنا که انسانیتّ انسان باید در محیط انسانی فرصت شکوفایی 
یابد تا از دست کارهای ماشینی و مسخ شدگی های زندگی طبیعی 
در امان باشد، چرا که صنعتی شدن »طبیعت« در عصر جدید، آثار 
و عوارض وصف ناپذیر و بســیار مهمی از این نوع به بار می آورد. 

به قول »مك کین«
مداخله ی آدمیان در دنیای طبیعی چنان ژرف و گسترده بوده است 
کــه امروز ما می توانیم با قاطعیت بگوییــم که دیگر چیزی به نام 

طبیعت وجود ندارد.
آن جا که طبیعت دســت کاری می شود، انسانِ طبیعی تغییر ماهیتّ 
می دهــد و محیطِ طبیعی از کنش وریِ طبیعــی باز می ماند؛ دیگر 
نمی توان در قلمرو روان شناسی، مکانیسم های طبیعی امنیتّ خواهی 
را از وجــود آدمــی فراخواند. در این جاســت کــه حمایت های 
گُل خانه ای و امنیتّ های فیزیکی، خود منشــأ اضطراب می شود و 

ترس و تهدید جای گزین امید و اطمینان می گردد
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طبیعتِ اجتماعی شــده کامــلًا متفاوت از محیــط طبیعی دنیای 
کهن اســت که جــدا از رفتار و کردارهای آدمیان وجود داشــت 
و فقط چشــم اندازی برای فعّالیتّ انســان ها محسوب می شد. در 
دنیــای مدرن، طبیعت هنوز هم از خــلال پدیده هایی که ما آن ها 
را فرایندهای طبیعی می دانیم جلوه گر می شــود )باد، باران، گرما(، 
ولی دیگر آن پناهگاه آرام بخشی نیست که مردمان برجسته از کار 
طاقت فرسای روزانه در آغوش آن می آرمیدند یا در جست وجوی 
مفهوم جاودانگی و تداوم هستی در اندیشه ی این غرق می شدند.

هویت آدمی در ارتباط طبیعی با وجود خویش معنادار می شــود. 
ثبات، پایداری، وحدت و یك پارچگی که در جریان پویا و ســیاّل 
زندگی در حال فراز و فرود است، تنها در گستره ی پیوند خوردن 
با طبیعتِ دست نخورده معنادار می گردد. پناهگاه انسان های طبیعی 
بیش از آن چه در کاخ های و دالان های صنعتی باشد، در بستر ایمان 
و خوف نســبت به خالق هســتی که خود پناهگاه و ملجأ همه ی 

بی پناهان است، تجلّی می یابد. به تعبیر امام علی)ع(
چه بســا فرد خائفی که خوفش او را در سرمنزل آرامش و ایمنی 

مستقر می سازد.]14[
»امنیـّـت« و رابطــه ی آن با »خوف« یکــی از اعجاب انگیزترین و 
زیباترین مفاهیمی اســت که مولای متقیــان در کلامی موجز در 
جای نهج البلاغه بدان اشــاره می کند و پرده از اسرار آن بر می دارد 
تا بندگان راســتین خداوند در پناه ایمان و تقوا به آن دست یابند. 
او به ما می آموزد که چگونه در حصار خوف]15[ به کانون امنیتّ 
بازگردیم و چگونه در بســتر امنیتّ خوف آور و خوف امنیتّ زا به 

پایایی آرامش خود کمك کنیم.
امنیتّ واقعی جز با پیروی از خوف آگاهانه، حاصل نمی شــود و 
هر قدر خوف عظیم تر باشد امنیتّ پایدار می شود، چرا که ثمره ی 
خوف به تعبیر امام علی )ع( امنیتّ است )ثمرة الخوف الامن(. هر 
چند این عبارت در نخستین بازخورد از منظر نگاه عادی و عامیانه 
قدری ناهمســاز و ناهمگون جلوه گری کند امّــا با اندکی تأمّل و 
تعمّق در لایه های باطنی امنیتّ درونی، این تناقض به یك پارچگی 

و تعادل تبدیل می شود.
تمایل و کشــش روح آدمی به ســوی خطرکردن، خوف کردن و 
در عین حال هراســیدن از پرتگاه های ســقوط، او را از سقوط باز 
می دارد و به تعالی و صعود ســوق می دهد. به همین روال می توان 
گفت »امنیـّـت دائمی« متضمّن »خوف دائمــی« از خداوند متعال 
است. و چه زیبا گفته است »تولستوی«، آن جا که آسایش و امنیتّ 

را در گرو همراه شدن با مشیت الهی قلمداد می کند.
آن چه در توان و نیروی من اســت، آن اســت که اگر اراده ی خدا 
را چنان که به من القا می شــود به جا بیاورم، بدون شك روح من 

آسایش خواهد یافت.
در این عبارتِ گویا و زیبا، آســایش و آرامش واقعی متضمّن تن 
دادن به تقدیر و اراده ی خداوند است. مولای متقیان علی )ع( این 

نکته را در عبارتی حکیمانه این گونه بیان کرده است.
اعلم الناس باللِ ارضاهم بقضائه.]16[

خداشناس ترین مردم، راضی ترین آن ها به قضای خداوند است.
پایه های ســلطنت امنیتّ و حاکمیتّ آرامــشِ پایدار زمانی محقّق 
می شــود کــه دانایی، خردورزی، خویشــتن داری، شــکیبایی و 
امیدواری وجود آدمی را دربر گرفته باشــد. گویا به همین ســبب 
اســت که در آموزه های دینی نشانه های فرد خائف با صفات فوق 
همراه می شــود. رابطه ی خوف و دانایی از جمله این موارد است؛ 

آن جا که امام علی)ع( می فرمایند:
اعلمکم اخوفکم]17[  داناترین شما ترسنده ترین شماست.

علم الناّس بالل سُبحانه اخوفهم منه]18[  داناترین مردم به خداوند 
سبحان کسی است که از خدا بترسد.

اعلم الناس بالل اکثرهم خشیة له]19[ 
خداشناس ترین مردم کسی است که از خدا بیشتر بترسد.

امّا آیا به راستی تعلیم و تربیت کنونی با این آموزه های دینی ارتباط 
معناداری برقرار کرده است؟

رســالت تعلیم و تربیت در زمان ما این است که نسل حاضر را در 
عصر کنونی که آن را عصر اضطراب و انفجار اطّلاعات و بی قراری 
روح و روان بشــر نامیده اند از طریق آموزه های راستین پیشوایان 
بزرگ دین به درک معنای زندگی معنادار و درک حیات طیبّه سوق 
دهند. مادام که درک درســت از زندگی نداشته باشیم، امکان لذّت 
بردن از زندگی را نخواهیم داشــت و مادام که درکی زیبا از جهان 
هستی، با تمام فراز و نشــیب هایش، نداشته باشیم به استحکام و 

پایداری حیات والا دست نخواهیم یافت.
نســل کنونی، نســلی آســیب پذیر، زودرنج، مضطرب، افسرده، 
بی قرار، ناامن و لرزان اســت. نسلی اســت که در سراسر وجود 
خود احساس »بیگانگی«، »ناانسانی« و »ناامنی« می کند و این همه 
ناشی از دورشدن از آموزه هایی است که انسان را به مدار امنیتّ و 

آرامش هدایت می نماید.
نســل کنونی در عین تراکم امنیتّ ظاهری به تزلزل روحی دچار  
شــده و در عین اســتحکام و اســتقرار امکانات مادّی و رفاهی و 
محافظت های گُل خانه ای، از درون ناامن، نابردبار و ناخرسند است.
امنیتّ پایــدار بدون »وجدانی آزاد«، اراده ی آگاه« و »قلبی تابناک« 
امکان پذیر نخواهد بود. آن چه آدمی را از گوهر آرامش و اکســیر 
خوش بختی دور کرده اســت جابه جایی و وارونگی در پنداشت و 
انگاشت از مفهوم امنیتّ اســت. به همین سبب است که هر قدر 
برای امنیتّ بخشــیدن به روح و روان خود بیشتر کوشش می کنیم 

به ناامنی و اضطراب خود بیشتر می افزاییم.
»توهمات ما چیزهایی هســتند که بیش از هر چیز دیگر به ما شبیه 
هستند. هر کس درباره ی چیز مجهولی، تخیلی هماهنگ با طبیعت 

خود دارد]20[«.
اگر طبیعت ما نســبت به زندگی آن گونه که هست، منطبق گردد و 
ذهن و اندیشــه ی آدمی به درک درستی از واقعیتّ ها دست یابد، 
آن گاه »خوف« رنگ »امنیتّ« به خود می گیرد و تمامی روی دادهای 

»دردافزا«، »جان افزا« می شود.
در توهمِ »امنیتّ دهی«، »شــبه امنیـّـت« جای گزین »امنیتّ واقعی« 
می شــود؛ »خوفِ فرســایش گر«، جای گزین »خــوف آرام بخش« 
می گردد؛ »نشــاط ســطحی« به جای »نشــاط باطنی« می نشیند؛ 
»خوش بختــی بیرونی«، »خوش بختی درونــی« را واپس می زند و 

»تنیبه و تهدید بشری« جای گزین »خوف و ترس الهی« می شود.
در چنین فضایی از امنیتّ جویی و امنیتّ خواهی اســت که آرامش 
آدمی و تعادل جوهری انسان از هم می پاشد و او در این توهم، در 

کشف گم شده ی خودِ ناکام می ماند؛
 به قول مولوی

آن چه را گنجش توهّم می کنی
زان توهّم گنج را گم می کنی

امّا آن کس که ایمان الهی را بستر امنیتّ خواهی خود قرار داده است 
از هیچ حادثه و تکانه ای ناامن نمی شود.

در زندگی، لحظاتی هســت که روح و روان به هر حالت که قرار 
گیرد در حال آرامش و در برابر ضربه ها و حادثه ها، استوار و پایدار 
اســت. این لحظه، لحظه ای اســت که آدمی خود را به خدا سپرده 

و بــه قضای الهی تن داده اســت، یعنی همان تفویض و توکّل که 
گنجینه ی آرامش و آسایش است.

آن کس که توکّل بر خداوند را سرمایه  و گنجینه ی امنیتّ خود قرار 
داده است، دگرگونی های روزگار و ناگواری های زندگی نه تنها او 
را از پای درنمی آورد بلکه همــه ی این ناگواری ها و دگرگونی ها 
خود به پله ها و پایگاه های ارتقا و تعالی آدمی تبدیل می شود. این 
تلخی ها و دشــواری ها نه تنها انسان را به بن بست نمی کشاند و راه 
او را مسدود نمی کند، بلکه به »برون رفت« از بن بست های زندگی 

مدد می رساند. 
تــرکِ »امنیتّ دنیــوی« مقدّمه ی تحکیم »امنیتّ اخروی« اســت. 
»خــروج« از امنیتّ کاذبی و ســکون زا، »ورود« به امنیتّ واقعی و 

معنا ساز را آسان می سازد.
ترک لذائذ ناپایدار و شــادی های عارضی، زمینه ی ظهور نشــاط 
پایدار و شادی های معنوی را فراهم می کند و استعلا بر ترس های 
غیر خدایی و رهایی از تهدید ها و ناامنی های دنیوی روح و روان 

آدمی را مستعد پذیرش رحمت و امنیتّ الهی می سازد.
برون رفت از منافع »خودخواهانه« و »خودپسندانه«، ره یافتی مطمئن 
برای تقویت و گسترش نیك بختی و آرامش طلبی انسان است. تنها 
با قرار گرفتن  در مدارِ »خوفِ الهی« و اتکا به »آموزه های متعالی« 
است که »خودمیان بینیِ« انســان به »خامیان بینی« تبدیل می شود و 
»شــعور دینی« و »شــوق ایمانی« موجب فزونی امنیتّ و آرامش 

روان می گردد.
شــاید بتوان گفت امنیتّ راســتین عبارت است از آرامش نامرئی 
و آســایش درونی که از نــگاه بیرونی و از منظــر کالبدنگران و 
قالب اندیشــان قابل رؤیت نیســت. به عبارتی، امنیتّ یك تنفّس 
آسمانی و احســاس متعالی از هوای آرام بخش و فضای دل انگیز 

بهشت است.
بهشت، خود نمادِ آرامش و آسایش جاودانه است. بهشت، خانه ی 
امنِ ایمان یافتگان و تقواپیشگان است که امنیتّ را به برکت ایمان 

تجربه کرده اند.
امنیتّ و آرامش معنوی در انســان رو به تعالی و پایدار نمی شود، 
مگــر زمانی که آفتاب امید و درخشــش ایمان از پس خوفِ الهی 
بر آن تابیدن گیرد. تنها به مدد این درخشــش و نورافزایی اســت 
که جلوه ی زیبای »نفس مطمئنه« از پــسِ ناآرامی ها و ناامنی های 
روزگار خودنمایی می کند. خداوند مقرر داشــته اســت که ایمان 
مؤمنان گنجینه ی امنیتّ خواهانی شــود که خوف الهی را پیشــه ی 

خود ساخته اند.
چه چیز ناگوارتر از آن اســت که آدمی در پهنای زندگی اخروی 
و در گســتره ی حیات برتر، تهی دســت و ورشکسته ی سرمایه ی 
جاودانه ی زندگی خود باشــد و در مقابل ، چه چیز گواراتر از آن 
است که انسان در فراسوی »این جا« و »اکنون« چشم به افق آخرت 
و حیات جاودانه دوزد و خود را در قلمرو توکّل و رضا و تســلیم 

به آرامش رساند.
آغاز »امنیتّ ورزی« با آغاز خطردانی و »خوف آگاهی« همراه است. 
این دو، به منزله ی دو روی یك ســکه برای معنا کردن یك دیگر، 
هم طراز و همتاز به پیــش می روند تا آن جا که خوف از خداوند، 
امنیتّ از غیرخدا را به ارمغان می آورد. آن چه انسان را به زیستن در 
خطر و زندگی در بحران امیدوار می کند معناجویی و کمال خواهی 

در پرتو این ناملایمات است.
به نظر می رسد فقدان معنا در زندگی و سایه افکنیِ اندوه و اضطراب 
از جمله عوامل ناامنی در انســان اســت. یعنی همان اضطراب با 
هیبت پنهان که هرگاه انســان می اندیشــد باید امنیتّی برای خود 

فراهم سازد و به اعماق روح خویش بازگشت کند.
امّــا این کلام خداوند اســت که انســان را دعــوت می کند تا از 
خودخواهی و امنیتّ موهومی که برای خود ســاخته اســت، دور 
شــود... کلام خداوند انسان را مورد خطاب قرار می دهد و از این 

طریق او را از پوچی و اندوه و اضطراب آزاد می سازد.
انســان در عصر کنونی سعی می کنند با توسّــل به علم و تکنیك 
جهان را به تصرف خود درآورد، ولی در واقع این جهان است که 
آدمیان را تصرف می کند. انســان ســعی دارد که امنیتّ را از منابع 
تکنیکی و فنی تأمین کند امّا این منابع اگر در جهت تعالی انســان 

نباشد، خود عامل برهم زدن امنیتّ انسان می شود.]21[
انسان تلاش دارد با تکیه بر پول و ثروت و امکانات مادّی، خود را 
بی نیاز کند، امّا غافل از آن که این پول و ثروت اســت که انسان را 
اســیر خود می کند و بر انسان حاکم می شود و او را بیشتر و بیشتر 
نیازمند می ســازد. امّا ایمان به کلام الهی موجب رها شدن آدمی از 

امنیتّ تصنعّی و فائق آمدن بر یأس و نومیدی است.
در این معنا پیام الهی، رها کردن امنیتّ شــخصی آدمی و کســب 
آمادگی قلبی است تا انســان فقط در جهان ماورای نادیدنی و در 
مــدار خداجویی امنیتّ یابد. این بدان معناســت که »ایمان همان 

امنیتّ است«.
بنابرایــن هر یك از ما به نوعی و به شــیوه ای مخصوص به خود 
در جُســت وجوی تعادل و آرامش می باشیم. آرزوی دیرینه ی بشر 
دست یابی به زندگی آرام بخش بوده است. تمامی ادیان، آیین ها و 
فلسفه های کهن و جدید در واپسین آموزه ها و تلاش های خود در 
پی نشــان دادن راه بردهای ماندگار برای تسکین روح و روان بشر 

از آلام و اندوه و اضطراب بوده اند.
»صورت« زندگی رابطه ی مســتقیمی با »سیرت« آن دارد، زیرا بین 
»زنده بودن« و »زندگی کردن«  فرق عمده ای وجود دارد. آن جا که 
زندگی نیســت، زنده بودن به منزله ی پوششــی برای مرگ فراگیر 
اســت و آن جا که ســختی حضور ندارد، چالــش و تلاش برای 
زنده مانــدن معنا ندارد. زندگی مجموعه ای از سختی هاســت. اگر 
چنین اســت، نبایــد در پی حذف ناامنی ها باشــیم زیرا این اقدام 
ناشیانه، در افتادن با ذات زندگی است. پس چه باید کرد؟ چگونه 
زندگی را ایمن و آسایش بخش کنیم؟ چگونه می توان در کشاکش 
چالش هــای دردناک زندگی، عمق آرامشِ هســتی بخش را حس 
کرد؟ چگونه در »ســختی«ها، »آســایش« را حس کرد؟ و در رنج 
و دشــواری به لذّت و فرح بخشی دســت یافت؟ تنها در صورتی 
می توان به این تحوّل ناب دســت یافت که از دلِ ناامنی، امنیتّ را 
پدید آوریم و از درون هراس و اضطراب، معنا و هســتیِ ناب را 
حس کنیم. »معنادرمانی در مشکلات«، »خودمهاری در نابسامانی« 
و »خوددرمانی در اختلالات« موجب پالایش و تصعید مشکلات و 
رنج ها می شود. پس، یگانه راه آرامش در حضور رنج و درد، کشف 
توانمندی های درون از خلال تجربه هــای ناامنی و نابرخورداری 
از امکانات اســت، زیرا انســان تنها در فقدان امکانات اســت که 
به مهارت اقتداریابی دســت می یابد. چشیدن شیرینی زندگی در 

حاکمیتّ تلخی های آن است.
امّا به راســتی چه چیز زندگی را مشــکل می ســازد؟ و چه چیز 

درمان گری را آسیب زا می کند؟
چیزی که زندگی را دشــوار می ســازد، وجود ناامنی و محرومیت 
نیســت بلکه شــیوه ی رویارویی و نحوه ی معناکردن آن هاســت. 
آن چه ما را رنج می دهد، اشــیا و پدیده های به ظاهر ناامن نیست، 
بلکه اندیشــه ها و نگرش های خودآگاه و ناخودآگاه ما نســبت به 
امنیتّ و ناامنی اســت!]22[ و آن چه روان ما را آزرده می ســازد، 



13
90

ن 
هم

- ب
وم 

ه د
مار

- ش
ول 

ل ا
سا

13
90

ن 
هم

- ب
وم 

ه د
مار

- ش
ول 

ل ا
سا

3334

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T
 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T
 

سی
ــا

ــ
سی

گی
ــن

ــ
هـ

فر

بیســتم حزب کمونیست شوروی )ســابق(، آن را تأیید کرد. ولی 
متأسفانه در جوامع رشــد نیافته »پرقدرتي«، بیشتر حکومت ها به 
چشم می خورد )تا حضور مردم(، و سهم مداخله گری ارگان های 
حاکم در زندگی سیاســی و اجتماعی روز به روز بیشتر می شود. 

)شریعت پناهی83، ص358 ( 
اربابان معرفت در حوزه ی سیاسی دو عامل و محور را در شکل گیری 
قدرت دخیل می دانند: یکی »سلطه« و دیگری »صلاحیت« است. 
در حقیقت »قدرت« ترکیبی از این دو عامل اســت. در نظام هایی 
که امروزه مردم محروم، علیه نظام های سیاسی قیام کرده اند، تنها با 
یك محور قدرت سیاسی که همانا »سلطه« است، خود را بر مردم 
تحمیل کرده اند و فاقد هرگونه مشــروعیت و صلاحیت سیاسی 
هســتند. زیرا این صلاحیت برآورد و نتیجه ی آراء عمومی است. 
»ژان ژاک روسو« در تبیین مفهوم »کثرت و مردم« حاکمیت مردم 
را، حاصل جمع حاکمیت تقسیم شده در میان افراد می دانست. این 
نظریه امروزه تحت عنوان »حاکمیت تقســیم شده« شهرت دارد، 
و باید لزوماً بر آراء عمومی تکیه داشــته باشد. »روسو« می گوید: 
اراده ی عمومی در برگیرنده ی دو فکر است: شمار رأی دهندگان، 
و منافع مشــترکی که دارند. )شریعت پناهی، 83، ص218( روسو 
در جای دیگری می گوید: اراده باید از »همه برآید و برای همه به 
کار رود«. )3( زیرا اگر نظامی مشروعیت خویش را که برخواسته 
از اراده و رضایت عمومی اســت، از دست بدهد، اقتدار آن نظام 
تنها در ســلطه، که عبارتســت از فرمان »فرادست بر فرودست« 
تجلّــی پیدا می کند. )عالــم،80، ص104( و چنین فکری امروزه 
مقبول و پذیرفته ی محافل سیاســی و اجتماعی نیست و سرانجام 

منجر به بحران و تحولات سیاسی می شود.
نظام و دولت هایی که مشروعیتّ آنان برخاسته از اراده ی عمومی 
اســت، حکومت »اکثریت بر اقلیت« می باشــد. چون اجماع کلی 
اجتمــاع و اراده ی عمومی واحــد، امری غیرممکن اســت. لذا 
حکومــت اکثریتــی، نتیجــه ی رأی عمومــی و اراده ی اکثریت 
بوده است؛ و کســی که این اکثریت را بدست آورد، زمام امور را 
بدست می گیرد. و شرط اصولی و اساسی رعایت »حقوق اقلیتّ« 
می باشــد. و نباید اقلیت کنار گذاشــته شــود؛ امّا امروزه در اکثر 
کشورهای رشد نیافته ی سیاسی و مدنی، احزاب حاکم و یگانه ی 
وابســته به حاکمیت، نه تنها اکثریت نیســتند، بلکه اقلیتی هستند 
که حقوق اکثریــت جامعه را مورد تعدّی و تجاوز قرار می دهند. 
احزاب حاکم در کشــورهای عربی در حال انقلاب، گویای این 
واقعیتّ سیاســی و اجتماعی بــوده، و عامل اصلی برای بحران و 
آشــوب های داخلی در آن کشورها می باشــند. دولت هایی با این 
ساختار، هدف و رســالت خویش را فراموش کرده اند و از »همه 
برآمده و برای خود کار کردن« را سرلوحه ی برنامه های خود قرار 

داده اند.
رســالت دولت ها تأمین زندگی خوب برای انسان هاست. به قول 
»جــان لاک« »خیر عمومی« تبدیل به خیــر و برکت برای اقلیتی 
اســت، که در رأس قدرت قرار گرفته اند. و ســرانجام رؤســا و 
دولت مردان این حکومت ها کشــتن بدون محاکمه در خرابه های 

مناطق جنگ زده؛ و یا میز محاکمه ی عدالت خواهان است!! 
»آدام اســمیت« ســه هدف اصلی و محوری برای دولت ها بیان 

می کند:
1ـ حفظ دولت از تجاوز خارجی

2ـ حمایت از افراد در برابر بی عدالتی یا ســرکوب از سوی اعضا 
و افراد دیگر )جامعه(.

3ـ ایجاد حفظ آثار خاص و نهادهای عمومی. )عالم، 80، ص239(
»فَاعْتبَرُِوا یاَ أوُليِ الْبَصَْارِ« حشر/2 

»ای خرمندان! درس عبرت بگیرید«.
ولی برعکس اغلــب حاکمان این نظام ها، خــود عامل تجاوز و 

محمد احمدیان
به موازات حیات اجتماعی نزاع و کشــمکش صاحبان قدرت و 
شــهروندان مدنی قدمت و ســابقه دارد. چون عرصه ی اجتماع 
صحنــه و میدان مبــارزه ی دو نیروی حق و باطل اســت. و پیام 
تاریخ از منظر و نگاه دینی و جامعه شناســی قرآنی این نتیجه، به 
دست می آید. هرچند این نظریه از دیدگاه مکاتب مختلف متفاوت 
است. بیشتر کشمکش های انقلابی منجر به انقلاب شده و نتیجه ی 
مطلوب به دســت آمده؛ و گاهی صدای حق خواهی انقلابیون در 
نطفه خفه شــده  است. بالا رفتن ســطح انتظارات و توقعات در 
زمینه های سیاســی، اقتصادی و اجتماعی بستری مناسب را برای 
بروز اعتراضات فراهم کرده اســت. اندیشــه های برابری مطرح، 
و مشــارکت دموکراتیــك و آزادی بیان و اندیشــه، به این گونه 
اعتراضات نیروی بیشــتری بخشیده است. هر چند کسانی همانند 
»جیمز دیویس« بر این باورند که فقر یا محرومیت مردم را انقلابی 
نمی کند، بلکه احتمال وقوع جنبش ها و انقلاب ها زمانی که بهبودی 
در شــرایط زندگی مردم پدید می آید، بیشتر است )1( ولی آنچه 
مســلّم اســت، برخلاف نظریه ی فوق، جنبشهای عدالت خواهی 
که اخیراً شــمال آفریقا و خاورمیانه را درنوردیده است، نتیجه ی 
محرومیت سیاســی، اقتصادی و اجتماعی چندین دهه است؛ که 
ملت ها را متحّد و یکپارچه علیه نظام های حاکم شــورانیده است 
و یك صدا شــعار »ارِحَل« ســر می دهند. اگر با دقتّ از زاویه ی 
جامعه شناســی سیاسی به حوادث کشــورهای عربی نگاه کنیم، 
این گونه جنبش ها، جنبش های دگرگون ســازی هستند؛ که هدف 
آن ها تغییرات فراگیر و گســترده در جامعه است. و هرچند گاهی 
همانند لیبی تبدیل به خشونت و جنگ داخلی می شود؛ امّا با توجه 

به حمایت مردمی هم سریع است و هم عظیم. 
ریشــه ی تمامی جنبش های انقلابی اخیر، به ســاختار سیاســی 
حاکمیت کشــورهای انقلابی برمی گردد. در تمامی این کشورها 
نظام های تك حزبی، از نوع اشــراف سالاری ـ نه مردمی ـ حزب 
حاکــم و »خانه ی قــدرت« همانند حزب »ســبز« لیبی، با تمرکز 
قدرت در یك نهاد سیاسی غیر حکومتی قد علم کرده است و هر 
چه حزب بخواهد به وسیله ی دستگاه های اجرایی عملی می شود. 
وزرای دولت، نمایندگان مجلس و کارکنان بخش های عمومی و 
غیره، همه ریزه خوار خوان حــزب، و مأمور اعمال اراده ی آنند. 
)2( احزاب حاکم در کشورهای بحران زده ی سیاسی غافل از اینکه 
»توسعه ی بیشتر« بر پایه ی »قدرت کمتر« استوار است. زیرا صاحب 
نظــران بر این باورند که امروزه »آزادی گری« شــعار مقبول و جا 
افتاده ی دنیای فعلی اســت؛ حتی نظام کمونیستی بعد از کنگره ی 
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درمان گری های درون زا و آســیب زایی است که به نام مرحم زخم 
بر وجود خود تحمیل می کنیم. ســختی های زندگی بنا بر ماهیتی 
که دارند ســبب انتقال احساس ناکامی یا اندوه، غم، ندامت، گناه، 
خشم، ترس، اضطراب، نومیدی و افسردگی می شوند. این حالاتِ 
رنج آور، در پاره ای از موارد از دردهای جســمی نیز آزار دهنده تر 
هستند، امّا با این وجود عمق شادی، شادکامی، وجد درونی، لذّت 
معنوی و آســایش روانی، انبساط خاطر، بهجت روحی، فرحناکی 
اندیشــه، طرب انگیزی دل و روانی روان آدمی ارتباط مستقیمی با 
عمق رنج ما دارند. برای درک عمیق تر و فهم شــفاف ترِ تمایزِ بینِ 
امنیتّ دهی و امنیتّ ورزی، سروده ای زیبا از متفکّر و ادیب معاصر 
»جبران خلیل جبران« در باب مفهوم شــادی و اندوه می آوریم تا 
بتوان همین معنا را در قلمرو »امنیتّ« و »ناامنی« و »امنیتّ دهی« و 

»امنیتّ ورزی« مورد مقایسه داد؛ آن جا که می گوید
آن گاه زنی گفت با ما از شادی و اندوه سخن بگو

و او پاسخ داد
شادیِ شما همان اندوهِ بی نقابِ شماست. 

چاهی که خنده های شما از آن بر می آید، چه بسیار که با اشك های 
شما پرُ می شود.

و آیا جز این چه می تواند بود؟
هر چه اندوه، درنِ شما را بیشتر بکاود، جای شادی در وجودِ شما 

بیشتر می شود.
مگر کاســه ای که شرابِ شــما را در بر دارد، همان نیست که در 

کوره ی کوزه گر سوخته است؟
مگر آن نیِ که روحِ شما را تسکین می دهد، همان چوبی نیست که 

درونش را با کارد خراشیده اند؟
هرگاه شــادی می کنید، بــه ژرفای دلِ خود بنگرید تــا ببینید که 

سرچشمه ی شادی به جز سرچشمه ی اندوه نیست.
و نیز هر گاه اندوهناک هستید، باز در دلِ خود بنگرید تا ببینید که 
به راســتی گریه ی شــما از برای آن چیزی است که مایه ی شادیِ 

شما بوده است.
برخی از شــما می گویید »شــادی برتر از اندوه اســت« و عده ای 

می گویید »نه اندوه برتر است«.
امّا من به شما می گویم که این دو از یك دیگر جدا نیستند.

این دو با هم می آیند، و هرگاه شــما با یکی از آن ها بر ســر سفره 
می نشــینید، به یاد داشته باشــید که آن دیگری در بسترِ شما خفته 

است.
به راســتی، شــما همچون ترازویی میــانِ اندوه و شــادیِ خود 

آویخته اید.
فقط آن گاه که خالی هستید در یك تراز آرام می مانید.

هر گاه که خزانه دار، شما را بر می دارد تا زر و سیمِ خود را اندازه 
گیرد، شادی و اندوه شما ناگزیر زیر و بر می شود.]23[
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تعدّی به شهروندان هستند؛ و بستر تجاوز و حمله به بهانه ی دفاع 
از حقوق شهروندان را برای بیگانگان فراهم می کنند. انقلاب های 
به راه افتاده در کشورهای عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه، چه 
کشــورهایی که انقلاب آنان به پیروزی رســیده و چه کشورهایی 
که در اتاق انتظار محافل سیاســی و اجتماعی هســتند، نمونه های 
روشــن و واضح این بی عدالتی اســت. و علّت اصلی و منشأ این 
اعتراضات ملّی، عدم توزیع خردمندانه ی قدرت اســت. زیرا یکی 
از شاخص های نظام مردمسالار، توزیع خردمندانه ی قدرت است. 

)شریعت پناهی، 83، ص648(
 

 فساد و تمركز قدرت از منظر قرآن
تمرکز قدرت به این معنی که »قدرت« متمرکز و اختیارات بی حدّ 
و شــمار، وقتی در اختیار یك نفر یا یك اقلیت کوچك باشــد و 
قوانین و ســازکارهای اصولی برای مهار یا ســهیم کردن دیگران 
نباشد، منجر به فســاد می شود. روی همین اساس تفکیك قوا، در 
حقیقت به نحویی تضعیف قوا و جلوگیری از تجمّع قواست )4( 
از منظر سیاسی و دینی مهار و توزیع قدرت اصلی اجتناب ناپذیر 
است. »لرُد اکَتنُ« فیلسوف انگلیسی در این رابطه جمله ی مشهوری 
دارد که رعایت آن تضمین سعادت بشریت در نظام های سیاسی و 
اجتماعی اســت. »قدرت فساد می آورد، قدرت مطلق، فساد مطلق 

می آورد«. )سروش، 86 ، ص315(
در آیه ی )25( سوره ی حدید که اشاره به قسط می کند؛ قسط مدنظر 
قرآن، همان توازن سیاسی و اقتصادی است. در واقع می توان گفت: 
»ســهم عادلانه ی متناسب قدرت« برای کارگزاران سیاسی است تا 
منجر به »خیر عمومی« جامعه  گردد. روی همین اســاس است که 
برای مهار قدرت تئوری »عدالت حاکم« در نظام های سیاسی مطرح 
می شــود. پس به عنوان یك قاعده ی کلّی به جای »حاکم عادل« ـ 
که احتمال وجود آن نادر اســت ـ نظام های سیاسی، یك ساختار 
»عادلانه« نیازمند اســت، زیرا در سایه ی چنین ساختار عادلانه ای 
مفســده ی »قدرت« مهار می شــود. چون رابطه ی بین »عدالت« و 
»قدرت« یك رابطه ی نامتقارن اســت، هماننــد دو کفّه ی ترازو، 
ســنگینی یکی، ســبکی دیگری را به دنبال دارد. هر چند ممکن 
است کسانی با وجود قدرت، در نهایت عدالت رفتار نموده باشند، 
ولی نوادر تاریخ ملاک و معیار کلی برای نظام اجتماعی و سیاسی 
نمی باشد. منشأ »فساد قدرت« قسمتی به بیرون و جامعه برمی گردد 
که مکانیســم مهار و کنترل آن را لحاظ نکرده باشد؛ و قسمتی به 
درون انسان مربوط اســت. نفس انسان مجهّز به دو نیروی »تقوا« 
و »فجور« اســت. اگر نیروی تقوا در درون انسان ضعیف گردد و 
نیروهای بازدارنده ی درونی عمل نکنند یا کارایی نداشــته باشند، 
»فجور« رشــد یافته و فساد در هر زمینه ایی که باشد اثرات مؤثری 
به جامعه منتقل می کند. در این راستا قرآن پرده از شخصیت درونی 

انسان برمی دارد و تصویری از درون انسان به نمایش می گذارد.
اهَا )7( فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا )8( /شمس وَ نفَْسٍ وَمَا سَوَّ

 »و ســوگند بــه نفس آدمي، و بــه آن که او را ســاخته و پرداخته 
کرده اســت )و قواي روحي وي را تعدیل، و دستگاه هاي جسمي 
او را تنظیم نموده اســت(!   سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است 
)و چاه و راه و حســن و قبح را توسّــط عقل و وحي به او نشان 

داده است(«. 
البته هیچ تعارضی بین »تقوا« و »قدرت« مبنی بر اینکه کســی که 
دارای قدرت باشــد، فاقد تقوا و کسی که فاقد قدرت باشد، حتماً 
متقّی است، وجود ندارد. بلکه به موازات افزایش قدرت در بیرون، 
به همان اندازه به قدرت درونی »تقوا« نیاز است. پس شکل گیری 
این تئوری امر مشکلی است. لذا کنترل نفس از طریق کنترل قدرت 
بیرونی یعنی قوانین و مقررات و ساز و کارهای اجرایی قانونمند، 
از فساد قدرت در شخص واحد یا اقلیتّ کمی، سبب سلامت فرد 

و جامعه خواهد بود.
چنان که اشــاره کردیم قدرت فساد می آورد؛ فرقی نمی کند قدرت 
سیاسی باشــد یا قدرت اقتصادی. در واقع می توان گفت: قدرت 
پدیده ایی اســت که اگر مهار نشــود، منجر به فســاد می شود. در 
ســوره ی حشــر که یکی از سوره های مدنی اســت. قسمت اوّل 
ســوره رویارویی نیروهای اسلام با یهودیان »بنی نضیر« در مدینه 
را تصویــر نمایی می کند. یکی از موضوعاتی که در مباحث اصلی 

سوره مطرح است، توزیع غنایم بدست آمده است. 
آیه ی »کَــيْ لَا یکَُونَ دُولةًَ بیَنَْ الْغَْنیِاَء منِکُمْ« حشــر/7 »این بدان 
خاطر اســت که اموال، تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست 
به دســت نگردد«. در تفسیر این آیه ســید قطب می گوید: »اسلام 
به طور کلّی نظام و سیســتم اجتماعی خود را به گونه ای استوار و 
برقرار داشته است که این قانون بزرگ را تحقّق بخشد و پیاده کند. 
قانون بزرگی که قید واقعــی و بند حقیقی بر حق مالکیتّ فردی، 
در کنار ســائر قید و بندهای دیگر اســت. )5( حال اگر قید و بند 
برای ثروت ضرورت دارد، تمرکز آن در دست اغنیاء از نظر قرآن 
امری غیر مطلوب است. یعنی بهره مندی دیگران از آن و جلوگیری 
از تمرکز آن در دســت کسانی که منجر به فساد شود. پس هرگاه 
تمرکز »قدرت ثروت« فســادآور باشــد، تمرکز »قدرت سیاسی« 
اولی تر و توزیع آن بدون تردید پایه ی اصلی و اساسی برای قسط 
و عدالت در جامعه خواهد بود. به طور مســلّم حقوق شهروندان 
در نظامی تحقق پذیر اســت که عدالت حاکم باشــد، رابطه ی بین 
برقراری عدالت و توزیع یك رابطه ی منطقی است؛ تا رابطه ی بین 
تمرکز قدرت و عدالت. در واقع همان نظام تفکیك قوا به صورت 
واقعی است، خاصتاً جدایی بین قوّه ی مجریه و قوّه ی قضائیه. برای 
بیان روشنی از موضوع، نگاهی به سوره ی قریش می اندازیم، چون 
تصویری از نظام اجتماعی و رابطه ی بین دو اصل اساسی »امنیت« 

و »اقتصاد« را بیان می کند.
 اطاعت فرمانبران و صداقت فرمانروایان 

»لئون دوگی« حقوقدان مشــهور فرانسوی، سیاست را رابطه ی بین 
»فرمانروایان« و »فرمانبران« یا »اطاعت کنندگان« و »دستور دهندگان« 
می داند. )شــریعت پناهی،83، ص39( در این راستا اداره ی جامعه 
و حاکمیتّ سیاســی در گرو تعامل و تعهــدات این دو گروه در 
هر جامعه ای اســت. این دو گروه انسانی در ممالك و دولت های 
انقلابی و در حال انقلاب در آفریقا و خاورمیانه، مســلمان هستند 
و ادّعای اســلامی دارند؛ و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان این 
کشــورها دارای باور و عقیده ی اسلامی می باشند. یکی از حقوق 
مسلّم آنان این اســت که؛ میثاق ملی و قانون اساسی این کشورها 
برگرفته از باور دینی آنان باشد؛ و هم شهروندان و هم دولت مردان 
و رجال سیاسی پایبند به آن باشند. زیرا اصول و اساس رابطه ی بین 
دولت و ملت، فرمانروایان و فرمانبران، براساس »قرار اجتماعی« و 
قانون اساسی استوار است. از دیدگاه »جان لاک« حکومت کارگزار 
دولت، برای عملی کردن »اراده ی اجتماعی مردم« اســت. )عالم، 
ص300( »دولت وســیله و انســان هدف« است. هدف حکومت 
»خیر اجتماع« اســت و کار آن صرفاً برقراری نظم نیســت، بلکه 
بایــد افزون بر آن، در راه رفاه مــردم، بر آنان حکم براند و از نظر 
»ارسطو« دولت به خاطر زیستن به وجود می آید و به خاطر خوب 
زیستن ادامه می یابد. )علم/80/ص375( رفاه انتظار از دولت، برای 
تأمین حدّ اعلای پیشــرفت و ترقیّ مردم است. تنظیم این رابطه ی 
»حق و تکلیف« بین حاکمیت و مردم، التزامی دو جانبه می باشــد؛ 
شــهروندی که قدرت اجرایی خود را در قالب رأی و حمایت به 
اقتــدار و حاکمیت واگذار می کند؛ ملزم بــه اطاعت و فرمان بری 
از اقتدار سیاســی حاکم اســت؛ در قبال آن حاکمیت هم براساس 
توافق و انجام تعهدات ملزم به رعایت کلیهّ ی حقوق شــهروندان 
اســت. اهل نظر این حقوق را تأمین »رفــاه« و »خیر اجتماع« نام 

می برند. در این مورد از منظر دینی در قرآن، خداوند در ســوره ی 
»قریش« در راســتای تأمین دو محور اصلی از حقوق قریشیان که 
یکی»امنیت« و دیگری »ثروت« و تأمین نیازهای مالی آنان اســت، 
مطرح نموده اســت. برداشت سیاســی اجتماعی از سوره؛ رابطه ی 
دقیــق بین اطاعت و حقوق اجتماعی و سیاســی فرد و جامعه، با 

حاکمان است.
جستاری پیرامون سوره ی قریش

در ســوره ی قریش اشــاره به دو موضوع اجتماعــی؛ یکی تأمین 
»معیشــت« و دیگری تأمین »امنیتّ« اســت. رابطه ي بین »امنیتّ« 
و »ثــروت«، یــك رابطه ی تنگاتنــگ و نزدیك اســت. می توان 
گفت: امنیت و ثروت یا »سیاســت« و »اقتصاد« دو قلو هســتند. 
زیرا علاوه بــر اینکه بر همدیگر تأثیر مســتقیم دارند، هردو یك 
رســالت را برعهده دارند که آن هم فراهم کردن »رفاه و آســایش« 
در جامعه است. این دو عنصر مولود یك نظام سیاسی و اجتماعی 
»عدالت محور« می باشــند. هر گاه در جامعه ای چتر عدالت آن دو 
را فراگیرد، به رشــد و بالندگی خود می رســند. امنیتّ سیاسی و 
اقتصادی و توســعه ی سیاسی و اقتصادی، شعار اصلی و محوری 
سیاســت مداران و نظریه پردازان در عرصه های سیاست و اقتصاد 

است.
 

بعضی از صاحب نظران گاهی توسعه ی سیاسی را مقدّم بر توسعه ی 
اقتصادی قلمداد نموده اند، و بالعکس کســان دیگری توســعه ی 
اقتصادی را مقدّم بر توســعه ی سیاسی می دانند. ولی نظر مؤلفّ بر 
این است که نه تنها رشد توسعه ی اقتصادی بدون توسعه ی سیاسی 
امری غیرممکن است، بلکه ثروت و دارایی که زیرمجموعه ی رشد 
اقتصادی است، بدون توســعه ی سیاسی با چالش و ناامنی روبرو 
می شود. اگر نظام هایی به رشــد اقتصادی رسیده اند، در مرحله ی 
اوّل به رشد و امنیتّ سیاسی دست یافته اند. زیرا رشد و توسعه ی 

سیاسی حافظ و پاسدار رشد اقتصادی و توسعه ی آن است. 
در آیه ی )25( ســوره ی حدید »لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُــلَناَ باِلبْیَنِّاَتِ وَأنَزَلنْاَ 
مَعَهُمُ الکِْتاَبَ وَالمِْیزَانَ لیِقَُومَ الناَّسُ باِلقْسِْطِ وَأنَزَلنْاَ الحَْدِیدَ فیِهِ بأَْسٌ 
شَــدِیدٌ وَمَناَفعُِ للِناَّسِ وَلیِعَْلَمَ الَلّ مَن ینَصُرُهُ وَرُسُــلَهُ باِلغَْیبِْ إنَِّ الَلّ 

قَوِيٌّ عَزِیزُ«  
دو واژه ی کلیدی »قســط« و »حدیــد«، در آیه بیانگر این موضوع 
اســت، که حدید مظهر »قدرت« است. قدرتی که حامی و نگهبان 
قســط و عدالت می باشد. حال اینکه مظهر قدرت ممکن است در 
بخش سیاســی یا در بخش مادی و اقتصادی، یا هر دوی آن بروز 
کند. در ســوره ی قریش خداوند همزادی، همسویی و هم رسالتی 
ایــن دو رکن رکین اجتماعی را کــه عبارتند از »ثروت« و»امنیت« 
یفِْ  تاَءِ وَالصَّ به تصویر می کشــد. »لإیلافِ قُرَیشٍْ إیِلافهِمِْ رحِْلَةَ الشِّ
فَلْیعَْبدُُوا رَبَّ هَذَا البْیَتِْ الذَِّي أطَْعَمَهُمْ منِْ جُوعٍ وَآمَنهَُمْ منِْ خَوْفٍ«

»به خاطر انُــس و الُفت قریش ، به خاطر انس و الفت ایشــان به 
کوچ زمســتانه و تابســتانه ی ) بازرگانی به سوی یمن در زمستان ، 
و به ســوی شام در تابستان ( بایستی خداوندگار این  خانه ی ) خدا، 
کعبه ( را بپرستند ) که این امن و امنیتّ را در طول راه و در شهرها 
و کشورهای پر از کشمکش و ستم و جنگ و غارت ، برای ایشان 

فراهم آورده است ( . 
خداوندگاری که از گرسنگی ایشان را رهانیده است، و خوراکشان 
داده اســت ، و آنان را از خوف و هراس ) راهزنان قبائل در راه ها، و 
ســتمگران و قلدران در شهرها و کشورها رهائی بخشیده است و( 

ایمن ساخته است« .
 هرچند سوره ی قریش اشاره به یك موضوع تاریخی قبل از اسلام 
اســت؛ آن هم گردش کاروانهای تجاری کــه در فصول مختلف 
به دنبال تجارت و معیشــت بودند، امّا پیام سوره تنها این نیست. 
بلکه می توان مســائل دیگری از آن برداشت نمود. اگرچه مفسران 

تنها جنبه ی تجارت فصول و عبودیتّ خداوند را در تفاســیر ارائه 
داده اند. امّا می توان این ســوره را اصول اساســی برای یك نظام 
سیاســی و اجتماعی تلقی نمود. زیرا اگر تنها به بحث تاریخی و 
تجارت قبیله ی قریش نگاه نکنیم و از منظر جامعه شناسی سیاسی 

به آن بنگریم نکات ذیل از سوره برداشت می شود:
1ـ انُــس و الُفت قریشــیان به خاطر هدف واحــد آنان که همان 
تجارت در فصول با مقصد متفاوت اســت. هدف مشــترک سبب 
وحدت قبیله ای و تحکیم روابط اجتماعی آنان بود. تفسیر کشّاف 
می گوید: »کلمه ی ایلاف« متعلق به »فَلیعَبدُوا« اســت، خداوند به 
آنان فرمان می دهد، به پاس شــکر انس و الفت این سفر زمستانی 
و تابســتانی، تا او را پرســتش کنند. در محور دوّم سوره فَلْیعَْبدُُوا 
رَبَّ هَذَا البْیَتِْ﴾3﴾ خداوند قریشــیان را امر به پرســتش می کند. 
این پرســتش همان اطاعت محض در فرمانبری و دوری از نواهی 
خدایی است؛ که آنان را از گرسنگی رهانید و »جان« و »مال« آنان 

را از خوف نا امنی، ایمن ساخت. )6(
الذَِّي أطَْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنهَُم مِّنْ خَوْفٍ﴾4﴾،  »خداوندگاري که 
از گرســنگي ایشان را رهانیده است و خوراکشان داده است، و آنان 
را از خوف و هراس )راهزنان قبائل در راهها، و ستمگران و قلدران 
در شهرها و کشورها، رهایي بخشیده است و ( ایمن ساخته است«.

جای بحث نیســت که خداوند شایسته ی پرستش و عبادت است. 
چون تنها در پرستش و بندگی او، انسان از بندگی نفس، و بندگان 
رهایی می یابد. امّــا در این جا در قبال مجموعه نعمت هایی که به 
قریشــیان عطا نموده است، ایشان را مکلّف به پرستش می کند. این 
امر به پاس داشت و شــکرگزاری است. در این سوره دلیل قطعی 
و اقناع بخش پرســتش را بیان می کند و آنــان را وادار می کند که 
مبادا فراموش کنید؛ علاوه بــر نعمت های دیگر، نعمت های ویژه 
و اختصاصی به شما بخشــیده ام؛ یکی تأمین »معیشت« و دیگری 
»امنیت« است. این محور از دو بخش تشکیل شده است؛ »فرمانبران 
و فرمانروا« یا اطاعت کنندگان و اطاعت شونده؛ فرمانبران به صورت 
خاص در سوره، قریشیان هستند؛ و به صورت عام تمام مخاطبان 
قرآن و دستورات الهی را شامل می شود. و فرمانروا، خداوند متعال 
اســت. این سوره و ســیاق آن، پیام دیگری برای »حاکمان« دارد؛ 
در واقع قســمت اصلی و پیام اصلی سوره است. خداوند تصریح 
می کند، من اگرچه خالق و صاحب مرگ و حیات هســتم؛ ولی در 
قبال خدمات ویژه و اساســی از من اطاعت کنید. این محورهای 

اساسی عبارتند از:
الف ـ اتحاد و همبستگی قریشیان در وحدت و هدف.

ب ـ انس و الفت، در دو سفر تابستانی و زمستانی به یمن و شام.
ج ـ رفع گرسنگی و حفظ جان و نجات از قحطی.

د ـ تأمین امنیتّ داخلی و خارجی.
 

در این ســوره آنچه در رابطه با فرمانروایان، و فرمانبران، حاکمان 
و ملّت هایشــان به ذهن متبادر می شــود، اطاعت و فرمانبری در 
چارچوب تکلیف اجتماعی و سیاسی است که به دنبالش حقوقی 
مبتنی برآن تکالیف خواســته شده است. فراهم کردن بستر وحدت 
میان ملت ها در قالب امُت واحد سیاسی؛ یکی از حقوق شهروندان 
است، که در سوره ی قریش از اهداف واحد آنان برداشت می شود. 
ق تسَُد«  زیرا تفرقه، مایه ی ذلتّ و خواری اقوام و ملت ها است. »فَرِّ
که تاکتیك پنهان سیاســی اغلب حاکمان است، هم نظام اجتماعی 
سیاســی و هم رابطــه بین دولت و ملّت را متزلــزل می کند. پس 
اطاعت ملّت ها از حاکمیتّ در گرو فراهم کردن بستر وحدت است.

2ـ محور تکلیف مدار دیگری در سوره، فراهم کردن زمینه ي سفر 
داخلی و خارجی است. خداوند بر قریشیان منتّ می گذارد، امنیت 
و عزّت هر قوم و ملّتی در گرو دیپلماسی مطلوب و عزّتمند روابط 
خارجی اســت؛ و صیانت از مال و جان از ضرورت های اولیهّ هر 
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جامعه ای می باشد؛ که این رسالت مهم برعهده حاکمان و دولت ها 
اســت. بنابراین درخواست اطاعت، شایســته ي حاکمی است که 
دراین راســتا، گام مؤثر و موفق را برداشــته باشد. مبارزه با فقر و 
عوامل فقرآفرین در راستای صیانت جان شهروندان و نجات دادن 
آنها از مرگ و گرســنگی یکی دیگــر از وظایف اصلی و محوری 
حاکمان و فرمانروایان اســت. زیرا انسان گرسنه و نیازمند از کسی 
اطاعت می کند که درفکر جان و مال او باشــد. و ســرانجام تأمین 
امنیتّ ملی جامعه، در مقابل تجاوز خارجی، چه امنیتّ مدنی و چه 
امنیتّ سیاسی، اساس پایداری حاکمیت است. زیرا امنیتّ سیاسی 
تأمین بخش توســعه اقتصادی است. هیچ حاکمیتّی نه تنها اطاعت 
طلبی او امری پذیرفته نیست، بلکه استقلال او دست خوش بحران 
داخلی می گردد. پیام اصلی سوره قریش، پرستش خداوند در مقابل 
نعمت های عطا شده به قریشیان، همان اطاعت ملت ها از حاکمان 
در مقابل ارائه خدمات اصلی وکلیدی سیاسی و اجتماعی؛ به ویژه 
تأمین امنیتّ و معیشت است. ولی متأسفانه اگرچه اغلب حاکمان 
شعار»أنَاَ رَبکُُّمُ الْعَْلَی« را سر می دهند. نه امنیتّ را تأمین می کنند و 
نه به معیشت و رفاه جامعه که اثرات توسعه اقتصادی است، عنایت 
می کنند. و هر چه سلطه خود را تحکیم کنند، انتظارات اطاعت از 
ملّت و شــهروندان در آنان بیشتر می شــود. لذا این سوره ی کوتاه 
برای دولت مردان جامعه، خط و نشــان سیاسی و اجتماعی تدوین 

و تعیین می کند.
3ـ محور سوّم سوره ی قریش، از یك طرف پیوند معیشت وامنیتّ 
و از طرف دیگر تأمین آن دو اســت. گویی هر جامعه ایی بي نیاز از 
این دو محور اصلی وکلیدی نیســت. هیچ جامعه ای به پیشــرفت 
واقعی نمی رســد، مگر اینکه نظام حاکــم این دو نیاز حیات بخش 
را تأمین و تضمین کند. بعضــی از نظام های حاکم، مفهوم امنیتّ 
را در راســتای حفظ نظام و ســلطه ی خویش تلقّــی می کنند. در 
صورتی که امنیتّ واقعی، امنیتّی است که مردم ازآن بهره مند شوند. 
زیرا نظام های سیاســی و حاکمان چیزی خارج از ملّت ها نیستند. 
چون اگر امنیتّ جنبه ی عمومی داشــته باشــد هم فرمانبران و هم 
فرمــان روایان و حاکمان از آن بهــره می گیرند. واگر ناامنی ایجاد 
شــود، دود آن اوّل در چشم دولت مردان نظام حاکم، وارد می شود 
و ســرانجام آن تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی خواهد بود. » 
باَتٌ مِّن بیَنِْ یدََیهِْ وَمنِْ خَلْفهِِ یحَْفَظُونهَُ منِْ أمَْرِ الّل إنَِّ الّل لَا  لـَـهُ مُعَقِّ
یغَُیرُِّ مَا بقَِوْمٍ حَتیَّ یغَُیرُِّواْ مَا بأَِنفُْسِــهمِْ وَإذَِا أرََادَ الّل بقَِوْمٍ سُــوءاً فَلَا 
مَرَدَّ لهَُ وَمَا لهَُم مِّن دُونهِِ منِ وَالٍ«  رعد/11 » انسان داراي فرشتگاني 
اســت که به )نوبت عوض مي شوند و( پیاپي از روبرو و از پشت 
ســر )و از همه جوانب دیگر، او را مي پایند و( به فرمان خدا از او 
مراقبت مي نمایند . خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملّتي را تغییر 
نمي دهد )و ایشان را از بدبختي به خوشبختي، از ناداني به دانایي ، 
از ذلتّ به عزّت، از نوکري به سروري، و ... و بالعکس نمي کشاند( 
مگر این که آنان احوال خود را تغییر دهند، و )این سنتّ جاري در 
اســباب و مسببّات ظاهري اســت، ولي( هنگامي که خدا بخواهد 
بلایي به قومي برســاند هیچ کس و هیــچ چیزي نمي تواند آنرا )از 
ایشــان( برگرداند، و هیچ کس غیر خــدا نمي تواند یاور و مددکار 

آنان شود«.
توجه: در ســوره ی قریش، رفع گرسنگی و نجات از قحطی مقدّم 
بر امنیتّ آمده اســت. این ترتیب قرآنی ترتیبی حساب شده بوده 
و تصادفی بیان نشده اســت. موضوع رفــع قحطی دراینجا عبارت 
از نجات جان انسان اســت. زیرا امنیتّ اجتماعی زمانی مطرح و 
ارزشــمند است، که جان انسان محفوظ باشد، پس به همین خاطر 
در آیه رفع گرســنگی تقدیم یافته است. در واقع زمانی که حیات 
انســان مفهوم واقعی خویش را حفظ نمایــد، امنیتّ خدمت گزار 
برای بشریتّ اســت. »فَلْیعَْبدُُوا رَبَّ هَذَا البْیَتِْ« قریش/3 » بایستي 
خداوندگار این خانه )خدا، کعبه( را بپرستند )که این امن و امنیتّ 

را در طول راه و در شــهرها و کشورهاي پر از کشمکش و ستم و 
جنگ و غارت، براي ایشان فراهم آورده است («.

امّا اگر از منظر رشد و توســعه ی اقتصادی و معیشتی بنگریم؛ که 
مرحله ای بالاتر، و نجات از گرسنگی است، ثمره ی آن رفاه و ترقیّ 
اقتصادی یك جامعه است، و با توسعه ی سیاسی رابطه ای مستقیم 
دارد. توســعه ي سیاسی و امنیتّی مقدم بر توسعه ی اقتصادی است. 
زیرا رشــد اقتصادی و توســعه پایدار، همان امنیتّ سرمایه است. 
امنیتّ ســرمایه از طریق امنیتّ سیاسی فراهم می شود. اگر امنیتّ 
حاکم نباشــد، ســرمایه گذاری نه تنها ممکن نیست، بلکه تهدیدی 
جدّی برای از بین بردن آن اســت. اصولاً در نظام سرمایه داری، تز 
ســرمایه گذاری در جای مؤثر واقع شده که امنیتّ سیاسی، صیانت 
و حفاظت از ســرمایه را بر عهده داشته اســت. و یکی از عوامل 
عقب ماندگی کشــورهای جهان ســوّم، عدم امنیتّ سرمایه گذاری 

ناشی از عدم امنیتّ سیاسی و ناپایداری آن است.
نتیجه ی بحث:

1ـ اطاعــت و فرمانبرداری زمانی امری اصولی و منطقی اســت؛ 
که حاکمان و فرمانروایان نیازهای اساســی و ضروری ملت ها در 
زمینه ی تأمین معیشت به صورت متعارف و امنیتّ به معنی »رفاه و 
آسایش« را که بر گرفته از قاعده ي اصولی» حق و تکالیف« است، 

فراهم کرده باشند. زیرا هردو با هم متلازم وهمراه هستند.
2ـ توسعه ی سیاسی و اقتصادی دو قلو بوده و ضمن اینکه توسعه ی 
سیاسی صیانت و حمایت توســعه ی اقتصادی را بر دوش دارد و 
رشــد یکی در دیگری تأثیر گذار است، می توان گفت: تأثیر رشد 
اقتصادی همان حمایت و پاســداری اســت؛ و تلاش در راستای 
فراهم کردن سازکارهای لازم برای توسعه ی هر دوی آنها که اصولاً 
توســط دولت و حاکمیتّ صورت می گیرد، تلاش برای کنترل هر 
دوی آن ها امری واجب و ضروری اســت. و این امر توسط ملّت 
صورت می گیرد. در صورت عــدم کنترل هر دو تبدیل به قدرت 
فساد آور می شوند و این همان دستور قرآنی »کَيْ لَا یکَُونَ دُولةًَ بیَنَْ 

الْغَْنیِاَء منِکُمْ« حشر/7
باتوجه به نصّ صریح آیه در راســتای جلوگیری از تمرکز ثروت 
و توزیــع آن، تحقق بخش این امر، جلوگیــری از تمرکز »قدرت 
سیاسی« اولی تر است. وتوزیع قدرت همانند ثروت یك ضرورت 
اجتناب ناپذیر برای ســلامت نظام سیاسی واجتماعی است. فساد 
تمرکز ثروت و تبدیل شــدن آن به قدرت فســاد آور در آیه ی 16 

سوره ی اسراء قابل بحث و بررسی است.
3ـ بهار عربی که در کشــورهای شمال آفریقا و خاورمیانه شروع 
شــده، در بعضی کشورها به نتیجه رسیده  است. و بعضی در سالن 
انتظار قرار گرفته اند، »خیر عمومی« را از مردم ســلب نموده اند و 
حاکمیت اقلّیت جایگزین اکثریت و امنیتّ ملّی تبدیل به ناامنی و 
سلطه ي حاکم، پاسدار منابع و ثروت خاندان حاکم »اعوان و انصار 
آنان« شده  است. نمونه ی بارز آن؛ خاندان قذافی، مبارک، بن علی، 

اسد و ... می باشد، طبیعي است اگر ظرف پر شود لبریز می گردد.

منابع و مراجع:
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1ـ گیدنز، آنتونی، جامعه شناســی، منوچهر صبوری، نشــر نی، ســال 83، 
ص670
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تفنگ های کهنه و حتی خنجر و چوب دستی آماده ی جهاد بودند و 
جالب اینکه در کنار این امرا و فرماندهان ارتش ایران علیه ملاخلیل 

نیروهای روسی نیز به فرماندهی تاتاریوف نامی شرکت داشتند. 
در 1308/2/10 آخریــن اخبــار به ملاخلیل و جهاد گران توســط 
هواپیمای نظامی در منطقه پخش شــده و آنها را دعوت به تســلیم 
کردند، اما کسی وقعی ننهاد. نیروهای نظامی بمباران منطقه را شروع 
کردند و ملاخلیل مجبور شد با عبور از پل مرزی قلاتاسیان به خاک 
عراق مهاجرت کند. پس از ســرکوب این قیام رضاخان از ملاخلیل 
دلجویی کرده و با سران سپاه، ایشان پس از مدتی مهاجرت به خاک 

ایران بازگشته و تا پایان عمر با عزت و شرافت زندگی کردند.«
 • شورش ئه مه ر حه مه سور: 

در اواخر سال 1317 ه.ش و اوایل سال بعد بر پایه ی یك مسئله مهم 
اجتماعی عده ای علیه حکومت رضاشاه بدون دخالت هیچ گروه و 
قدرت سیاســی به صورت محلی به مبارزه برخاستند؛ از دلایل مهم 
شــکل گیری این جنبش می توان به ظلم و ستم، بی احترامی و باج 

خواهی ژاندارم ها نسبت به مردم اشاره کرد. 
»شــبی در قلعه ره شه، کدخدا رسول که مقداری سواد داشت همراه 
امنیه ها از مردم خواســتند جوانان روســتا را برای سربازی تشویق 
کنند. اما جوانان همصدا شدند و قسم خوردند که به سربازی نروند. 
صبح نزد »ئه مه ر« رفتند و گفتند که ما به ســربازی نمی رویم. بدین 
ترتیب اولین جرقه تشکیل یك جریان سیاسی بر مبنای عشیره گری، 
زده شد. پس از تجمع اسلحه و مهمات گروه کم کم وسعت یاقت. 
آن موقع در کردستان عراق تفنگ زیاد بود مردم برای خرید اسلحه 
به عراق رفتند و نزدیك 70 قبضه تفنگ خریداری شد. بدین ترتیب 
گروه 70-80 نفری به ســرکردگی »ئه مه ر« که بعدها »ئه مه ر پاشــا« 

لقب گرفت سازماندهی شد. 
»ئه مه ر حه مه سور« به بام بلندی رفت و فریاد کشید. من خودم شاه 
هستم و شاه تهران در اینجا هیچ کاره است. قیام به صورت آشکارا 
برضد رضاشاه آغاز شد. تا آن موقع حدود 300 نفر مسلح حتی در 
منطقه مکریان هم جمع شده بودند. ئه مه ر پاشا نیروهای خود را به 5 
قسمت تقسیم نمود و آماده مقابله با پاسگاه های منطقه شد. این خبر 
به سردشت، مهاباد، ارومیه، تهران و سپس به گوش رضاشاه رسید. 
رضاشــاه از درجه داران دولتی خواســت بدون سر و صدا غائله را 
خاموش کنند. رضاشاه فرمان جنگ را صادر کرد. از تهران »سلطان 
رمضان خان« فرمانده ارتش را به سردشت فرستاد. روستای بیوران 
سفلی محل اســتقرار نیروهای نظامی شده بود. در این جریان چند 
نفر از نیروهای دولتی کشته و زخمی شدند. از جمله »سرهنگ سید 
علی خان« کشــته شد. در قسمت روســتای »کانی ره ش« به ئه مه ر 
پاشــا حمله شــد و نیروهای ئه مه ر پاشــا ارتش را مجبور به عقب 
نشــینی کردند و سلطان رمضان خان را نیز کشتند. در این هنگام باز 
پرســی از طرف رضاشاه به منطقه می آید او نیز زخمی می شود و از 
عصبانیــت، منطقه را توپ باران می کند و تا جایی ادامه پیدا می کند 

که ئه مه ر پاشا و افرادش به عراق پناهنده می شوند. 
و اما حســن قزلجی در کتاب »پێکه نینی گه دا« در مورد »تاج و تخت 
کدخدا عمر« قلعه ره ش می نویســد: چند سال پیش از جنگ جهانی 
دوم، جنگ »ئه مه ر پاشــا« در منطقه ی سردشــت با نیروهای دولتی 
شروع شد. »حیدر علی خان« فرمانده بخش شصت تیر لشکر کشته 
شــد. دولت نمی خواســت مردم بفهمند که در دوره رضاشاه کسی 
علیه آنها قیام کرده اســت. بلکه می خواست از راه مذاکره این غائله 
را حل کند. افســری را همراه فردی بومی به نام حســین به سوی 
قرارگاه ئه مه ر پاشــا می فرســتد. بعد از مدتی مذاکره با ئه مه ر پاشا 
معلوم می شود که کردها از نحوه ی رفتار نامناسب و بد ژاندارم ها با 
مردم ناراضی هستند. این نظرات به گوش مسئولین می رسد و دولت 
رفت و آمد به منطقه »سویســنی« را قدغن کرده و امور را به دست 
دایره انتظامات عشــایری که یکی از مسئولین آن سرهنگ پزشکیان 

روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح سردشت
سردشت در فاصله سال های 1300 تا 1324 خورشیدی شاهد چند 

رویداد مهم تاریخی بوده است: 
 • شورش ملا خلیل علیه تحمیل لباس فرنگی توسط رضاخان:

 در ســال های 1307-1308ه.ش شمسی شخصی به نام «ملا خلیل 
گوره میر« علیه کشف حجاب پهلوی قیام کرد. وی یکی از مبارزان 
بر ضد نظام رضا شاه بوده و در علم نجوم و ستاره شناسی اطلاعات 
زیادی داشته است و صاحب تقویم محلی و کتاب می باشد. در سال 
1259 شمســی متولد شد. مقبره ی وی در بین دو روستای خدرآباد 
و آلوتان می باشــد در سال 1307 شمسی علیه سیاست های رضاشاه 
قیام کرد. تمام عشــیره منگور، گورک مهاباد و سردشت با وی علیه 
قانون کشــف حجاب و کلاه پهلوی هم پیمان شــدند. اولین اقدام 
آنها در زمســتان 1307 ه.ش قطع تلگراف و تلفن دولتی بین مهاباد 
و سردشت بود. سپس در دره ی »آمید« میان »گولیار« و »دوسید« در 
جاده مهاباد سردشت به نیروهای دولت مرکزی حمله کردند و آنها 
را شکســت دادند. بعد از آن ملا خلیل به وسیله ی نیروهای پیاده و 
ســواره منگور و گورک به سردشــت حمله کرده و آن را در دست 

گرفتند. 
فریدون حکیم زاده شورش ملا خلیل را به روایت اسناد تاریخی این 

گونه بازگو نموده است: 
»غایله ی ملاخلیل در اثر تمرد از پوشــیدن لباس متحدالشکل و به 
ســرنهادن اصلاح آن زمان کلاه پهلوی برپــا گردیده بود. رضاخان 
دســتور کشــف حجاب و ممنوعیت لباس کردی و برسر گذاشتن 
کلاه را صادر کرده بود. در این شــرایط مرحوم ملا خلیل که مفتی 
و پیشــوای مذهبی منطقه سردشت و به خصوص ایل منگور بود به 
تنهایی به مقابله برخاســت و این عمل را حرام اعلام نموده و اعلام 
جهــاد کرد. در انــدک مدتی چند هزار تن از مــردان دلاور کرد به 
دور شــمع وجودش حلقه زدند. مرحوم عبدالعزیز مفتی در هشتم 
شــعبان 1307 ه.ش از تهران عازم مهاباد و بوکان شــد و به شــور 
و مشــورت پرداختند اما نیروهای ملا خلیل اقدام نظامی را شروع 
کرده و شــهر مهاباد را محاصره کردند. جهادگران، توانســتند چند 
تن از نظامیان از جمله فرمانده نظامی به نام ســروان اسماعیل قلعه 
بیگی را در جنگ نابود کنند. نمایندگان اعزامی مجلس شورای ملی 
بــه مقابله روانی با موضوع پرداختند. چند تن از شــیوخ و علمای 
مورد احترام را برای جلوگیری از گســترش قیــام وادار کردند که 
لباس روحانیت و مشــایخی و کردی را از تــن در آورده و کت و 
شــلوار و کراوات پوشیده و کلاه پهلوی بر سر نهند. با مشاهده این 
اوضاع چند تن از مشایخ و روحانیون از عمل خود نادم گشته مطیع 
شدند، اما بر گرداگرد ملاخلیل همچنان عده ای از مردان جهادگر با 

تاریخ و جغرافیای شهرستان 
سردشت - بخش دوم و پایانی
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بوده است، می سپارد. 
غائله محمد رشیدخان بانه ای در سردشت

 هنگامی که محمد رشید خان، بانه را در سال 1320ه.ش اشغال کرد 
حدود یك هزار نفراز افراد ارتش به فرماندهی ســرهنگ پزشکیان 
در سردشت مستقر بودند. عشایر اطراف سردشت که از سقوط بانه 
و سقز آگاه شده بودند به منظور تسخیر شهر در اطراف آن متمرکز 
شدند ولی چون به موفقیت خود اطمینان نداشتند، ناچار از محمد 
رشید خان کمك خواســتند و او هم ظرف 24 ساعت به همراه 3 
هزار سواره و پیاده مســلح بانه را به سوی سردشت ترک نمودند. 
صبح ســوم 1320ه.ش نامه ای به فرمانده پادگان سردشت نوشت 
و خواستار تسلیم پادگان شــد. صبح همان روز حلقه محاصره را 
تنگتر می نماید و تیراندازی می کند، قوای دولتی هم به دفاع از خود 
مبادرت می ورزند. امــا در مقابل قوای منظم ارتش با توپ های75 
میلیمتری و مسلســل های ســنگین تاب مقاومت نیاورده و پس از 
دادن 17 کشته متواری می شوند. در این زد و خورد تلفات طرفین 

به 300 نفر رسیده بود. 
اشغال سردشت توسط پشدری ها 

 در اوائل حکومت رضاشــاه به دلیل اینکه عشایر با صدور احکام 
شــدید و خشــن از طرف حکومت و امرای ولایــت درباره خود 
مواجهه شدند. آنان نیز به مقابله به مثل پرداخته و از اجرای دستور 
احکام و امرا سرباز زدند. از میان قبیله حمزه آقا و حسن آقا و سپس 
سواره احمد گلابی آقا به آنان پیوست. و از پشدری ها درخواست 
کمك کردند. در سال 1298 شمسی تعدای از افراد منگور با کمك 
و مســاعدت پشدری ها به بهانه طلبکاری از عده ای وارد سردشت 
شدند. در این گیر و دار تعداد زیادی از مردم کشته و زخمی شدند 
و شــهر به طورکلی در آتش ســوخت. در آن زمان فرماند نظامی 
سردشت علی اصغرخان پزشــکیان نتوانست در مقابل پشدری ها 
مقاومت کند وتعداد زیادی ازنظامیان به قتل رسیدند ونظامیان باقی 
مانده مجبور به ترک سردشــت شدند دراین جنگ خانمان سوز از 

منطقه »مرگی« عراق تا آلان سردشت شرکت داشتند. 
 پشــدریها قریب یك ماه سردشت را دراشــغال خود داشتند بعد 
ازمدتی برای رضاشاه معلوم شــد که با زور نمی تواند پشدریها را 
شکســت دهد و از راه مذاکره وارد شد پشــدریها مذاکره را قبول 
کردند ســپس رضاشاه تیمسار سرتیپ سیف افشار را به نمایندگی 
خود به منطقه فرســتاد. بعد از چند روز گفتگو حکومت ایران در 
مقابل زمین ها و روستاهای آنان در ایران مبلغ قابل توجهی لیره تقبل 
کرد و رضاخان دســتور اجازه استفاده پشدری ها از کوهستان های 

ایران را در طول تابستان صادر نمود. 
دوران 11 ماهه ی جمهوری كردستان 

 عشــایر و مردم سردشــت با توجه به رویدادها ی قبل از دهه ی 
20ه.ش و به عبارتی دقیق تر قبل از تشــکیل جمهوری کردســتان 
آمادگی آن را داشتند تا سر به شورش برداشته و به نیروهای مخالف 
دولت مرکزی بپیوندند. اکثریت بزرگان قوم و سران عشایر، به غیر 
از چند مورد خاص وفاداری خود را به قاضی محمد اعلام نمودند. 
مردم سردشــت نیز به این حرکت گرویدند، که در سردشــت آن 
دوره به )ســاڵی دیمۆکرات( مشــهور است. سال 1324 ه.ش سال مسلح 
شدن مردم بر علیه رژیم استبداد پهلوی در سردشت بود. بارزانی ها 
از عراق هم پس از شکســتی که می خورند از طریق سردشت وارد 
ایران می شوند و به قاضی محمد می پیوندند. حکومت تهران چاره 
را در آن دید که سرهنگ پزشکیان فرمانده سردشت نامه ای بنویسد 
که ملا بارزانی را از فکر اتحاد با حکومت مهاباد منصرف ســازد. 
اما ملا بارزانی برعکس خود را به شهر مهاباد و قاضی می رساند. 

 در اولیــن کنگره حزب دمکرات کردســتان در مهاباد در به تاریخ 
1324/8/2 سردشــت نماینده ای نداشــته و سهم عشــایر و مردم 
سردشــت در ارتش جمهوری کردســتان به تعداد )12750( 800 

نفر بوده است. 
پادگان سردشت به شدت در مقابل نیروهای وابسته به قاضی محمد 
و جمهوری کردســتان مقاومت نشــان داده و تسلیم آنان نگردید. 
نیروهای جمهوری کردســتان سردشــت را محاصــره کرده و راه 
ارتباطی نیروهای حکومتی ایران بین بانه، ســقز و سردشت را قطع 
کردند و آن منطقه زیر فرمان کردســتان قرار گرفت. نظر به اهمیت 
سردشــت و حفــظ آن از طرف دولت مرکزی و محاصره شــدید 
توسط نیروهای جمهوری کردستان، رزم آرا خودش مستقیماً وارد 

عمل می شود و به مذاکره با قاضی و نمایندگانش می پردازد: 
 • مقامات حــزب دمکرات به قوای خود دســتور می دهند که از 
تیراندازی خودداری نموده و از جاهایی که اشــغال نموده اند بیشتر 

پیشروی ننمایند. 
 • به منظــور جلوگیری از هرگونه برخورد مســلحانه واحدهای 
مســلح کرد تا حدود 4 کیلومتر از سقز و 3  کیلومتر از شمال سقز 

و سردشت عقب نشینی نمایند. 
 • بــه منظور جلوگیری از هرگونه ســوء تفاهــم حزب دمکرات 
کردستان ســه نماینده به شهرهای ســقز، بانه و سردشت خواهد 

فرستاد که روایط سیاسی برای قوای ایران و کردها باشند و... 
 شــب 11 دســامبر 1946 میلادی به طور ناگهانــی اطلاعیه ای از 
سوی کمیته مرکزی حزب دمکرات آذربایجان، مبنی بر اینکه جنگ 
با حکومت ایران متوقف شده اســت، منتشر گردید. با انتشار این 
خبر نیروهای کرد نیز از فرمانده کل کســب تکلیف نمودند و طی 
جلســه ای که قاضی محمد با سران عشایر و تمام وزیران حکومت 
تشــکیل داد، فرمانی صادرگردید مبنی براینکه تمام نیروهای کرد 
دراطراف سردشــت، سقز و نواحی دیگر عقب نشینی نموده و راه 
را بــرای نیروهای حکومت ایران باز نمایند تا وارد مناطق شــوند. 
ولی سرانجام قاضی محمد، سیف قاضی و صدر قاضی در روز31 
مارس 1947 اعدام شده و افراد زیر هم به دلیل کمك به جمهوری 
کردســتان اعدام گردیدند: حمید مازوچی، رسول نقده ای، عبدالل 

روشنفکر و محمد ناظمی. 
مشاهیر شهر سردشت 

 عزیــز خان مکــری: عزیز خان بن محمد خان بن ســام بیگ بن 
محمود بیــگ بن مراد بیگ بن صارم بیگ بن قباد خان بن شــیخ 
حیدر مکری در حدود ســال 1207 )ه. ق( 1171 )ه.ش( در منطقه 

سردشت متولد شده است. 
بعــد از تحصیلات مقدماتی زیر نظر علمای محلی و به توصیه پدر 
کــه از خوانین معتبر اهل مکری بود همراه برادر بزرگش فرج خان 
راهی تبریز شــد. پس از مرگ بــرادر بزرگش به دلیل اینکه درس 
خوانــده و خوش خــط بوده و کلامی نافذ نیز داشــته با درباریان 
محمد شاه قاجار ارتباط پیدا کرده و به وسیله آنان به درجه یاوری 

در فوج )هنگ( ششــم تبریز 
وارد شده است. 

دوره صدارت  در  عزیزخان 
امیر كبیر 

 امیر کبیر چــون به صدارت 
رسید وارث مشکلات فراوانی 
از دوره صــدارت حاج میرزا 
آقاســی شــد و می دانســت 
که بــه تنهایی قــادر به حل 
مشکلات نخواهد بود و نبوغ 
شخصیت های  آدم شناســیش، 
ملی و بزرگــی همچون عزیز 
خان را یافت و او را به تهران 

احضار کرد. 
 سردار روز به روز در دستگاه 

امیر محترمتر و عزیزتر می شــد مقامی که امیر به او بخشــیده بود 
آجودان باشــی، درحقیقت قائم مقام امیر کبیر بود که سمت امارت 

نظام یعنی فرماندهی کل قوا محسوب می شد. 
 عزیزخان به دلیل منصب عالی از همان آغاز مورد غضب مخالفان 
امیر از جمله مهرعلیا مادر ناصرالدین شــاه و میرزا آقا خان نوری 
بود. عزیز خان به دلیل شایستگی علمی بخصوص در علوم نظامی 
در مرخ 18 ربیع الثانی 1268 ه. ق به ریاست دارالفنون انتخاب شد. 
در رجب سال 1369 ه. ق به فرمان شاه، منصب سردار کل عساکر 
منصوره را به عزیزخان دادند و از این تاریخ به بعد است که ایشان 

به سردار کل معروف است. 
 در ســال 1232 ه.ش روابط عثمانی و روســیه به تیرگی گرایید. 
دولــت ایران کــه در تعارض طرفداری یکی از دو دولت به ســر 
می بــرد به این اکتفا کرد که چهل هزار ســپاهی به فرماندهی عزیز 
خان ســردار کل به سرحدات غربی آذربایجان بفرستد. به مناسبت 
لشکر کشــی عزیز خان که از مرکز دور شده بود، آقا خان فرصت 
دسیســه چینی را یافت و شاه را نسبت به سردار کل بدبین کرد. به 
محض ورود ســردار کل به تهران )ســال 1235 ه.ش( فرمان عزل 
عزیز خان از همه ی منصب و مســئولیت ها را از شاه )ناصرالدین( 

گرفت. 
 آقــا خان چون کارش چاه کندن و خراب کردن امور دیگران بود. 
بالاخره وقتی حمایت اربابانش را از دســت داد در بیســتم محرم 
1237 ه.ش عزل شده و تبعید گردید. در همین زمان چون سردارکل 
مریض و بستری بوده، خبر مرگش در میان مردم شایع شد. اما شاه 

وقتی از سلامت سردار باخبر شد فورا او را طلبید. 
بدینگونه سردار مکری نه تنها مناصب و مشاغل قبلی را پس گرفت 
بلکه به پشــتیبانی بهرام میرزا معزالدوله در آذربایجان مأمور شــد. 

سردار کل در این دوره مختار مطلق بود. 
 سردار مکری در زمینه کارهای عمرانی آثار و خدماتی در منطقه از 
خود به یادگار گذاشــته، از جمله: پل سردشت، حمام سردشت که 
پس از 150 ســال همچنان استوار بر جای مانده و به )حمام کون( 
مشهور است. و کاروانسرای کورتك مسیر بین سردشت – مهاباد. 
 ســردار کل در مورخ 18 شــوال 1249 ه.ش در شهر تبریز و در 
سرای خودش درگذشــت. او را در محله سرخاب تبریز کنار یك 
باغچه جنب بقعه ســید حمزه دفن کردند. این محل اکنون به  مقبرة 

الشعراء مشهور است. 
 علامه بیتوشی 

 علامه بیتوشــی ملا عبدالل  بیتوشــی فرزند محمد پسر اسماعیل 
پســر عزالدین به نقل از شیخ محمد- خال در سالهای بین 1140-

1130ه.ق در یك خانواده ی مذهبی و اهل علم در روستای بیتوش 
متولد شده اســت؛ ولی شه پول می گوید: »ایشــان در سال 1161 
هجری - قمری متولد شده و در سال 1221 ه. ق فوت کرده اند« اما 

هر دو متفق اند که علامه در سن 60 سالگی فوت نموده اند. 
 ایشــان تحصیل علوم مقدماتی را همراه با بــرادرش محمود نزد 
پدرشان ســپری می کنند اما بعد از فوت پدرشان، به حوزی علمیه 
ملا محمد )ابن الحاج( در روستای سنجوه می آیند و بعد از چند سال 
به روستای ماوران، نزد ماموستا »صبغه الل  افندی« می روند وبعد از 
این که چند سالی هم نزد ایشان کسب فیض می کنند، برای تکمیل 
تحصیلات به بغداد رفته و بعد از مدتی روانه ی »احسا« می شوند و 
بعد از تکمیل علوم به زادگاه خویش بر می گردند تا آنچه را سال ها 
برای آموختن تلاش کرده بودند، به دیگران بیاموزانند. بعد از چند 

سال تعلیم و تدریس، برادرش محمود فوت می کند. 
 وقتی برای اولین بار به احســا می روند در طول راه به پول محتاج 
می شوند، اما جز کتاب چیز دیگری ندارند تا بفروشند، لذا هر کدام 
تصمیم می گیرند یکی از کتاب هایشــان را بفروشــند. ملا محمود 
کتاب تحفه اش را حفظ می کند و علامه هم قاموس فیروزآبادی را 

حفظ نموده و سپس آن ها 
صرف  و  می فروشــند  را 
هزینه های مســافرت شان 
می کنند کــه این اقدام در 

نوع خود بی نظیر است. 
 علامــه بیتوشــی بعد از 
دوباره  بــرادرش  فــوت 
روانه ی احســا می گردد و 

در این میان چهار جزء از کتاب »شــرح بهجه« ی زکریای انصاری 
را بازنویسی می کند. بعد از چند سال اقامت در آنجا دوباره در سال 
1186 روانه ی زادگاه خویش می گردد، اما این بار بیشــتر در آنجا 

ماندگار می شود. 
 پس از چندی علامه برای دیدار اســتاد گران قدرش، ابن الحاج به 
روستای هزار مرد می رود که در آن هنگام شیخ معروف نودهی در 
خدمت ابن الحاج درس می خوانده اســت. شــیخ از علامه بیتوشی 
بهره های زیادی می برد. پس از اتمام سفر و بازگشت به بیتوش در 
سال 1188 بر ای ســومین و آخرین بار زادگاهش را ترک کرده و 
به بغداد و سپس بصره می رود و در سال 1190سرودن کتاب »زاوه 
جیر« را به اتمام می رســاند. بعد از آن کــه به بصره می رود کتاب 
»کفایــه« را نیزدر آنجا تالیف می کند، بعد از آن برای آخرین بار به 
احســا رفته و با دختر قاضی احســا ازدواج نموده و صاحب چند 

فرزند دختر می شود و تا آخر عمر در آنجا ماندگار می شود. 
علامه بیتوشی سرانجام در سن 60 سالگی، در سال 1221 دار فانی 

را وداع می گوید. 
 علامه بیتوشــی در شعر شعر دست بالایی داشــته و به زبان های 
کردی و فارســی شعر ســروده ولی در شــعر عربی سرآمد بوده، 
آنچنان که فضلا و دانشــمندان ایشــان را در ردیف شــاعر بزرگ 
عرب ابوالعلاء معری قرار داده اند و این جای بســی افتخار اســت 
که از میان ملت کرد شــاعران بزرگی چون علانه بیتوشــی، احمد 
شوقی )امیرالشعراء(، جمیل صدقی زهاوی، معروف الرصافی، بلند 
الحیدری، عباس محمود عقاد و... برخاسته اند که از مشهورترین و 

نامی ترین شعرای عربی گوی محسوب می شوند. 
برای نمونه چند مثال از اشعار عربی و فارسی ایشان را می آوریم تا 

با ذوق و طبع بلند شاعرانه ی ایشان آشنا می شویم: 
محراب را بگو که ز ما دل نمی کند/ خورشید روی ماه مرا چون زوال نیست
به دیده می کنم از مردم نهانت لیك/ سواد دیده من هم تهی ز مردم نیست

خودت مینا به قدح ریز و به من ده ساقی/تا دگر خنده بی جا به حریفان نکند
تیر در معرض هجر است ز آغوش وصال/خنده سوفار به دلگیری پیکان نزند

خطی که بر گرد رخ خوبان زده اند/ بر دفتر بختم خط بطلان زده اند
زان خط که بر عارض آن جان زده اند/ عاشقانه زمانه فال قرآن زده اند

شعر عربی علامه بیتوشی در وصف بیتوش:

احََیَّ بیتوشاً و اکنافَها التّی یکادُ یرُوّی الصّادیات سرابهُا
مرابیعُ یزُری باِلعبیرِ رُغامُها و تهَزَاُ بالظّبئیِ االنفُّورِ کعِابهُا

لُ ارضٍ مَسَّ جَلدی ترُابهُا بابُ تمَا ئمی و أوَّ بلادٌ بها حَلَّ الشَّ
لقََد کان لی منِها عَرینٌ وکان منِ مُقامی لهَا سَحبٌ سَکوبٌ رُبابهُا 

وَلمَ تنَبُ بی انِ ینَبُ یوماً بأَِهلهِِ مَکانٌ وَلمَ ینَعَق علیَّ غُرابهُا
وَلکِن دَعانی لِاغترابی مَعشرٌ غِیاثٌ اذِالَاهوالُ هاجَ عُبا بهُا 

فَها جَرتهُا هَجر الحسامِ قرِابهَُ عَلی رغمها تبکی عَلیَّ هِضابهُا
 یعَزُِّ علی الانسانِ توَدیعُ نورهِِ و سُودٍ جِعادٍ انَ تنَائی شبابها

ورُبَّ قضایا لا اباحَسَنٍ لهَا بهِا بعَدَ ابِعادی فَجَلَّ مُصابهُا
هرِ یعُیی النیَّرِّینِ طِلابهُا ضتُ عَنها فی اغترِابی رَفعةً منَِ الدَّ وَ عوِّ

کاری شرابهُا عَلی انَنَی اهَتزَُّ مَهما ذَکَرتهُُ کَما مَالَ بالقَومِ السُّ
فَللِقَلبِ منِ شَوقی الِیها انصِداعُهُ وللِعَینِ منِ نوُحی الیها انسِکابهُا

لنَ حالتی باُِخری فَمِن عاداتهِنَِّ انقلابهُا.  لعََلَّ اللّیالی انَ یبُدََّ
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 آثار علّامه بیتوشی
 از ایشــان آثار زیادی به جا مانده که متأسفانه جز کتاب »کفایه« و 
شــرح آن »صرف العنایه« هیچکدام به چاپ نرسیده اند. بقیه ی آثار 

ایشان عبارتند از:
1-»کافی« در علم عروض. 

2-»وافی« شرح کتاب کافی. 
3-»تحف الخلان«
4-حدیقة السرائر«
5-»طریقة البصائر«

6-»المفکّرات«
7-»المبشرات«

8-»کفایة المعانی«
9-»الحفایة« شرح کتاب کفایة المعانی
10ـ»صدف العنایة« شرح کتاب کفایه

11-»حاشیة مدونه« شرح کتاب»شرح فاکهی« است. 
12-»حاشیه ی مدونه«شرح کتاب »بهجة المرضیه«می باشد. 

13-»منظومه 1«در مورد افعال لازم و متعدی نوشته شده است. 
14-»شرح منظومه 1«که شرح کتاب فوق است. 
15-»منظومه 2«در مورد افعال »واوی«یا »یایی«. 

16-»شرح منظومه2«
17- »منظومه«در مورد مثلثات اسماء و افعال. 

18- »الموائد المبسوطه ... «
19-کتاب شعر »زاوه جیر« 

 ابن الحاج:
 علامــه ی )محمد ابن الحاج حســن اللانی الکردی( مشــهور به 
ابن الحاج سنجوه ای در سال 1111. ه. ق. در روستای سنجوه ای در 
منطقه ی آلان دیده به جهان گشود. ایشان از پدری کاسب که مظهر 
ایمان و حلم و عمل علم بود. به نام حاج حسن و مادری با تقوا به 

نام آمنه دختر طلاموسی الانی چشم به جهان گشود. 
 این دانشمند بزرگ، بااستعداد درخشان و مهارت علمی و مدریت 
درســت خویش توانست در روستای دور افتاده ی خویش حوزه ی 
علمیه ای تشــکیل داده و علاوه بر طلاب منطقه، شــخصیت های 
دیگــری را از مجامع علمی بصره و بغداد بــه آنجا جذب نماید. 
ایشان با نشــر معارف الهی و تربیت شــاگردان فرهیخته و متعهد 
خدمات شــایانی را به جامعه ی مســلمانان نموده است. از جمله: 
شــاگردان نامی او می توان به ابن ادم، صبغة الل حیدری، علامه ی 
بیتوشی، شیخ معروف تودهی و مولانا خالد شهرزوری اشاره کرد، 

که همگی از نامی ترین دانشمندان کرد هستند. 
 ابن الحاج ابتدا در زادگاه خود در روستای سنجوه، نزد امام جماعت 
روســتا، طلا موسی، تحصیلات ابتدایی خود را آغاز نموده و سپس 
به روســتای هم جوارش، اسلام آباد )بیزوی( نزد ملا ویس می رود. 
بعــد از طی دوران مقدماتی علوم دینی، به روســتای گناوه نزد ملا 
غزایی می رود. بالاخره پس از اینکه چند سالی در روستاهای اطراف 
سردشــت به تحصیل می پردازد، برای تکمیل تحصیلات خویش، 
راهی شــام می گردد. و پس از چند سال تحصیل و تعلم به درجه ی 
اســتادی نائل آمده و دوباره به زادگاه خویش برمی گردد و به نیت 
نشر و ترویج علوم دینی، حوزه ی علمیه ی کوچکی را افتتاح می کند، 
ولی از آنجا که دانشمندی بزرگ و اهل عمل بود، از هرگوشه و کنار 
شاگردان زیادی جذب این حوزه می گردیدند، تا جایی که گویا مرز 
آمارشــان به 80 نفر رسید که این رقم برای روستای کوچکی چون 
ســنجوه بسیار چشمگیر و جالب توجه اســت. و به عبارت دیگر، 
می توان گفت: جامع الازهر آن زمان کردستان بوده است. ابن الحاج 
علیرغم عشــق به دیارو خدمت به مردم، به دلیل اختلافی که مابین 
طلاب ایشان وطایفه ای موســوم به طایفه ی آهنگران در روستایش 
که منجر به کشــته شــد طلبه ای به نام )فه قێ کریم( و )مروت خانم( 
از طایفه ی آهنگران می شــود. و آنجا را ترک کرده و به دارالاماره ی 

)قلعه ی چوالان( نزد ســلیمان پاشا حاکم بابان می رود. سلیمان پاشا 
به گرمی از این فرزانه ی بزرگوار اســتقبال نموده و دســت می دهد 

حوزه ی علمیه ی مناسبی برای ایشان ترتیب دهند. 
 و بــه این ترتیب به مدت 10 ســال در این دیار به تریس و تعلیم 
و تربیت شــاگردانش می پردازد اما بعد از آن به دلیل آنکه میان شاه 
ایران وســطان روم که نماینده ی – تام الاختیــارش در بغداد بود، 
جنگی ســخت درمی گیرد و مناطق شــهرزو و اورامانات هم مورد 
تاخت و تاز دو طرف قرار می گیرد. ابن الحاج از آنجا کوچ نموده و 
به یکی از روستاهای سلیمانیه، به نام )جیشانه( رفته و پس از مدتی 
به روســتای )هزار مرد( هجرت می نماید و تا آخر عمر پربرکتش 
در آنجا ماندگار می شــود. و ســرانجام در سال 1196، در سن 85 
ســالگی ندای حق را لبیك گفته و سرای باقی می شتابد و در همان 

جا مدفون می گردد. 
یکی از دوستانش این دو بیت را می سراید که بر سر قبراحن نوشته 

شده است:
ملا محمد آنکه ز دریای علم خویش
گوش زمانه پر ز دور شاهوار کرد

ذکری به سان ذکر او نبود در هزار ذکر
مردی به سان او نبود در هزار مرد

 پــس از فوت ایشــان، فرزنــد برومندش، ملا احمــد به جای او 
می نشــیند و در آنجا دختر خویــش را به عقد یکی از طلاب خود 
بــه نام ملا محمد در می آورد و در خدمت او اجازه ی علم و فتواو 
تدریس می گیرد و پس از آن راهی )پنجوین( می شــود و در آنجا 
ماندگارمی گردد، او آنقدر در دیانت و علم و تقوا استقامت می ورزد 
که گاه گاهی حاجی کاک فرزند شــیخ معروف به زیارت او آمده 

است. 
 از ایــن خانم که نــوه ی ابن الحاج بوده، چهار فرزند متولد شــده 
که یکی از آنهــا، علامه ی محقق و مدرس عالی مقام، اســتاد ملا 
عبدالرحمن پنجوینــی )1319- 1244( می باشــد. گرچه به دلیل 
کمبود امکانات چاپ در آن زمان برخی از کتب ایشان از بین رفته 
یا در اطراف و اکناف پراکنده شده و در کتابخانه های مختلف گرد و 
خاک می خورند اما فقط کتبی که به صورت فتوکپی یا دست نویس 
نزد مرحوم حاج شــیخ عبدالرئوف نقشبندی آلانی موجودند، و در 
ذیل به آنها اشــاره می شــود، 20 اثر بوده که هر کدام در نوع خود 

کم نظیراند. 
آثار ابن الحاج

 • )رفــع الخفا( که با خط ملا عثمان سردشــتی، حفید مام جامی 
نوشته شده است. 

 • )حاشــیه ی مدونه بر شــرح الفیه مشهور به سیوطی( به صورت 
نســخه ی خطی با خط ملا رســول کرکاوی، از روی نسخه شیخ 

معروف شاگرد شایسته ی ابن الحاج استنساخ شده است. 
 • )ایقاد الضرام علی من لم یوقع طلاق العوام( ســه نسخه موجود 
اســت که اولی در زمان حیات ابن الحاج در روستای بیزوی نوشته 
شــده، دومی با تقریظ شیخ معروف و کســومی با تقریظ علامه ی 

بیتوشی می باشد. 
 • )نظم المحاسن( به صورت نسخه ی خطی موجود است. 

 • شرح نظم المحاسن. 
 • )رســاله ی فی محاسن الغرر( که در ابتدا با شعر شروع و مدتی 

ناقص و نیمه کاره مانده و بعداً به صورت نثر کبمل شده است. 
 • )منظومه ای در محزوفات، که با حاشــیه ای نایاب و خطی بسیار 
زیبا نوشته شــده و اخیراً با تعلیقات مفید محمد احمد گزنه ای در 

مصر به چاپ رسیده است. 
 • رساله ای درباره ی مقصور و ممدود لغات عربی 

 • دیوان اشعار کردی
 • رساله ای در خصوص معنی اکراه

 • رساله ای در خصوص نکاح متعه
 • رساله ای در خصوص عقاید اسلامی

 • رساله ای در باب فتاوی
 • رساله ای در باب شرح بر قصیده ی همزیهّ

 • رساله ای به صورت حاشیه بر قصیده ی بردیهّ
 • کتاب »بســیط«که فرهنگ لغات عربی اســت و علامه بیتوشی 
در ســفر نامه خویش می گویــد: وقتی با برادرم در ســفر بی پول 
شدیم و مجبور شــدیم کتابهایمان را بفروشــیم تحفه ابن حجر و 
قاموس فیروزآبادی را فروختیم، و چون کتاب بســیط ابن الحاج را 
داشتیم، می دانستیم هر مشکلی در زمینه ی لغات عربی داشته باشیم، 
می توانیــم آن را با این کتاب بر طرف کنیم، پس دیگر احتیاجی به 

قاموس فیروزآبادی نداریم. 
 • کتاب »تحفة الخلّان لاشحاذ الاذهان«

 • حاشیه ای بر کتاب »فتح المبین«
 • حاشیه ای بر خلع و طلاق تحفه ابن حجر

 • رســاله ای به نام »اذاله الا الباس عن مســائل المکره والناس«به 
صورت فتوکپی موجود اســت و در ســال 1187ه. ق نگاشته شده 

است. 
یوسف اصم

 طبق آنچه در یکی از تفســیر های دســتنویس ایشــان آمده، نام و 
نســب ایشان یوسف بن خضر بن ابی بکر بن ابراهیم است و اهل 
یکی از روستاهای سردشت به نام »بریسو« است که متأسفانه آقای 
بابا مردوخ روحانی در کتاب مشــاهیر کرد، ایشان را فرزند »محمد 

سارانی« نامیده که کاملًا اشتباه است. 
 ایشان از سادات روستای »تکیه«ی ناحیه ی قره داغ سلیمانیه است، 
اما با این وجود هرگز خود را ســید ننامیده، احتمالابًه این دلیل که 

فرزندانش به این بهانه از تحصیل علوم دینی سرباز نزنند. 
وجه تسمیه ی اصم:

اصم کلمه ای عربی اســت به معنی »کر« و ناشــنوا پس طبیعتاً هر 
خواننده یا شــنونده ای با شنیدن صفت اصم گمان می کند که ایشان 
ناشنوا بوده اند، در حالی که چنین نبوده بلکه این صفت را سربازان 
عرب عراقی یا سوری که در خدمت سپاه عثمانی بوده و کردستان 
آن دوران را اشغال نموده اند، به ایشان نسبت داده اند، به دلیل آنکه 
وقتی ملا یوسف مشــغول مطالعه و تحقیق بوده اند، یا از سربازان 
اشغالگر خوشــش نیامده، جواب سؤالات ایشان را نداده ایشان را 

اصم خطاب کرده اند. 
اساتید نامی ماموستا یوسف اصم

گر چه ایشان ممکن است از محضر اساتید زیادی بهره برده باشند 
ولی نامدارترین اساتید ایشان، سه نفر بوده اند:

1-شیخ عبدالکریم شهرزوری
2-ملا رسول سورانی
3-ملا الیاس بروزی

از مشــهور ترین شاگردان ایشان نیز می توان به ملا رسول زکی، ملا 
محمود و ملا عبدالکریم آلانی اشاره کرد. 

آثار ملا یوسف اصم
آثاری که از ایشان به جای مانده و اکنون در دسترس می باشند

 • دلایل المسایل که موضوع این کتاب شرعی استکه متأسفانه این 
کتاب نیز در کتاب مشاهیر کرد المسایل و الدلایل آورده شده است

 • تفســیر ملا یوسف اصم، این تفسیر که بسیار زیبا و روان نوشته 
شده اســت در چهار جلد می باشد و منقول التفاسیر نام دارد. شیخ 
محمد علی قره داغی در مجله ی علمی کردی شماره )202( اشاره 
می گوید: »دو جلد از این تفســیر )از کهف تــا ناس( را در کتاب 
خانه ی شــیخ عبدالل  خرپانی دیــده ام. « اما به جز این دو جلد، دو 
دوره ی کامل از آن نیز وجود دارد که یکی از آنها نزد ماموستا سید 

عارف ابوبکر، استاد دانشگاه اسلامی سلیمانیه و سری دیگر از این 
تفسیر نزد شیخ حسن نعمت الل  داعی بزرگ اربیل است. البته جلد 
اول آن به صورت دســت نویس، نزد آقای محمد ســلطانی فرزند 
مرحوم حاجی عبدالل باغی اســت که شــش جزء داشته و شامل 
ســوره ی بقره تا مائده است و نوع کاغذ آن بسیار اعلا و با کیفیت 
اســت. این جلد 529 صفحه بوده و از کیفیــت خوبی برخوردار 
اســت، صفحات کتاب 25x28 ســانتی متر است و 185 گرم وزن 
دارد. اگر چه نام شــخصی که آن را استنســاخ نموده نوشته نشده، 
ولی گفته می شــود که شــیخ محمد کریوه ای، نوه شیخ الیاس کبیر 
)مشــهور به شیخ سور( آن را استنساخ نموده است. بخش دوم این 
تفســیر نزد ماموستا شیخ عبدالرئوف نقشبندی آلانی است که جلد 
بزرگی دارد و شامل سوره مریم تا آخر قرآن است. اندازه صفحات 
آن 30*28 ســانتی متر، و 245 گرم می باشــد. این کتاب در سال 
1099ه. ق توسط محمد بن آدم بن علی بن آدم نسخه برداری شده 
که ایشــان نباید ابن آدم مشهور باشد، که بیش از 25جلد تألیف و 

تقریظ دارد و در سال 1066ه. ق متولد شده است. 
ملا آواره 

 مــلا احمد )آواره( فرزند مــلا محمد امین هه مه وه نــد، از اهالی 
دهکده »شــلماش« سردشت به ســال 1312ه.ش متولد شده و نزد 
پدر تحصیلات خود را شــروع کرده است. پس از آن وارد جرگه 
طلاب دینی شده و تحصیلات خود را با جدیت به اتمام می رساند. 
 ایشــان از همان دوران تحصیل از زورگویی و ظلم و ستم هیئت 
حاکمه که بر مردم روا می داشــت، متأثر می شود و سرانجام جهت 
مبارزه با این نظام اســتبدادی مردانه قد علم کرده و به صف فعالان 
سیاســی می پیوندد. پس از گذشــت چند ســال در میان مردم و 
همرزمان خویش به قهرمانی ملی تبدیل می شــود و رهبری گروه 
زیادی از مبارزین راه آزادی را عهده دار می شــود. ایشان در مدت 
عمر کوتاه مبارزاتی خویش چندین مرتبه به کردستان عراق می رود. 
در کردســتان عراق آواره به همراه چند تن از همرزمانش نشریه ای 

را به نام »ئۆرگانی ڕۆژ« منتشر می کنند. 
 آواره در میان رنجبران کردستان پایه ارجمندی داشت و بسیار مورد 
احترام بود؛ زیرا او مردم را نسبت به ظلم و ستم شاه و طبقه حاکم 
روشن کرده بود به زبان مردم شعر می گفت، سرود می ساخت و در 
بین آنها پخش می کرد. حکومت دیکتاتوری پهلوی که از حرکت و 
فعالیتّ مردم برای کسب آزادی بسیار هراس داشت، جلّاد معروف 
خود »اویســی« را برای با همکاری ساواک به کردستان می فرستد. 
اویســی در این رهگذر عده ی زیادی را کشته و یا زندانی می کند. 
سرانجام در ســال 1347ه.ش آواره را نیز با حیله و نیرنگ ساواک 
دســتگیر کرده و در دادگاه صحرایی »جلدیــان« به اعدام محکوم 
می کنند. در صبح یك روز بهاری در شــهر سردشت این مرد مبارز 

به دست جلادان دیکتاتور پهلوی تیرباران می شود. 

مكان های زیارتی سردشت 
 • مرقد شیخ مولانا در داخل شهر 
 • مرقد شیخه سور در منطقه آلان 

 • مرقد شیخ محمد امین نقشبندی در اسلام آباد )بیژوه( 
 • مرقد شیخ عبدالرئوف نقشبندی در روستای اسلام آباد )بیژوه( 

 • مرقد شیخ ابراهیم بادام در نزدیکی پل فلزی 
 • مرقد ملا وسو در بریسو 

 • مرقد ملا پیره در ورودی شهر 
 • مرقد شیخ محمد زیره میرگ در قبرستان غربی شهر 

 • مرقد پیر بابا در روستای مزن آباد آلان 
 • مرقد هفت پیر در روستای اسلام آباد )بیژوه( 

 • مرقد بشر و عون از اصحاب شهید اسلام در روستای اسلام آباد )بیژوه( 
 • عه ولا و عومه ران 
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شیمیایی سردشت 
از  شهر سردشت یکی 
معدود شهرهایی است 
که در طول تاریخ بشر 
توسط بمباران شیمیایی 
شده است. رژیم بعثی 
عــراق در تاریخ هفتم 

تیر ماه 1366 ســاعت 16:25 به وســیله 6 فروند هواپیمای نظامی 
شهر مسکونی سردشت را با بمبهای خردل و موستارد بمباران کرد 
که در همان زمان موجب شــهادت 110 نفر و تماس مستقیم بیش 
از 8 هزار نفر با گازهای شــیمیایی و همین موجب شهادت صدها 
نفر از اهالی این شــهر محروم و مصدومیت بیش از پنج هزار نفر 
شد که به راستی باید آنها را شهیدان زنده خواند. در زیر اطلاعات 

جزئی لازم ارائه شده است. 
سال شروع جنگ 1359/6/31 شمسی 
کشورهای درگیر جنگ: ایران و عراق 

تاریخ بمباران شیمیایی شهر سردشت: 1366/4/7، 28 ژوئن 1987 
میلادی 

ساعت بمباران: 4:25 عصر یك شنبه 
تعداد فرونده های بمباران کننده: 6 فروند، 3 فروند شهر و 3 فروند 

حومه 
نوع گاز: خردل و موستارد 

مناطق بمباران شــده: 1. نیزه رو – چهار راه آزادی – مقبره ی شیخ 
رسول )حومه سرچشمه(

و اطراف گرمابه آزادی )هلال احمر فعلی( 
بوی حاصل از بمباران: علف تازه – سیر و گندیدگی 

عوارض اولیه: ســرفه کردن شدید ف احســاس خفگی، سوزش 
چشم و استفراغ 

بیشــترین صدمات جسمی : صدمات چشــمی، سوختگی پوست، 
اختلالات تنفسی و تاول های پوستی 

علت جراحات و شهادت زیاد: نبود نیروهای متخصص و مجرب، 
نبود اطلاع رســانی دقیق و پیشگیرانه، نا آگاهی عموم مردم از نوع 
بمب و مضرات شــیمیایی نبود اقدامات ســریع و فراگیر از جانب 

مسئولین زیربط 
اولین شهرهای اعزام مجروحین: بانه، تبریز، تهران 

تعداد اولین قربانیان: 9 نفر 
تعداد کل مجروحین: 4500 نفر بستری شده 

کشورهای اعزامی : ایتالیا، بلژیك و اسپانیا 
عــوارض عمومی بمباران بر مــردم: ناراحتی های عصبی، آلودگی 
خاک کشــاورزی و منابع خوراکی و آب منطقه، خطرات ریوی و 

تنفسی، خطرات نازائی و معلولیت. 
جاذبه های طبیعی سردشت 

 ناحیه ی سردشــت به دلیل وجود جاذبه هــای طبیعی- محیطی با 
داشــتن پوشش جنگلی وسیع و منابع آب فراوان دارای جاذبه های 
بســیار زیادی اســت و در آن ترکیبی از دره ها، کوهها، د شت ها، 
چشــمه ها، چمن زارها، بیشه ها، مراتع، چشم اندازهای طبیعی بکر، 
آثار تاریخی و همچنین آداب و رسوم و دیگر ویژگی های ناحیه، در 
استان و حتی در کشور یك محدوده ی جغرافیایی استثنایی به شمار 
می رود. عامل اصلی جذب توریست نیز همین چشم اندازهای زیبا 
می باشد. در کل می توان گفت شهرستان سردشت یکی از نادرترین 
شهرهای ایران از لحاظ تاریخی و جذب توریسم به شمار می رود. 

در اینجا تنها به تعدادی از این جاذبه ها اشاره می شود. 
جاذبه های طبیعی- محیطی: 

 آبشار شــلمش در فاصله 5 کیلومتری شــهر، آبشار رزگه، آبشار 

نیوه ژ، دشــت وزنه، دشــت مردواو)مرداب(، دشــت باژار، کانی 
گــراوان، رودخانه ی زاب، دره خدر آباد، بیوران، گردنه زمزیران و 

وجود 800 هکتار جنگل در سطح ناحیه.
1-آبشار شلماش 

 دره ای در جنوب شــهر سردشت با آبشــارهای متوالی و پوشش 
جنگلی می باشــد دارای چشم انداز بسیار زیبای است و از مهمترین 
آبشارهای حوزه زاب در مسیر رودخانه ی شلماش قرار دارد. و در 
جهت شمال غربی )رودخانه ی پمو( به زاب می ریزد. این رودخانه ی 
دقیقاً بر روی گســل فرعی روستای آلمان و جنوب شرقی در پایین 
دست )ویسك( و روستای شلماش جاری است و بستر آن در محل 
ییلاقــی فیلیت هرموژنز )یکنواخت( و مرمــر قرار دارد که در طی 
مسیر گاه بر روی مرمر و گاه بر روی فیلیت جریان می یابد. در پاین 
دست جاده سردشت – شلماش نرسیده به روستای نامبرده 3 آبشار 
به فاصله ی هرکدام 200 متری نمایان هستند که آبشار جنوبی تر به 
علت ارتفاع زیاد و شکست شیب در مرکز آن 2 آبشار تلقی می گردد 
و آبشــار شــمالی تر که در اطراف آن پوشش جنگلی متراکم وجود 
دارد که از چشــم اندازهای طبیعی زیبای منطقه محسوب می شود. 
مهمترین جاذبه ی توریســتی شهرستان سردشت محسوب می گردد 
و همه ساله هزاران نفر از اقصی نقاط کشور از آن بازدید می کنند. 

2-چشمه گراوان 
 کانی گراوان چشــمه ای معدنــی واقع در روســتایی کانی گویز 
نزدیکی شــهر ربط آب این چشــمه دارای املاح بوده و املاح آن 
پس از خروج در محل ته نشین شــده به صورت تپه نارنجی رنگ 

بزرگ زیبای درآمده است. 
 این چشمه از چشمه های آب معدنی می باشد که املاح موجود در 
آن حداقل یك گرم در لیتر می باشــد. این چشمه در کل معدنی و 
گازدار اســت که در نزدیکی روستای کانی گویز در جنوب شرقی 
حوضه زاب واقع اســت که آب جوشــان از آن بیرون می آید. آب 
این چشمه در درمان ناراحتی های پوستی مورد استفاده قرار گرفته 
است. آب این چشــمه پس از جاری شدن بر سطح زمین از خود 
موادی بر جای می گذارد کــه روز به روز بر حجم توده مخروطی 
شــکل آن افزوده گردیده و یکی از نادرترین و زیباترین جلوه های 
طبیعت را در منطقه و حتی کشور به وجود آورده است. آب آن از 
نظر ســنتی جهت معالجه امراض جلدی شهرت داشته و خواص 

درمانی و بیو فیزیولوژیکی دارد. 
3-رودخانه ی زاب: با طول 400 تا 440 کیلومتر که در مســیر خود 

دره ها و چشم اندازهای زیبایی را به وجود آورده است. 
1- تفرجگاه بیوران: تفریح گاه بیوران درشمال غربی شهر سردشت 

با پوشش جنگلی وسیع وچشمه های فراوان آب. 
3 - دشت وزنه: دشــتی واقع در شمال غربی شهرستان در ارتفاع 
1700 متری ســطح دریا با چمن زارهای وسیع که رودخانه ای از 
وســط آن می گذرد و در فصل بهار علاقمندان بسیاری را به خود 

جلب می کند. ]4[
5- دره ی گرژال: دره گرژال در مســیر رودخانه ی زاب در امتداد 
جاده ی سردشــت به پیرانشهر می باشد که جلوه های زیبای طبیعت 

را به نمایش می گذارد. 
6- روستای نستان: واقع در شمال غربی شهر ربط با مناظر دل انگیز. 
7- منطقه ی آلان: منطقه ای در جنوب غربی شــهر سردشــت که 
چندین روســتا را در برمی گیرد دارای پوشش جنگلی و گیاهی و 

باغ های فراوان میوه بوده و چشم انداز زیبای دارد. 
8- غــار آهکی روســتای درمان آباد: واقع در جنوب غربی شــهر 
سردشــت، این غــار بزرگ بــوده ولی هنوز به صورت رســمی 
شناسایی و مسیریابی نشده است و فقط اهالی این روستا و تعدادی 
از کوهنــوردان منطقه به درون آن راه یافته اند. لازم به ذکر اســت 
غارهای آهکی بســیاری در منطقه وجود دارند که متأسفانه تاکنون 

به صورت جدی در مورد شناسایی آنها و فراهم نمودن امکانات به 
منظور جذب توریست کاری صورت نگرفته است. 

آثار و جاذبه های تاریخی:
 منطقه ی )سردشت( در دورهای مانایی، مادی، هخامنشی، سلوکی، 
اشکانی و ساســانی منطقه ای آباد بوده است و مخصوصاً منطقه ی 
ربط با داشتن موقعیت سوق الجیشی و کاروانسرای )رباط( اهمیت 
خاصی برای مردم منطقه و سلسله های مذکور داشته است. متأسفانه 
علیرغم اینکه سردشــت یك منطقه ی باســتانی با چنان ســابقه ی 
تاریخی می باشــد هنوز عملیات باستان شناســی در آن به صورت 
جدی انجام نگرفته اســت. با این وجود آثار تاریخی از دوره های 

قبل و بعد از اسلام در منطقه مشاهده می شوند. از جمله:
 • تپه شماره 2 ربط: این تپه که باستان شناسان از سال 1384 ه.ش با 
ایجاد چند ترانشه، مطالعات لایه های تاریخی آن را شروع کرده اند، 
از دوران ماقبــل تاریخ تا دوره اشــکانی آثــار تاریخی را در خود 
دارد. باستان شناســان با تأکید بر هزاره اول تاریخی در پی کشــف 
و اکتشــاف شهر تاریخی موساسیر بوده و ظاهراً آن شهر را در این 

محدوده فرض گرفته اند. 
2-قلعه ربط )قه لای ره به ت(: آثارقلعه ی در شهر ربط به نام قه لای 

ربط به معنی )قلعه ی ربط( مربوط به دوره ی قبل از میلاد. 
3- قلعــه مالیموس )قه لای مالیموس(: آثار قلعه و باروی محکمی 
مربوط به حمــلات یونانیان در دوره ی هخامنیشــی به نام )قلای 
مالیمــوس( یعنی )قلعه ی مالیموس( از ســرداران یونانی در بالای 
کوهی مشــرف به روســتای )کانــی زرد( واقع در شــمال غربی 
شهرسردشــت مرز بین ایران و عراق که هنــوز آثار قلعه و برخی 

دیوارهای آن پا برجاست. 
 • وارشی قازی آوی: آثار قلعه ی مربوط به دوره ی اشکانیان به نام 

»وارشی قازی آوی« واقع در شهر سردشت. 
5- پل قلعه تاســیان )پــردی قه ڵاتاســیان(: آثار پل و قلعه ای مربوط به 
دوره ی ساســانیان به نام ایزدی قه لاتاســیان واقع در روستایی به 
همین نام در شمال شهر سردشــت در مسیر رودخانه ی زاب. این 
پل در مســیر جاده پیرانشهر به سردشت و در مسیر فرعي روستاي 

»نبي آوا« به سپیدار قرارگرفته است. 
 این پل در شهرســتان سردشت بر سر راه قدیمي امیرآباد به مهاباد 
در قسمت شــمالي رودخانه ی زاب کوچك ســاخته شده است. 
احتمالاً نام این پل از نام قلعه ای بنام قلعه »تاســیان« که مربوط به 
دوره ساســاني می باشــد و بقایاي آن هنوز هم در قسمت شمالي 
این پل و به فاصله کمي از آن قرار گرفته مشــتق شده است. تاریخ 
ســاخت بنا )پل( احتمالاً مربوط به دوران قبل از اســلام می باشد. 
طول پل 55 متر و عرض آن در قسمت پایین 10 متر و در قسمت 

فوقاني 4/5 متر و ارتفاع آن 10 متر است. 
صخره اي بودن بســتر رودخانه و وجود صخره هاي طبیعي مانع از 
انجام عملیات پي ســازي در این پل شده است و پایه ها را بدون پي 
ســازي مستقیم روي صخره ها سوار کرده اند. طول پل تقریباً شمالي 
ـ جنوبي اســت و داراي 5 پایه اســت که به استثناي یکي از پایه ها 
)ســتون ها( که از لاشه سنگ و ملات ســاروج است بقیه ستونها را 

سنگ هاي طبیعي رودخانه تشکیل می دهند. سطح گذر پل که جدیداً 
ساخته شده است از آهن و چوب می باشد )تعویض عناصر سازه ای( 
و همچنیــن تعویض مصالح و ملات بکار رفته در ســاختمان پل با 

سیمان از جمله تغییرات ایجاد شده در این پل می باشد. 
6-حمام قدیمی)حه مامی کۆن(: به معنای حمام قدیمی در مرکز شهر 
سردشت مربوط به دوره ی قاجاریه که دارای بافتی قدیمی و دیرینه 

می باشد. این حمام یکی از کارهای عزیزخان می باشد. 
 • کاروانســرای کورتك: این کاروان سرا بر سر راه قدیمی مهاباد 

سردشت واقع بوده که از کارهای عزیزخان مکری می باشد. 
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---------
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دگرگونیهای بســیاری را به  خود دیده اســت. پیشــینه ی 
تاریخــی این بنــدرگاه به دوران هخامنشــیان و قبل از آن 
برمی گــردد. حداقل بــه کمك روایتهــای تاریخی موجود 
پیشــینه ی تاریخی آن در دوران هخامنشیان به اثبات رسیده 
است. اگر چه کنکاش درباره ی قدمت باستانی این بندرگاه 

نیاز به بررسیهای باستان شناختی دارد.
 نئارک دریاسالار یونانی اسکندر مقدونی در طی سفر خود 
از دهانه مصب ایندوس) سند( تا خلیج فارس در سال 326 

قبل از میلاد از وجود این بندرگاه خبر می دهد. 
اما بندر تیس همانند بســیاری از بندرگاههای دریای پارس 
پیشــرفت و رونق خود را مرهون تمدن اسلامی اسلامی و 
ورود اسلام به این خطه می باشد. به  هر حال رونق و توسعه 
این بندر و بطور کلی رونق تجارت و ارتباطات بندرگاههای 
جنوب ایران همچون تیس، هرمز، سیراف، و غیره ماحصل 
احیای روابط بازرگانی باســتانی که در زمانهای دور در آن 
مناطق برقرار بوده است. و به نوعی می توان اعراب مسلمان 
را احیاگر نظام تجاری باستانی دانست که حداقل آثار آن در 
زمان بابل قدیم و تمدن بین النهرین مشــاهده گردیده است. 
در دوره ی اســلامی با احیای نظام تجاری باستان این بندر 
در کنار ســایر بنادر جنوب ایران روابط تجاری بین هند و 

بین النهرین را احیا نمودند. 
 این دوره ی پر شــکوه تاریخی به مــدت هفت قرن تداوم 
داشــت و موجبات جهش همه جانبــه در مناطقی که رواج 
داشــت گردیده. مکران نیز از این قاعده مســتثنی نبود. در 
این دوره ی پر شکوه خراج مکران به یك میلیون دینار بالغ 

می شد.]1[
ورود اســلام به مکران و ســند همراه بــا رونق تجارت و 
گســترش ارتباطات بود، مکران که در اقصــای دور افتاده 
امپراتــوری بود بــه مرکز تجارت و ثقــل ارتباط فی مابین 
نواحی ســاحلی و بنادر و هند و بین النهرین را ایفا نمود. و 
بار دیگر مکران همان نقشی را برعهده گرفت که در ازمنه ی 
باستان بین تمدنهای باستانی رود سند و تمدنهای سومر، اکد 

و بین النهرین را بازی نموده بود.
 بندرگاه تیس نیز در همین دوران شــاهد رونق و شکوفایی 
ویژه ای گردید. جامعترین توصیفها از شــرایط جغرافیایی، 
فرهنگــی و اجتماعــی منطقــه ی مکران و بنــدرگاه تیس 
نیز نوشــته ی کاتبــان و جغرافیانگاران مســلمان اســت. 
جغرافی نگارانــی چــون یاقــوت حمــوی، ابــن حوقل، 
ابــن خردادبــه، اصطخری، مقدســی و دیگــر مورخین و 
جغرافی نگاران مسلمان با مکتوباتشان تا امروز بزرگترین و 
معتبرترین منابع دسترسی اطلاعات راجع به مکران هستند. 
این اطلاعات هرچند اندک اما دوران اعتلای تمدن اسلامی 
در مکران همچون نوری روشن در تاریکی مطلق روزگاران 

گذشته بر منطقه ی مکران و بلوچستان تا امروز می تابد.
 تیس در دوره ی اسلامی:

تیز شــهری در مکــران و در برابر آن باختــر، عمان واقع 
شــده میان اینجا و »کیز« که مرکز حکومت مکران اســت 
پنج مرحله راه اســت.]2[ مهمترین مرکز بازرگانی آن ایالت 
بندر »تیز« در کنار خلیج فارس بود و کرسی آن استان شهر 
»فنز بور« یا »پنجبور« در داخله ایالت بود که امروز معروف 
بــه » پنجگور« پنج گور در قرن چهارم به قول مقدســی » 
باروئی داشــت که از گل ساخته شــده بود، گرد آن بارو و 
خندقی بود در میان نخیلات دارای دو دروازه: دروازه تیز در 
جنوب باختری که از آنجا ساحل خلیج می رفتند. و دروازه 
طوران )توران( در شمال خاوری که از آنجا به ناحیه طوران 
میرفتند. شــهر مرکزی طوران موسوم بود به قصدار )قزدار( 

یوسف محتشمی 
بخش اول - بررسی تاریخی روستای تیس: 

تیس روستایی است باستانی از توابع شهرستان چابهار استان 
سیستان و بلوچستان و در فاصله ی 9 کیلومتری شمال غربی 
شــهر چابهار. تیس روستایی کوهپایه ای که در درون دره ای 
بــه نام لاوی و دو طــرف آن را کوههایی کم ارتفاع احاطه 
نموده که از غرب به شــرق امتداد دارند و در دو طرف این 
دره واقع شده اند. این دره به شکل مثلثی 30 درجه که رأس 
آن در محل تلاقی این دو رشــته کــوه و محلی ناهموار و 
مرتفع و قاعده ی مثلث را ساحل تشکیل می دهد. در درون 
دره، رودخانه ای فصلی جریان دارد که ســفره ی زیرزمینی 
این دره را تغذیه می نماید. و نیازهای آبی روســتا از محل 

همین سفره زیرزمینی تأمین می شود.
 بخش جنوبی این رشــته کوه که یك ضلع مثلث را تشکیل 
می دهد تــا چند صد متر در درون دریا پیشــروی نموده و 
نقش موج شکن طبیعی را بازی می کند و بندرگاه را در طول 
قــرون و اعصار در مقابل امواج ســهمگین اقیانوس هند و 
طوفانهای دریایی شمال غرب اقیانوس محافظت می نماید. 
ساحل بندرگاه در بستری کم عمق از سطح دریا قرار گرفته، 
بطوریکــه طبیعت این و با موقعیــت خاص و طبیعی خود 
دست طبیعت در کار شده و بندرگاهی طبیعی را آفریده که 
از ازمنه ی باستان بدون نیاز به ایجاد تأسیسات خاص امکان 
تردد و پهلوگیری کشــتیها و قایقهــای تجاری و صیادی را 

به راحتی فراهم نموده است. 
موقعیت طبیعی ویژه و سوق الجیشــی ایــن بندر در کرانه ی 
شــمال غربی دریای عرب موقعیت خــاص و ویژه ای را به 
این بندر گاه داده اســت. هم اکنون از نظر اداری و تقسیمات 
سیاســی بندر تیس جــزء محدوده ی اراضــی منطقه ی آزاد 
تجاری و صنعتی چابهار قرار گرفته است. و طی سالهای اخیر 
پذیرای موج مهاجرانی بوده که به واسطه ی رشد و توسعه ی 
بندر چابهار در این روســتای حاشیه ای سکنی گزیده اند و به 
نوعی دیگر این روستا را تبدیل به روستای اقماری چابهار و 
حاشیه نشین این بندر استراتژیك کشور شده است. با بررسی 
تحولات جمعیتی ســالهای اخیر مشاهده می شود ظرف 20 
ســال اخیر جمعیت این روستا به 3 برابر افزایش یافته است. 
جمعیت این روستا در سال 1365 یعنی در آخرین سرشماری 
قبل ار ایجــاد منطقه آزاد چابهار 213 خانــوار و 1860 نفر 
جمعیت و در آخرین سرشــماری انجام شده در سال 1385 

جمعیت روستا به 717 خانوار و 3886 نفر رسیده است.
 پیشینه ی تاریخی:

 این روســتا در دوره ی پر فراز و نشــیب خود تحولات و 

روستای تیس را بهتر بشناسیم
که آب آن از نهر بــود. « خرابه  های بندر بزرگ تیز در راس 
بندری که در قرون وســطی کشــتیهای کوچك به آن داخل 
مو شــوند واقع بود. مقدســی درباره تیز می گوید: »نخیلات 
بسیار و کاروانسرا  های خوب و مسجد جامعی زیبا دارد. اهل 
آنجا از ملتهای مختلف هستند و بندریست مشهور. « در قرن 
ششم هجری این بندر بر تجارت بندر هرمز که رو به خرابی 

می رفت تفوق و استیلاء پیدا کرد.]3[ 
 از ســطور فوق چنین بر می آید که منظور از »تیز« همان تیس 
کنونی است که در کناره غربی اقیانوس هند و بر سر راه تجارت 
دریایی هند بســوی خلیج فارس و بندر مهم بصره و همچنین 
کرانه  های جنوبی دریای عرب و شرق آفریقا بوده که به واسطه 
موقعیت جغرافیایی و طبیعی خود پس از سیراف معتبرترین بندر 
تجاری جنوب فلات ایران بود. این بندر درب ورودی کرمان و 

مکران محسوب می گردیده است.
شهر دارای آب بسیار و کشتزارهایی که عمدتاً نخل خرما احاطه 
می گردید. در درون شــهر امکانات و تسهیلات خاص جهت 
استفاده تجار و مسافران فراهم بوده. وجود کاروانسرا و مسجد 
جامع و بندر گاه مناسب موقعیت ویژه و سهولتهای لازم جهت 

گسترش و رونق دریانوردی و تجارت را بوجود آورده بودند.
رونق و شــکوه مساجد بهمراه سایر تأسیســات و ابنیه  های 
مرتبط با مساجد در دوران اســلامی همچون حمام عمومی 
کتــاب خانه، مکتب خانه  های تعلیم و تعلم که مورد اشــاره 
مقدسی قرار گرفته است وجود کاروانسرا مناسب و شایسته 
که موجب رضایت و تحســین مولــف و جغرافی نگار قرن 

چهارم را برانگیخته.
مورخی دیگر یاد آور می گردد: » از آنجا )تیس( مالها و اقراز 
عشــور تجار و اجرت ســفاین به خزاین پادشاه رسد و اهل 
هند و سند و حبشه و زنج و مصر و دریای عرب از عمان و 
بحرین را فرضه آنجاســت و هر مشك و عنبر و نیل و هشم 
و عقاقیر هندی و برده هندی و حبشــی و زنگی و مخملهای 
لطیف و ســاده  های پر آگین و فرطه  های دنبلی )شاید دیبلی( 

و امثال این طرایف که در جهانست از این ثغر برند. «]4[
چنین بر می آید که ایالت مکران و شهر تیس در عصر اعتلای 
تمدن اسلامی دوران رونق و شکوه خود را می گذرانیده است. 
و محل داد و ستد بازرگانان اقصی نقاط و محل درآمدی مهم 
و معتبــر برای حکام وقت گردید. در ان دوران اجاره شــهر 
تیس نشــاندهنده ی میزان سطح در آمد و رونق بازرگانی این 
شهر است: » عشور ابریشم مکران به سی هزار دینار رسید و 

تمغای بندر تیز پانزده هزار دینار اجاره رفت «]5[
از نکات دیگر توصیف شهر تیس در دوره اسلامی همان تعدد 
و کثرت سکونت اقوام و ملیتهای گوناگون با رنگها و پوشاک 
مختلف در کنار یکدیگر است. و خود شهر تیس محل درآمد 
و خزاین بیشــمار و مردمی متمول و متنعم بود. شهر دارای 
مسیرها و راههای مناســب کاروانرو و منزلگاههایی مناسب 
بود که توسط زمامداران بخوبی حراست و نگهداری می شد. 

 وضعیت سیاسی بندر تیس و مكران:
 از موقعیت سیاسی تیس قبل از اسلام اطلاع دقیقی در دست 
نیست. دانســته  های ما از آن دوره فقط منحصر به گفته  های 
نئارک دریا ســالار یونانی اسکندر که سواحل مکران را طی 
نموده می باشــد. احتمالاً این شــهر متعلق به سرزمین ایکتو 
فاجیه یا همان ماهی خوران اســت که در جغرافیای یونان از 

ان نامبرده شده است.
عمــده یافته  های تاریخی ما درون متــون تاریخی مربوط به 
دوران ســلجوقیان و علی الخصوص سلاجقه کرمان است: 
تیــس و مکران در جریان اختلاف فــی مابین ملك قاورد و 
الب ارسلان و تقسیم قلمروی پادشاهی بین ان دو جزء سهم 

ملك قاورد قرار گرفت. » آخرالامر سلطان شاه و کرمان شاه 
پســران ملك قاورد به دســت بوس عم رسیده اصلاح ذات 
البین گردید به  این قرار که ملك قاورد شــیراز مع اضافات را 
به گماشــتگان الب ارسلان گذارد و فرک و طارم را که قصبه 
از بلــوک فارس با لواحق آن و در جزو بلوک ســبعه فارس 
اســت اضافه مملکت کرمان باشــد. و ملك قاورد را پادشاه 
کرمان نویسند و گویند. و اولاد و احفاد او که در آن مملکت 
ریاســت نمایند نام شــاهی برآنها اطلاق شود و مالوجهات 
کرمان و بلوچستان قاورد را مسلم باشد و گماشتگان سلطان 
صــح در آن نمایند. الحدیث ملك قاورد بعد از رفتن برادر ) 
الب ارسلان( سفر بلوچستان نموده بندر تیس را تعمیر کرده 

بر بلاد مکران نواب و عمال معین فرمود. «]6[
پس از ملك قاورد طغرل شــاه بار دیگــر به تعمیر و آبادانی 
مکران همت نمود: » بر سریر سلطنت کرمان پای نهاد غالب 
اوقات در شهر جیرفت بسر می برد. گویند در زمان او عشور 
مکران به سی هزار دینار رســید و تمغای بندر ) تیز( پانزده 
هــزار دینار اجاره رفت. در بلوچســتان آبادانی زیادی کرده. 
طغرل شاه را خیال سلطنت کلیه ایران در خاطر بود، اجل او 

را مهلت نداد. «]7[ 
 پس از طغرل شــاه و ضعف ســلاجقه کرمان مکران و تیس 
به حال خود رهــا گردید و رو به خرابی رفت و از آن زمان 
تــا ظهور خوارزمشــاهیان تقریباً مکران از دســترس حکام 
سلجوقیان کرمان خارج گردید تا انکه در دوران سلطان محمد 
خوارزمشــاه ملك زوزن این نواحی را تصرف نموده و جزء 
قلمروی خوارزمشاهیان گردید: » از زمان ارتحال طغرلشاه بن 
محمد شــاه که تا این زمان چهل و پنج سال بوده بلوچستان 
متابعت از کرمان نداشت در هر قصبه از قصبات انجا رئیسی 
از مــردم خود حکم می راند و در این ســال به اهتمام ملك 
زوزن جزء حکومت مکران گردید و سال دیگر در اوائل شتاء 
نیز ملك عازم مکران شــد. کیچ و بندر تیس مع اضافات را 
متصرف شده و نواب و عمال گذاشت و به گواشیر که مرکز 
حکومت کرمان اســت مراجعت نمــود]8[ ملك زوزن ریا» 
ابوبکر و لقبش تاج الدین و در ابتدای کار شتر دار بوده است 
و با توســل بدرگاه خوارزمشاهیان از کرایه دادن شتر کارش 
به امیری کشیده بود و بالاخره امارت شهر زوزن را یافته بود 
و دارای شــجاعت و دور اندیشی بی نظیری بود یك روز به 
خوارزمشــاه گفت سرزمین کرمان نزدیك ولایت ماست اگر 
ســپاه مختصری ســلطان به من کمك کند من این ناحیه را 
ضمیمه حکومت خود خواهم ساخت. خوارزمشاه سپاهیانی 
بــه او داد و او به  کرمان توجه نمود. در این وقت امیر کرمان 
حرب بن محمد بن ابی الفضل ) که از زمان ســنجر حکومت 
سیستان داشت( بود حرب بن محمد به جنگ ابوبکر آمد ولی 
توفیقــی نیافت و ابوبکر بر کرمان اســتیلا یافت و از آنجا به 

مکران رفت و تا سند و کابل را گرفت. «]9[
منابع و ارجاعات
-----------

]1[ الخراج ص 138
]2[ معجم البلدان یاقوت حموي جلد یك ص 786

]3[ گاي لســترنج جغرافیاي تاریخي سرزمینهاي خلافت شرقي ص 
352-353

]4[ عقد العلي في تاریخ کرمان ص 71
]5[ تاریخ کرمان ص 370-371
]6[ تاریخ کرمان ص349-348

]7[ همان ص 371-370
]8[ همان ص423

 ]9[ الکامل في تاریخ ابن اثیر ج 12 ص125 
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می توانید نام دیگری که برایتان مطلوب تر اســت برگزینید، و از 
لحاظ شرعی هیچ اشکالی ندارد.

به چه دلیل سود تا چهاردرصد)4%( درست است؟  -178
جواب: این چهار درصد به عنوان ســود به شمار نمی آید، بلکه 
هزینه هایی اســت که بانــك برای آماده نمــودن و پرداخت و 
بازپرداخت وام متحمل می شود. تسهیلات بانکی دارای احکام 
مختلف هستند، بخشــی از آن ها که عموماً برای آسان ساختن 
و رفع نیازهای ضروری قشر کم درآمد جامعه می باشد از قبیل 
وام ازدواج با اخذ 3 تا 4 درصد کارمزد نه سود جایز است زیرا 
این درصد صرف خدمات بانکــی از مرحله ی پرداخت وام تا 

مرحله ی دریافت می شود و لذا اشکال شرعی ندارد.
اگر کســی نیاز به وام نداشته باشد، بهتر است آن وام را حتی با 

درصد کمتر از چهار درصد نیز دریافت نکند.

دلیل نجس بودن سگ چیست؟ آیا در قرآن و سنت   -179
دلیلی برای آن وجود دارد؟ ]از نظر پزشكی كه دلیلی برای 

نجس بودنش وجود ندارد[؟
جواب: ســنت دومین دلیل از ادله ی اثبات حکم شــرعی است 
و در صورت ثبوت صحت حدیث، عمل به آن واجب اســت. 
با اســتناد به حدیث پیامبر)ص( سگ نجس العین است: »طهور 
اناء احدکم اذا ولغ فیه الکلب أن یغســله ســبع مرات، اولاهن 

)احداهن( بالتراب«.
نظر پزشــکی از ادله ی اثبات حکم شرعی نیست. در ضمن در 
انجام عبادات لازم نیست بنده به حکمت و فلسفه ی آن پی ببرد 
یا نه، بلکه یك حکم تعبدی اســت و او نیز موظف است برای 

اجرای امر، به آن عمل نماید.

آیا فرد متأهل در هنگام عادت ماهیانه همســرش   -180
می تواند استمنا كند؟

جواب: استمنا حرام است. در زمان قاعدگی زن، شوهر می تواند 
از زنــش جز ما بین ناف و زانو، لذت ببــرد پس مگر اینکه به 

وسیله ی همسرش انزال صورت گیرد که جایز است.

آیــا گرفتن و پرداختن پول بــه عنوان رهن خانه   -181
مجوز شرعی دارد؟

جواب: اصل رهن جایز است و در نصوص شریعت به آن اشاره 
شده است. ولی رهنی که امروزه در میان مردم رایج است، یك 
رهن عرفی و توافقی اســت و شرعی نیســت و تنها به سبب 
وجود ضرورت، این نوع معامله که بر آن اســم رهن گذاشــته 
شده، جایز اســت. اما اگر کسی در توانش باشد که به این نوع 

معامله عمل ننماید، بسیار نیکو است.

حكم وضو در صورت كاشت ناخن چیست؟  -182
جواب: در هنگام وضو گرفتن، هر چیزی که مانع رســیدن آب 
به پوســت، مــو و ناخن در اعضای وضو باشــد وضو صحیح 
نمی باشــد. اگر کاشت ناخن برای همیشــگی و به جای ناخن 
اصلی باشــد و نتوان آن را به هنگام وضو برداشــت کاشت آن 
اشــکالی ندارد، اما اگر کسی برای آراستن خود برای همسرش 
آن را به کار گرفته باشــد و مانع رسیدن آب به عضو باشد، به 
هنگام وضو و غسل باید برداشته شود، در غیر این صورت وضو 

صحیح نمی باشد.

حكم شنا در استخر عمومی برای خانم ها چیست؟   -183
]با توجه به پوششی كه این ورزش می طلبد[؟

جواب: براســاس نظر فقها عورت زن نسبت به زن دیگری که 

اگر زنــی در ماه رمضان به دلیل باردار بودن   -173
نتواند روزه بگیرد، و بعد از زایمان نیز به ســبب شیر 
دادن و ترس از قطع شــیر نتوانــد روزه بگیرد و تا 
رمضان سال بعد نتواند قضای روزه را بگیرد، باید چه 

كار كند؟
جواب: اگر تا رمضان بعدی به شرط معذور بودن قادر به 
قضای روزه نباشد، اشــکالی ندارد، زمانی که فرزند را از 
شیر برید، می تواند قضای روزه ی رمضان را به جای آورد.

بعد از نزدیكی با همســر و غسل، یكی دو   -174
ساعت بعد مقدار منی بدن و لباسم را خیس می كند، 
آیا با این وضع بی غسلی متوجه انسان می شود یا نه؟ 

آیا می شود نمازگزارد یا نه؟
جواب: اگر آنچه که بعد از نزدیکی و غسل بیرون می آید، 
یقین داشــته باشــید که آب منی است، غســل را واجب 
می کند، اما اگر یقین نداشته باشید که منی است و احتمال 
دهید که مذی باشــد، جایی را کــه آن آب اصابت نموده 

بشویید و وضو بگیرید و نماز بگزارید.

فروشــگاهی دارم كــه در آن اجناس قابل   -175
فروشی نیست، بلكه اجناس مغازه اجاره  داده می شود، 

زكات آن را چگونه حساب و پرداخت نمایم؟
جواب: اصل در محاسبه ی زکات نمو و افزایش مال است. 
خود آن اثاثیه و کالاها که توان نمو و رشد ندارند، به آن ها 
زکات تعلق نمی گیرد، بلکه از ســود و درآمد آن ها اگر به 

حد نصاب برسد، زکات واجب است.

در قرآن از دین اســلام نام برده شده است،   -176
اســمی از هیچ مذهبی برده نشده است، آیا می توان 

گفت كه مذهب بدعت است؟
جواب: هر کس پیرو راســتین قرآن و سنت پیامبر باشد، 
مسلمان است و رســتگار می گردد. مذاهب، برداشت های 
فقهی از اسلام هســتند و از تقدس برخوردار نیستند، اما 
برای آســان نمودن فهم شــریعت وجود مذاهب مختلف 
بسیار بدیهی و طبیعی است و نمی توان به آن بدعت گفت.

دختری 22 ســاله هســتم كــه در یكی از   -177
دانشگاه های كشــور مشغول تحصیلم به خاطر اسمم 
همواره در تنگنا بوده ام و نمی توانم كوچک ترین ابراز 
وجودی داشــته باشم، بارها به تغییر دادن اسمم فكر 
كرده ام، اما اندكی بعد پشــیمان شده ام، آیا كسی كه 
دارای این اسم هاســت اجر و پاداش اخروی دارد، و 

آیا تغییر آن اسم از لحاظ شرعی اشكالی ندارد؟
جواب: مشکل شــما جدی نیست، ســعی کنید خودتان 
قدرتان را بدانید و اعتماد به نفس داشــته باشید تا دیگران 
هم قدر شما را بدانند و همواره خودتان را به عمل صالح 
و اخــلاق نیکــو بیارایید و در عمل نیــك الگوی خوبی 
برای دیگران باشــید، ارزش انسان با مال و زیبایی ظاهری 
نیســت، بلکه با تقوا و زیبایی ایمانی است. صرف داشتن 
چنین اسمی اجر ندارد، بلکه کسی دارای قلبی سلیم باشد، 
رســتگار می گردد. اگر از وجود چنان اسمی رنج می برید، 

معتمد باشــد، ما بین ناف و زانو است، با پوشیدن آن بخش از 
بدن، رفتن او برای شــنا به اســتخری که ویژه ی بانوان است، 
اشــکالی ندارد و لازم است که زن برای پوشاندن بدنش نهایت 
کوشــش را به کار بندد و اخلاق اســلامی را رعایت نماید لذا 
اگر خانم های ناشــناس و بعضاً بی اخلاق در استخر باشند اصل 

احتیاط و عدم حضور در چنین استخرهایی است.

آیا بعد از اتمام ادرار باید چند لحظه ای صبر كرد   -184
تا ادرار به طور كامل از مجرای ادرار تخلیه شود و آنگاه 

طهارت درست می باشد یا نه؟
جواب: لازم است فردی که ادرار می کند، ادرار او به طور کامل 
بیرون آمده و مجرای ادرار به طور کامل تخلیه شــود و بعد از 
قضای حاجت قطرات ادرار بیرون نیاید؛ چون در سنت از باقی 
مانده ادرار در مجرا و به تدریجی بیرون آمدن آن بعد از قضای 
حاجت نهی شده است، اما شیوه ی تخلیه نمودن مجرا به نسبت 
افراد متفاوت اســت، و برای هر فردی به روشی انجام می گیرد، 
امکان دارد فردی با ادرار کــردن مجرایش به طور کامل تخلیه 
شــود و نیاز به صبر کردن نداشته باشد و برخی دیگر با سرفه 
کردن )تنحنح( یا گذشــت اندکی از زمان ادرارش به طور کامل 

تخلیه شود. 

مــن توبه كرده بودم و نمازهایم را می گزاردم، اما   -185
دو ســه ماه پیش احساس كردم كه نمازم بی روح است و 
ارزشــی ندارد و از خواندن نماز احساس گناه می كردم 
تا جایــی كه بر اثر این نوع فكرها، افســردگی گرفتم و 
نمازهایم را ترک و به دنبال گناهانی كه پیش از توبه انجام 
می دادم، رفته ام، اكنون افســردگی گرفته ام و خدا را هم 

خیلی دوست دارم، لطفاً راهنمایی ام كنید كه چه كنم؟
جواب: هیچ گاه نباید بنده ی گناهکار از رحمت خداوند نا امید 
شود، بی شــك اگر بنده خالصانه به سوی خدا بازگردد و توبه 
نماید و بر انجام عبادت پایبند باشــد، خداوند تمامی گناهان او 
را می آمرزد. شــیطان که دشمن سر سخت انسان است، پیوسته 
بر سر راه انسان ها به ویژه کسانی که در راه خدا گام برمی دارند، 
دام گمراهــی می نهد و با روش های گوناگون آنان را وسوســه 
می کنــد و آنان دچار گناه می گردند، ســپس آنان را از رحمت 

خدا ناامید می گرداند.
بنده در هر جایی که احساس می کند بادهای فتنه بر نفس و دین 
او می وزد بگریزد و علاج واقعه را پیش از وقوع بکند و پیرامون 
گناه نگردد، اما اگر زمانی هم فریب خورد و مرتکب گناه شــد، 

بی درنگ توبه نماید و امید به آمرزش خداوند داشته باشد.
ســؤال کننده ی محترم، شما باید همیشــه خدا را ناظر و مراقب 
خود بدانی: )(]حدید:4[ ســعی کن از افکار پریشان و خیالات 
واهی و پوچ خودت را رهایی بخشــی و درون و اندیشه ات را 
با نــور ایمان صیقلی بده و لباس تقوا بر تن بپوش و پیوســته 
از خداوند شــرم و حیا داشــته باش و در برابر نعمت هایی که 
خداوند به تو داده است، او را سپاس و ستایش بگوی. بی شك 
نماز اگر دارای روح و اخلاص باشد، برپادارنده ی خودش را از 

گناهان و فحشا مصون می دارد.
نمازهایت را در وقت معین خودشــان بگــزاری، بی گمان این 
پایداری بر نمازها ســبب می شــود که اندک اندک خشــوع و 
اخلاص بــه نمازهایت روی بیــاورد و از برگزاری نماز لذت 

ببری و از وسوسه های شیطانی ایمن بمانی.
در ضمن ســعی کنید معاشرت با صالحین داشــته باشید و از 
فضای گناه فاصله بگیرید. برای آگاهی بیشتر به کتاب روح نماز 

تألیف دکتر طباره مراجعه کنید.

حكم مسح بر جوراب چیست؟  -186
جواب: برای مســح بر جوراب دو نظر وجود دارد؛ شماری از 
علما آن را جایز نمی دانند چون شــرایطی را برای درست بودن 
مسح بر خف در نظر گرفته اند که آن شرایط در جوراب وجود 

ندارد.
شــماری دیگر از علما با استناد به آســان گیری در دین، آن را 

جایز می دانند.
اگر جوراب ها کلفت باشــند و فرد آن ها را بعد از وضوی کامل 
بپوشــد، در این صورت مسح بر آن ها به جای شستن پاها جایز 

است.
مراجعه شود به کتاب »فقه السنه« ی سید سابق.

حكم دوختن لباس های بی حجاب زنانه برای یک   -187
خیاط مؤمن چیست؟

جواب: صرف دوختن لباس بی حجاب زنانه دلیل نمی شــود که 
مشتری از آن استفاده نادرســت کند؛ چون احتمال دارد که آن 
لباس ها را در داخل خانه و برای شوهرش یا در حضور محارم 

بپوشد یا در بیرون از خانه و زیر چادر بپوشد.
اما اگر خیاط مطمئن اســت که مشتری آن ها در حضور مردان 
بیگانه می پوشــد و سبب تحریك دیگران و ایجاد فتنه می شود، 
جایز نیست که آن ها را بدوزد؛ زیرا چنین کاری نوعی کمك به 
ترویج تبرّج و خودنمایی به شــمار می آید و گناه در پی دارد و 

اصل عدم جواز است.

فردی كه دو همســر دارد آیا می تواند با هر دوی   -188
آن ها همزمــان در یک اتاق بخوابد و بــا هردوی آن ها 

نزدیكی داشته باشد؟
جواب: چنین کاری به دور شخصیت و کرامت انسانی است و 
سبب شعله ور شــدن کینه و کدورت در میان آنان می گردد. بر 
همسران تأکید شــده است به هنگام نزدیکی با یکدیگر به دور 
از انظار دیگران باشــد و خودشان را بپوشانند، چه برسد آن که 

بخواهند با وجود فرد سومی چنان کاری انجام دهند؟!
باید افــراد از انجام چنین کاری در حضور دیگران به شــدت 
دوری گزینند و با رعایت شــؤونات اســلامی عزت و کرامت 

خودشان را مصون بدارند. 

خواندن یا دست زدن به قرآن برای زن در عادت   -189
ماهیانه چه حكمی دارد؟ 

جواب: برخی از علما چنین کاری را جایز دانســته اند و برخی 
دیگر از علما از جمله شافعیه گفته اند: اصل عدم جواز است. اما 
به هنگام ضرورت و ناچاری در حد نیاز مباح است. تدریس و 
فراگیری قرآن نیز جزو ضرورت اســت و مباح می باشد. اما در 

عادت ماهیانه فرد سعی کند که به آیات قرآن دست نزند.

در هنگام برگزاری نماز به ویژه نماز جماعت آلت   -190
تناسلی ام سفت می شود، آیا نمازم باطل می شود؟ 

جواب: اگر با ســفت شــدن آن مایعی از آن بیرون نیاید، نماز 
باطل نمی شود، اما چنین کاری با روح نماز که باید نمازگزار در 
آن خشوع داشته باشد، سازگار نیست؛ زیرا اگر ترس از خدا و 
ایستادن در پیشــگاه او را برای بازخواست و محاسبه ی اعمال 
در ذهن بگذرانید، این مشکل شما برطرف می شود، در غیر این 
صورت احتمالاً دستگاه تناسلی شما مشکلی داشته باشد، برای 

رفع مشکل به پزشك متخصص مراجعه کنید.
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تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
در پی پیروزی چشــمگیر حــزب آزادی 
و عدالــت، بازوی سیاســی جنبش اخوان 
المسلمین مصر، استاد عبدالرحمن پیرانی، 
دبیرکل جماعــت در نامــه ای خطاب به 
رهبــران حزب و جنبش ایــن پیروزی را 

تبریك گفت.
متن نامه به این شرح است:

استاد دکتر محمد بدیع مرشدعام جماعت 
اخوان المسلمین

اســتاد دکتر محمد مرســی رئیس حزب 
آزادی و عدالت

السلام علیکم و رحمة الل و برکاته
از جانــب خود و بــه نمایندگی از طرف 
برادران و خواهرانــم در جماعت دعوت 
واصلاح ایران، بهترین درودها و گرم  ترین 
شادباش ها را به مناسبت پیروزی چشمگیر 
نامزدهای حزب آزادی و عدالت در نتایج 
نهایی انتخابات مجلس خلق و نیز انتخاب 
برادر دکتر سعد الکتاتنی به ریاست مجلس، 
به حضور شــما، بــرادران عزیزم در کادر 
رهبری حــزب و جماعت و ملت انقلابی 

مصر تقدیم می نمایم.
در واقــع اعتمــاد ملت مصر به شــما و 
برنامه شــما برگ زرین دیگری بر سرمایه 
تاریخی جماعت افزود و ما اطمینان داریم 
که برادرانمان در عرصــه قانونگذاری در 
پارلمان انقلاب مصــر، گام های ارزنده ای 
برخواهند داشت؛ همچنانکه تاریخ مبارزات 
ملت مصر را با پایمردی و فداکاری در راه 
تحقق عدالــت، آزادی و کرامت و مبارزه 
با دیکتاتوری دوشــادوش با ملت، از ایام 
بنیانگــذار شــهید جماعــت – رحمه الل 
تعالی – و تا واپسین روزهای رژیم گذشته 
غنای ویژه بخشیدند. توفیق کامل و مستمر 
شما را در این مرحله حساس تاریخ مصر 
آرزومندیم و از خداوند ســبحان مسألت 
می نماییــم خیر و نیکی را بر دســتان پاک 
و امین شما جاری سازد، همچنانکه وعده 
داده بودید که : خیر و نیکی را برای همگان 

خواستارید!
برادرتان 

عبدالرحمن پیرانی 
دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران

دبیركل جماعت، پیروزی آزادی و 
عدالت مصر را تبریک گفت

هیأت جماعت اسلامی پاكستان در دفتر 
جماعت دعوت و اصلاح ایران حضور 

یافت

دبیركل جماعت پیروزی اسلامگرایان 
را در انتخابات پارلمانی كویت تبریک 

گفت

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح  
در پی پیروزی چشــمگیر اســلامگرایان 
در انتخابات اخیر پارلمانی کویت، اســتاد 
دبیرکل جماعت، طی  پیرانی،  عبدالرحمن 
نامه ای این دستاورد را به دکتر ناصر الصانع 
دبیرکل جنبش اســلامی قانون اساسی این 

کشور شادباش گفت.
ترجمه فارسی پیام به این شرح است:
برادر گرامی، استاد دکتر ناصر الصانع

دبیرکل محترم جنبش اسلامی قانون اساسی
با افتخــار و خوشــحالی خبــر پیروزی 
اســلامگرایان در انتخابــات مجلس ملی 
2012 دریافت نمودیم. به همین مناسبت ما 
در جماعت دعوت و اصلاح ایران، به شما 
ورهبــری جنبش وهمه اعضــا وهواداران 

تبریك می گوییم.
از خداوند متعال خواســتاریم تا شما را در 
تحقق انتظارات ملت کویت در این مرحله، 
ونیز استمرار پیروزی ها متناسب با رویکرد 
کلان امت، که در تغییرات سیاسی همزمان 
در کشورهای مختلف جلوه گر است، یاری 
فرماید. نیز امیدواریم تلاش های شــما در 
خدمت به شــهروندان در راســتای تحقق 
آرمان های آنــان، ارتقای حس خودباوری 
نــزد فرزندان امت، تقویت همبســتگی و 
ملت  گوناگون  طیف هــای  بیــن  برادری 
کویت و در نهایــت إعلای کلمة الل مثمر 

ثمر قرار گیرد.
خداوند شــما را در آن چــه مورد رضایت 

اوست توفیق عنایت فرماید.
با تقدیم احترام

برادرتان/ عبدالرحمن پیرانی
دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران

عضو هیــأت امنای اتحادیه جهانی علمای 
مسلمین

گفتنی اســت پس از چنــد دوره حضور 
ضعیف و یا غیاب نســبی، اسلامگرایان در 
انتخابــات اخیر با اقبال ویژه شــهروندان، 
موفق به کسب 22 کرســی شدند. از این 
تعداد هشت کرسی به سلفی ها، هفت کرسی 
به جبش قانون اساسی یا اخوان المسلمین 
کویت و هفت کرسی به مستقلین، که نوعا 

به اخوان نزدیکتر هستند، تعلق دارد.
مجلس »المة« یــا پارلمان کویت مجموعا 

پنجاه نفر عضو دارد.

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح 
دکتر فریــد احمد براچا، معــاون دبیرکل 
جماعت اســلامی پاکســتان و سخنگوی 
رسمی جماعت، به همراه مولانا عبدالملك، 
رئیــس جمعیت اتحاد العلمــاء و انجمن 
مدارس اســلامی پاکســتان و سمیع الحق 
شرپائو، معاون مدیر امور خارجی جماعت 
اسلامی، شامگاه پنجشنبه 20 بهمن 1390، 
در دفتر مرکزی جماعت دعوت و اصلاح 
ایران حضور یافتند و با دبیرکل و جمعی از 

اعضای دفتر دیدار و گفتگو نمودند. 
در ابتدای این دیدار، استاد پیرانی، دبیرکل 
ابراز خشنودی از حضور  جماعت، ضمن 
هیأت مهمان، به نقش تاریخی و مؤثر امام 
ابوالعلی مودودی، بــه عنوان یك متفکر 
بــزرگ، در تصحیح مفاهیم دینی اشــاره 
کــرد و پس از مرور کوتــاه رویدادهای و 
تحولات یك ســال اخیر دنیای اســلام، بر 
ضرورت همفکری و هماهنگی گروه های 

اسلامی منطقه تأکید کرد.
همچنیــن دکتــر فرید احمد، ســخنگوی 
جماعت اســلامی، ضمن ابلاغ سلام های 
گرم اســتاد منور حســن و قاضی حسین 
احمد، رهبران کنونی و پیشــین جماعت 
اسلامی، از حضور در دفتر جماعت دعوت 
و اصلاح ابراز خوشــحالی کرد و با اشاره 
به نقــش مهم جماعت به عنوان یك گروه 
میانه رو اســلامی، برای حــال و آینده آن 

آرزوی موفقیت نمود.
ســپس مولانا عبدالملك، به بیان وضعیت 
آموزش علوم دینی در پاکستان پرداخت و 
گفت که در انجمن مدارس تحت مدیریت 
وی، کــه شــاخه ای از فعالیــت جماعت 
اســلامی اســت، حدود هفتصد مدرسه با 

ده ها هزار طلبه عضویت دارند.
گفتنی است در این دیدار، علاوه بر دبیرکل 
و سه نفر از اعضای دفتر مرکزی، تنی چند 
از اعضای جماعت دعوت و اصلاح استان 

سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند.

 تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح  
ابراهیم یونســی، رمان نویــس، ادیب و مترجم نامدار و نخســتین 
اســتاندار کردســتان در دولت موقت بعد از چند سال تحمل رنج 
بیماری در عصر دیروز، چهارشــنبه 19بهمن ماه در ســن هشتاد و 

پنج سالگی در تهران، دار فانی را وداع گفت.
ابراهیم یونسی، در سال 1305 شمسی در شهر بانه استان کردستان به 
دنیا آمد. در ســال 1333 به اتهام فعالیتهای سیاسی دستگیر و تا سال 
1341 در زندان به ســر برد. پس از آزادی به تحصیل پرداخت و در 
رشته ی اقتصاد از دانشگاه سوربن فرانسه موفق به اخذ دکترا در سال 
1356 شــد. وی ترجمه و کار داستان نویســی را از همان روز هایی 
کــه در زندان بود، آغاز کرد. پس از آزاد ی اش در ســال 1341 »هنر 

داستان نویسي« را که در این ایام تألیف کرده بود، منتشر کرد.
 ابراهیم یونسی از نویسندگان و مترجمان شاخص کشورمان بود که 
بسیاری از آثار مطرح ادبیات جهان و آثار پژوهشی با ترجمه ی وی 
در ایران شناخته  شده اند. وی همچنین برخی از نویسندگان غربی را 
برای نخستین بار به ایرانیان معرفی کرد. وی حدود 80 کتاب از زبان 

انگلیسی و یك کتاب هم از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرد.
دکتر یونســی در چند حوزه ی فرهنگی  مشغول تحقیق، ترجمه  و 

تألیف بوده  است که  عبارتند از:
حوزه ی زبان شناســی و ادبیات: جنبه های رمان ای. ام. فورســتر، 
سیری در نقد ادب روس و دفتر یادداشت های روزانه یك نویسنده 

فئودور داستایوسکی.
داســتان و رمان: گورســتان غریبان، دلداده ها، فردا، مادرم دو بار 
گریســت، کج کلاه و کولی، داداشیرین، شکفتن باغ، خوش آمدی، 

دعا برای آرمن.
ترجمه ی ادبیات: دن کیشوت، سه تفنگدار، پشه ی بینی دراز، سگ شمال، 
آرزو های بزرگ، اسپارتاکوس، خیاط جادوشده، سه رفیق، طوفان، آشیان 

عقاب، یك جفت چشم آبی و اگر بیل استریت زبان داشت.
تاریخ و سیاســت: جامعه شناســی مردم کرد )آغا، شیخ و دولت(، 
صهیونیسم، تجارت اسلحه، آمریکای دیگر، جنبش ملی کرد، روابط 

ایران و ترکیه و مسأله ی کرد.
»زمستان بی بهار« کتابی است که در سال 1382 به قلم او منتشر شد. 
این کتاب شامل خاطرات یونسی از کودکی تا آزادی از زندان است. 
در کتــاب »یکی از ما« نیز امیر حاجی صادقی در قالب گفت وگو به 

بیان زندگی و دیدگاه های یونسی پرداخته است
او »آرزوهــای بــزرگ«، اثر بــزرگ چارلز دیکنز، کــه این روزها 
دویســتمین سالگرد تولد اوست، را نیز به فارسی برگردانده بود. از 

 عمادده/

 پایگاه اطلاع رسانی 
اصلاح 

خبرنگار  گــزارش  بــه   بنا 
اصلاح  اطلاع رسانی  پایگاه  
ســومین کارگاه  آموزشــی 

تربیت فرزند به  همت روابط عمومی  جماعت دعوت و اصلاح 
شــهر عمادده فارس برای پیشــبرد اهداف والای جماعت در 
خصوص تربیت خانواده به مدت زمان دو ساعت، برای اعضای 
جماعت شهر عمادده در روز پنجشنبه 22 دیماه سال 90 برگزار 

شد.
این کارگاه  توسط رحمت الل خردنیا دانشجوی کارشناسی ارشد 
فرهنگ و فکر اســلامی  که به تحقیق، پژوهــش و ترجمه در 

موضوع تربیت فرزند نیز مشغول است، برگزار شد.
در این کارگاه آموزشــی طبق برنامه ی قبلی به سومین قاعده ی 
تربیت فرزند با عنوان »ما جزئی از جهان هستیم و خصوصیات 

خاص خود را داریم« پرداخته شد.
وی درباره ی اسم و موضوع این قاعده به دو مورد اساسی اشاره 
نمود و گفت: »الف: ما در مســئله ی تربیتی جزئی از این دنیای 
وسیع هستیم، به این معنی که ما از جریان ها و مشکلاتش تأثیر 
می پذیریم، و از روش ها و وسایل آنها در تربیت کودک استفاده 

می کنیم و به تمام حکمت ها و اکتشافات آنها نیازمند هستیم.
ب: ما جزئی از جهان هســتیم ولی در دو مرحله با آنها تفاوت 

چشمگیری داریم:
مرحله ی اول مشکلات است، به گونه ای که مشکلات کودکان 
در تونس، پاکســتان و یا مالزی با مشکلات کودکان در فرانسه، 
اســترالیا و یا کانادا شبیه هم نیست، و این ناهمگونی تشخیص 

آنچه که مناسب کودکان ما هست را فوق العاده سخت می کند.
مرحله ی دوم اصول و ارزش های اخلاقی با منشــأ عقیده است 

که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.«
خردنیا در بخش دیگری از کارگاه  افزود: »با بررســی مســایل 
زیر فهم این قاعده آســان تر می شود. 1- چرا ما جزئی از جهان 
هســتیم؟ ســؤال مهمی که خیلی ها آن را نادیده می گیرند و در 

ابراهیم یونسی، نویسنده و مترجم کرد 
زبان درگذشت

گزارشی از برگزاری سومین کارگاه آموزشی 
تربیت فرزند در عمادده

دیگر کارهای شــاخص او می توان »اسپارتاکوس« نوشته ی فاست 
هوارد را نام برد. 

بــه گزارش مهــر، او که ماه هــای اخیر را در بســتری بیماری به 
ســر می برد و 2 ســال اخیر از بیماری آلزایمر رنــج می برد. او در 
گفتگوهای قبلی خود از اینکه دیگر نمی توانست بنویسد و ترجمه 
کند به شــدت ابراز ناراحتی می کرد. البته وی می گفت که با حقوق 
اندک بازنشســتگی توان پرداخت هزینه های سنگین درمان را هم 

ندارد.
پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح فقدان این نویسنده ی زبردست و مترجم 
توانا را به  بازماندگان ایشان، فعالان فرهنگی کردستان و عموم مردم 

فرهنگ دوست ایران تسلیت می گوید.
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تعامل با فرزندانشــان به مشکل برخورد می کنند، ما هیچ زمانی 
بیش از امروزه به جهان وابســته نبوده ایم، زیرا وسایل ارتباطی، 
شــبکه های تلویزیونی و ماهواره ای، اینترنت و جهانی شــدن با 
ابزار چیره دستش هر حد و مرزی بین داخل و خارج هر کشور 
و ملتی را از بین برده اســت، جهانی شــدن همه چیز را جهانی 
کرده اســت؛ افکار، آرزوها، سلیقه ها، معیارها و حتی مشکلات 

و روش های عقب افتادگی و پستی را نیز جهانی کرده است. «
وی اضافه کرد: »ما جزئی از جهان هستیم چون خداوند طبیعت، 
نیازمندی ها و خواسته های نسبتاً یکسانی در بشر به ودیعه نهاده 
است و در آیه ی 14 سوره ی آل عمران به آن اشاره می کند: زُینَِّ 
ــهَوَاتِ منَِ النسَِّاءِ وَالبْنَیِنَ وَالقَْناَطِیرِ  المُْقَنطَرَ ةِ منَِ  للِناَّسِ حُبُّ الشَّ
مَةِ وَالَْنعَْامِ وَالحَْرْ ثِ ذلكَِ مَتاَعُ  ةِ وَالخَْیلِْ المُْسَــوَّ هَــبِ وَالفْضَِّ الذَّ

نیْاَ وَاللَّـهُ عِندَهُ حُسْنُ المَْآبِ الحَْیاَةِ الدُّ
تا زمانی که طبیعت بشری در همه جا و بین همه ی مردم شبیه به 

هم است، نیازمندی های آنان نیز نزدیك به هم است.
2- در رابطه با جهانی شــدن، مســئله ای که خیلی مهم اســت 

همزمانی نیاز ما به جهان و ترس از تاثیرات منفی آن است.
3- خصوصیات منحصر به فرد مســایل تربیتــی ما، در دو امر 

نهفته است:
الف: اصول و ارزش های اخلاقــی که از عقیده و دیدگاه ما به 
زندگی، و احکام شــرعی که رفتار مــا و فرزندانمان را توجیه 
می کند سرچشمه می گیرد، و شــاید در راس این خصوصیات 
فرهنگی، دیدگاه ما درباره ی زندگی دنیا باشد که آن را مزرعه ی 

آخرت می دانیم. 
ب: نردبــان ارزش ها، و هر ارزشــی را جایــگاه خاص خود 
بخشیدن، که این فرق اساسی میان ملت های امروزه ی دنیاست، 
و طبیعتا قانون نردبان ارزش ها زمانی مطرح هست که ما همزمان 

با دو ارزش مواجه باشیم.
3- نگاه تربیتی اکثــر ملت ها از نوعی خفگی رنج می برد چون 
پاداش و عقوبت مناســبی در قبال اعمال خواســته شده ارائه 
نمی دهد، برعکس نگاه تربیتی اســلام کــه بالاترین پاداش که 
همان بهشــت باشد و بدترین عقوبت که جهنم باشد را دائما به 

متربی گوشزد می کند. «

تهران/
 پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

جماعت  عمومــی  روابط 
ایران،  اصــلاح  و  دعوت 
آموزشــی  کارگاه   دومین 
خبرنویسی را در بهمن ماه  

1390 برگزار نمود.
 دومین کارگاه خبرنویسی، 

به همــت روابط عمومــی جماعت دعوت و اصــلاح ایران 
در بهمــن ماه  1390 در دفتر مرکزی ایــن جماعت در تهران 
برگزار شــد. این دوره با هدف آموزش علاقه مندان به رشته ی 
خبرنگاری و تربیت کادر رســانه ای، جهت همکاری خبری با 
پایگاه  اطلاع رســانی اصلاح، طیّ 3 جلسه و با حضور 18 نفر 
از 4 استان کشــور، زیر نظر یکی از مدرسان دانشکده ی خبر 

تهران تشکیل شد.
مسؤول روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح در گفت وگو 
با خبرنگار این پایگاه اظهار داشــت: »بــه برگزیدگان آزمون 
پایان دوره، کارت خبرنگاری پایگاه اطلاع رسانی اصلاح داده 

خواهد شد.«
گفتنی اســت که  اولین دوره ی خبرنویسی، با شرکت 35 نفر، 
در دوره ی اســبق روابط عمومی جماعت به مدت 5 روز در 
تیرماه  1384 در محل دانشکده ی خبر با تدریس اساتید مجرب 
آن دانشــکده؛ احمد توکلی، مهندس روغنی ها، حمید شکری 
خانقاه، مهری رفعتی و دکتر محمدحســین جعفری ســهامیه  

برگزار شده بود.

دومین کارگاه آموزشی 
خبرنویسی برگزار شد

عمادده/
پایگاه اطلاع رسانی 

اصلاح
صبح پنجشنبه 27 بهمن ماه، 
چهارمین کارگاه  آموزشــی 
تربیــت فرزند در عمادده ی 

فارس برگزار شد.
بنا به  گزارش خبرنگار پایگاه  اطلاع رســانی اصلاح، چهارمین 
کارگاه  آموزشی تربیت فرزند به  همت روابط عمومی  جماعت 
دعوت و اصلاح شــهر عمــادده برای پیشــبرد اهداف والای 
جماعت در خصوص تربیت خانواده به مدت دو ساعت، برای 
اعضای جماعت شهر عمادده در روز پنجشنبه 27 بهمن ماه سال 

90 برگزار شد.

این کارگاه  توسط رحمت الل خردنیا دانشجوی کارشناسی ارشد 
فرهنگ و فکر اســلامی  که به تحقیق، پژوهــش و ترجمه در 

موضوع تربیت فرزند نیز مشغول است، برگزار شد.
در این جلسه، سومین قاعده ی تربیت فرزند یعنی محیط )محیط 

خانوادگی( مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آقــای خردنیا ابتدا با بیان اینکه منظور از محیط در اینجا محیط 
خانوادگی اســت، شــخصیت افراد خانواده، ارزش هایی که به 
آن وابسته هســتند، نوع ارتباطی که بین آنان دایر است، روش 
زندگی داخل خانواده، وضعیت و کیفیت خانه و مشخصات آن 

و ... را جزء مهم ترین عناصر محیط خانوادگی برشمردند.
ایشــان در ادامه به بعضی از تحقیقات اشاره کردند که مهم ترین 

آنها به شرح زیر است:
اکثر کودکانی که توســط یکی از والدین بزرگ می شــوند در 
مقایســه با کودکانی کــه در کنار پدر و مادر خود هســتند، از 

توانایی کمتری در برخی مسایل برخوردارند.
تربیت کودک توســط مادر به تنهایــی، به علت عدم توازن، در 

شخصیت کودک انعکاس منفی ایجاد می کند.

کــودکان خانواده های ثروتمند که توســط خدمتکاران پرورش 
می یابند، برتری خاصی نسبت به کودکانی که در زندان در کنار 

مادر رشد یافته اند، ندارند.
هنگامی که فضای خانــواده نیاز به نرمی، دلســوزی، عطوفت 
و آرامش داشــته باشــد، نوجوانان را به سمت کشف قدرت و 
عمیق نمودن روابط با نزدیکان و کســانی که امنیت، پشتیبانی و 

گمشده ی خود را نزد آنان می یابند، سوق می دهد.
آقای خردنیا در ادامه به ارکان محیط خانوادگی مطلوب اشــاره 

کرد:
1- والدین خوب و مناسب:

والدین چنانکه ســبب وجود خانواده هســتند، ســتون و پایه، 
نمــك، آب و هــوای خانواده نیز محســوب می شــوند و از 
مجموعه ی خصایص شخصیتی آنان و نوع روابط بین خودشان 
و فرزندانشــان، جو انسانی و روحی خانه شــکل می گیرد، و 
می توانم با اطمینان بگویم، تربیت زمانی آســان، موفق و همراه 
با نتیجه ی مطلوب خواهد بود که ما بزرگ ترها اشحاص خوبی 
باشــیم، و یا به عبارتی دیگر فاصله  ی بین آنچه که می گوییم و 

عمل می کنیم )گفتار و کردار( واقعاً خیلی کم باشد.
آمارهایی در این راستا:

به طور عمــوم، قوی ترین نمونه ی تأثیرگذار در زندگی کودک، 
شخص همجنس او از والدینش است.

کودکانی که الگوی مناسبی ندارند نسبت به کودکانی که الگوی 
محبوب خود را یافته اند مشکلات بیشتری دارند.

کودکانــی که یکــی از والدین آنها دخانیــات مصرف می کند، 
احتمال مصرف دخانیات آنان بیش از ســه برابر دیگر کودکان 

است.
کودکانــی که یکی از والدین آنهــا از چاقی مفرط رنج می برد، 
احتمال دچار شــدن آنها به چاقی مفرط در سن بلوغ بین هفتاد 

تا هشتاد درصد است.
وی گفــت در واقع ما از خلال رفتار روزانه ی خویش، آینده ی 
رفتــاری فرزندانمــان را رقم می زنیم، و حتــی کار از این هم 
گذشته است، تا جایی که از خلال محیط داخل خانه، شخصیت 
و ذات کودک را به او معرفی می کنیم، و نوع آرمان و آرزوهای 

آینده اش را ترسیم می کنیم.
وی افزود: قطعاً گردش خوب و مناســب تربیت از نزد خود ما 
شروع می شــود، زمانی که تصمیم بگیریم نفس خود را تربیت 
کنیم و به خاطر تربیت فرزندان بر آن فشار بیاوریم، و تلاشی غیر 
از این خسارت و زیانی ناگوار در پی دارد. و آن ملتی که دارایی 
زیادی ندارد فقیر نیست، بلکه ملتی فقیر است که کودکان آنها به 
چپ و راست می نگرند و جزء الگوهایی رنگ پریده و سرگردان 
و مــردان و زنانی درجه چهارم، چیز دیگــری نمی یابند، و آن 
خانواده ایی که در خانه ایی کوچك و معمولی سکونت دارد فقیر 
نیســت، بلکه آن خانواده ایی فقیر است که کوچك ترهایش در 
بزرگ ترهایش چیز چشمگیری نمی یابند، و این معیار اخلاقی و 

فرهنگی غنی وفقر واقعی است.
2- محیط خوش، آرام و راحت:

خدای عزوجل به کودک شــخصیتی بخشــیده است که امید، 
خوشحالی، آرامش، احساس اطمینان، سؤال کردن و یادگرفتن، 
بعلاوه ی پاکی و برائت و ... را در او به ودیعه نهاده اســت، و با 
روبه رو شدن با سختی های زندگی، درگیری ها و اختلافات بین 
والدین و اخبار ناگواری که از این طرف و آن طرف به گوشش 

می رســد، برق و درخشش روحش به خاموشــی می گراید و 
انگیزه اش برای جدا نمودن راهش آغاز می شود ...

لذا ما ناچاریم فضایی را فراهم سازیم که به کودک کمك کند تا 
بالاترین حد ممکن از معانی زیبایی که خداوند در وی به ودیعه 
نهاده است را حفظ کند و این نیازمند تلاش های فراونی است...

3- مکان احساسات را شکل می دهد:
در حالی که از محیط مناســب صحبــت می کنیم، نمی توانیم از 
مسئله ی مکان و منزلی که پناهگاه افراد خانواده است به سادگی 
بگذریم، زیرا تأثیر مکان در انســان بســیار زیاد است و ابتدا ما 
انســان ها شکل و هندســه ی خانه هایمان را طراحی می کنیم و 
بعد خانه هایمان شــکل و هندسه ی احساسات و عواطف ما را 
طراحی می کنند، و جدا از اینکه تحقیقات بســیاری گویای این 
مطلب هستند، فنون تنظیم، ترتیب و تزیین محیط های مسکونی 
و اداری پیشــرفت کرده است، و قسمت زیادی از آن بر اساس 

موج گسترده ایی از تخقیقات و داده های علمی استوار است.
خردنیا در پایان این نشســت اظهار عقیده  کرد و گفت: »معتقدم 
مادر باید خانه را با مرتب و منظم کردن، بســان باغی پر از گل 
و گیاه آرایش دهد، و هر چقدر اوضاع مالی خانواده نامناســب 
باشــد باز هم در توان مادر هســت که در ایــن میدان کارهای 
شگفت انگیز بسیاری انجام دهد، و شکی نیست که همه ی اینها 
بایــد در چارچوب تعادل و توازن و عدم اســراف و مدگرایی 

باشد.«

گزارشی از برگزاری چهارمین کارگاه 
آموزشی تربیت فرزند در عمادده
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فریبا قهرمانی 

در لابه لای آیــات قرآن و احادیــث پیامبر)ص( و 
آموزه های فراوانی که دربــاره ی مقام زن فرموده اند 
به خوبی به جواب این ســوال می رســیم که ارتباط 
مســتقیم میان مادران و بهشت زیبایی که آرزوی هر 

انسان مسلمان است، وجود دارد. 
این اکرام و احترام به مقام والای زنان در اســلام با 
فطرت، رســالت و طبیعت ویژه زن سازگاری دارد.
بــه خاطر همین زنان در نقش مادر، همســر، دختر 
و خواهــر همچون مــردان دارای اکــرام و احترام 
می باشــند. خداوند متعال در این بــاره می فرماید: » 
ینْاَ الْإنِسَْــانَ بوَِالدَِیهِْ إحِْسَــاناً حَمَلَتهُْ أمُُّهُ کُرْهًا  وَوَصَّ

هُ ...«  وَوَضَعَتهُْ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفصَِالهُُ ثلََاثوُنَ شَهْرًا حَتیَّ إذَِا بلََغَ أشَُدَّ
به انسان سفارش کرده ایم که با پدر و مادرش به نیکی رفتار کند. 
مادرش همراه با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل سختی او 
را به دنیا آورد و باردار شدن مادر و از شیر گرفته شدن او سی ماه 

طول کشیده است تا طفل به حد رشد رسید.)احقاف/15(
نقطه ي آغازین مادر شدن که از وجود نطفه ای در رحم او شکل 
می گیرد و این موجود خارق العاده هر روز با تقسیمات سلولی به 
تکامل می رســد و با پایان دوران 9ماه انتظار  چشم به راه ثمره و 

نتیجه  ای می ماند که قرار است خداوند به او عطا نماید .
 بنابراین مادر با تحمل ناخوشــی ها و ســختی ها ی این دوران 
ســلامت خود را در جهت رشــد و نمو موجــودی دیگر قرار 
می دهد. و حتی برخی از مادران با بیماری های خاص این دوران 
مواجه می شــوند مانند دیابت ، فشار خون و... ،برخی از مادران 
بایــد 9 ماه کامــل را با رعایت نکات پزشــکی در جهت حفظ 

سلامت و رشد جنین ، در استراحت کامل سپری نمایند.
 خلاصه  آنکه هر مادری که آرزوی داشتن فرزندی را دارد برای 
رســیدن به آرزویش این ســختی ها را با جان و دل قبول می کند 
و این تنها تحمل کردن نیســت بلکه به لحاظ معنوی از اجر بی 
پایانی برخوردار خواهد شــد و ایــن اجر تداوم دارد تا لحظه  ی 
مــرگ و حتی بعــد از مرگش نیز اگر فرزنــد صالحی را تربیت 

کرده باشد در نامه اعمالش صدقه ای جاریه خواهد بود. 
اینجاســت که باید مسئولیت تربیت را به خوبی در حق فرزندش 
ادا نماید تا در ســایه اســلام و توصیه هــای آن در زمینه تربیت 
فرزندش حرکت نماید. تربیت فرزندان مصادیق متعددی دارد و 
دارای مفاهیم وســیعی است تنها مادر بودن و نقش او در این امر 
ملاک نیســت بلکه وظیفه تربیت به پدر و مادر محول شده است 
که هر دو به منزله ی دوبال برای پرواز و حرکت فرزندشــان در 

جهت رشد ایمانی ، رفتاری، جسمی و فکری تشبیه شده اند....
در این میان مادران به سبب عاطفه  ی وافری که دارند در امر مهم 
تربیت مسئولیتی عظیم تر را ، قبول می نمایند.آغازگران امر تربیت 
، مادران می باشــند که با برپاداشتن دستورات الهی در گستره ی 
زمین موفقیت های چشــم گیری را در تربیت نسل های گذشته به 
ارمغان آورده اند. مادران صحابه  رسول خدا)ص( مانند: مادر انس 
بن مالك ، مادر ربیعه ، مادر  عمار.... اینان از سلاله مادرانی صبور 
و مخلص بودند که زندگی خودشــان را برای خدا و رضایت او 

وقف نمودند و خودر ا به زینت صبر آراسته نمودند ،ایمان ژرف 
و علاقه  ی فراوانی نســبت به خدا و رســول )ص( داشتند و با 

جانفشانی های خود بهشت را از آن خود ساختند. 
این مادران اسوه هایی بودند در روش تربیت؛ چرا که با یاری تدبیر 
صحیح و حس پاک مادرانیشان نهال سست وجود فرزندانشان را 
پرورش دادند و در قلب های پاک و دست نخورده ی کودکانشان 
زیباترین نقش و تصویر را که خداباوری و دین دوســتی بود ، بر 

جا نهادند.
این گونه بود که فرزندانشــان مایه ی افتخار و مباهات اسلام و 
مسلمین شــدند و در تند بادهای روزگار به بهترین وجه در راه 
خدا جهاد نمودند و پرچم دعوت اســلامی را در سراسر گیتی به 

اهتزاز درآوردند.
مادرانی که نام مبارک » مادر« را پرافتخار ســاختند و بهشــت را 
زیر گام های خود قــرار دادند و مصداق این حدیث پیامبر)ص( 
قرار گرفتندکه : » الجنة تحت الاقدام الامهات« بهشــت زیر پای 

مادران است. 
 امام بخاری  در کتاب صحیح خود از پیامبر )ص( روایت می کند 
که آن حضرت فرمود: » وارد بهشــت شــدم ، ناگهان با رمِیصاء 
همسر ابو طلحه روبه رو شدم.« همچنین امام مسلم در صحیحش 
از پیامبر)ص( نقل می کند که آن حضرت فرمود: » وارد بهشــت 
شــدم ، ســپس صدای پایی را شنیدم. پرســیدم این صدای پای 
کیســت ؟ گفتنــد: رمیصاء دختر ملحان مــادر ) انس بن مالك( 

است.«
پس بیاییم از مادران دیروز درس صبر، ایثار و فداکاری را بیاموزیم 
و به معنای واقعی و حقیقی» مادر « بار دیگر از نو بنگریم تا بدین 
وســیله به یقین قلبی برسیم و احساســات مادرانه  ی خود را در 
مســیر صحیح و خداپسندانه اش هدایت کنیم و با این معرفت در 

راه رسیده به این موهبت الهی گام بر داریم.
ان شاء الل 

» آنچه در آیینه ی رویای ماست
چهره ي بی خدشه ی فردای ماست.«

بهشت زیر گام های کیست؟
Aم مثل مادرA

سمیه امینی
من درد تو را زدست آسان ندهم

 دل برنکنم زدوست تا جان ندهم / 
از دوست به یادگار دردی دارم

کان درد را به صد هزار درمان ندهم/ 

به نام خداوندی که تنها یاد او مایه ی آرامش است و بس ، از هر 
چه گویم همراهش دردهایی و رنج های بی شــمار دنیای متناهی 

است. 
سال ها به سرعت می گذرند و هر روز که میگذرد تهدیدی است 

نزدیك برای رسیدن به پایان این راه بی انتها. 
هر روز غروب در ســکوت  ســرد و بی انتهای پشیمانی جاده 
متروک گذشــته را به امید فرداها می پیمایم غافل از اینکه امروز 
هم گذشت و جزء گذشته شد با خود می گویم می روم که فرداها 

را بسازم اما بازهم...
دیروز برای پســری میگریســتم که کفش نداشت و امروز برای 

مردی که پا ندارد و فردا برای خودم که هیچ...
هر جای دنیا که می روم هیچ جا به اندازه ی آن خانه ی ســاده ی 
روبه روی شــاهوی استوار) ادامه سلســله کوه زاگرس در استان 
کرمانشاه( با برف های ســفید و براقش و باغ های زیبای گردو و 
تپه های سرسبز انگور و شکوفه های صورتی باغچه ی کوچکمان 
و بوی نان های تازه ی مادرم و ستارگان آسمان شب های تابستان 
و نسیم سحر و قصه های زیبای پدرم و محبت بی دلیل مادربزرگم 
و ســفره پر از محبت نان و دوغ و ســبزیش و... با صفا نیست. 
هرگز آن اطاق گِلی را با میز و صندلی و موش های همســایه اش 

را فراموش نمی کنم چه سال های زیبا و پر نشاطی بود .
مرغ و جوجه و خرگوشــهایمان بماند که چه داستانهایی داشتند. 
رفتن به کوه و دامن طبیعت و نشســتن در کنار آبشارهای بزرگ، 
از همه زیباتر بود. آنجا را می توان آینه ای از قدرت خدا خواند و 
مکانی برای خلوت با خالق ، این حس با خدا بودن در وجودت 

بیداد می کند... اما امروز...
ســال های درد و رنج با ورود به شــهرهای بزرگ آغاز می شود 
صبح ها از ترس روبه روشــدن با منظره هایی که با نگاه به بیرون 
به چشمت می خورند و صداهای وحشتناک خیابان ها و کوه های 
ســیاه و خسته و دودی ، از رخت و خواب جدا نمی شوی وقتی 
هم بیدار می شوی سقفی را مستطیلی شکل بالای سرت می بینی و 
پرده هایی که دائماً از ترس کشف حجاب خانه برای همسایگان 
همیشــه پایین است و امکانات شــلوغ امروزی از جارو برقی و 
ماشــین لباسشویی صدادار و ماشین ظرفشویی و آبمیوه گیری و 
مخلوط کن وسماور برقی و چرخ گوشت و یخچال و تلویزیون 
و موبایل و آیفون و تلفن های انچنانی و ســاعت های صدا دار و 
پلو پزهای برقی و ظرف های شیشــه ای  صدادار و هزاران هزار 
وســیله صدا دار دیگر...صدای ماشین و بوق و دزدگیر کوچه و 
خیابان و کارگاه های مختلف نیز بماند ...انگار آرامش از این شهر 

مدت هاست رخت بر بسته است.
مردمان خود را گول می زنند آنها به دست خودشان عدم آرامش 

را برای خود و دیگران ساخته اند...

ما مشــغول ترین نسل های بشر هســتیم وقتی خوب می اندیشم 
مشغولیت هایمان بسیار رنج آور و خسته کننده هستند و با دست 
خودمان و با امکانات و پیشــرفت فقــط آرامش را از خود دور 

کرده ایم .
یــك زن با روحیه لطیف و پاک خــود چگونه می تواند این همه 
ناملایمتــی را تبدیل به آرامش و آســایش کند .و چگونه در این 
زندگی شهری ، لطیف بماند و لطیف بگوید و لطیف بیندیشد ؟

گاهی وقت ها احســاس می کنم زن های شهر بسیار نامهربان اند و 
خشن شده اند ،  خصوصا زمانی که آن ها را با زن های مهربان و با 

محبت شهرهای کوچك و روستا مقایسه می کنم .
همه چیز دســت به دســت هم داده تا زن از زیبایش دور شود 
و روح خــود را فراموش کند .آن چه کــه از زمین و زمان تبلیغ 
می شــود پرداختن به جسم یك زن اســت .این را بخوری چاق 
می شــی ! این را نخوری لاغر می شی ! این را بخوری مریضی ! 

این را نخوری سرطان نمی گیری!؟ و....
کسی نیست فریادزِنان را در اوج تنهایشان بشنود و بگوید این ها 
همه آرامش را از من به فاصله آســمان و زمین دور ســاخته اند . 
باید طرحی نو در انداخت و راهی دیگر جستجو کرد .تا زنان از 

این روزمرگی و تکرار و خشونت رها شوند .
بایــد آن ها را بیدار کرد که ما خــود را فراموش کرده ایم و برای 
دیگران می جنگیــم و زندگی می کنیم . خــود واقعی ما نیازمند 
پروردگاری مهربان و لطیف اســت . پروردگاری که یکی از اسم 
هایش لطیف اســت و رحمان و رحیــم و رب و پرورش دهنده 
ای مهربــان تــر از همه کس از پدر و مادر و فرزند و همســر و 
دوســتان و همه آن ها که بارها دلهایمان را به سوی سخت شدن 

ونامهربانی بردند.
خداوند چرا مریم را زن برتر و الگوی همه زنان جهان خواند ؟

مریــم چه کار کــرد ؟ تحصیلاتش ، امکاناتــش ،تالیفاتش و....           
چه چیزی داشت که ما نداریم ؟ 

مریم نذر شــد و خودش این نذر را باجانش خرید و خود را به 
خدا فروخت وچه معامله ســود بخــش و عظیمی! وقتی مریم ها  

تربیت شوند معلوم است که عیسی ها هم  حاصل می شوند.
حال آنکه ما حاضریم بر ســر بهترین داشته هایمان که عمرمان ، 
توانایی هایمان و مهر و عاطفه ای که برای رســالت تامین آرامش 
خانواده به ما امانت داده شــده اســت به ثمنــی بخس ، معامله 
می کنیــم. طوری که خــود را فراموش کرده ایــم وفقط زمان را 
در بدتریــن لحظات عذاب های روحی   می گذرانیم غافل از این 

زمزمه های تنهایی
Aدل نوشتهA
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همه بی هویتی و تنهایی و حســرت که نتیجه این معامله ما شده 
است ....

ما زنان در فدا کردن وجود خود برای این و آن شهره شهریم .
این کار را بکنم تا فلانی راضی شــود این کار را نکنم تا ناراحت 
نشــود.. چه زمان ها که خداوندمان را به خاطر اطرافیان، همســر 
و بچه ها و... فراموش کرده ایــم و چه نمازها و عبادت هایی که 
بــه خاطر کارهای کوچك فوت شــده اند و چه فرصت هایی را 
برای نزدیك شــدن به خدا از دســت دادیم و در مقابل،هیچ به 
دست آورده ایم! وچه زمان ها که حکم خدا را به خاطر دیگران و 

رضایتشان بر زمین نهاده ایم !!!!؟؟؟؟
آری  در ایــن بازار مکاران باید هراســید از معامله با نااهلان اما 
بنده ي عاقل را چار ه ا ی جز معامله نیست...  اما نه هر معامله ای 
، بلکه در این دادوســتد بایستی کرامت ،نجابت ،شخصیت زن و 
رســالت و فلسفه ي آفرنشــش محفوظ بماند.و در این میان چه 
خریداری، نیکوتر از صادق الوعد است؟! که در مقابل سرمایه ات 

بهشتی جاودان و سعادتی ابدی را نصیبت می سازد. 
»إنَِّ الَلّ اشْــتَرَی منَِ المُْؤْمنِیِنَ أنَفُْسَــهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ بأَِنَّ لهَُمُ الجَْنةََّ« 
بیگمــان خداونــد ) کالاي ( جان و مال مؤمنــان را به ) بهاي ( 

بهشت خریداري مي کند. )توبه/111(
مریم علیهاالسلام سالها در معبد آموزش دید تا برای لحظه امتحان 
آماده شود یك شبه مریم نشد . پس باید کوشید، چند رکعت نماز 
و چند کلام ادعا و این همه افکار مسموم و منفی در این اجتماع 

راه به جایی نمی برد.
بایــد از نو ایمان آورد و خدا را از نو بندگی کنیم . و عاشــقانه 
همچون رابعه عدویه به این عشــق رســید که تمام سختی ها در 

مقابل معشوق و رضایت او ، آسان است . آن جا که می گوید:

فلیتك تحلو والحیاه  مریره
ولیتك ترضی و الانام غضاب

خداوندا کاش تو از من شاد باشی و تمام زندگانی تلخ باشد کاش 
تو راضی باشی و همه دنیا ناراضی باشند. 

ولیت الذی بینی و بینك عامر
وبینی و بین العالمین خراب 

کاش رابطه میان من وتو آباد باشــد و رابطه میان من و همه دنیا 
خراب و ویران باشد .

اذا صح منك الود فالکل هین
فکل الذی فوق التراب تراب 

زمانی که محبت میان من و تو درســت شــود همه چیز آســان 
می گردد . چرا که تمام آنچه که بر روی خاک موجود است خاک 
است و چیزی  نیســت)که مرا به سوی خود کشاند و از تو دور 

نماید( .
یا رب در این غروب تهران و در این غربتی که انسان ها به واسطه 
دنیا از هم غریب شده اند یاریمان نما که به مقام مومنان تو برسیم 
و آن شویم که تومی  خواهی نه آنچه خودمان و دیگران رویایش 

را در سر داریم!
هر روز من از روز پسین یاد کنم 

بر درد گنه  هزار فریاد کنم 
از ترس گناه خود شوم غمگین باز 
از رحمت او خاطر خود شاد کنم

سمیه رمضان احمد
مترجم: چنور فریور 

بــه  نوشــتار  ایــن  در 
طــور خلاصه بــه معرفی 
زندگینامــه ی پنــج تن از 
همســران رهبران نخستین 
المسلمین  اخوان  جماعت 

پرداخته شــده است. همسران: حســن البنا، حسن هضیبی، عمر 
التلمسانی، محمد حامد ابو النصر و مصطفی مشهور. 

این زنــان نمونه های برجســته ی صبر و حســن معاشــرت با 
همسرانشــان و خدمــت به دعوت و تحمل ســختی در راه آن، 

می باشند.
* بانو لطیفه حسین الصوری:  همسر استاد حسن البنا

- وی در  دوران نوجوانــی فقه و تلاوت قرآن کریم را در منزل 
پدرش آموخت.

- بعد از ازدواج ، تعلق خاطرش به دعوت 
و جایگاه همسرش در این جریان فراوان 
بــود.او بــه ارزش کار همســرش ایمان 
وافری داشت و به سبب احترامی که برای 
همســرش قایل بود همیشه او را » استاد« 

خطاب می کرد.
- وی در پرهیــزگاری چیــزی کمتــر از 

حسن البنا نداشت. و به سبب این تجانس روحی، بینشان مودت 
و رحمت برقرار بود.

- زمانی که اولین دفتر اخوان المســلمین در قاهره افتتاح شــد، 
جهیزیــه اش  و تعدادی از فرش های منزل و اشــیاء و وســایلی 
را که به نظــرش زیبا و با ارزش می آمد بــه دفتر نوبنیان اخوان 
المســلمین هدیه کرد. و این کارش مهر تاییدی بود بر محبت و 

اعتقاد راسخش به دعوتی که تمام زندگیش را در بر گرفته بود.
- او همواره با همکاری زنان همســایه اش بــه تهیه ي غذا برای 

مهمانان مرکز می پرداخت.
- با وجود بیماری قلبی برای آسایش و راحتی همسرو فرزندانش 

تلاش فراونی می کرد. 
- او صاحب شش دختر و دو پسر بود و یك دختر و یك پسرش 

نیز فوت کرده بودند. 
- در آخرین بارداریش پزشــك به خاطر حفظ ســلامتی  وی با 
تاکید، دســتور به ســقط جنین داد.قرار بــود در 13فوریه عمل 
جراحی صورت گیرد اما تقدیر خداوند چنان بود که حســن البنا 
12 فوریه به شــهادت رسید، او در آن شــرایط دشوار که خانه، 
کوچه و خیابان به زندانی تبدیل شده بود در کنار فرزندانش ماند 
و تصمیم گرفت ســقط جنین نکند و کودک را به دنیا آورد. نام 
دخترش را » استشــهاد« نامید، چرا که شهادت حسن البنا بهترین 

مژده برای خود شهید و همسرش بود. 
- روزی که پدر حسن البنا وفات نمود، در حین به خاک سپاری 
او، صدای تکبیری از قبر شنیده شد. همسر استاد و دخترانش قبر 
حســن البنا را که در کنار قبر پــدرش بود ، نبش کردند و داخل 
قبر را نگاه کردند . همسر استاد خطاب به جسد حسن البنا گفت 
: به همان شــکلی که بودی، هستی ) تغییر قیافه نداده ای( و فقط 

به خواب رفته ای.
- دخترش، ســنا، نقل می کند ، روزی که مادرش وفات کرد همه 

زنان مجاهد در مسیر دعوت
Aزنان در عرصه دعوتA

جمع شــدند تا یکبار قبر اســتاد را نبش کننــد و جنازه اش را 
نگاه کنند، زمانیکه جســد را دیدند ، مشاهده کردند جسد استاد 
اصلا تغییر شــکل نداده است و دست نخورده است. در آن روز 

نیروهای امنیتی نیز حضور داشتند و جنازه پدرم را دیدند.
- اســتاد حســن البنا با وجود مشــغله های کاریش بسیار تلاش 
می کرد وعده هــای غذایی را در منزل و در کنــار افراد خانواده 
میــل کند و در طول عمرشــان جز در زمان ســفر این عادت را 
ترک نمی  کرد، همچنین هیچ وقــت از اظهار محبت و احترام به 

همسرش حتی در مقابل دیگران خودداری نمی کرد.
به نقل از دخترش: »سنا حسن البنا«

* بانو نعیمه خطاب: همســر مرشد دوم اخوان المسلمین، استاد 
حسن هضیبی

- ایشــان با فکر اخوان بزرگ شده 
بــود و با تمام مشــکلات و وقایع 
همراهشان  اخوان،  برای  آمده  پیش 
بود چه در جریان سال 1948م و چه 
در جریان انحــلال جماعت اخوان 
المسلمین ؛ همواره در کیف دستیش 

جزواتــی بود که در آن خط فکری اخوان و اهداف وعملکردش 
توضیح و تعریف شده بود وی  در حالی که می گفت: » جوانان را 
دریابید چرا که مانند ملتی هستند.«این جزوات را بین مردم پخش 
می کرد. قبل از اینکه اســتاد هضیبی سمت مرشد عام جماعت را 
بپذیرند با ایشــان مشــورت  کرد که آیا این مسئولیت را به رغم 
مشــکلات و تهدیدها و خطر زندانی شدن بپذیرد؟ وی با قلبی 
مطمئن پاســخ داد که با عشــق و افتخار هر آزار و مشکلی را در 

مسیر پروردگار می پذیرد.
- در ســال 1954م، حکم به اعدام همســرش داده شد او بدون 
کمتریــن اعتراض با رضایــت این حکم را پذیرفــت . همواره 
فرزندانش را تشــویق و دلداری  می داد و زمانی که دادگاه حکم 
خود را علیه همسرش صادر کرده بود به »مامون«، پسرش، گفت: 
پســرم بهترین و برترین جهاد چیســت؟ مامون پاسخ داد:»کلمة 
حق عند سلطان جائر« سخن حقی که در مقابل پادشاه ظالم گفته 
می شــود. پس به او گفت: با شجاعت در مقابل رئیس دادگاه بگو 

که: پدرت در راه حق و حقیقت بوده است.
-  وی هیچ گاه حاضر نشد به اسم دخترخردسالش نامه ای ملتمسانه 
جهت تخفیف در حکم همسرش برای جمال عبدالناصر) رئیس 
جمهور وقت مصر(  بنویســد چرا که عزت و جایگاه ارزشــمند 

همسرش رفیع تر از آن بود که چنین اقدامی انجام دهد.
- بعد از اینکه با خواست و کمك الهی در حکم همسرش تخفیف 
داده شد واعدام به حبس تبدیل شد. همیشه برای اینکه همسرش 
به مشکلات و سختی هایشان پی نبرد با چهره ای گشاده و متبسم 

با وی ملاقات می کرد.
- در ماجرای ســال1954م نقش بســزایی در کمك رســانی به 

خانواده های بازداشت شدگان داشت.
- پس از آنکه به جرم کمك به خانواده های بازداشــت شــدگان 
اخوان المســلمین  زندانی شد در سال 1965م آزاد شد در حالی 
کــه مبتلا به دیابت شــده بود.در زمانیکه بــرای بازجویی نزد او 
می رفتند با خشــم به آنها می نگریســت و تکرار می کرد:» و أین 

احکم الحاکمین؟!«
- تلاش می کرد کســانی  را که از او بازجویی می کردند به تفکر 
و انتخــاب زندگی مومنانه دعوت کنــد و به همین منظور برخی 

کتاب های مفید را به آنها معرفی می کرد.
بعد از وفات همســرش سه سال زندگی کردکه در این مدت راه 

همسرش را به نیکی ادامه داد و سعی می کرد برایش دعا می کرد و 
صدقه می داد.به مطالعه در زمینه روانشناسی و علوم تربیتی بسیار 
علاقه مند بود. همســرش در این راستا بسیار به او کمك می کرد. 
اولین کتابی که بعد از عروســی به او هدیه داد در زمینه مســایل 
روانشناســی بود.بعد از ازدواج، اســتاد متوجه تسلط او به زبان 
»فرانسه « شــد چرا که همیشه در سخنانش با این زبان  صحبت 
می کرد. به همین خاطر او را به مدرســه ای فرانسوی زبان فرستاد 

تا بتواند همکار و همسر و دوست و محبوب او باشد.
- همســرش، اســتاد هضیبی، همواره به او احترام می  گذاشت.و 
در تمام تصمیم گیری هــای کاری در جمع اعلام می کرد که باید 
این مســئله را با همسرم در میان بگذارم و نظر او رانیز بدانم و تا 
رضایت او را جلب نمی کــرد آن کار را انجام نمی داد. دیدگاه و 

نظر او نیز همیشه موافق و همسو با نظر استاد هضیبی بود.
- در ماجرای ناگوار سال 1954م به تمام زنان و خانواده ها اعلام 
کــرد که باید هرکس در حد توانش بــه جماعت و خانواده های 
بازداشت شدگان یاری برساند حتی اگر لازم باشد خانه هایشان را 
هم بفروشند. و در این راستا خودش پیش قدم شد و اکثر وسایل 
منزلــش را می فروخت و یا خیاطی می کرد و هزینه لباس ها را به 

خانواده های بازداشت شدگان می داد.
- در بازجویی، بازپرس از وی  پرسید: چه کتابی مطالعه می کنی؟ 
هنگام پاســخ به یاد یوســف)ع( افتادم زمانیکه حکم زندان وی 
صادر شد آن را فرصتی برای  دعوت زندانبانش به سوی حقیقت 
دانست. من نیز فرصت را مغتنم شمردم و در پاسخ به گوشه هایی 
از تاثیــرات و زیبایی های کتاب فی ظلال قرآن ) اثر ارزشــمند 
استاد سید قطب( اشاره کردم و به او گفتم این کتاب سحرآمیزی 
اســت،هرکس بخشی از آن را بخواند مشتاق می شود تمام آن  را 
به پایان برســاند. ســخنانش به گونه ای بر بازپرس تاثیر گذاشته 
بود که مشــتاق مطالعه این کتاب شده بود.  او در این زمان هفتاد 

سال داشت.
به نقل از دخترش: » علیة حسن الهضیبی«                                        

* بانو خدیجه طه الشــعبینی: همســر مرشد ســوم ، استاد عمر 
تلمسانی

- پدرش یکــی از علمای دانشــگاه 
الازهر بود.

- او زن بسیار آرامی بود و این آرامش 
درونیش در سراســر زندگیش آشکار 
بود. پیوســته در تلاش بود تا آرامش 
مورد نیاز همســرش و سایر اعضای 
خانواده اش را مهیا ســازد و در نهان و 

آشکار پروای خداوند را داشت.
- حاصل زندگی مشترکشــان، دو پسر و دو دختر می باشد.وی با 
صبر ی عاشــقانه و توکل بر خدا 18 سال دوران حبس همسرش 

را تحمل کرد.
- او در احتــرام نهــادن به رای و نظرات همســرش مثال زدنی 
بــود. به طوری که در حضور و غیاب اســتاد، هر کاری را که از 
می خواست انجام می داد و از هر چیزی که مورد پسند استاد نبود 

دوری می کرد.
- او از اســتاد به خاطر کسب رضایت و نزدیکی به خدا اطاعت 
می کــرد؛ یك روز اســتاد به خانه برمی گردد و متوجه می شــود  
برنج ســوخته اســت، علت را از همســرش جویا می شود، وی 
پاسخ می دهد ســرگرم شنیدن برنامه ای رادیویی  بوده است. استاد 
می گویــد: این رادیو» بلا« اســت.ماهها از آن روز می گذرد و او 
دیگر رادیو را روشــن نمی کند، یك روز از اســتاد تقاضا می کند 
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به او اجازه  بدهد که برای شــنیدن تلاوت قرآن رادیو را روشن 
کند.استاد می پرسد:آیا از آن روزی که گفتم رادیو را خاموش کن 
به طور کلی رادیو را روشن نکرده ای؟! پاسخ داد: چگونه در مقابل 
حرف شما گســتاخی کنم؟! استاد با لبخند رضایت بخشی به او   

می گوید: بانویم! رادیو را روشن کن.
- استاد در سال 1973م منصب» مرشد عام « را بر عهده گرفت و 

همسرش، در سال 1979م وفات نمود.
به نقل از دخترش: » عفیفه عمر التلمسانی«

* بانو زینب علی ابو النصر: همســر مرشد چهارم، استاد محمد 
حامد ابوالنصر.

- پدرش از کارمندان دانشگاه الازهر بود. 
- خبر حکم اعدام همســرش را به 
خاطر رضایــت خداوند تحمل کرد، 
بعد از اینکه حکــم اعدام به حبس 
ابــد تبدیل شــد، اســتاد از طریق 
عمویش برای او پیغام فرســتاد که: 
»اگر می خواهی طــلاق بگیری، این 
حق توســت چرا که ســن و سالت 

کم است و حق توســت که هر طور که می خواهی زندگی کنی، 
احساس سختی نکن و جدایی حق شرعی توست.« اما او با یقین 
به عمویش پاســخ داد که:» او همسر و پسر عمو و پدر فرزندانم 
است هرگز او را رها نمی کنم و منتظرش خواهم ماند تا خداوند 

تقدیر خویش را به اجرا برساند.
- دو پسر و دو دختر را پرورش داد. 

- بعد از ســپری شدن 20 ســال از زندانی بودن همسرش، و به 
راســتی درک این 20 سال برای هیچ کس آسان نیست، در اکتبر 
1976م اســتاد از زندان آزاد شدو این بانوی ارجمند یکسال پس 

از آن دارفانی را وداع گفت.
به نقل از دخترش: » ثناء  محمد حامد ابو النصر«

 
*  بانو زبیده عبدالحلیم مشــهور : همســر مرشــد پنجم استاد 

مصطفی مشهور.
- او بســیاری از کتاب های اندیشــه اخوان را مطالعه کرده بود و 

هرآنچه را خود آموخته بود به دخترانش منتقل می کرد.
- او صاحب سه دختر شد.

- همواره از جایگاه والای همسرش 
و بزرگــی و اهمیت هدف او برای 
دخترانش ســخن می گفت و ازآنها 
به خاطر  پدرشــان  به  می خواست 

دفاع از اسلام  افتخار کنند.
- او  خیاطــی و گلدوزی را فرا گرفت و برای اینکه ارتباط قلبی 
دخترانش با پدرشان محکم تر شود، لباس هایی را می دوخت واز 

طرف همسرش به عنوان هدیه به آنها می داد. 
- بعد از اینکه استاد مسئولیت »مرشد عام« را پذیرفت به او گفت 
که من بــا زن دیگری ازدواج کرده ام. او با تعجب پرســید: چه  
کسی؟ استاد پاسخ داد : من با دعوت ازدواج کرده ام، وی با لبخند 

گفت: من با تمام وجود در خدمت دعوت هستم .
- علی رغم بازگشتشــان به روستا به ســبب حبس  استاد، او به 

ادامه تحصیل دخترانش توجه خاصی داشت.
- او همیشه در انتظار فرصتی بود تا زمانیکه همسرش برای نماز 
شب بیدار می شود به همراهی و به امامت وی به عبادت بپردازند.
- او در جدال با مشــکلات زندگی، زنی شکیبا بود و این ویژگی 

را تا هنگام لقای پروردگار با خود به همراه داشت. 
به نقل از دخترش: » سلوی مصطفی مشهور«

جلیل بهرامی نیا 
بارهــا در خلال تعلیم و تربیت دینــی و در اثنای برگزاری 
دوره های آموزشــی،با پرســش های متعدّد دربــاره نگرش 
مســلمانان و اســلام به ارزش  و حقوق زن مواجه و مکرّراً 
در این باره اســتیضاح شده ام؛ امّا به عللی از پرداختن به این 
مسئله تن زده ام و علاقه ای به ورود به آن نداشته ام؛راست 
اســت که به تبع فقــر فرهنگی و سیاســی-مدنی،ابعادی از 
نگرش و اندیشه رایج ما درباره ارزش و حقوق زن، با موازین 
انسانی و اسلامی، ناسازگار و نیازمند طرد یا بازسازی است، 
امّــا واقعیت دیگری نیز خودنمایی می کنــد و آن اثرپذیری 
شــدید ذوق و طبع اغلب زنان ما از ارزش های دنیامحور و 
هِدونیســتی بیگانه و بدبین شدن آنان نسبت به تدینّ مرسوم 
و گاه حتیّ به خود دین اســت؛در حدّی کــه تأیید پاره ای 
احکام منصوص اسلامی همچون تنصیف ارث خواهر،اشِهاد 
دو زن ،چندهمســری،محرومیت نســوان از طلاق و موارد 
مشــابه، به ناحق، تضییع کرامت و حقــوق زنان و حتی زن 
ستیزی انگاشته می شــود و قائل بدین گونه احکام،مستحق 
قهــر و طرد معرّفی می گردد؛از ایــن رو بنده همواره از باب 
مهــار آن بدگمانی و به منظورحفظ شــرایط ترویج آموزه ها 
و ارزش های انســان ساز اســلام ، پرداختن به شبهات این 
حوزه را تا فراهم گشتن شرایط ذهنی و عینی مناسب تر، به 
تعویق می انداخته ام ؛امّا پیداســت که نمی توان برای همیشه 
حقیقــت را در حبس مصلحت و زبان را در ســکوت نگاه 
داشت؛مخصوصاً آن گاه که ملاحظه حسّاسیت نقش زنان در 
تربیت و بالندگی ملت از یك سو، و درک عواقب تلخ بدبینی 
بانوان به اسلام از دیگر سو ،آسودگی را از درون آدمی بدرقه 

و خوف و اندوه را به سرای سینه دعوت می کنند!
یکم؛نگرش یك مکتب درباره مقولات بنیادین را نه از احکام 
و جزئیات آن مکتب،بلکه ابتدا در فلسفه و مفروضات اساسی 
آن مکتب باید جست؛زیرا احکام و دستورات جزیی،معمولاً 
معطوف به شرایطی غیر از خواست و تمایل مکاتب و مبتنی 
بر واقعیات هستند؛به عنوان مثال،مقصود اصلی ادارات راه و 
رانندگی،تســهیل و تسریع حمل و نقل بار و مسافر است؛امّا 
تحت تأثیر واقعیات جغرافیایی،گاه می بینیم که پاره ای علائم 
و تابلوهای بازدارنده، رانندگان را به کاهش ســرعت و حتی 
توقف وا می دارند؛یا مُراد مسئولان مدرسه و دانشگاه،ارتقای 

بانوان در لغزشگاه چرایی و 
سنگلاخ چگونگی

AاندیشهA

کیفیت زندگی بشــر و کمك به شــکوفایی توانمندی های 
انســانی اســت؛امّا لازمه عملی ایــن کار، تدوین و اجرای 
مقرّرات مشقت زا و تجدید یا ردّ پاره ای افراد و مآلاً محروم 
شــدن آنان از برخی فرصت های اجتماعی اســت؛حال آیا 
انکار ادّعای تســریع حمل و نقل با بهانه قرار دادن تابلوهای 
"از ســرعت خود بکاهید" و "ایست" ، پذیرفتنی است؟ آیا 
می توان الزام دانشــجویان به مقرّرات مشقت زای تحصیل و 
صدور کارنامه تجدیدی و مردودی با دربرداشتن پیامدهایی 
چون شرمندگی اجتماعی، فرار از خانه و گاه خودکشی و... 
را مستمسَــکی برای بدخواهی و بشرستیزی مسئولان تعلیم 
و تربیت قرار داد؟! آیا تعبیه سیســتم کاهش سرعت و ترمز 
در اتومبیل ها ، منافی ادعای خودروســازان مبنی بر افزایش 
سرعت حمل و نقل است؟! به همین صورت،نمی توان پاره 
ای احکام جزیی دین را برای نفی مقاصد اصلی و برکات آن، 
بهانه قرار داد؛دین اسلام، راهنما و مدافع خوشبختی، آرامش 
و شادمانی انسان هاست و مطالبه تحمّل برخی محدودیت ها 
و ادای پاره ای تکالیف،برخاسته از درک و ملاحظه  واقعیات 
روان شناختی و جامعه شناختی بشر، ناشی از توجّه شارع به 
لوازم عملی فرایند پیچیده رشــد انسان است و نه برای رنج 
آفرینی و ستاندن خوشی و شادی او: ) ما أنزلنا علیك القرآن 
لتشــقی(یعنی ما قرآن را برای آزار دادن تو نفرستاده ایم؛ یا 
در جایی دیگر فرموده اســت:) یرید الل بکم الیسر و لایرید 
بکم العسر(یعنی خدای متعال آسودگی شما را می خواهد نه 
زحمت و رنج دیدگی شــما را.امّا طبیعت صفحه آهن چنان 
اســت که بدون جفای صیقل،آینه نمی شود و رمیدن از رنج 
صیقل یافتن،عین آینگی نخواســتن است: من عجب دارم ز 
جویــای صفا / کو رمد وقت صیقل از جفا ! وقتی در نگرش 
اساسی اســلام،زن و مرد در ارزش های بنیادینی چون:منشأ 
خلقــت،ارزش انســانی،ابزارهای شناخت،اســتعداد تکامل 
اخلاقی و ترقی معنوی،شایستگی حمل امانت الهی،مخاطب 
خالــق بودن،قابلیت امــر به معروف و نهــی از منکر و ... ، 
یکسان اند،تفاوت در پاره ای احکام عملی را نباید به معنای 

تفاضل در ارزش انسانی خواند.
دوم:زیربنــای نظــام اخلاقی و اجتماعی هر مکتب،فلســفه 
زندگی آن مکتب و از جمله نوع تصوّر و تلقی آن از انســان 
و معنای زندگی  است؛تفاوت نگاه به ارزش انسان و معنای 
زندگی،قطعاً ســبب دگرگونگی نظام اخلاقــی و اجتماعی 
نیز می شــود؛ در مکتبی که دنیا صرفاً یك گذرگاه و ســالن 
امتحان اســت و اصالت با زندگی اخروی است و انسان نیز 
یك رهگذر در حال امتحان شــدن است و معنای زندگی و 
مأموریــت او،نه کامجویی هوس محورانه بلکه موزون کردن 
تمایــلات و رفتار با میزان قرآن و ســنت اســت،طبعاً توقع 
ســبك زندگی دنیاطلبانه و اخلاق مبتنی بر تمایلات بشری ، 
انتظاری نامعقول است؛ زیرا نشان سنجیدگی یك دین آزمون 
گونه ،ســازگاری آن با توانایی انســان هاست نه با تمایلات 
آنان و کســی که جای معیار و میزان)دین( را با امور موزون 
کردنی)تمایلات و تعاملات بشــری( تعویض کند و انتظار 
داشــته باشد که دین، شهوات بشر را نیز همچون توانایی او، 
لحــاظ کند،مبتلا به انحراف معیار و نیازمند بازســازی نگاه 
خویش اســت؛ هم چنین راست اســت که آدمی محصول 
تلازم روح و جسم است،امّا آدمیت و انسان شدن او،وابسته 
به شکوفایی روح اوســت و تکامل و عروج روح نیز،نه در 
ترضیــه نفس ، بلکه در تزکیه آن و پذیرش پیام جانگشــای 
رســول)ص( است:)استجیبوا لل و للرّســول إذا دعاکم لما 
یحُییکــم(؛ ترک دین و فاصله گرفتــن از آن،قبل از هر چیز 

خیانــت به خود و بی اعتنایی به اصلی ترین نیاز خویشــتن 
اســت:)لاتکونوا کالذین نسوا الل فأنســاهم أنفسهم(؛بدیهی 
است تعریف سعادت و لوازم نظری و عملی آن،در نظر آیینی 
که اصالت را به روح و شکوفایی روح را در تبعیتّ از دین و 
تقدّم آخرت بر دنیا می داند، با مکتبی که از بنیاد منکر روح و 
رستاخیزاست،بسیار متفاوت و حتی متضاد خواهد بود؛سبك 
زندگی مدرن،ریشه در فلســفه مدرن و انسان شناسی غربی 
دارد که بر متکای سکولاریسم و دنیاگرایی تکیه زده است؛در 
فلســفه ای که دنیا غایت اســت و بشــرفقط جسم انگاشته 
می شــود،فرهنگ و تمدن و هنر نیز مــادّی و دنیوی خواهد 
شــد و رضایت نفس به جای ریاضت آن خواهد نشست و 
حتی کار به جایی خواهد رسید که خارج ساختن سیاست و 
رفتار جنسی از دایره اخلاق و دین،هدف و نشان روشنفکری 
شود!چنان که ریچارد رورتی فیلسوف آمریکایی می گوید:   

» دگرگونی بزرگ در نگرش روشــنفکران،که در حدود سال 
1910م اتفاق افتاد، این بود که شــروع کردند به کسب این 
اعتماد که موجود بشــری فقط جسم است و روح ندارد؛این 
دنیانگری حاصل،آنها را پذیرای این اندیشه ساخت که رفتار 

جنسی فرد ارتباط زیادی به ارزش اخلاقی او ندارد «! )1(
 وقتی آدمی تئوریزه کردن فســاد در اخلاق سانتیمانتالیستی 
غرب و رقص شــوم وقاحت بر جنازه حیا و عفت و زبونی 
عقل در برابر هوس را چنین آشکارا می بیند ،چاره ای ندارد 
جز این که تأییــد و تأکید کند که تعقل منهای تعهّد دینی و 
علم و تکنولوژی در غیاب توحید،راهزنی تیغ به دوش است 
که در هلاک نوع  انسان،ســختکوش است! مولوی رومی در 
تمثیلی زیبا،عقل گریزان از بند یزدان را، ســگی می داند که 
توهّــم رهایی از نظارت چوپان ،کارکرد او را از گله داری به 

گله دری تغییر داده است:
اگر چه عقل بیدار است،آن از حیّ قــــیوّم اسـت
اگر چه ســـگ نگـــهبان است،تأثـــیر شبانــستی
چو سگ آن از شبان بیند،زیانـش جمله سودستی
چو سگ خود را شبان بیند،همه سودش زیانستی!

آری،برابر نخســتین آموزه های قرآنی،عقل دین گریز،عاقبت 
طعمه شــهوت و دلّاله هوس خواهد شــد و قرائت اگر به 
اســم ربّ اکرم  نباشد و با توهّم استغنا و خودبنیادی همراه 
گردد،محصولــش طغیــان اخلاقی و گــذر از مرز ارزش ها 
خواهد بود:)إنّ الإنسان لیطغی؛أن رآه استغنی(یعنی بی گمان 
آدمی طاغی و یاغی خواهد شــدآن گاه که خود را بی نیاز و 

خودبنیاد ببیند.
چکیده ســخن این که :در عصر کنونی،حقانیت و ضرورت 
مســلمانی با جذابیت فرهنگ و سبك زندگی غربی پوشانده 
شــده اســت و بخش بزرگی از بانوان ما مخصوصاً تحصیل 
کردگانشــان را بــه تدینّ بدبین ســاخته اســت؛بدبینی نیز 
به بدشناســی می انجامد و تبعیت عقل از دل ،چنان اســت 
کــه نوع نگرش اولیه درباره اشــخاص و مکاتب، معمولاً با 
برجسته سازی مؤیدات و شواهد، نتیجه را نیز با خود همنوا 
می کند؛شناخت مبانی فلسفی سبك زندگی غربی و اسلامی و 
تلاش برای فهم تفاوت ها در پرتو آن مبانی،می تواند در حدّ 
خویش به کاهش و حتی رفع موانع روانشناختی دینداری در 
میان بانوان ما مدد رساند.به گفته نیچه هر کس چرایی زندگی 
خویش را بداند،هر نوع چگونگی ای را تحمّل خواهد کرد!

)1(ریچارد رُرتی، فلسفه و امید اجتماعی ، ترجمه آذرنگ و 
نادری، ص 244 ،تهران : نشر نی،چاپ اول،1384.
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صبا احمدی*
در یکــی از روز های خدا دختری با پدر و 
مادرش زندگی می کرد. پدرش معلّم بود و 

مادرش هم خانه دار بود.  
این دختر، خیلی با استعداد و خلّاق و خوش 
رفتار بود، آرزو داشــت در آینده نویسنده 
شــود. او همیشه داســتان های زیبا، اشعار 
پرمعنی و نقّاشــی های قشنگی می کشید. او 
با دخترهای دیگه فرق داشت و در یکی از 
روزهایی که این خانواده ی موفقّ به مهمانی 
خانه ی خالــه اش رفته بودند، در آنجا یکی 
از دوســت های مادرش را دیــد و با او در 
مورد بعضی مسایل صحبت کرد تا این که 
مادرش از او پیش دوســتش تعریف کرد. 
دوســت مادر که الیزابت نام داشت، متوجه 
شد که این دختر چقدر با استعداد و باهوش 
است، تصمیم گرفت از مطالب دختر برای 

سایت کودک و نوجوان استفاده کند. 
دختر قصه ی ما خیلی خوشــحال شــد و 
فردای آن روز هرچه داســتان داشــت به 
خانم الیزابت داد و او هم داســتان  دختر را 
در سایت گذاشــت. دختر وقتی با مادرش 
نوشــته هایش را دید بسیار شاد شدند. این 
نویسنده ی کوچك علاوه بر نوشتن داستان، 
قرآن را هم خوب قرائت می کرد. البته شاید 
فکر کنید که قرآن را عــادی می خواند اما 
سخت در اشتباه هستید او قرآن را با صوت 
و لحن عربــی تلاوت می کرد. خلاصه این 
دختر، خیلی خوشبخت و موفق بود. پدر و 
مادر و مدیر و ناظم و تمام دانش آموزان و 
به خصوص معلّمش به او افتخار می کردند 
و همین موضوع باعث شد که او به خودش 
اعتماد پیدا کند و در آینده یك نویســنده ی 
مشهور بشود و ازآن به بعد این دختر الگو 

و نمونه ی تمام کودکان ایرانی بشود. 
خدانگهدار

* صبا احمدی، 10 ساله، کلاس پنجم ابتدایی

زندگی دختری که 
می خواست نویسنده شود...

دکتر محمود ویسی
خانواده یکی از مهمترین ارگان جامعه اســت که ســلامت آن نقش اساسی در پیشبرد 
اهداف جامعه و ســیر متعالی آن دارد. لذا توجه به چگونگی تشــکیل خانواده سالم با 
حفظ حدود و ارزش ها گامی بزرگ در بسترســازی در راستای شکوفایی استعدادهای 

بالقوه موجود در آحاد جامعه می باشد.
تشکیل دهنده  مؤلفه ی 
استناد  با  خانواده  یك 
قرآنی  آموزه هــای  به 
به اختصار عبارتند از: 
تفاهم   -2 تعارف   -1

3- تعاون
یعنی  تعــارف  عنصر 
و  زن  متقابل  شناخت 
مرد به عنوان دو رکن 
اصلی تشــکیل دهنده 
اساسی  نقش  خانواده 
موفــق  شــروع  در 
تشــکیل یك خانواده 

سالم دارد.
محصول  شناخت  این 
فکــری-  تجانــس 
اخلاقــی،  روحــی، 
خانوادگی  جفرافیایی، 
و... زن و مرد نســبت 

به یکدیگر می باشــد. هرگونه عدم تجانس در زمینه هــای مورد بحث منجر به ضعف 
تعارف زن و مرد می گردد و لذا رکن دوم یعنی تفاهم زمانی محقق می گردد که تعارف 
از عمق لازم برخوردار باشد. زیرا فهم متقابل زن و مرد از همدیگر زمانی اتفاق می افتد 
که آن دو از شناخت متقابل ابعاد گوناگون شخصیت یکدیگر برخوردار باشند و از نقاط 
ضعف و قوت همدیگر اطلاع کافی داشــته باشند تا در راستای تدوین استراتژی موفق 
برای تبدیل ضعف ها به قوت گام بردارند و تلاش هایشان مکمل و مثمر ثمر واقع گردد.
تفاهم به معنی فهم درست از یکدیگر که شکل دهنده میزان انتظارات معقول می باشد و 

می تواند از تنش ها در حوزه های گوناگون پیشگیری کند.
مراحل شــکل گیری بحران های خانوادگی عبارتند از تنش، تشنج و بحران که می توان 
با برنامه ریزی درســت و به موقع و بهره برداری از شناخت و فهم متقابل از یکدیگر از 

تبدیل تنش ها به تشنج و نهایتاً شکل گیری بحران جلوگیری نمود.
خانواده ای که به دنبال تبدیل نقاط ضعف یکدیگر به قوت هستند لازم است که پیوسته 
به جای مُچ گیری از یکدیگر دســتگیری کنند چون خداوند دســتگیر بندگان است و 
بندگانش را نیز چنین می خواهد که دســتگیر یکدیگر باشند و الل فی عون العبد ما کان 

العبد فی عون اخیه )حدیث صحیح رواه مسلم(
لذا با شکل گیری عنصر تعارف و تفاهم در میان ارکان اصلی خانواده )زن و مرد( زمینه 
برای همکاری براساس برّ و تقوی فراهم می آید و رکن سوم از ارکان تشکیل دهنده یك 

خانواده سالم و موفق که همانا تعاون براساس برّ و تقوی است جان می گیرد.
پس بیاییم با بازنگری و واکاوی مؤلفه های تشــکیل دهنده خانواده در اتخاذ تصمیمات 
برای تبدیل ضعف ها به قوت و جلوگیری از بروز بحران های فکری- روحی- اخلاقی- 
اجتماعی و... موفق تر عمل کنیم و با در انداختن طرحی نو فلك را ســقف بشکافیم و 
دست به کاری بزنیم که غصه ها و غم ها رخت بربندد و جای خود را به نشاط و شادی 

و بالندگی برهند.
بدان امید

مؤلفه های خانواده سعادتمند
Aدنیای کودکانA

Aخانواده سعادتمندA

دكتر عمرو خالد
مترجم: دکتر محمدابراهیم ساعدی رودی 

قاعده اول عاشقی..... عبادت مشترک: ما قواعد ساده و مهمي را 
وضع خواهیم کرد که با آنها مشــکلات خانوادگي خود را حل 
خواهي کرد، قاعده ي  اوّل ایماني اســت. یك نسخه ي  جادویي 
براي کسي که مي خواهد عشــق و محبت و گرمي به خانه اش 
برگردد. میان او، همســر، فرزندان، پدر و مادرش برگردد. این 

نسخه عبادت خداي تعالي با هم است.
هــر نفر در خانه به تنهایي خدا را عبادت مي کند. برخي اوقات 
علتش خجالت از مشــارکت در عبادت و جمع شــدن براي ـ 
مثلًا ـ دعاســت. تصور کن اگر یك زن و شوهر تصمیم بگیرند 
که به وســیله ي  دو رکعت نماز شب با هم خدا را عبادت کنند، 
در خانه ي  آنها چــه اتفاقي مي افتد؟ عاطفه و محبت میان آن ها 
 چگونه خواهد بود؟ آیا معقول اســت که بیدار شــوند تا با هم 
به خاطر یك دکمه ي  گم شــده یا شوری زیاد غذا دعوا کنند؟ 
بعد از این که با هم خدا را عبادت کردند دیگر این محال است. 
اگــر دختر به پدرش بگوید با هم قــرآن بخوانیم و اگر مادر با 
فرزندانش براي دو دقیقه دعا بکند، در این صورت چه حادثه اي 
در این دلهــا مي افتد؟ خداوند تبارک و تعالــي از آن بالا نگاه 
مي کند، یك خانواده را مي بیند که به خاطر او جمع شــده اند، یا 
دو دل کــه با هم او را عبادت مي کنند، در حالي که تو در دلت 

دعا مي کني که این خانه را دوباره گرد هم بیاورد.
یك زن و شوهر را تصور کن که سوار بر ماشین با هم به جایي 
مي روند. بــه جاي درگیري، آرامند، چــون مرد با زن صحبت 
نمي کند و مشــغول رانندگي است. چه مي شود اگر در طول راه 
با هم خدا را ذکر کنند، حمد خدا را به جاي آورند، با هر الحمد 
الل یك نعمت خدا را یاد آور شوند. این را بر کل خانواده پیاده 
کن، در حالي که در ماشین هستند دو دقیقه لا اله الا الل بگویند، 
بعد از آن قوت ایمان در دلهایشــان چگونه خواهد بود؟ خیلي 

زیاد! در خانه چه رخ خواهد داد؟ 
خــدا را با هم عبادت کنیــد و بعد بر رحمت و نعمتي که وارد 
خانه خواهد شــد نگاه کنید، فرشتگاني که خانه را پر خواهند 
کرد و شیطان هایي  که از خانه خارج خواهند شد. زن زرنگي که 
مي خواهد شوهرش با او ارتباط داشته باشد از او مي خواهد در 
عبادت با او شــریك شود. هدیه و بیرون شدن با هم جاي این 
عبادت را پر نمي کنند، علی رغم  این که این موارد اهمیت دارند. 

خداي تبارک و تعالي مي فرماید. 
 »وَأنَهَُّ هُوَ أضَْحَكَ وَأبَکَْی« ]النجم: 43[.

)و هم اوست که می خنداند و می گریاند.( 
پس خوشبختي در دست خداي تعالي است.

یکی از دوستان من نمي توانست همسرش را تحمل کند. به او 
پیشــنهاد کردم که مدت یك ماه هر پنجشــنبه با هم  دو رکعت 
نماز  بخوانند، بالفعل خداوند رابطه ي  آن دو را بهبود بخشید و 
عشــق و محبت را در دلهاي آن ها  کاشت. جواني را مي شناسم 
که رابطه ي  نابســاماني با پدرش داشت، همین نصیحت را به او 
کردم که هــر نمازی را که در خانه میخوانند آن را با هم به جا 
بیاورند، مگر به شما نگفتم که این یك نسخه ي  جادویي است. 

مشارکت چگونه است:
مي خواهیم پنج عبادت انجام دهیم:

*خواندن قرآن با همدیگر، حتي اگر یك ربع جزء باشد.
* خواندن نماز با همدیگر حتي اگر دو رکعت سبك باشد. 

* ذکر خدا با همدیگر حتي اگر پنج دقیقه باشد.
* دعا با همدیگر.

* غذا خوردن خانواده با همدیگر.
اگــر این پنج مورد را انجام دادي کانون گرم خانواده بر شــما 
مبارک باد. خانواده ي  مستحکمی بود که مي کوشیدند با یکدیگر 
خدا را عبادت کنند. پیامبر  به دیدار آنان رفت و به آنان فرمود: 
»اي خانواده ي  فلاني، خداوند با اطاعت شما شیطان را از خانه ي  
شما بیرون رانده است، پس آن را به خانه ی خود بر نگردانید.«
نظر شما چیست که شعار ما این باشد: با خانواده ام پروردگارم 
را عبادت مي کنم، با خانواده ام خواهم بود تا به ملاقات خدایم 
بروم، با خانواده ام وارد بهشت پروردگارم مي شوم و با خانواده ام 

هستم تا کشورم پیشرفت کند.
اگر این چهار شعار را عملًا انجام دادي امت عزت پیدا خواهد 
کرد، یك جدول ســي روزه براي عبادات پنج گانه درست کن، 
البته براي خانواده نه فرد. اگر همه ي  خانواده در ابتدا با تو همراه 
نشدند به دنبال کسي باش که با تو شروع کند، شاید در نیمه ي  
ماه بقیه متوجه شما شوند، با دعاي شما براي آنان در طول ماه، 
فقط به خودت نــگاه نکن، بلکه به تمام خانواده ات توجه کن، 
براي این که با ایجاد یك ختم قرآن خانوادگی  بکوشي تمام آنان 

را از آتش نجات دهي.
 

مرد نکته سنجي را مي شناسم که هر وقت یکي از افراد خانواده 
مثل زن یا فرزند او را ناراحت مي کرد، آنان را تهدید مي کرد که 
 اگر به کارشــان ادامه دهند  به جهنم وارد خواهند شد. تا این که 
از حرفهایش خسته شدند. یك روز این آیه را در قرآن دید که 

مي فرماید:
»یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنوُا قُوا أنَفُْسَــکُمْ وَأهَْلیِکُمْ نـَـارًا وَقُودُهَا الناَّسُ 

وَالحِْجَارَةُ...« ]التحریم: 6[.
)ای مؤمنان، خودتان و خانواده هایتان را از آتشی حفظ کنید که 

آتش افروزش مردم و سنگها خواهند بود.( 
پــس با خود گفت: »آیا خدا به مــا مي گوید که آنان را از آتش 
نجات ده در حالي که من به جاي این که دستشان را بگیرم آنان 

را تهدید به ورود به آتش جهنم مي کنم.«
میگوید: »روشم را تغییر دادم، پیشنهاد کردم که در عبادت با من 
شریك شوند و خدا را شــاهد گرفتم که سخنش را پیاده کنم. 

پس من راحت شدم و همه راحت شدند.«
 یك حدیث زیبایي از رسول الل  وجود دارد که مي فرماید:

»شــیطان از خانهای که ســورهی بقره در آن خوانده شود فرار 
میکند.«

تصور کن اگر خانواده با هم قرآن را ختم کنند چه میشود!

بهشت در خانه های ما
)قسمت اول(

Aخانواده سعادتمندA
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رسول الل  مي فرماید: »وقتی در مسجد نماز میخوانید، بخشی از 
نمازتان را به خانههایتــان اختصاص دهید، تا مایهی خیر برای 

خانوادهی شما باشد.«
آیه ي  کریمه مي فرماید: 

لَاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَیهَْا لَا نسَْأَلكَُ رزِْقاً نحَْنُ نرَْزُقُكَ«  »وَأمُْرْ أهَْلَكَ باِلصَّ
]طه: 132[.

)خانواده ات را به نماز فرمان ده و بر گزاردن  آن شکیبایی ورز. 
از تو روزی نمی خواهیم، ما به تو روزی می دهیم .( 

رزق و روزي بــه نماز چه ارتباطــي دارد؟ بدان که خانه اي که 
اعضاي آن همیشــه با هم نماز مي خواننــد روزي آنان برقرار 
است، یعني روزي را بهانه اي براي عدم فارغ شدن براي عبادت 

قرار نده.
رسول الل  مي فرماید:

 »مَثلَُ البْیَتِْ الذَِّي یذُْکَرُ الَلّ فیِهِ وَالبْیَتِْ الذَِّي لَا یذُْکَرُ الَلّ فیِهِ مَثلَُ 
الحَْيِّ وَالمَْیتِِّ« 

)مثال خانهاي که خدا در آن یاد میشــود و خانهاي که خدا در 
آن یاد نمیشود، مثل زنده و مرده است.(

زنده یعني ارتباط خانوادگي، مرده یعني جزیرههاي تك و تنها 
و فروپاشي خانوادگي.

خداوند متعال در حدیث قدسي مي فرماید:
»مَنْ ذَکَرَنيِ فيِ نفَْسِــهِ ذَکَرْتهُُ فيِ نفَْسِــي، وَمَنْ ذَکَرَنيِ فيِ مَلٍَ 

ذَکَرْتهُُ فيِ مَلٍَ خَیرَاً منِهُ« 
)هر کس مرا با خود یاد کند، او را با خود یاد میکنم و هر کس 
مرا در محضر جماعتي یاد نماید، او را در محضر جماعتي بهتر 

از آن یاد میکنم.( 
پس مبارک باد بــر خانواده اي که با همدیگــر خدا را عبادت 
مي کنند. نام آنان در آســمان به عنوان یك خانواده ذکر خواهد 

شد.

گردآورنده: كوثر ویسمرادی 
آغــاز و پیدایش حجاب و پوشــش مربوط می شــود به دوران 
زندگانی حضرت آدم و حوا) علیهم الســلام(. هنگامی که آن دو 
بزرگوار مرتکب آن خطا شدند. چون از آن درخت تناول کردند 
زشتی هایشان آشکار شد و بر آن شدند تا از برگ درختان بهشت 

خود را بپوشانند.
ــجَرَةَ بدََتْ لهَُما سَــوْآتهُُما وَ طَفقِا  ا ذاقَا الشَّ فَدَلَاهُّمــا بغُِرُورٍ فَلَمَّ
یخَْصِفانِ عَلَیهْمِا منِْ وَرَقِ الجَْنةَّ )اعراف/22( در تفســیر آیه فوق 
آمده اســت که آدم و حوا )علیهم  الســلام (، قبل از ارتکاب این 
خلاف،  برهنه نبودند بلکه پوششــی داشــتند که در قرآن،  نامی 
از چگونگی این پوشــش برده نشــده،  اما هر چه بوده نشانه ای 
بر شــخصیت آدم و حوا و احترام آنها محســوب می شده که با 

نافرمانی،  از اندامشان فرو ریخته است.
به این ترتیب خوردن از میوه ممنوعه توســط آدم و حوا )علیهم 
 الســلام( صرف نظر از فلســفه و حکمت آن در نظام آفرینش،  
نخســتین تحولی که در آنها بوجــود آورد، این بود که آنهارا در 
حریم »ســتر« و عفاف با حقیقت برهنگی روبرو کرد و بلافاصله 

تاریخچه ی پیدایش 
حجاب

AاندیشهA

با برگ درختان بهشــت خود 
را پوشــاندند. ایــن واقعیت 
نشــان  ســادگی  به  تاریخی 
می دهد که حجاب و پوشش 
بعنوان یکــی از مظاهر حیا و 
عفت،  امری فطری و طبیعی 
تامین ســلامت  برای  بوده و 
روح و روان فــرد و جامعه از 
کمال اهمیت برخوردار است.
اطــلاع تاریخی ما آنگاه کامل 
درباره ی  بتوانیــم  که  اســت 
همه ی مللی که قبل از اسلام 
بوده انــد اظهار نظر کنیم. قدر 
مســلّم این اســت که قبل از 
اســلام در میــان بعضی ملل 

حجاب وجود داشته است.
حجاب در یونان

مترقی ترین وباشــکوه ترین 
تاریــخ  پیشــین  ملت هــای 
از لحــاظ ترقیــات علمی و 
اجتماعی ملت یونان است.در 
ابتــدای عصر ترقی این ملت، 

زن از نظــر اخــلاق و حقوق قانونی و رفتــار اجتماعی در اوج 
بدبختی و تیره روزی به سر می برد.زیرا برای این موجود ارزشمند، 
در اجتماع متمدن یونان هیچ گونه مقام آبرومندی وجود نداشت 
و بهترین شــاهد این مطلب این اســت که داستان های یونانی از 
یك زن خیالی به نام )پاندورا(ساخته می شد.این بانوی خیالی در 
نظر یونانیان سرچشــمه ی همه ی دردها و مصیبت های انسانیت 
به شــمار می آمد.همان گونه که داستان های ملت یهود پیکره حوا 
را، سرچشــمه همه ی دردهای بی درمــان و اندوه های جانگذار 
بشــریت معرفی می کرد. زن در این تمدن نه احترامی داشت و نه 
مقــام آبرومندی و در این جامعه از چهار طرف هدف تیر ذلت و 

حقارت قرار می گرفت.
بعد از مدتــی و براثر تابش علم و دانش و از برکت پرتو تمدن، 
ارج و عظمــت زن اندکی اوج گرفــت و از آن تنگنا دوزخی و 
رکود نکبت بار ســابق، دگرگون گردید.کم کــم حال زن رو به 
بهبودی نهاد و ارجی پیدا نمود.این جا بود که زن یونانی از حالت 
رکود برهوتی خود درآمد و رئیس خانه شد، و وظایفش فقط در 
میان مرزخانه و کاشانه محدود گردید.و پاکدامنی، از گرانبهاترین 
سرمایه زن به حساب آمد.خانه های اشرافی از دو قسمت ساخته 
می شد.بیرونی و اندرونی، یکی حرمسرا و دیگری ویژه پذیرایی 
عمومی بود.زن هرگز در شــب نشــینی ها شرکت نمی کرد. و در 
اماکن عمومی پدیدار نمی گردید.ازدواج و شــوهرداری برای زن 

یکی از آثار نجابت و شرف بشمار می آمد.
حجاب در روم

در ابتدای مجد و عظمت روم، حجاب نزد رومیان مانند یونانیان 
معمول نبود، اما باز هم زنان و جوانان را به طور عموم به قیدهای 
ســنگین نظام خانوادگی مجبور می کردند.زیرا پاکدامنی در نظر 
این ملت، بســیار مورد احترام بود.بخصوص درباره زن؛ و میزان 

شخصیت و جوانمردی را پایه پرهیزگاری می سنجیدند.
تاریخچه حجاب در دین یهود

دین یهود با قدمت 3300 ســاله از قدیمــی ترین ادیان صاحب 
شریعت محسوب می شود. در تعالیم یهود، اعم از کتاب آسمانی 
و سنت و سیره پیامبران و بزرگان بنی اسرائیل، علاوه بر اشاره به 

رعایت عفاف و پاکدامنی و تاکید بر حجاب زنان، همواره قوانینی 
بــرای حفظ عفت عمومی وجود داشــته اســت و اگرچه در اثر 
پراکندگی قوم یهود، تفاوت هایی در کیفیت رعایت آن مشــاهده 
می شــود، اما به هر حال می توان از متون مقدس این آئین، قاعده 

اصلی و روش کلی را بدست آورد.
در تورات بر اهمیت رعایت عفت دختران چنین آمده:

» دختر خود را بی عصمت مســاز و او را به فاحشــگی وا مدار. 
مبادا زمین مرتکب زنا شــود و زمین پر از فجور گردد«)تورات، 

سفر لاویان:30/19(
علاوه بر این عباراتی در تــورات و نیز کتب انبیا وجود دارد که 
رواج استفاده از حجاب ســر و اندام و حتی صورت با روبند یا 
برقع را در قوم حضرت ابراهیم )ع( و نیز بنی اســرائیل نشــان 
می دهد؛ چنان که در نقل ماجرای ازدواج اسحاق)پســر ابراهیم 
)ع( یا رفقه یا به زبان لاتین ربکا( در ســفر پیدایش آمده است:» 
رفقه چشــمان خود را بلند کرد و اسحاق را دید و از شتر فرود 
آمد، زیرا که از خادم پرســید، این مرد کیســت که در صحرا به 
اســتقبال ما می آید و خادم گفت آقای من است. پس برقع خود 

را گرفته خود را پوشانید«.)تورات، سفر پیدایش: 64-65/24(
ویل دورانت می نویسد:اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت 
چنانکه مثلًا بی آنکه چیزی بر ســر داشت به میان مردم می رفت 
و یا با هر ســنخی از مردان درد دل می کــرد یا صدایش آنقدر 
بلند بود که چون در خانه اش تکلم می نمود همســایگانش می 
توانســتند سخنان او را بشــنوند، در آن صورت مرد حق داشت 

بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد.
حجاب در ایران

درایران پس از داریوش مقام زن مخصوصاً در طبقه ی ثروتمندان 
تنزل پیدا کرد. زنان فقیر چون برای کارکردن ناچار از آمد و شد 
در میان مردم بودند آزادی خود را حفظ کردند ولی در مورد زنان 
دیگر گوشه نشینی زمان حیض که برایشان واجب بود رفته رفته 
امتداد پیدا کرد و سراســر زندگی اجتماعی شان را فرا گرفت، و 
این امر خود مبنای پرده پوشی در میان مسلمانان به شمار      می 
رود. زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشــتند که جز در 
تخت روان روپوش دار از خانه بیرون بیایند . زنان شوهردار حق 
نداشتند هیچ مردی را ولو پدر یا برادرشان باشد ببینند. در   نقش 
هایی که از ایران باستان بر جای مانده هیچ صورت زن دیده نمی 

شود و نامی از ایشان به نظر نمی رسد.
چنانکه ملاحظه می فرمایید حجاب ســخت و شدیدی در ایران 
باســتان حکمفرما بوده، حتی پــدران و برادران نســبت به زن 

شوهردار نامحرم شمرده می شده اند.
حجاب در هند

در هند نیز حجاب ســخت و شدیدی حکمفرما بوده است ولی 
درســت روشــن نیســت که این امر قبل از رواج اسلام در هند 
و جود داشــته اســت یا بعد از آن. و آیا  هندوان غیرمســلمان 
تحت تأثیر مسلمانان و مخصوصاً مسلمانان ایرانی حجاب زن را 
پذیرفته اند؟! آنچه مسلّم اســت این است که حجاب هندی نیز 
نظیر حجاب ایران باســتان سخت و شــدید بوده است. از گفتار 
ویــل دورانــت در جلد دوم تاریخ تمدن برمــی آید که حجاب 

هندی به وسیله ی ایرانیان مسلمان در هند رواج یافته است.
حجاب در میان اعراب

در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشت و به وسیله ی اسلام در 
عرب پیداشد.

ام المومنین عایشــه رضی الل عنها همواره زنان انصار را اینچنین 
ستایش می کرد:

مرحبا به زنان انصار. همین که آیات ســوره ی نور نازل شد یك 

نفر از آنان دیده نشــد که مانند ســابق بیرون بیاید. سر خود را با 
روسری های مشکی می پوشیدند.

»وَ قُل للِمُؤمنِاتِ یغَضُضنَ منِ أبَصارهِِنَّ وَ یحَفَظنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا 
یبُدینَ زینتَهَُنَّ إلَِاّ ما ظَهَرَ منِها وَ لیضَرِبنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلی  جُیوُبهِنَِّ وَ 
لا یبُدینَ زینتَهَُنَّ إلَِاّ لبِعُُولتَهِنَِّ أوَ آبائهِنَِّ أوَ آباءِ بعُُولتَهِنَِّ أوَْ أبَنائهِنَِّ 
أوَ أبَنــاءِ بعُُولتَهِنَِّ أوَْ إخِوانهِنَِّ أوَ بنَــي  إخِوانهِنَِّ أوَ بنَي  أخََواتهِنَِّ 
أوَ نسِــائهِنَِّ أوَ ما مَلَکَت أیَمانهُُنَّ أوَِ التاَّبعِینَ غَیرِ أوُليِ الإرِبةَِ منَِ 
فلِ الذَّینَ لمَ یظَهَرُوا عَلی  عَوراتِ النسِّاءِ وَ لا یضَْرِبنَ  جالِ أوَِ الطِّ الرِّ
بأَِرجُلهِـِـنَّ لیِعُلَمَ ما یخُفینَ منِ زینتَهِنَِّ وَ توُبوُا إلِیَ الَلّ جَمیعاً أیَهَُّا 

المُؤمنِوُنَ لعََلَّکُم تفُلحُِون « )النور. 31(
ام ســلمه می گوید: پس از آنکه آیه ی ســوره ی احزاب )یدُْنینَ 
( نازل شــد، زنان انصار چنین کردن.»یا أیَهَُّا  عَلَیهْنَِّ منِْ جَلابیبهِنَِّ
النبَّيُِّ قُل لَِزواجِكَ وَ بنَاتكَِ وَ نسِــاءِ المُْؤمنِینَ یدُنینَ عَلَیهنَِّ منِ 
جَلَابیِبهِنَِّ ذلكَِ أدَنی  أنَ یعُرَفنَ فَلا یؤُذَینَ وَ کانَ الَلّ غَفُوراً رَحیماً« 

)احزاب/ 59(
دانشمندان، تاریخ حجاب و پوشش زن را به دوران ما قبل از 
تاریخ و عصر حجر نسبت می دهند، كتاب »زن در آینه تاریخ« 
پس از طرح مفصل علل و عوامل تاریخی حجاب، می نویسد: 
با توجه به علل ذكر شده و بررسی آثار و نقوش به دست آمده، 
پیدایش حجاب به دوران پیش از مذاهب مربوط می شود، و به 
این دلایل، عقیده عده ای كه می گویند »مذهب« موجد حجاب 
می باشــد، صحت ندارد، ولی باید پذیرفت كه در دگرگونی و 

تكمیل آن بسیار موثر بوده است.
آنچه مســلم و کاملا واضح است، این است که پدیده ی برهنگی 
تقریبا مختص شصت، هفتاد سال اخیر است.یعنی در قرن گذشته، 
در هیچ کجای دنیا نه شــرق و نه غرب، نــه در جوامع یهودی، 
زرتشتی، مسیحی، مسلمان، حتی قبائل دور افتاده، پدیده ای به نام 
برهنگی مرد و زن، بخصوص برهنگی زن، تقریبا وجود نداشــته 

است.
در همین سیر تاریخی تصاویر می بینید، مسأله برهنگی اجتماعی 
و بخصوص برهنگی زن، حداکثر مربوط به 100سال اخیر است.
به خصوص از جنگ جهانی دوم به بعد، در غرب و اروپا برهنگی 
زن به جای یك ضدارزش و توهین، تحت عنوان آزادی به اســم 

یك ارزش مطرح شد و بعد از آن به کل جهان سرایت کرد.
به خاطر ســلطه ی نظامی، فرهنگی و اقتصــادی اروپای غربی و 
آمریکا در یکی دو قرن اخیر، این فرهنگ به همه جای دنیا، منتقل 
شد.در ایران در قالب کشف حجاب توسط رضاخان و به دستور 
انگلیــس و غرب با زور انجام شــد و حالا بدون نیاز به زور،  با 
تدبیر رسانه ای فرهنگ ســازی و تبلیغات، کاری می کنند که بی 

حجابی با انگیزه ی درونی مورد استقبال واقع می شود. 

منابع:
------

قرآن کریم
جامعــه شناســی تاریخــی زن، اثــر محمدقطــب، ترجمه:محمدعلــی 

عابدی؛انتشارات البرز
عفاف نماد هویت انسانی؛نویسنده:حسن رحیم پور ازغدی، نشر سنابل

http://opiran.blogfa.com/page/jud.aspxتاریخچــه حجاب در 
دین یهود

اســتاد شهید  پایگاه جامع   http://www.mortezamotahari.com
مرتضی مطهری

http://www.porsojoo.com
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گردآورنده:  ام لمیا
بعضی وقت ها تمام یاس های فلســفی تان با 
نوش جــان کردن یك عدد پرتقــال از بین 

می رود. امتحان کنید.
آیا این روزهای کوتاه برایتان خسته کننده و 
دلگیر شده اســت؟ آیا از خواب بیدار شدن 
برایتان عذاب شــده است؟ آیا در طول روز 
چرت می زنید یا دل و دماغ ندارید؟ خلاصه 
اینکه مدام احساس خســتگی می کنید؟ اگر 
جوابتان به این سؤال ها مثبت است این مقاله 
به دردتان می خورد. قصد داریم در این مقاله 
شما را با مواد غذایی ضدخستگی آشنا کنیم.
زمانی کــه ویتامین ها و به خصوص ویتامین 

C بدن پایین باشد احساس خســتگی و افسردگی به سراغتان 
می آید و شــما بی خبر هســتید. برای آشنایی بیشتر با این مواد 

غذایی با ما همراه باشید.
اول از خودتان بپرسید این خستگی از چه چیزی ناشی می شود؟
آیا بــه اندازه ی کافی می خوابید؟ در نوشــیدن قهوه زیاده روی 
نمی کنید؟ مشکل اســترس زایی برایتان پیش نیامده است؟ آیا 
ورزش می کنیــد؟ ســرما خورده اید؟ این ســؤال ها را از خود 
بپرسید و سعی کنید دلیل خستگی تان را کشف کنید. اگر مسئله 
مربوط به بی خوابی باشــد به راحتی می توانیــد با منظم کردن 
ساعت خواب یا کاهش قهوه آن را رفع کرد. برای مسائل دیگر 

بدنتان به ویتامین بیشتری نیاز دارد.

پرتقال و كیوی
برای مقابله با خستگی: مرکبات و کیوی میل کنید.

این میوه ها سرشــار از ویتامین C هستند. به همراه هر وعده ی 
غذایی تان یك عدد پرتقال یا کیوی میل کنید.

غذاهایتــان را با آب لیموترش فراوان یــا گریپ فروت صرف 
کنید. اگر تصور می کنید ویتامین C بدنتان کم اســت می توانید 

برای مدت کوتاهی از مکمل استفاده کنید.

 برای مقابله با خستگی: 
کلم بخورید خداوند در طبیعت نعمت هایی آفریده که سرشــار 
از مواد مغذی اند. خوشــبختانه فصل، فصل انواع کلم هاست که 
سرشــار از ویتامین C هستند. این مواد غذایی همچنین حاوی 
املاح معدنی و آنتی اکسیدان های مفید برای بدن ما هستند. پس 
از خوردن انــواع کلم غفلت نکنید. بخار پز کردن کلم ها باعث 
می شــود ویتامین کمتری از دســت بدهند. به همراه غذاهایتان 
)ماهی، گوشت، مرغ( کلم بروکلی سرو کنید. داخل سالادهایتان 
از کلم برگ و کلم قرمز خرد شــده استفاده کنید. خلاصه به هر 

بهانه ای کلم میل کنید.
اگر صبحانه نخورده از منزل خارج می شــوید و برای ناهار یك 
ســاندویچ یا مقداری ســالاد میل می کنید و زمانی که به منزل 
بــر می گردید به بهانــه ی این که میل ندارید از خیر شــام هم 

می گذرید تعجبی ندارد که مدام احساس خستگی کنید.
برای مقابله با خســتگی: جگر، سبزیجات خشك، شکلات را 

دریابید

این مواد غذایی حاوی آهن هســتند. اگر به میزان کافی گوشت 
قرمز مصرف نکنید امکان ندارد بدنتان آهن کافی داشــته باشد. 
زمانی که بدن با کمبود آهن مواجه باشــد )حتی به میزان کم( 

احساس خستگی امان آدم را می برد. جگر منبع آهن است.
باید بدانید در هر 100 گرم شــکلات سیاه 10.7 میلی گرم آهن 
وجود دارد. برای همین توصیه می کنیم روزانه یك تکه شکلات 

سیاه میل کنید.
از منیزیم غافل نشوید

کمبود منیزیم نیز باعث ایجاد احســاس خســتگی و اختلالات 
خواب می شــود. زمانی که مسیری را پیاده می روید و احساس 
خستگی زیادی به خصوص در پاهایتان می کنید به احتمال زیاد 

بدنتان با کمبود منیزیم مواجه است.
دانه های کامل، انواع لوبیاها و ســبزیجات برگ ســبز سرشار 
از منیزیم هســتند. حتی می توانید با نظر پزشــك از مکمل های 

منیزیم استفاده کنید.
 برای مقابله با خســتگی: روزانه سه وعده ی غذایی و نان میل 

کنید
اگر صبحانه نخورده از منزل خارج می شــوید و برای ناهار یك 
ســاندویچ یا مقداری سالاد میل می کنید و زمانی که به منزل بر 
می گردید به بهانه ی این که میل ندارید از خیر شام هم می گذرید 
تعجبی ندارد که مدام احســاس خستگی کنید و خواب راحتی 
نداشته باشید. حتی زمانی که نان را از برنامه ی غذایی تان حذف 
کرده باشید نیز خستگی به سراغتان خواهد آمد. به خاطر اینکه 
با حذف نان گلوســیدهایی که انرژی بدنتان را تأمین می کند را 
از دست می دهید. برای تأمین انرژی بدنتان لازم است که روزانه 

حداقل 150 گرم نان )کامل( میل کنید.
اگر می خواهید ســرزندگی و نشــاط خــود را بازیابید از هیچ 
وعده ی غذایی صرف نظر نکنید. صبحانه ی کامل )نان، لبنیات، 
میوه( میل کنید. برای ناهار و شام گوشت، ماهی، تخم مرغ، نان، 
سبزیجات، میوه و ماست را فراموش نکنید. البته منظورمان این 
نیســت که همه ی این ها را یکجا میل کنید. ما فقط سعی داریم 
به شما ایده بدهیم. زیاده روی نکنید ولی تغذیه ی سالمی داشته 

باشید.
اگر با ایجاد تغییراتی در شــیوه ی زندگی و تغذیه تان، احساس 
خستگی تان از بین نرفت توصیه می کنیم به پزشك مراجعه کنید.

Aسلامت زنانA

شیما محمدیان
از کجا آغاز کنم ســرود عشــق الهی را که جهانی را به عرصه ی 
وجود کشاند تا مهیای آمدن تو باشد. از کدامین آسمان،از کدامین 
زمیــن، از کدامین دریا، می توان مدد گرفــت که گویای وصف 
وجود نازنینت باشــد. راســتی کدام زبان توانست اوصاف تو را 
در خویش گنجاند، کدام عقل توانســت عظمت تو را درک کند 
و کدام قلب توانســت عشق خدایی را نسبت به تو تاب آورد. از 
کــدام پیامبر می توان آمدنت را مــژده گرفت که خود همه باخبر 
بودنــد که تو خواهی آمــد و جهانی را واله کلام ســحرآمیزت 
خواهــی نمود، همان کلامی که پــروردگارت به تو دیکته نمود 
و تو آن را در صفحه ی ســپید قلبت بــه نگاره در آوردی. همان 
لوح زرینی که جبرئیل آن را گنجینه ی اســرار الهی درآورده بود. 
انگاه که نفس ها به شــماره افتاده بــود و ضربان قلب ها همچون 
ســم اسبان وحشی بر زمین دلهای منتظر مشت می کوفت وشوق 
چشــمان منتظر برای دیدنت، چون عطش رودها برای پیوســتن 
به دریا خروشــیدن گرفتند؛ تو آمدی.تو آمدی و با آمدنت سوال 
چرایی هستی را پاسخ گفتی. ای پیامبر خوبان به کدامین معصیت 
ناکرده مهر مادری درســت زمانی که تشــنه اش بودی تو را تنها 
گذاشت و رها کرد و به کدامین نافرمانی دستان گرم پدری جای 
خود را به خاک ســرد گورستان بخشید و کجا بودند آن ابرهای 
لطیــف بهاری که تو را زیر ســایه خویش پنــاه دهند، آنگاه که 
در گرمای ســوزان صحرا با تنهایی خویــش بازی می کردی. آیا 
چشمان تاریخ آزمایشی به این شکوه و عظمت به خود دیده بود؟ 
و چه زیبا پاســخ گفتی به پرسش های سنگین الهی انگاه که کوه 
با همه ی اســتواری خود به گردی از خاک تبدیل می شــد؛ چون 
پیام الهی را بر دوش می یافت و چه بی رحم بودند دستان خشن 
جاهلیت آنگاه که با ســنگهایی از جنس خدایانشــان تنت را به 
دشتی از شقایق مبدل می ساختند. به راستی کدام مونس و همدم 
او را شیفته ی شبهای تنهایی حرا ساخته بود و انوار الهی از کدام 
روزن آن غار ســنگی بر قلب او تابیــدن گرفت که او را آنچنان 
مست شــراب الهی نمود.»اقرا« بخوان، بخوان به نام پروردگارت 
.کسی که آفرید تو را. و این گونه بود که محمد دردانه ی پیامبران 
الهی شــد و آواز خوش آهنگ خداوندی را در جهان طنین انداز 
کرد و  صوت خوش آیه های نورش، قلب های مشــتاق را آبستن 
نمود.» یا ایهاالمزمل« اینك تویــی که جامه ی نبوت بر تن کرده 
ای جامه ای که جبرئیل تاروپودش را با ستاره های آسمان توحید 
بافته اســت و در اعماق سیاه شب جاهلیت شروع به سوسو زدن 
خواهد گرفت. اینك زمان بیعت با خورشــید شب است و آنگاه 
که دســتان ساده ی مومنان با انوار خورشید محمد پیمان می بندند 
مصداق بارزی می شــود از» ید الل فــوق ایدیهم«.» یا ایهاالمدثر« 
پــس برخیز و ناراحت نکند تو را آنــان که لباس ایمان را به تن 
کرده اند ولی قلبهایشــان در هاله ای از غبار کفر فرو رفته است. 
و اگر نبود شــبنم لطیف رحمتت و کوه پایداری ات و شاخه های 
ســبز امیدت ، به آن روز بزرگ؛ چگونه می توانســتی بار بزرگ 

رسالت را به دوش کشی.»الم نشرح لك صدرک «            
ای رســول خوبان! به روی کدام دست مهربان دریچه ی قلبت را 
گشودی تا بار سنگین دلتنگی ات را بر زمین نهد. تو چقدر عزیز 

بودی کــه خداوند هدیه ی کوثر را در درونت جاری ســاخت. 
چقدر سبکبال و چقدر سبکبار بودی که خداوند تو را از مسجد 
الحرام به مســجدالاقصی ســیر داد و جایگاه عروج ملکوتی ات 
را نخستین قبله ی مســلمانان قرار داد .و آن هنگام که جبرئیل و 
میکائیل ساقدوشــش شدند تا او را در جایگاه یقین قرار دهند و 
به عرش خدایی رهســپار ســازند، آنجا که عرصه ی تفکر آدمی 
به انتها می رسد، چگونه اســت که گروهی بت انکار وجودشان 
را اطاعــت می کنند  و راه سرکشــی و عصیان در پیش می گیرند 
. پرورد گارا! ای خدای محمــد! یاریمان کن تا ابراهیم وار با تبر 
توحیــد بت نفس هایمان را برشــکنیم و اززمره ی آتش افروزان 
نمرودی نباشیم. نفسی مســیحایی عطا کن،تا به دلهای فسرده و 
یخ زده مان جانی دوباره بخشیم تا پذیرای پیام ملکوتی پیامبرت 
باشــد. قدرت و سلطنتی سلیمان وار که نه بر انس و جن بلکه بر 
جان های خسته و تهی از شراب عشق فرمانروایی کنیم و دل های 
مشتاق را به تسخیر درآوریم تا همه با هم، همصدا با داوو د نبی 
سرودهای آســمانی را در گوش جان خستگان تاریخ برخوانیم. 
پــروردگارا بار دیگر توانایی ده چون نوح اســتوار و مطمئن در 
راه اجــرای فرامینت گام برداریم تا در کویر جان های سســت و 
متزلزلمان دریای یقین و اطمینان پدید آید تا آنچه از شك و شبهه 
و تردید در گوشــه های تاریك وجودمــان رخنه کرده همه رادر 
خویــش غرق کند و دریای وجودمان را تنها برای »تو« خالص و 
زلال گردانــد. ای خدای محمد از تو می خواهیم به حق دردانه ی 
خلقتت،چون یونس راه رهایی از نهنگ خستگی ها و دلزدگی های 
روحی و جسمی را فرا روی ما قرار دهی تا  هیچ گاه در کوره راه 
هستی مسیر خویش را گم نکنیم و در مسیر سبز و روشن رسالت 

پیامبران آسمانی ات حرکت کنیم .   
»آمین یا رب العالمین«

پیامبر خوبان
Aدل نوشتهA
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گردآورنده: ام هانا 
شــما نباید برای فرار از چیزی به سمت ازدواج بروید بلکه باید 
تنها برای ســاختن یــك زندگی بهتر در کنار فردی که به شــما 

آرامش می دهد چنین قدمی بردارید...
دوســت دارید ازدواج کنید اما احساس می کنید که هیچ کدام از 
مردان جهان به شما توجهی ندارند و حتی حاضر نیستند به عنوان 
یك گزینه احتمالی به شــما فکر کنند؟ دوســتان دوره دبیرستان 
و دانشــگاه تان یکی یکی ســر خانه و زندگی خودشان رفته اند و 
احساس می کنید که تنها مانده اید؟ اگر مدام ذهن تان را با این فکر 
و خیال ها پر کرده اید، بهتر اســت دست بردارید و از مجردی  تان 
یك بحران پر از غصه نســازید. ازدواج کردن موضوعی نیســت 
که بتــوان برایش الگو و راه حل ارائه کرد اما شــاید با خواندن 
مراحل زیر بتوانید برای ازدواج تان آماده تر شوید و دست از این 

نگرانی ها هم بردارید. 
آه و ناله نكنید

به منفی بافی های  تان پایان دهید. وقتی که با دوستان یا خانواده  تان 
صحبت می کنید، خشم یا عصبانیت  تان از این که ازدواج نکرده اید 
را بروز ندهید. به جای این کــه مدام از ازدواج نکردن تان حرف 
بزنید ســعی کنید در مورد موضوعاتی که برای اطرافیانتان جالب 
است گفت وگو کنید. یادتان باشد خیلی از موقعیت های ازدواج از 
همین جمع های دوستی و همکاری و خانوادگی به وجود می آید. 
نگذارید درچشــم دیگران یك دختــر در آرزوی ازدواج و تمام 
شده به نظر برســید. اگر هم کسی از شما پرسید که چرا ازدواج 
نکرده اید، به جای آه و ناله کردن خیلی منطقی بگویید که هنوز با 

فردی که برای تان مناسب باشد روبه رو نشده اید.
دوستی های تان را خراب نكنید

برای جلب توجه دیگران به هر شــیوه ای متوســل نشــوید. اگر 
دوست یا همکار ی دارید که نسبتا به شما نزدیك است و احساس 
می کنید، می تواند فرد مناسبی در زندگی شما باشد، عجولانه اقدام 
نکنید. بگذارید زمان بگذرد و به شما ثابت شود که آیا می توانید 
زوج خوبی برای هم باشــید یا این که او هــم همین علاقه را به 

شما دارد؟
هیچ وقت ســعی نکنید با زبــان بی زبانی، او را متوجه خود کنید 
زیرا ممکن اســت او بــا دیدن چنین رفتارهایی از طرف شــما، 
کاملا از شــما فاصله بگیرد. از طرف دیگر اگر او به فرد دیگری 

علاقه مند است، واکنش خصمانه ای نشان ندهید.
 زندگی  تان را شلوغ كنید

برای مشــغول کردن ذهن تان و شــلوغ کردن زندگی  تان راه های 
دیگری پیدا کنید. درســت اســت که هر تعلقی در زندگی جای 
خودش را دارد و هیچ چیــز نمی تواند جای یك همراه خوب را 
برای شــما پر کند امــا اگر از تك بعدی بودن دســت بردارید و 
مشــغولیت های دیگری برای خود تان ایجــاد کنید خیلی چیزها 
تغییر می کند. ســعی کنید کار مورد علاقه  تان را پیدا کنید و آن را 
جدی بگیرید، برای زندگی  تان دلیلی پیدا کنید. این دلیل می تواند 
کار، تحصیل، دوستان ، خانواده یا هر چیز دیگری باشد. این موارد 
نمی تواند جای یك رابطه حمایت گرانه و عاطفی را پر کند اما اگر 
شما زندگی  تان را پوچ و بی معنا نبینید و دلایل زیادی برای افتخار 
کردن به خود و زندگی  تان داشته باشید، حال تان خیلی بهتر از حالا 

در  شرکت  می شود.با 
آمادگی  کلاس هــای 
ازدواج می توانیــد تا 
حــدودی تکلیف تان 
و هم  کنید  را روشن 

آگاهانه تر انتخاب کنید و هم منطقی تر پیش بروید.
فکر و خیال بیخودی نکنید

قطعا در خانواده و در میان دوســتان شما افراد زیادی هستند که 
قصد ازدواج دارند و روز به روز هم تعدادشــان کمتر می شــود. 
ممکن اســت با ازدواج کردن هر کدام آن ها از خود بپرســید که 
چرا شما نتوانســته اید یکی از گزینه ها باشید و چرا همیشه زنان 
دیگر هستند که مورد توجه قرار می گیرند اما به جای این فکر و 
خیال ها سعی کنید در خود معیارهایی را پرورش دهید که از نظر 

همه برای انتخاب یك همسر مناسب، ضروری هستند.
آدم های اطراف شــما براســاس رفتارهایی که در همین لحظات 
عادی زندگی  تان انجام می دهید روی شــما قضــاوت می کنند. 
بدخلقی هــا، بهانه گیری ها، رفتارهایی که بــا خانواده  تان دارید و 
بســیاری موارد دیگر می تواند مبنای قضاوت دیگران روی شما 
باشــد. پس اگر واقعا قصد ازدواج داریــد و این دنیای مجردی 
آزار تــان می دهد، به همه این جزئیات توجه کنید. ظاهر ســازی  

کافی نیست بلکه باید با دل و جان همه این ها را تغییر دهید.
 وسواس را كنار بگذارید

محافظه کاری های بی مورد را کنار بگذارید و با ازدواج، وسواس 
گونه برخورد نکنید. اگر خواستگارهایی دارید که حاضر نیستید 
حرف های شــان را بشنوید یا اگر گاهی فامیل و دوستان تان کسی 
را برای ازدواج به شما معرفی می کنند اما شما اهمیتی نمی دهید، 
باید کمی در نگاه تان تجدید نظر کنید. شاید یکی از همین موارد 

بتواند همسر ایده آلی برای شما باشد.
از آشنایی نترســید و چند هفته ای با خواستگارهای تان صحبت 
کنید و بعد تصمیم بگیرید، مشــکلات کوچــك آدم ها را بهانه 
نه گفتن نکنید.فراموش نکنید که هر کســی با هر شخصیتی هم 
که باشــد، مشــکلاتی دارد که می توان از آن ها ایراد گرفت. شما 
نمی توانید یك شــخصیت بی عیب و نقص را به عنوان همسر تان 
انتخاب کنید چون اصلا چنین شــخصیتی وجود ندارد اما سعی 
کنید فردی را انتخاب کنید که بتوانید با مشــکلاتش کنار بیایید و 

مدام به خاطرشان افسرده یا عصبانی نشوید.
تكلیف تان را روشن كنید

شــما نباید برای فرار از چیزی به سمت ازدواج بروید بلکه باید 
تنها برای ســاختن یــك زندگی بهتر در کنار فردی که به شــما 
آرامــش می دهد چنین قدمی بردارید. اگــر نمی دانید چطور باید 
انتخاب کنید و چطور پیش بروید بهتر اســت سراغ یك مشاور 
برویــد. با شــرکت در کلاس های آمادگــی ازدواج می توانید تا 
حدودی تکلیف تان را روشــن کنید و هم آگاهانه تر انتخاب کنید 

و هم منطقی تر پیش بروید.

منبع: 
----

سایت سلامت نیوز

نهراسیم اگر مجردیم!....
Aبهداشت روانیA

محمد بن عبد العزیز حارثی
مترجم: مریم پورعینی ناوی 

الحمد لل و الصلاة و السلام 
علــی رســول الل و آله و 

صحبه و بعد: 
می فرماید:  متعــال  خداوند 
را  پیشــنهادت  اگــر  "پس 
نپذیرفتند و پاسخت نگفتند، 
بدان که ایشان فقط از هواها 
و هوس های خــود پیروی 

می کنند". 
رسول الل )ص( می فرماید: 
"هــر کس تــلاش کند که 
شــبیه قومی رفتار کند جزو 
می شود".)به  محسوب  آنها 
روایت از احمد و ابوداوود(
امروزه پیکره امت اســلامی 
به انواع بیماری ها مبتلا شده 
اســت، این بیماری ها از هر 
امت هجوم  ایــن  به  طرف 
جشــن  بیماری  می آورند. 
عید کسانی که خداوند بر آنها خشم گرفته 
است و نیز عید گمراهان مانند روز عشاق  
و جشن های دیگر از آن جمله است. جشن 
هایی که بســیاری از جوانان دختر و پسر 
مسلمان را فریفته اســت. آنها این روزها 
را جشــن می گیرند، به هم هدیه می دهند 
و با پوشیدن لباس های شبیه به لباس های 
دشمنان خداوند رحمن، تقلید از رفتارها و 
عادات آنها، فضای گناه، فســق و فجور و 
ارضــای نفس، هوی و هوس در بین خود 
حمکفرما می ســازند. علاوه بر اینها انتشار 
رذایل در رسانه ها، ضعف ایمان، شیفتگی 
به همه چیزهایی که از ســوی سرمداران 
فساد تزریق می شود، تردید پدران و مادران 
نســبت به قرآن کریم و احادیث رســول 
اکــرم )ص( و عدم اجرای عملی اوامر الل 
و رســولش در درون خانواده به این گونه 

رفتارهای شیطانی دامن زده است. 
ای کســی که جــزو امــت محمد )ص( 
محســوب می شــوی، آیا منتظر هستی که 
روز عشاق )والن تایم( فرا برسد تا جشن 
بگیری؟ آیا این جشن به خاطر عشق به الل 
و برای الل اســت؟ آیا این جشن به منظور 
تجدیــد محبت پــدر و مادر و مســاکین 
است؟ آیا این عشق به فضیلت می انجامد؟ 
هرگز؛ این نوع عشق راهی به سوی گناه، 
فجور و رذیلت اســت؟ چــرا این گونه 
عشــق را از گمراهان )ضالین( می آموزی 
که به خدا شــرک می ورزند و اخلاص را 
که یکی از شــروط پذیرش عمل بندگان 
است، سرکوب می کنند؟ خداوند متعال در 

این باره می فرماید:"برخی از مردم هستند 
کــه غیر از خــدا، خدا گونــه هایی را بر 
می گزینند و آنان را همچون خدا دوســت 

می دارند..". )بقره /165(
این نوع عشــق و محبت عین شــقاوت و 
بدبختی اســت و صاحبان این عشــق به 
عذاب الهــی دچار می شــوند که عذاب 

پروردگار بسیار شدید است. 
چطور این عشق را از مردمانی می آموزی 

که از رسول الل )ص( پیروی نمی کنند. 
مسلمان چگونه مناسبتی را جشن می گیرد 
که خداوند و رسولش آن را مقرر نکرده اند 
بلکه مردمانی آن را ایجاد کرده اند که برای 
ستم بر مســتضعفان جهان با هم همکاری 
می کنند، به سرزمینشان حمله ور می شوند، 
خون هایشان را می ریزند، زنانشان را بیوه 
و کودکانشــان را یتیم می کنند، اموالشــان 
را به ســرقت می برند و از هیچ نوع جرم 
و جنایــت، ظلــم و فســادی روی زمین 

فروگذار نیستند. 
روز عشاق چه مناســبتی است که روابط 
ناســالمی را بین پســران و دختــران که 
موجــب غضب الل تعالی می شــود رواج 
می دهــد. خداونــد دربــاره ایــن گروه 
می فرماید:"هنگامی که فرمان ما فرا رسید، 
آن را زیر و رو نمودیم و آنجا را با گل های 
متحجر و پیاپی سنگباران کردیم، سنگهایی 
که از ســوی پروردگار تو نشاندار بودند، 
این چنین ســنگهایی از ستمکاران به دور 

نیست".)هود:82ـ 83(
این چگونه مناسبتی است که عفت و حیا 
را می کشد و روابط حرام را احیاء می کند، 
روابطی که بسیاری از خانواده ها را از هم 
پاشیده و انواع بیمارهای مهلك را در شرق 
و غرب منتشــر کرده اســت. رسول اکرم 
)ص( در این باره فرموده اســت:"پس از 
شــرک به الل هیچ گناهی در نزد خداوند 
متعال بزرگ تر از ریختن نطفه مرد در فرج 

زن غیر حلال او نیست". 
اعیاد ساخته دست بشر این گونه است. اگر 
چه مردم مغرب زمین از نظر پیشــرفت به 
بالاترین درجه پیشرفت علمی و تکنولوژی 
رســیده اند، امــا در عین حال بــه پایین 
ترین درجه انحطاط و از هم گســیختگی 
خانوادگی و روابط اجتماعی نیز نایل آمده 
اند. آنهــا در معایب و ســنگدلی به اوج 
رسیده اند. پروردگار متعال می فرماید:"پس 
وای بر کسانی که دل های سنگینی دارند و 
یاد خدا بدانهــا راه نمی یابد. آنان واقعا به 
گمراهی و سرگشتگی آشکاری دچارند".

)زمر/22( 
برای چه در گمراهی آشکار؟

زیــرا آنها راه و روش خود را دنبال کردند 

و از راه الهــی به دور ماندنــد که اگر آن 
را پی می گرفتند این فرموده خداوند برای 
آنها محقق می شد که:"اگر آدمیان و پریان 
بر راســتای راه مانــدگار بمانند، آب زیاد 
و نعمت فراوان بهره ایشــان می گردانیم".

)جن/16(
ای عزیز بدان!

ماه هایی که انســان به دست خود ساخته 
اســت با ماه هایی کــه الل تعالی به عنوان 
موســم عبادت قرار داده اســت بســیار 

متفاوت است. 
مــاه ذی الحجه را که آفریــدگار زمین و 
آســمان آن را مقرر فرموده مثال می زنیم و 
به برخی از ثمــرات و برکات آن که به ما 

ارزانی داشته است اشاره می کنیم. 
در ماه ذی الحجه مســلمانان به سوی مکه 
مکرمه حرکت می کنند، مســافت طولانی 
را می پیماینــد، رنج های ســفر را متحمل 
می شــوند، خانواده و عزیزان خود را ترک 
می کنند، دنیا و همه خوشی ها و لذت های 
آن را رها می ســازند تا با ادای فریضه حج 
خشنودی الل را کسب نمایند و پس از اتمام 
حج مانند کودکی که تازه از مادرانشان زاده 
شــده اند پاک به دیارشان بازگردند. پیامبر 
اســلام )ص( در این زمینه می فرماید:" هر 
کس حج را به جای آورد در حالی زناکار 
و فاسق نباشــد، مانند کسی است که تازه 
از مادرش متولد شده باشد. کودکی که به 
دنیا می آید پاک و مطهر اســت. قلب او از 
تمامی گناهان پاک است، نه همی و غمی 
دارد و نه کینه و شهوات حیوانی، هنگامی 
که مرگ به ســراغش می آیــد خداوند با 
قلب ســلیم او را وارد بهشــت جاویدان 
می کند. کودک بری از هر گونه گناه است، 
وجــودش آرام و دلش ســفید و پاک از 
آلودگی های دنیــوی همچون کینه، دروغ، 
نیرنگ، تکبر، شــك، حسد، فریب و ظلم 
است، به جان و مال و آبروی مردم تجاوز 
نکرده اســت، از گناهان کبیره همچون زنا 
که موجب خشم پروردگار می شود مبری 
اســت. مال مردم را به ستم نخورده است. 
خوشا به حال این کودک که خداوند متعال 
زبان او را از نفرین، غیبت و ســرزنش و 
شهادت دروغ، فسق و فجور پاک گردانیده 
است. صورتش نورانی است. هیچ کس از 
نگاه به او خسته نمی شود، او را در آغوش 
می گیرند و بارها رویش را می بوسند. کسی 
از او بدش نمی آید. همه او را دوست دارند 
و با مهربانی با او رفتار می کنند. پروردگار 
کــودک را از کفر و گناهان کبیره و صغیره 
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پاک گردانیده است. 
عید ذی الحجه با تمام اعیاد امت های دیگر 
فرق می کند، این عید دارای معانی متعالی 
اســت و ثمره زیبایی در پــی دارد که در 
اعیاد دیگر به دست نمی آید؛ زیرا این عید 
از بزرگ ترین عبــادات و مدارس تربوی 
است که محمد بن عبد الل )ص( فرستاده 
خداوند متعال و رحمت للعالمین معلم آن 

بوده است. 
مــا در این مدرســه با حقــوق الل تعالی، 
حقوق والدین، همسایگان، مساکین و همه 
مردم آشنا می شــویم. در عیدمان برقراری 
روابط اجتماعی در طول ســال را تجدید 
می کنیم. صله رحم، دیدار با همســایگان 
و دادن هدیــه در این عید بــه اوج خود 
می رسد و کودکان به انواع بازی های سالم 
می پردازنــد که از برکت این عید ســعید 
فضایی مملو از عشــق و محبــت، وفا و 
می شــود.  اخلاص حکمفرما  و  صمیمت 
در این عید با انجــام قربانی به پروردگار 
جهانیــان تقرب می جوییم و یکی از آیات 
و نشــانه های الل تعالی را به یاد می آوریم، 
قصه ابراهیم )ع( و رویایی را که دیده بود 
و واقعیت تسلیم شدن، فرمانبرداری از الل 
تعالی، خشــوع در برابر او و ترجیح دادن 
عشــق و محبت الل را بر کســان دیگر که 
انس و جــن از آن درس می گیرند، متذکر 
می شــویم . ما نیز باید جان و مال و هرچه 
را که در اختیار داریم برای کسب رضایت 

باری تعالی فدا کنیم. 
از داســتان حضرت ابراهیم طاعت از الل 
تعالی و پــدر و مــادر را می آموزیم، یاد 
می گیریم کــه به خواســت خداوند یکتا 
و بی همتا پس از هر ســختی گشایشــی 
اســت و همچنین می آموزیم که انسان در 
دنیا در معرض امتحان و ابتلا اســت، اگر 
صبر کرد و بر دوســتی الل و اطاعت از او 
ثابت قدم مانــد، پروردگار قادر و توانا در 
دنیا و آخرت به او اجر می دهد، کما اینکه 
حضرت ابراهیم پس از آنکه عاطفه پدری 
را فدای عشــق و محبت الل کرد به جمله 
نیکوکاران که خداوند متعال به آنها بشارت 
داده است بهشتی را نصیب آنها می کند که 
جویبارهایی در زیر درختان آن جاریست 
و همیشــه در آن جاویدان خواهند ماند، 

وارد شد. 
عید قربان عید رحمت، صدقه، نیکوکاری ، 
صله رحم و تعاون است. در آن مسلمانان 
به امتی واحده تبدیل می شوند. با هم متحد 
هستند و به هم دوستی و عشق می ورزند. 
این معانی دائماً بین کوچك و بزرگ، فقیر 
و ثروتمند، ســیاه پوست و سفیدپوست و 
سرخ پوست تجلی می یابد و تنها فرق آنها 

در تقوای آنهاست. 
عید قربان عید نشــاط و شــادی است که 

معانی عشــق و مهربانی و شادمانی در بین 
اقشــار مختلف حاضر در جشن آن موج 
می زند. آنها از هر گونه فســق و فجور و 
سرمســتی به دورند، نایاب ترین صفات 
انســانی و زیباترین احساسات نسبت به 
یکدیگــر در آن تجلی می یابد. هنگامی که 
شــادمان می شــویم فراموش نمی کنیم که 
در دنیا ملت هایی هســتند که ناموسشان 
مــورد تجاوز قــرار گرفته، اموالشــان به 
ســرقت رفته اســت و در معرض نابودی 
قــرار گرفته انــد، فرامــوش نمی کنیم که 
برادران ما در فلســطین، عراق، افغانستان 
و کشــورهای دیگر همــه روزه در برابر 
دیدگان جهانیان بی گناه کشــته می شوند. 
هنگامی که مســروریم و در امن و امنیت 
به ســر می بریم فرامــوش از یاد نمی بریم 
که کودکان برادرانمان جلوی چشمان آنها 
قربانی شده اند، خانه هایشان ویران گشته 
است و از سرزمین خود آواره شده اند. از 
یاد نمی بریم کــه صدها هزار زن و مرد و 
کودک و سالخورده و بیمار در فلسطین در 

زندان های اسرائیل ظالم اسیرند. 
هنگامی که خانواده های مســلمان در عید 
شــادمان می شــود و کودکانشــان شادی 
می کنند به یــاد می آورند که یتیمان و بیوه 
زنان و از کارافتادگان و فقرا نیازمند یاری 
هســتند همه اینهــا در عیدمــان را به یاد 
می آوریم، از این رو اسراف نمی کنیم، ستم 
نمی کنیم، به فسق و فجور دست نمی زنیم، 
با ذکر و عبادت و دعا برایشان به الل متعال 
پنــاه می بریم و با هر چه در توان داریم به 

یاریشان می شتابیم. 
آیا کسانی که به عید والن تایم اعتقاد دارند 
و آن را دنبــال می کننــد می توانند به این 
اندازه از عشــق و تعالی و عطا و بخشش 

دست یابند. 
ای بهترین امتی که در بین مردم برانگیخته 

شده اید!
عشــق ما از بزرگ تریــن، متعالی ترین و 
پاک ترین عشــق هاســت، آن عشق عین 
خوشــبختی اســت. بالاتریــن درجه آن 
این اســت که هیچ کس از عذاب نجات 
نمی یابد جز آنکه این عشــق و محبت را 
داشته باشــد. در عین حال که در برابر الل 
تعالی خشــوع و فروتنی داریم و از اوامر 
و نواهی او پیروی می کنیم و از خشــم او 
بیم داریم در مقابل بــا توکل، توبه، صبر، 
تقــوا، عدالت و احســان و نیکــی به او 
تقرب می جوییم و از ظلم، تکبر، اسراف، 
تجاوز، خیانت، فســاد، دوســتی با کفر و 
همسان شــدن به آنها می پرهیزیم. با عمل 
به دســتورات الهــی و دوری از نواهی به 
خداوند متعال نزدیك می شــویم با انجام 
ســنت و عبادت به او نزدیك می شویم و 
محبت او را کســب می کنیــم تا جایی که 

خداونــد عز وجل جبرائیل را صدا می زند 
تا او را از این عشــق آگاه سازد و به وی 
فرمان می دهد که آنهایی را که در آسمان ها 
هســتند نسبت به این عشــق باخبر کند و 
به آنها بگوید همانطــوری که خدایش را 

دوست می دارد او را نیز دوست بدارند.
ما با دوســت داشــتن بهترین آفریده الل 
یعنی محمد بن عبدالل )ص( به پروردگار 
نزدیك می شویم و این دوست داشتن تنها 
با پیروی از او امکانپذیر می شود، خداوند 
متعال می فرماید: ]بگو: اگر خدا را دوست 
می دارید از من پیروی کنید تا خدا شــما 
را دوســت بدارد و گناهتان را ببخشــاید 
اســت[.)آل  مهربان  آمرزنده  و خداونــد 

عمران:31(
هیچ کس نمی تواند طعم شــیرین ایمان را 
بچشــد مگر اینکه دوستی الل و رسول او 
را بر دوســتی غیر از آنها ترجیح دهد، کما 
اینکــه در صحیحین انس )رض( از پیامبر 
اکرم )ص( روایت می کند: ســه چیز است 
که در آن طعم شــیرین ایمان را احساس 
می کنــی و در کلام طعم ایمان را نمی یابی 
مگر اینکه این ســه اصل در آن باشد اول 
اینکه الل و رســول او برای تو از دیگران 
دوست داشــتنی تر باشد ،دوم؛ فرد چیزی 
را تنها به خاطر الل تعالی دوســت داشته 
باشد و سوم؛ دوست نداشته باشد که پس 
از آنکه آفریدگار متعال او را از کفر نجات 
داد به آن بازگردد کما اینکه دوست ندارد 

در آتش جهنم بیفتد. 
ما به خانــواده، پدر و مادر، همســران و 
فرزندانمان و دیگران که دوست داشتن آنها 
مباح است عشق می ورزیم، اما این عشق و 
محبت ما نباید از عشق و محبتی که به الل 
و رسولش داریم بیشــتر باشد و این گفته 
پروردگار متعــال را فراموش نمی کنیم که 
فرمود:"ای مؤمنان اموال و اولادتان شما را 

از ذکر الل باز ندارد".
دوست داشتن ما باید برای الل تعالی باشد، 
دوســتی در راه الل و کینه به خاطر وجود 
مبارک او از نشانه های اصلی ایمان است، 
اگر کســی را دوســت داشــته باشیم این 
دوست داشــتن باید به خاطر الل باشد و 
اگر نســبت به کسی نفرت پیدا کردیم این 
دوست داشتن و نفرت باید برای الل تعالی 
باشــد. ما به خاطر الل بخشش می کنیم و 
به خاطر الل از این کار دســت می کشیم. 
از پیامبر اکرم )ص( روایت شده است که 
فرمود:" مردی برای دیدار دوست خود به 
روستایی رفت و الل تعالی فرشته ای را به 
دنبال وی گسیل داشت هنگامی که فرشته 
به مرد رســید از او پرسید کجا می روی؟ 
گفت من در این روســتا دوســتی دارم. 
فرشته پرســید: آیا امانتی در نزد او داری 
و می خواهــی آن را باز پــس گیری؟ مرد 

جواب داد: من او را به خاطر  خداوند عز 
وجل دوست دارم، سپس فرشته گفت: الل 
تعالی مرا به نزد تو فرســتاده است تا به تو 
خبر دهم که همانطوری که تو او را دوست 

داری. دوستت دارد. 
ما به خاطر الل کســی را دوست می داریم؛ 
زیرا می دانیم کسانی که یکدیگر را به خاطر 
الل دوست داشته باشــند در روز قیامت، 
روزی که هیچ پناهی جــز پناه پروردگار 
متعال وجود ندارد و شهدا و پیامبران دور 
تا دور آن حلقــه زده اند،در پناه الل تعالی 

خواهند بود.  
پدران بزرگوار!

جگر گوشــه هایتان چه دختر و چه پسر 
امانتی هســتند که در روز قیامت به خاطر 
آنها مورد بازخواست قرار خواهید گرفت؛ 
از ایــن رو در تربیت آنها ســهل انگاری 
نکنیــد، به آنهــا تذکر دهیــد، آن ها را از 
همراهی با دوســتان نابــاب برحذر دارید 
که رســول )ص( فرموده است:"شخص با 

دوستش شناخته می شود". 
ای کسی که سرپرستی فرزندانت را برعهده 
داری، الل تعالــی تو را به خاطر کم کاری 
در حق زیردســت. هشدار می دهد. پیامبر 
اســلام )ص( می فرماید:"هــر کس که الل 
تعالی سرپرســتی شخصی را به او واگذار 
کرده باشــد و او در حقش ســهل انگاری 

کرد الل بهشت را بر وی حرام می کند".
خطاب به جوانان اسلام

شمار زیادی از دختران و پسران جوان این 
روز را جشن نمی گیرند، اما جشن های را 
که به همین مناســبت در رســانه ها پخش 
می شــود دنبال می کنند. بیم آن می رود که 
این پیگیری ها به رغبت و دلبستگی به این 
گونه جشن ها بیانجامد که ثمره آن انحرافات 

اخلاقی اســت که نتیجه خوشایندی را در 
پی ندارد به ویژه که می دانیم دشــمنان الل 
تعالی به نقش زیاد رســانه های خبری در 
تغییر ارزش ها و اصــول و تهاجم فکری 
آگاه هســتند و سموم خود را از طریق آن 

منتشر می کنند.  
برادر و خواهر مسلمانم بدان !

هر نوع عشــق و محبتی کــه هدف از آن 
معصیت الل تعالی باشــد در روز قیامت به 
دشمنی مبدل می گردد که خداوند متعال در 
آیه 67 سوره زخرف می فرماید:"دوستی ها 
در آن روز به دشــمنی تبدیل می شود مگر 

دوستی پرهیزکاران". 
هر دختر و پســر جوانی که روز عشاق را 
جشــن می گیرد به طور حتم به آن اعتقاد 
دارد و در آن بــه انواع گناهــان از جمله 
شیطان دست  شنیدن صدای  شرابخواری، 
می زنــد و نمازهایش را قضا می دهد. او با 
این کار قلبش را می میراند و شــهوتش به 

هم و غم او تبدیل می شود. 
دوســتی، دشمنی، بخشش و عدم بخشش 
او به خاطر هوی و هوس است، او هوای 
نفسانی خود را بر دوستی و خشنودی الل 

تعالی ترجیح داده است. 
بیمنــاک تــر اینکه او در حالــی از هوای 
نفسانی خود پیروی می کند که نمی داند از 
راه ایمان منحرف شــده است، کما اینکه 
پیامبــر اکــرم )ص( فرمود:"شــهوات در 
شکم ها و فرج ها و گمراهی هوای نفس از 
ترسناک ترین چیزهایی است که شما باید 

از آن بیم داشته باشید". 
فضیل بن عیاض می گوید:" از کســی که 
هوی و هوس بر او چیره شد و از شهوات 
پیروی کــرد اســباب توفیــق الهی قطع 

می شود". 

اینها تذکراتی بود تا ما از راه کســانی که 
خداوند بر آنها خشــم گرفته اســت و نیز 
راه گمراهــان دوری گزینیم و از راه ذلت 
و خواری، حســرت و پشیمانی بپرهیزیم. 
الل تعالی در سوره فرقان می فرماید:"در آن 
روز ستمکار هر دو دست خود را از شدت 
حســرت به دندان می گیرد و می گوید: ای 
کاش با رسول خدا راه را برمی گزیدم، ای 
کاش من فلانی را به دوســتی نمی گرفتم. 
بعد از آنکه قرآن به دســتم رسیده بود مرا 
گمراه کرد؛ شــیطان انســان را به رسوایی 
می کشد و خوار می کند.")فرقان :27ـ 29(

بار  پروردگارا! دوســتی تو را خواستاریم 
و آن اعمالی را دوســت داریم که ما را به 
عشق و محبت تو نزدیك می کند. الها! آنچه 
به من ارزانی داشــته و برای من خوشایند 
اســت آن را مایــه قدرتی برای دوســت 
داشتن چیزی که تو آن را می پسندی قرار 
بده.  خداوندا! دوســتی خود، فرشــتگان، 
پیامبران، فرستادگان و بندگان صالح خود 
را نصیب من گردان و مرا از جمله کسانی 
قرار بده که تو را، فرشــتگانت را، پیامبران 
و فرســتادگانت را و بنــدگان صالحت را 
دوست دارد. آفریدگارا! قلب مرا با دوستی 
خــود زنده گردان و مرا طــوری قرار بده 
که دوســت داری؛ بار الها! مرا به گونه ای 
تغییــر ده که تمام قلب مــن از محبت تو 
پر شود و همه تلاشــم جلب رضایت تو 
باشد، پروردگارا! همه ی دوستی و محبت 
مرا برای خودت قرار بده و تمام تلاشم را 

برای کسب رضایتت مبذول دار.
و صلی الل علی نبینا و حبینا و رسولنا و قرة 

اعیننا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

دكتر عمرو خالد 
گردآورنده:  فریده ویسی

فولاد یکی از ســخت ترین فلزات اســت که انسان های صاحب 
اراده را به آن تشبیه می کنند و می گویند: انسانی با اراده پولادین! 
امــا این فلز خواص دیگری هم دارد و از آن جمله گرم و ســرد 
شــدن سریع است! نمی دانم چرا متأسفانه اکثر مردم ویژگی اخیر 
فــولاد را برگرفته و از صلابت و ســختی آن بی بهره اند، می بینیم 
بیشتر مردم در مدت کوتاهی به سرعت حرارت یافته و جانبداری 
می کنند و ســپس حرارت و شــوق خود را از دســت داده و به 
سردی می گرایند! در مسائل مختلفی که برای جامعه رخ می دهد، 
جوانان ما به سرعت داغ شده و امید را در دل زنده می کنند، ولی 
پس از مدت کوتاهی هر کدام از ما مســیر خود را طی می کند و 

مسئله تمام شده تلقی می گردد. اما آیا مسئله حل شده؟ در جواب 
باید گفت: نه! پس مشکل چیست؟ فقط شور و شوق ما به سردی 

و انجماد تبدیل شده است!
مثلا دختری در ماه رمضان شــوق انجــام عبادت دارد و حجاب 
خود را رعایت می کند، اما پس از اتمام رمضان حجاب را برداشته 

و به سردی می گراید.
آیا می دانید که دشــمنان اسلام این صفت )به  سرعت گرم و سرد 

صلابت پولادین 
کجاست؟

Aزنان در عرصه دعوتA
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شدن( مسلمانان را دریافته اند؟
آنان هنگامی  مشــکلات خودشــان را در جوامع اســلامی رفع 
می کنند که مســلمانان در حالت سردی و رکود هستند. آنان ما را 
هنگام شــور و شوق رها کرده و می گویند: بگذارید که هر کاری 
می خواهنــد انجام دهند، چرا که مدتی بعد خاموش شــده و به 

سردی می گرایند و مسئله را به دست فراموشی می سپارند.
دشمنان هنگامی شروع می کنند که ما در غفلت و بی خبری باشیم.

بر چه چیزی ثابت قدم باشیم؟
حتما خواهید گفت: برچه چیزی پایدار بمانیم؟ پایداری در ســه 

مورد مطلوب و نیکوست:
1-پایداری در راه حقی که آشکار است.

2-پایداری در یاری رساندن به دین.
3-پایداری بر عبادت.

باید شــما اهمیت هــر کدام از این مــوارد را بخوبی درک کرده 
و بدانیــد که اینها جزو  صفات مســلمانان راســتین هســتند و 
پیامبراکرم)ص( و یارانش)رض( نیز بر این منهج بوده اند. پس بر 

شماست که خود را برای این راه مهیا سازید.
قرآن شما را ندا می دهد که پایدار باشید

همانطور که ام المومنین عائشه)رض( بیان کرده اند، اخلاق رسول 
خــدا)ص( مطابق قرآن کریم بوده اســت و بــه همین دلیل آن 
حضرت همواره در نمازهایشــان دعا می کــرد: ای تغییردهنده ی 
دل هــا، دل مرا بر دین خود پایدار بــدار، چرا که پایداری در راه 
دین، نه تنها امری بسیار عظیم و ارزشمند است، بلکه بزرگ ترین 

چیزی است که خداوند به امت اسلامی عطا می فرماید.
اگر برای اسلام زندگی کنید، زندگی بزرگی خواهید داشت!

گویی که قرآن به شــما می گوید: ثابت قدم باشــید، بپرهیزید از 
غفلت و انحراف، اسلام را در قلب، عقل و هستی خود قرار دهید 
و مسئله دین را ارزشمندترین مسئله در زندگی خود قرار دهید.

کسی که بخاطر اسلام زندگی کند، همواره آبرومند و دارای احترام 
اســت و زندگی و مرگ او بسیار با عظمت هست و سرانجام او 
ســعادتمند جاودانیست، چرا که در طول زندگی خود این مسئله 
مهم را پیش چشم خود داشته که: من بخاطر دین ارزشمند اسلام 

و خداوندی که پروردگار همه جهانیان است، زندگی می کنم.
در پهنــه تاریخ افرادی را می بینیم کــه زندگی و مرگ با عظمتی 
داشته اند، آنان در راه دین و آرمان های عقیدتی خود از بذل مال، 

اولاد و حتی جان خود دریغ نکرده اند.
شاید چنین چیزی از امثال من و شما برنیاید، اما می توانیم که دین 
را مهم ترین بخش زندگی خود قرارداده و آن را ارزشــمندترین 
سرمایه خود بدانیم و رفعت اسلام را بزرگترین آرزوی خود قرار 

دهیم.
پایداری یك شیر زن

نمونه پایداری در راه دین خدا، زنی مؤمنه اســت که آرایشــگر 
دختر فرعون است. او به خداوند ایمان آورده و رسالت موسی)ع( 
را تصدیــق نموده، آنهم در زمانی که فرعون ندا ســر می داد: من 

پروردگار شما هستم!!!
وقتی ایمان در قلب آدم رســوخ کــرد، ناگزیر اثر آن در اعضا و 

جوارح ظاهر می شود.
یك روز آن زن مشغول شانه کردن سر دختر فرعون بود، شانه از 

دستش افتاد و با ذکر بسم الل آن را از زمین برداشت.
دختر فرعون پرســید: منظورت پدرم اســت؟ آن زن جواب داد: 

خیر، بلکه الل، پروردگار من و شما و پروردگار پدرتان است!!
دختــر گفت: پدرم را از این مســئله آگاه می کنم و او با پایداری 

گفت: فقط الل پروردگار من و شما و پدرتان است.
ســبحان الل! زن ساده ای که در خانه فرعون کار می کند، همچون 

کوه در عقاید دینی خود ثابت قدم است!!!

فرعون برای اینکه آن زن را از عقیده اش بازگرداند شــروع کرد 
به پــرس وجو وگفت: آیا بچه داری؟ گفت: بله، چهار بچه دارم 
و یکی از آنها شیرخوار اســت. فرعون دستور داد فرزندان او را 

حاضر کنند.
فرعون پرســید: آیا غیر از من پروردگاری داری؟ زن جواب داد: 
پروردگار من و شــما فقط الل اســت. فرعون گفت: آتشی بر پا 
کنید، پسر اول را از مادرش گرفت و سوال را دوباره تکرار کرد، 

و زن همان جواب را داد!
فرعون با قســاوت تمام پسرک را به داخل آتش انداخت! صدای 

ناله پسر و سوختن او در آتش بگوش می رسید.
و بــه  همین ترتیب دو فرزند دیگر را هم در آتش انداخت و زن 

همچنان برعقیده اش ثابت بود!
وقتی نوبت به بچه شــیرخوار رسید، قلب مادر که لحظاتی پیش 
ســه پاره جگر خود را از دست داده بود، بشدت شروع به تپیدن 

کرد و فریاد زد:
نه! پیامبر اکرم)ص( فرمود: این بچه همچون عیسی)ع( در گهواره 
به سخن آمد و به مادرش گفت: ای مادر! پایدار و ثابت قدم باش 

که تو بر حقی!!!
فرعونیــان بچه را برداشــته و به آتش انداختــن و دوباره از زن 
پرسید: آیا غیر از من پروردگاری داری؟ او بار دیگر همان جواب 

را داد.
این بار فرعون دســتورداد تا او را در آتش انداختند، اما حکایت 

آن زن به آنجا ختم نشد،
پیامبراکرم)ص( در حدیثی فرموده: هنگامی که همراه جبرئیل)ع( 
در ســفر معراج به آســمان ها رفتم، به او گفتم: ای جبرئیل! این 

رایحه پاک و معطر که آسمان ها را پر کرده چیست؟
جبرئیل)ع( گفت: آن رایحه عطر وجود آن زن و فرزندان اوست!
آری! پس از هزاران سال رایحه روح آن زن و فرزندانش آسمان ها 

را در برگرفته است.
طرح های اولیه پایداری

1- لازم اســت فهم صحیح و کاملی از دین اسلام داشته باشیم تا 
دچار ضعف، خطا و یا بازگشت ازحرکت نشویم و ارزش آنچه 

را که انتخاب کرده ایم، بدرستی بفهمیم.
2- مطالعه سیره صالحان ثابت قدم، به ویژه داستان پیامبران الهی.
3- کثرت ذکرخداوند و به ویــژه گفتن کلمه طیبه )لااله الاالل(؛ 
رســول اکرم)ص( فرمود: ایمان های خود را تازه کنید، گفته شد: 

ای رسول خدا چگونه؟ فرمود: لااله الاالل را فراوان بگوئید.
4- صبر، هیچگاه در بدســت آوردن نتیجه ی پایداری، عجله به 
خرج ندهید. خداوند منان می فرماید: )واستعینوا بالصبروالصلوه( 

از صبر و نماز یاری بجوئید.
5- کثرت عبادت و انجام مســتحبات به ویژه نماز شب و قرائت 
قرآن که باعث می شــود نور هدایت بر قلب، روح و اندیشه شما 

تابیده و از تاریکی های ضلالت نجات یابید.
6- دوری شدید ازغرور؛ هیچگاه به خود مغرور نشوید، چرا که 
غرور، آفت دینداری اســت و مغرور فضل و نعمت خداوندی را 

ازخود می بیند.
آیــا فراموش کرده ایم کــه پیامبر اکــرم)ص( در راه دعوت چه 
آزارهایــی را متحمل شــدند؟ و علی رغم آن همه رنج و آزار که 
می دیدنــد، هیچگاه از اشــتیاق و محبتی که بــه دین خداوند و 
دعوت داشتند کاسته نشد و پیوسته می فرمود: پروردگارا قوم مرا 
ببخش! چرا که آنان نادانند و سپس با قلبی صاف و عزمی راسخ، 

کار خود را شروع می کرد.
به امید آنکه ما هم در عقیده و باورهایمان، که بر حق است ثابت 

قدم باشیم. انشاء الل.

گردآورنده: ام سنا 
خانه همیشــه باید به قدری تمیز و مرتب 
باشد که اگر مهمانی آمد، دچار سردرگمی 
نشوید. در چنین شرایطی، فقط باید به فکر 
پذیرایــی از آنها باشــید و دیگر چندان به 

خانه نامرتب خود فکر نکنید.
یکــی از مشــکلات خانم هــا بخصوص 
خانم های شاغل و کارمند، تمیز کردن خانه 
و جمع کردن لوازم اضافی است؛ وقتی آنها 
خسته از کار روزانه به خانه برمی گردند و 
استراحت  دقیقه ای  دلشان می خواهد چند 
کنند تا توان لازم و کافی برای انجام سایر 
کارها را داشــته باشند، متاسفانه معمولا به 
جای اســتراحت باید به فکر جمع کردن 
خانه باشند. با این که خانم های خانه دار از 
صبــح فرصت کافی برای تمیز کردن خانه 
دارند، اما اگــر این وضعیت برای آنها هم 
هر روز تکرار شود، به طور حتم خوشایند 
نخواهــد بود. بنابراین همــه خانم ها، چه 
خانه دار و چه کســانی کــه بیرون از خانه 
کار می کننــد، ترجیح می دهند هیچ وقت با 
خانه ای به هم ریختــه و نامرتب روبه رو 

نشوند.
خانم هایــی که بیرون از خانه کار می کنند، 
معمولا در روزهــای پایانی هفته زمانی را 
برای نظافت کلــی خانه در نظر می گیرند. 
البته بهتر اســت در این روزها همســر و 
فرزنــدان هم به آنها کمــك کنند. در این 
روزهــا خانه جارو می شــود، کاشــی ها 
و ســرامیك ها تــی کشــیده می شــود و 
سرویس های بهداشتی شسته و ضدعفونی 
می شــوند و با شروع هفته ای جدید، خانه 
کاملا تمیز و مرتب اســت، امــا مهم این 
اســت که تمام اعضای خانواده سعی کنند 

خانه را همیشه به همین شکل نگه دارند.

مهمان سرزده
خانه همیشــه باید به قدری تمیز و مرتب 
باشد که اگر مهمانی آمد، دچار سردرگمی 
نشوید. در چنین شرایطی، فقط باید به فکر 
پذیرایــی از آنها باشــید و دیگر چندان به 
خانــه نامرتب خود فکر نکنید. البته گاهی 
اعضای خانواده بــه محض این که متوجه 
می شــوند مهمانی در راه است، در مدت 
زمانی کوتاه تمام وســایل اضافی را داخل 
اتاق ها، کمدها و کابینت ها مخفی می کنند، 
اما با این کار و بعد از رفتن مهمانان متوجه 
آشفتگی بیشتر خانه می شوند. در آن زمان 
اســت که هر کس باید بــرای پیدا کردن 

وسایل خودش همه جا را زیر و رو کند.

 نظافت روزانه خانه
 اگر عادت کنید هر روز خانه را تمیز کنید، 
هیچ وقت نامرتب و به هم ریخته نمی شود 
که بخواهیــد به فکر تمیز کردن کلی خانه 
باشــید. برای این کار هر روز بعد از بیدار 
شدن از خواب، تخت خود را مرتب کنید، 
در کمدها را ببندید، لباس ها را ســر جای 
خــود بگذاریــد و کل اتاق خواب را تمیز 

کنید. 
اگر فرزندان شما کوچك هستند، خودتان 
این کارها را برایشــان انجــام دهید و اگر 
به ســنی رســیده اند که می توانند این کار 
را به تنهایی انجام دهنــد به آنها بیاموزید 
بعد از بیدار شــدن از خواب، اتاق خود را 
مرتب کنند. همچنین باید به آنها یاد دهید 
شــب هنگام خوابیدن اتاق را مرتب کنند 
و وسایل اضافه را از روی زمین بردارند. 

همیشــه ســعی کنید اگر چند تکه ظرف 
کثیف در آشــپزخانه مانده اســت، همان 
موقع آنها را بشوئید و این کار را به زمانی 
دیگر موکول نکنید. چون وقتی ظرفشویی 
آشــپزخانه پر از ظرف کثیف باشد، به هم 

ریختگی آشپزخانه بیشتر به چشم می آید
 آشپزخانه هم باید تمیز باشد

همیشه سعی کنید روی کابینت آشپزخانه 
تمیز و مرتب باشــد. با این کار علاوه بر 
داشــتن خانه ای تمیز، آرامش بیشتری هم 
احســاس می کنید. بعــد از پخت غذا هم 
گاز را تمیز و مرتب کنید. اگر همان موقع 
دستمالی تمیز روی گاز بکشید دیگر نیازی 
به استفاده از مواد شوینده قوی و... نیست. 
 همیشــه ســعی کنید اگر چند تکه ظرف 

کثیف در آشــپزخانه مانده اســت، همان 
موقع آنها را بشوئید و این کار را به زمانی 
دیگر موکول نکنید. چون وقتی ظرفشویی 
آشــپزخانه پر از ظرف کثیف باشد، به هم 
ریختگی آشپزخانه بیشتر به چشم می آید. 
 داخــل یخچال و فریزر هم با این که دیده 
نمی شــود، اما همیشــه باید تمیز و مرتب 
باشد. می توانید با تقسیم بندی فضای داخل 
فریزر و یخچــال و قرار دادن مواد غذایی 
خاص در قســمت های مشخص، همیشه 
آنهــا را تمیز و مرتب نگه دارید. در ضمن، 
مواد غذایی را هیــچ وقت بدون درپوش 
داخل یخچال و فریزر نگذارید تا بوی بد 
و ظاهر ناخوشایند آنها، شما را اذیت نکند.
ســرویس های بهداشــتی هم باید روزانه 
شســته و ضدعفونی شوند تا همیشه تمیز 

بوده و بوی ناخوشایندی نداشته باشند

نظافت فرش و سرامیک
 در قســمت هایی که فــرش و موکت به 
انتخاب می شــود، کمتر  عنوان کفپــوش 
کثیفی را نشــان می دهد، اما در مناطقی که 
زمین خانه ســنگ یا سرامیك است، جمع 
شــدن پرز و مو بیشتر مشخص می شود و 
به همیــن دلیل گاهی خانه نامرتب به نظر 
می رسد. برای این که این مکان ها هم تمیز 
باشــند، می توانید هر وقت متوجه کثیفی 
آنها شدید، با اســتفاده از تی آنجا را تمیز 

و براق کنید.
در نهایت همیشــه به خاطر داشته باشید با 
همکاری همــه اعضای خانواده، می توانید 
براحتی خانه ای تمیز و مرتب داشته باشید. 
در این شــرایط، خانم های شــاغل هم با 
خیال راحت به محل کار می روند و نگران 

تمیز کردن خانه نیستند.

 منبع: 
-------

سایت چاردیواری

خانه هایی  که همیشه  تمیزند

Aهنر خانه داریA
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تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
 جشن میلاد پیامبر )ص( ویژه ی کودکان و نوجوانان تهران در عصر 

شنبه  22 بهمن 1390 برگزار شد. 
بنا بــه گزارش پایگاه اطلاع رســانی اصلاح، مراســم ولادت پیامبر 
)ص( ویژه ی کودک و نوجوان به همت کمیسیون کودک و نوجوان 
جماعت دعوت و اصلاح تهران، عصر شنبه22بهمن ماه برگزار شد.

در این برنامه، خانم امینی در مورد ارزش و جایگاه حجاب ســخن 
گفت. وی با به کارگیری زبان داســتان و ادبیاتی کودکانه سعی کرد، 
آثار رعایت حجاب و داشــتن پوشش مناســب بر شخصیت فرد و 

حفظ او از آفتهای بی حجابی را به شیوه ی عملی نشان دهد. 
حضور پر شــور بچه ها در این مراسم بیانگر عشق و محبت فراوان 
رســول الل )ص( در دل کوچکشــان بود. از نکات برجســته ی این 
جشن، می توان به اجرای این برنامه با هنرمندی 2 نفر از نوجوانان به 

عنوان مجریان این جشن، اشاره کرد.
 در بخش دیگر مراسم، 3 نفر از کودکان، دکلمه ای را با مضمون مدح 

پیامبر )ص( اجرا نمودند.    
گفتنی اســت که  همزمان با برگزاری این جشن مسابقه ای نیز تحت 
عنوان مسابقه ی اذان برای پسران و پوشش برتر برای دختران برگزار 

شد.
  این جشــن با برنامه های متنوعی از جمله: اجرای سرود و بازیهای 
فکری- هوشــی برای تمام مقاطع سنی با هدف ایجاد نشاط ذهنی و 

خلاقیت در بچه ها ادامه پیدا کرد.
این مراســم با اهدای جوایز به برندگان مسابقات و پذیرایی به پایان 

رسید.

جشن میلاد پیامبر)ص( ویژه ی کودکان و 
نوجوانان تهران برگزار شد

Aاخبار و رویدادهاA




